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بسم‌الثه الزحمان الزحیم 


تذکار: 


ال 





آن‌چه پیش رو داریم كزيدماى است نفیس وكرانارج از ميراث غن فرهنگ شيعى. 
گفتنی است: 
ارزیابی گوهرهای اين گنجینه درخور دانشی‌مردانی است کار زموده و سنجشگر. 
خوانند‌ی پژوهنده‌ی آراسته به احتیاط خره‌مندانه در داوری نمی‌شتابد. او نه 
یک‌سره به فرمان دل. بر آن‌چه متقول آمده است تکبه می‌کند ونه یک‌باره در 
پاسخ احساس, روی می‌تابدا 
در اين ويرايش» به رغم بضاعت اندک. با واکاوی‌های فرساینده و بازخوانی‌هایی 
مكرّر به‌ویژه در همآهنگی و یک‌سان‌سازی رجال حدیث در نمایه»سمی شده است 
بر تلاش ستودنی مؤلّف كرانقدر یه و زحمات محقّق و مترجم محترم 
یال مالی جامه‌ای فاخرتر پوشانده شود تا رنج تتح خواننده کم‌تر گردد. 
(افزوده‌ها؛ب‌ویژه در ياورقىها با [] مشخّص شده است.) با این‌همه» معضلاتی باقی 
است که «حدیٌا صعب مُستِصعَبٌ». 
ناگفته پیداست که املا و نشانه‌ها در سراسر کتاب و بهویژه آیات و رولیات با 
عنایت ویژه‌ی ویرایشی رعایت شده است. 
اميد که دانشمندان, در عین عیب‌پوشی بزرگوارانه در داوری» برای کاستن از 
كاستىهاء از راهنمایی دریغ نورزند... و 

هر چه هست. از قامت ناساز بىاندام ماست 

ویراستاران 


اهدا : 


ترجمه‌ی اين اثر ارزنده را به پیشگاه مقس 
حضرت فاطمه‌ی معصومه 2 
تقدیم می‌دارم 
كه از برکت مجاورت آن‌حضرت. توفیق انجام آن را یافتم. 


ریسا 


يشم الله الرّحانٍ الؤحم 


۲ 





اد له رب العاكين و الصّلاُ ر السَّلامُ عل 
و آله الطأاهرين ترا وخی الله وران عليه سا 
مولانا صاحبٌ الرّمان و شریك الفرآن عَجل الله 
سل تخرجه و جعنا في حزبه و أنصاره. 
یکی از ضربه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری که پس از رحلت رسول 
اكرم تابر سيكر بشر وارد آسد ايين بود که غاصبان خلافت. رآ 








جمع آوری‌شده‌ی اميرمؤمنان 388 را نبذ يرفتند كه كفته می‌شود: در آن, همراه با آيات 


إل» تأویل» تطبيق و نكات ديكرى نيز بوده است.۱ 

بدين ترتيب» مردم را از راه‌یافتن به چشمه‌سارهای ژّلال وحى باز داشتند و 
تنها ظواهری از دين را به قصد فريب خلق خدا رواج دادند. از سوی دیگره پول‌های 
گزافی دادند تا عالمنمايانى از خدا بی‌خبر و مزدوره دروغ‌هایی به‌عنوان حديث در 
زمینه‌های مختلف. از جمله تفسیر و تأویل قرآن. جعل کنند و اذهان مردم را از 


رسیدن به حقایق دور سازند. 








۱ رک. الاحتجاج ۱: ۲۲۵ 


سخن مترجم/۱۱ 





در طول تاريخ پیوسته دشمنان حق از منتشرشدن معارف قرآن و 
آشکارشدن حقایق و اسرار آن, به آنحای مختلف, جلوگیری کردند تا آن‌جا که 
بسیاری از شا گردان مکتب اهل‌البیت 12 هم‌چون ابوذر غفارى و ميثم تمّار و 
خجربن دی و رید هَجَرى و... به جوم دفاع از حریم ولایت. به شهادت رسیدند و 
از بازگوکردن حقایق قرآن به طریق صحیح و شیوه‌ی مستقیم خاندان عصمت؛ 
ممنوع گردیدند و چه نوشته‌ها و آثار از بين رفت یا در گوشه و کنار محبوس ماند! 

این گوشه‌ای از گرفتاری‌هایی است كه در راه شناخت مسائل و معارف قرآن 
همواره وجود داشته است: 

اندکی با تو بكفتم غم دل؛ ترسیدم .که دل‌آزردهشوی ور نه سخن بسیار است 
شناختن معارف قرآن و بهره گرفتن از سرچشمه‌های شیرین آن. راهی جبز 

این ندارد که از بازگوکنندگان وحی و مترجمان راستین قرآن و گنجوران علم 
خداوند. یعنی خاندان عصمت 29 درس بگیریم و از ایشان بياموزيم که: 

ولاه ال »۱ 

«به آن (قرآن)» جز پاکیزگان» کسی دست نمی‌بابد.4 
نیز از امام باقر روایت شده است که فرمود: 

«هیچ‌کس, جز اوصیای پیفمبر؛ نمی‌تواند عکند که (علم) تمامی 

قرآن» ظاهر و باط نآن, نزد او هست»۲ 








و نيز فرمود: 
«همانا از جمله‌ی علوم ىكه به ما داده‌اند؛ علم تفسیر قرآن تاش 
آن و آگاهی از تحولات و تفییرات زمان و روی‌دادهای آن است.. .۰ 





۱. واقعه (۵۶): ۰۸۰ 
۲ بسصائرالڈرجات: ۲۱۳ [ج ۰۲ باب عاج ۱ کافی ۱: ۲۲۸ [کتاب الحجّف باب أنه 


لم يجمع... ۳۵ج 1۲ 
۳ ب صائرالڈرجات: ۲۱۲ [ج ؟: باب ۷ ج ۱ کافی ۱: ۲۲۹ [کتاب الحجّةء یاب أئه 


لم يجمع... ۳۵ج 1۳ 


۴سیمای حضرت مهد ىطع در قرآن 





هم‌چنین از عبدالأعلى روایت است که گفت: شنیدم امام صادق ل می فرمود: 
«به خدا سوگنده م نکتاب خدا را از ال تا به آخرش می‌دانم؛ 
جنانكه گویی د رکف دست من است. در قرآن» خب رآسمان و خبر زمين و 


خبر روی‌دادهای گذشته و آینده هست. خدای- عر و جل فرموده اس تكه 
لك 


بیان و توضيح همه‌چیز د رآن است (» 

أذ این روی. شیمیان, با آ‌همه مشكلات و موانع و علی‌رغم سختكيرى 
مخالفان, در جهت فراكيرى علوم و معارف قرآن از ائمّدى معصومين/95, تلاش 
كرده و به روايت و تدوين و نشر احاديث مربوط به آن اهتمام ورزیده‌اند. 


ای در این زمينه امروز در دسترس ماست و هر 





کدام از آن‌ها برای راء‌یابی به معارف قرآن مجید از اهمّيّت خاصّی برخوردارند. 

تفسیر ملسوب به امام حسن عسکری 346 
تفسیر علی‌بنابراهيم قمى, تفسير عيّاشى, سعدالسّعود سیّدابن‌طاووس, البرهان 
سيّد هاشم بتحرانى و نورالتقلین حویزی می توان نام برد. کتاب لح في ما تزل في 
القائم اج که ترجمه‌اش را در دست دازید-اژ همین آثار مهم است. ١‏ 


برای نمونه, از کتاب‌های ارزنده؛ 








این کتاب درباره‌ی آیاتی از قرآن مچید است که به استناد سخنان دُرربار و 
پربرکت بيغمبر اکرم و جانشینان راستین حضرت أو کهدرودخدارندبرتمامی‌اینانباد در 
مورد امام منجی و موعود. حضرت مهدی عکل‌اشتعالی‌فرجه تفسیر و تأويل و تطبیق 
گردیده است. طبق روشی که غالباً در اين قبيل کتاب‌ها مشهود است. احادیث با 
ذکر سند در ذیل آيات ياد شدهاند و از بحث و بررسی اقوال مفتران و غور و خؤض 
در مطالب دیگری كه معمولاً در تفاسیر مطرح می‌شود. سخن به ميان نمی آید 

این احادیث به چند دسته تقسیم می‌شوند. ما ضمن توضیح چند واژه‌ی: 
«تفسیر»» «تأویل». «تطبیق». به بعضی از اقسام آن‌ها- که شاید برای خوانندگان 
این کتاب و نظاير آن سودمند باشد-|شاره می‌کنيم: 





۱ اشاره به آیه‌ی نحل (۱۶): .٩۰‏ 
۲ کافی ۱: ۲۲۹ [كتاب الحجت باب أنه ل مغ ۳۵ج 1۲ 


سخن متريعم ۱۴ 





۱ تفسیر 

در لغت از «فسر» گرفته شده به معنی بیان و بردهبردارى از روی لفظ است. 
برخی كفتهاند: مقلوب از «سفر» است؛ چنان‌که گویند: «أسفر الصّبح: صبح روشن 
شد» و بدقولى. مأخوذ از «تفْسره» (< وسیله‌ی معاین‌ی طبیب از مریض) است. 

در قرآن کریم. آيات بسیاری هست که بی‌تردید به تفسیر نياز دارد. در 
تفسیر اين آیات» یا به ظواهر آن‌ها بايد تكيه کرد و با شناخت عبربی صحیح و 
اطمینان از ظهور لفظی در معنی معیّن. به مقصود پی برد يا از عقل فطری صحیح 
پیروی کرد يا از روایات پیشوایان معصوم ا بهره گرفت." با حدس و گمان در 
مورد آیات قرآن نباید اظهارنظر کرد كه تفسیر به رأی در شرع حرام و مردود است. 

روایت است که ابن‌عبّاس تفسیر را به چهار وجه تقسیم کرده است: 





۱ تفسیر یکه هيجكس از ندانستنآن معذور نیست. 

۲ تفسيرى كه عبرب‌ها-ا زآن رو که به زبان ابشان استآن را 
می‌شتاسند. 

“ل تفسیری که عالمان أن را می‌دانند 

۴۔ تفسیر یکه جز خداون د کسی نمی‌داند. 

۷ آن‌چه هيجكس از ندانستن آن معذور نیست» دستورات صریح 
شرع در احکام و دلایل روشن توحید و ما 

۷ آن‌چه عرب‌ها می‌شناسنده حقایق لغت و موضوعات زبان 





آن‌هاست, 


عربی است. 
۷ آن‌چه علما می‌داننده تأویل و بیان مقصود ا زآیات متشابه است. 
۷ تفسیری که جز خداوند کسی نمی‌داند: آخبار غیبی» هنكام 
برپایی قیامت و مانند این‌هاست.۲ 


۱. رک. مجمعالبيان ۱: ۳۹ [مفمه الفنٌ الالث] نيز وک البيان: ۳۹۷ 
۲. مجمع‌البیان ۱: ۴۰ [شيخ طوسی نيز تقسیم‌بندی مفیدی دارد. رک. مقدّمه‌ی التبیان]. 


۴ سبمای حضرت مهدى ا در قرآن 








«آيا (کافران که منکر آیات خداوند و نتایج اعمالشان‌اند) منتظر 

ز تأوي ل آبات و تحقّق‌یانتن روز موعودند؟ روز یکه تأوي ل آيات 
فرا رسد آنانکه از پیش آن را فرامو شکرد‌اند خواهند گفت: به راستی 
رسولان پرورهدگارمان حق را برایمانگفتن... 4 

۴-بیان و توجیه الفاظ يا کارهای شبهدانكيزى که چند احتمال داشته باشند؛ 








مانند: آیات متشابه قرآن و کارهای حضرت خضر 1 که حضرت موسی لارا به 
شگفتی و سوال وامی‌داشت. در آخر کار بود که جناب خضر 9# انكيزدى معقول و 
درست کارهای خود را بیان و «تأویل» کرد ۳ 

بی ترديد در قرآن, آیات متشابه وجود دارد که بايد تأویل گردد؛ ولی تأویل 
آن‌ها را جز خداوند وراسخان كر ی چان وی است: 








۱ سواه (6۱۷: ۳۶. ۲ اعراف (۷): ۵۴. 
۳ رک. کهف (۱۸): ۶۶ - ۸۲ 


سخن مترجم/۱۵ 





تأیه و ما یم وله 





(ارست (خدایی) که کتاب را بر تو نازل فرمود. قسمتی ا زآیات آن 
محکمات اس ت که اساس و أمالکتاب است و قسمت دیگر متشابهات. پس 
آنانکه در دل‌هایشان انحرافی (از حق) هست. از پی متشابه روند تا از راه 
تأويل آن (به دل‌خواه خود) فتنهانكيزى کنند و تأویل آن را جز خداوند و 

راسخان در علم؛ نمی‌دان... 4 
آری, بیماردلان و باطلجويان در پی تأویل آیات متشابداند تا آن‌ها را به 
دل‌خواه خود. برای توجیه آرای فاسد و عقاید نادرستشان به کار برند و فتنه‌انگیزی 
و شیههجویی کنند اما خداوند در هر زمان حجّت معصومی دارد که تأویل درست 
را بیان و از گم‌راهی مردم جلوگیری می‌کند؛ چنان‌که پیغمبر اکرم 3 

فرموده‌اند: 





«همانا خدای-عرّ و جل. از روزهاء جمعه را و از ماءهاء ماه رمضان 
را و از شب‌هاه شب قدر را اختيار فرمود و مرا بر تمامی انبيا برگزید و از من» 
على راو او را بر همه‌ی اوصیا برتری داد و از علی» حسن و حسین را اختیار 
کرد و از حسین؛ فرزندان وصتّش راكة تحریف غلوکنندگان و شیوه‌های 
باطل‌جویان و تأری لگمراهکنندگان را از قرآن دور می‌سازند. نهمین ایشان 
قائمشان است و (او) ظاه رآنان و باطنشان است.»۲ 
احادیث دیگری نيز بر این مطلب دلالت دارد که به منظور پرهیز از اطالدى 
سخن, از آوردن آن‌ها خودداری مىكنيم. 
تأویل آيات قرآن در روایات به معنی دیگری ن 
می‌گردد. تأويل به این معنی در مورد تمامی آیات قرآن هست و بسا 
تأویل داشته باشد. در اين احادیث دقّت کنید: 


به کار رفته که از أن بسه 











۸ :)۳( آل‌عموان‎ .١ 
۳۲ کمالالذین و تمام النّعمة ۸۱ یاب ۲۴.ح‎ ۲ 


۶سیمای حضرت مهد ی در قرآن 








زی از تفسیر قرآن را يرسيدم؛ يه من پاسخی 





: از امام باقر 3# 
فرمود. بار د وا همان سؤال رأ مطرح كردم؛ آن‌حضرت جواب ديكرى به من داد! 
عرض كردم: فدایتان شوم! پیش از این روزء در مورد اين مسأله جواب دیگری 
فرموديد! فرمود: 
«جابر» همانا قرآن را باطنى است و بطن آن را بطنی دیگر و آن را 
ظاهری است و ظاهرش را ظاهری دیگر. ای جابر؛ هيج چیزی نسبت به 
عقول مردان از تفسیر قرآن دورتر نیست. (گاه) آغازآیه‌ای دربار‌ی چیزی 
است و آخرش مربوط به چیز دیگر و (در عین‌حال) سخن متصل و 
پیوسته‌ای است»۱ 
است که قُضَي لبن يسار گفت: از امام باقر راجع به این حديث 
پرسیدم كه: «هيج آيداى نيست مگر این‌که ظاهری دارد و باطنی»؟ فرمود: 





".روا 





«ظاه رآن لفظ آيه است و باطن آن تأو يلش. قسمتى از آن گذشته و 
قسمتی أ زآن هنوز نيامده است. هم‌چون خورشید و ماه جريان می‌یابد. هر 
تأویلی بیاید» بر مردگان هم وارد می‌شود؛ چنانکه بر زندگان وارد می‌گردد. 
خداى_ تبارک و تعالی۔ رموه است: و ما یلم وله إلا لله و 
الرَاسِحُونَ في اللم: و تأويل أن راکسی تمی‌هاند جز خداوند و راسخان 
در علم». ما آن را میدانیم ۲ 

۳ اسحاق‌بن عتار گوید: شنیدم امام صادق می فرمود: 

«همانا قرآن را تأويلى است که قسمتی ا زآن آمده و قسمتی دیگر 
هنوز نيامده است. پس ه رگاه تأویل در زمان یکی از امامان واقع شود امام 
آن زمان آن را می‌شناسد »۳ 





ا تفسیر عیاشی ۱: ۰۱۲ 
۲ بصائرالدّرجات: ۳ الج ۴ء باب 1۰ء ح ۲) و ۱۹۶ (ج كدياب ¥ ج ۷ ]- 
۳ همان: ۱۹۵ [(ج ۴ء باب لاح 6۵]. 





سخن مترجم |۱۷ 





۴ از امامباقر 3 ضمن حدیثی روایت شده است که فرمود: 


«اگر آيهلى در مورد قومی نازل می‌گشت» سپس- وقتی آن قوم 
از بين می‌رفت» دیگر از قرا باقی نمی‌ماند؛ ولی آغاز 
قتی‌که آسمان‌ها و زمين برپی‌اند-ب رآخرش جریان مى بابد و [هر 
دو هم‌سنگ‌اند.] هر قوم یکه آيهاى را تلاوت می‌کنند» خودشان (از جهت 
خير يا شر) از مصادی ق آن آيهاند.» ١‏ 







روايات يسيار ديكرى نيز در كتابهاى معتبر آمده است. 





در آيات قرآن مطالب بسيارى هست كه به لفظ عام بیان شده‌اند و در هر 
زمان بر عدّء‌ای مصداق می‌یابد و گاهی هم. لفظ آیه‌ای خاص ولی معنی آن عنام 
است و شامل كسان دیگری که مشابه آن عمل از آنان صدور یافته نیز می‌شود. 
خلاصه اينكه یلاک و مناط حکم در سایرین هم یافت می‌شود و حکم بر آنان 
منطبق می‌گردد. احادیث زیادی ا امامان در اين قبیل موارد آمده است که 
مصادیق حتمی و بارز آيات را بیان فرموده‌اند. ۰ 


أن يُوصَلّ : وآنانکه آن‌چه را خداوند به پیوندفس 





1 ن 
امر فرموده می‌پیوندند6 " فرمود: 


«(این آیه) در ارحام آل محمد کی نازل شده است و دربار‌ی 
خویشاوندان تو نیز هست. (سپس فرمود:) ‏ زکسانی مبا شکه چیزی را در 
يك مورد منحصر می‌دانند ۳ 
ese‏ 





۱. تفسير عیّاشی ۱: ۱۰. ۲ رعد (۱۳): EY‏ 


۳ کافی ۱: ۵۳۷ ([کتاب الحجّة4 باب صلة الامام 92 ۰۱۲۹ح ۱ 


۸سیمای حضرت مهدی در قرآن 





خدای را شکر می‌گزارم که بر من منّت نهاد و توفیق ترجمه‌ی اين كتاب را 
روزی‌ام فرمود. متن عربی آن به هت و تلاش برادر و خویشاوند عزیزم. دانشمند 
ارجمند جناب آقای سيّد محمّد منير میلانی؛ مقابله و تصحیح و تحشیه شده و آیات 
چندی نیز بر گرد آورده‌ی مرحوم ملف استدراک گردیده است. در موقع ترجمه نيز 
چند آیه‌ی دیگر اضافه شد. سعی من- در تمامی ترجمه‌هایی که داشته‌ام-اين بوده 
است كه تمام متن را بی‌کم و کاست بیاورم و امانت راكاملاً رعایت کنم. اگر مطلبی 
به‌نظرم مفید آمد, در پاورقی آورده و در آخر آن, کلمه‌ی «مترجم» را افزوده‌ام تا از 





پی‌ویس‌های آقای میلائی تشخیص داده شود. 
شرح حال مؤلف بزركوار, مرحوم سیّد هاشم بحرانى را با خصوصیّات 
ديكرى درباره‌ی کتاب, به قلم جناب آقاى ميلانى بس از این خواهيد خواند. 
از درگاه خداوند مسألت دارم كه كارهايم را خالص براى خودش قرار دهد و 
دست مرا از خدمت‌گزاری به آستان مقدّس مولایم حضرت صاحب الرّمان ررحى فداه 
رعجُل اثفرسه کو تاه نکند! 
شهر مقس قم سيّدمهدى حائرى قزوینی 


جمادى الأول ۱۴۰۵ ق. بهمن ۱۳۶۳ ش 


سخن مترجم/۱۹ 


وس 


مقدمه‌ی محقق 


ا 


بارخدایا! تو را حمد می‌گویم بر نعمت‌ها و عنایت‌هایت؛ بر نعمت‌های 
ظاهری و باطنی که به ما ارزانی داشته‌ای؛ حمدکردتی که آغازش قبول درگاهت 
شود و پایانی برايش نباشد. 

درود و سلام می‌فرستم بر سیّد رسولانت و خاتم پیغمبرانت که به سوی تو 
ره‌نمون است و دلالت‌کننده بر 
آنان را به دوری از پلیدی راه نمايد و از گم‌راهی هدایت کند و از تاریکی‌های شرك 


به نور توحيد تو بیرون‌شان برد و بر خاندان پاکیزه‌اش. آن جانشینان پسندیده و 





آزکه برخم بل بندگانت میموث‌اش داشتی تا 


الله 





هدایتگران رهيافته؛ به‌ویژه آخرين آنان و خاتم آن امامان بر حق» حضرت ب 
في الأرّضين. حجّت خداوند بر همه‌ی عالمیان, امام دوازدهم و خَلَّفٍ منتظره 
نجات‌دهنده‌ی بشر, آقا و مولايمان حضرت مهدئّينالحسن العسكرى كه خداوند 
رانزدیک‌فرمایدو جان‌هایمانرافدایش‌گرداند. 








بارخدایا! بر آنان بهترين درودهايت را بفرست و بهترين بركاتت را بر ايشان 
قرار ده و عذاب و لعنتت را خداوندگارا-بر دشمنان و ستمكران در حقّ ایشان, از 
الین و آخرین, تا روز بازيسين فزونى ده. 

پاری؛ 

آن‌چه مستضعفان از جهت استثمار مستکبران رنج می‌برند و آن‌چه ضعیفان 


مقدّمدى محف |۲۳ 





بر اثر ظلم و ستم زورمندان غصّه می‌خورند, چیز 
[میلادی] يا قرن پیش از آن يديد آمده باشد؛ بلکه اگر به تاريخ مراجعه كنيم و به 
دوران‌ها و آثار انسانها در طول تاریخ بنكريم؛ خواهیم يافت که اين رنج و غم و 
فشار و درد از همان اوايل آفرینش بشر پیوسته جریان داشته است. قرآن كريم از 
قابیل در برابر هابیل و ایستادگی تمرود در مقابل ابراهیم و تكذيب 
فرعون نسبت به موسی كؤو... سخن گفته است. همجنين پیغمبر عظيمالشّأن ماک 
درودوسلامبراوباد به كقّار قريش به سرکردگی ابولهب و ابوجهل و ابوسفیان دچار 
گردید و همین‌طور در هر يك از دوران‌ها, زورمندان انواع سختلفی از بردگی و 
پارکشی را بر ضعیفان تحمیل کرده‌اند 

جوامع مترقی امروزی خرید و فروش آدمی را لغو و تحریم كردهاند و این را 
از جمله‌ی نشانه‌های تمدّن و بيش رفت خود به شمار می‌آورند؛ ولی در حقیقت جز 
نام و شکل ظاهری بردگی و استثمار کار دیگری نکرده‌اند؛ جه این‌که می 
ملّتها و اقلیم‌ها را یک‌جا می‌خرند و در مقابل, فرهنگ استعماری را بر آنها 
تطبیق می‌دهند! 

بنابراين» آيا اين تناقض فرهنگی موجود را آخضری هست؟ سرانجام 
انسانیّت به کجا منتهی می‌شود؟ آیا روزی می‌رسد که جامعه‌ی بشری 




















5 
سعادت و كاميابى كامل و زندكى أيدهآل را به خود ببیند و به كمال واقعی دست 
يابد؟ آيا روزنه‌ی امیدی هست تا انسان از دريجدى آن به خير و خوشى و زندگی 
راحت جشم بدوزد يا این‌که بر انسان نوشته شده است كه در تاریکی و تيرهروزى و 
زندكى پر رنج و شكنج و آكنده از مشكلات مادّى و معنوى بدسر برد و همواره با 
أمواج بلا و محنت دست و پنجه نرم کند. سپس در اقیانوس جهل و بدیختی و 

غرق كردد؟! 


ندان شرق و غرب سعى دا 








اند که به این سؤالات پاسخ دهند و 





برای خلاصى از اين تنگناها چاره‌جویند و اين مشكلات بزرگ را-که برای همدى 
أنسانها مطرح است-حل کنند. 


۴سیمای حضرت مهدی در قرآن 


برخی از آن‌ها چنین می‌بندارند كه راهی برای بیرون‌شدن از اين گرداب 
نیست؛ انگار که اين موجود عاقل فقط برای همین خلق شده است که در فقر و 
بدبختی و جهل بماند و تا ابد دچار تیره‌روزی و نكبت و محنت باشد! 

بعضی دیگر- به‌جای اينكه احساس مسوولیّت کنند و به فکر خلاصی 
جامعه‌ی بشری باشند عزلت و گوشه گیری از جامعه‌را برای خود برگزیده و 
بى اعتنا به آن‌چه بر سر مردم م‌آید, به كُنجى خزید‌ند. 

تنها عدّدى اندکی از آنان با فكر باز و عقل سلیم به سحدوده‌ی وسیمی 
نگریسته‌اند و با بصيرت و دمّت. مشکلات انسانی را مورد بحث و بررسی قرار 
دادهاند و مردم را به «مدینه‌ی فاضله» و زندگانی ایدهآل و سعادتمند امیدوار 
ساخته‌اند... 

البتّه انبياى عظام و رسولان گرامی علبهماللاترالتلام امم خويش را به عاقبت 
آنان 


از سوی خداوند وعده فرموده‌اند كه روزگار آدمیان به سعادت و رفاه و خوشی و 





خوش و سرانجام با کیزه و خرّم برای افراد بشر مژده داده و خبر دار ساخته‌ان 





راحتی ختم خواهد شد و دوران استضعاف و ظلم و ستم به آخر خواهد رسيد. در آن 
هنگام, انسان‌های محروم» حقوق خويش را باز خواهند ستاند. از چنگال فقر و 
محرومیّت و رنج رهایی خواهند يافت و پس از آزكه محکوم و ره‌رو بوده‌اند, به 
رهبری و زمام‌داری خواهند رسید و به فضل و عنایت الاهی در زمین سروری 
خواهند يافت که: 
«و نید أن نع الَذين استضیوافي الأؤض و لهم أ 
و عم الوارئين» ١‏ 
و می‌خواهیم ب رآنان که در زمين مستضعف شدند مت گذاریم و 
آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم 4 


۱ قصص (۲۸): ۶ 


مقدّمدى محتّق ۲۵ 





مصلح از دیدگاه انبیا 24 

آری» همه‌ی پیامبران گذ شته ا مژده داده‌اند كه مصلحی ظهور خواهد کرد 
که سایه‌ی عدالت را بر سراسر گیتی می‌گستراند و حکومت داد و قسط را بر پهنه‌ی 
زمين به اجرا در می‌آورد؛ بدطورى که دیگر نه ظالمى باقی می‌ماند و ند مظلومی. 
هيجكس نسبت به حقّ دیگری تجاوز نکند و احدی از مرز عدل بیرون نرود. 
کتاب‌های آسمانی, تورات و انجیل و زبور و... , آکنده از اين بشارت است که 
پیغمبران الاهی به امّت‌هایشان بیان فرموده‌اند. 

اه در تعيين مصداق آن مصلح عبارت‌ها مختلف و الفاظ متفاوت است. 
این اختلافات به اغراض و تمایلات عده‌ای سودجو برمی‌گردد؛ ولی اصل مطلب 
یعنی ظهور يك مصلح واقعی, مورد قبول تمامی ملل عالم است؛ هر چند بعضی او را 
«رب» و بعضی «مسیح» و جز أن نامند كه در این زمینه بیش تر سخن نمی‌گوییم. 


مصلح از دیدگاه اسلام 
قرآن كريم در بيش از ۱۲۰ یه به اين معنی اشاره فرموده و اعلام داشته است 
كه اراده و خواست خداوند متعال بر این اشت که دوران حکومت شیطان را به پایان 
برد و بساط پیرّوان او را برچیند. او حتما بندگان صالح خويش را در همه‌جای زمين 
حکومت خواهد داد و سراسر گیتی را به آنان خواهد سپرد؛ چنان‌که فرماید: 

هو قذ كنا ِي الّبورمن بعد الذکر أنَّ الأض یرئها عِبادِيَ 

الصَايجُون» 7 
و البئّه ما بس از (نوشتن در) ذكر (تمام کتاب‌های آسمانى با 
تورات) در زبور نيز نكاشتي مکه البثه بندگان صالح من زصين را به ارث 

خواهند برد 4 
آن‌گاه قوانين اسلام را به‌طور کامل و همه جانیه اجرا خواهد کرد و سعادت افراد بشر. 
بلكه حتّی حیوانات و تمام موجودات زمي 








تضمین و تأمين خواهد شد و هدف 
.ناه (۲۱): ۱۶ 


۶سیمای حضرت مهدی در قرآن 





نهایی از زندگی تحقّق خواهد پذیرفت. 
در سنّت تبوی: هنگامی‌که به کتاب‌های مربوط به سّت و حدیث پیغمبر 
گرامی ای مراجعه می‌کنيم. آن‌ها را که مؤلفانشان از مذاهب مختلف اسلامی‌اند- 
از احادیث صحیح و متواتری آکنده مىبينيم که رسول خدابو در آن‌ها تصریح 
فرمود‌اند كه مردی از عترت آن‌حضرت در آخرالرمان خروج خواهد کرد و زمین را 
از قسط و عدل پر خواهد ساخت؛ بس از آنكه از ظلم و جور پر شده باشد. 
این اضافه بر کتاب‌های بسیار زیادی است که علمای اسلام آن‌ها را تألیف 
کرده‌اند (که بیش از ۲۰۰ کتاب در دست‌رس است) و در آن‌ها به‌طور خاص ظهور 
آن ابرمرد از عترت پیغمبر کارا در آخرالرّمان- در هنگامی‌که زمین پر از ظلم و 
ستم شده باشد مورد بحث و بررسی قرار داده و ویزگی‌های تسبی و حسبی, حتی 
اوصاف جسمی حضرت او راء با استفاده از احادیث صحیح متواتری که از 
اکرم ا رسیده است توصیف و مشخّص کرده‌اند؛ مانند حدیثی که ابوداود در تن 
خود (۴: ۱۵۴) از ابوسعید خُدری روایت كرد است که: رسول خد اللي فرمود: 
«مهدی از من است؛ قراخ پیشانی و باریک بینی. او زصين را پر از 
قسط و عدل می‌سازد؛ همجنانكه از جور و ست م آکنده شده باشد.» 


امير 





اين روايت را علماى بزرگ حدیث و ده‌ها مؤلف و محقق ديكر نيز گزارش 
كرده و صحيح دانسته‌اند؛ از جملدى آن‌ها علماى شيعدى اماميّهاند که كتابهايشان 
بر است از احاديث صحيحى که از طريق امامان اهل البيت 89 از پیخمبر اكرم اا 





روایت شده است؛ مبنی بر این‌که: او زنده است؛ روزى می‌خورد؛ دوران غيبت كبرى 





را می‌گذراند؛ مردم را می‌بیند و آنان او را نمی‌بینند؛ شؤون ايشان را تدبير می‌فرماید؛ 
واوست واسطه‌ی فيض بين ایشان و پروردگارشان و اگر او نبود. زمين اهل خود را 


فرو می‌برد و زمين و آسمان به وجود او برپاست و . 


چرا غایب شده است و کی ظاهر می‌شودة 
با يزوهش در دلایل نقلی و عقلى. درمی‌يابيم که علّت غیبت 


مقدمه‌ی محقّن |۲۷ 


آن حضرت ترس از حاکمان ستمگر است '؛ زیرا یارانی ندارد که کاملاً آگاهی و 
ایمان به آن‌حضرت داشته باشند و اوامرش را اطاعت و از درگاه او دفاع کنند و 
دشمنان را از ساحت مقدسش دور سازند. بتابراین, اگر غایب نمی‌گشت. عاقبت 





كارش همان عاقبت پدران بزرگوارش بود: یا به شمشیر کشته می‌شد يا به زهر جفا 
مسموم می‌گشت؛ در حالىكه بيغمبر اكرم يق که از روی هواى نفس سخن 
نمىكويد- جنين فرموده است: 
«اگر از عمر دنیا جز يك روز باقی نماند. خداوند آن روز را آذقدر 
طولانی خواهد ساخت تا این‌که مردی از خاندانم را برانگیزد...» 
بنابراین, غير از غیبت چاره چیست؟ 


اما ظهور امام عاب السّلاةوالثلام: دانستیم که غیبت آن عزیز معلول نبودن ياران 





است. يسن وقتی علّت چاره شود از بين خواهد 
رفت و آن‌حضرت ظهور خواهد کرد؛ هم‌چنان‌که در مورد پیامبر خدا حضرت 


موسی !در جریان غیبت‌هایش پیش آمد. 


وظیفه‌ی مسلمانان در غیبت آنحضرت 

اگر مسلمانان وضعيّت بد خويش را درک کنند و هواهای نفسانی را از خود 
دور سازند و عقل را به قضاوت بگیرند و در اين بيند يشند که عاقبت کارشان به کجا 
کشیده و چگونه تفرقه و پراکندگی و از هم‌گسستگی و اختلاف دامن‌گیرشان شده و 
ثروت‌هایشان به تاراج رفته و حرمتشان هتک گردیده و خون‌هایشان ريخته شده 
است و جه‌طور از هر جهت (چه از لحاظ فرهنگی و جه از لحاظ اجتماعی و مادّى 
) به استضعاف دچار گشته‌اند و نیروهای شیطانی همه هم‌داستان شده‌اند و 








ابن یکی از مهم‌ترین علّت‌های غیبت است. بعضی از علل دیگر فاش نشده و پس از 
ظهور معلوم خواهد كشت و بعضی دیگر از قبيل علّت مزبور و امتحان بندگان و ببرون‌آمدن مؤمنان از 
اصلاب کافران و.. 


۱ 








در روایات آمده است. برای توضیح بیش تره رک. ترجمه‌ی فارسی مکبال‌المکارم 
: ۰۱۶۰-۵۸ (مترجم) 


۸ سیمای حضرت مهدی در قرآن 


حمله‌های سهمگینی بر ایشان دارند تا تمام ارزش‌های معنوی و مادّی را از آنان 
سلب کنن... آری, اگر اينها را به خوبی درک کنند و موقعيّت فعلی خویش را 
دریابند و علّت ضعف و ناتوانىشان را بررسی و ریشهیابی کنند. خواهند يافت که 
ریشه‌ی اصلی تمام اين بدیختی‌ها و نایسامانی‌هایی كه گریبان‌گیرشان شده, نبودن 
یک زمامدار الاهی آشکاری است که از سوی خدا و رسول او نصب گردیده باشد تا 
از برکت او وحدت يابند و یک پارچه شوند و صفوفشان منظم و نیرومند گردد و در 
تمام امور زندگی و ریز و درشت مشکلات خود به أو مراجعه نمایند واو از راه وحی 
و ملکات الاهی-که خدای عر و جل به وى داده است-شوون زندگی آنان را تدبیر 
سازد و تنظیم کند 

هرگاه این حقيقت را دانستند. دیگر تاب و قراری برایشان نمی‌ماند و از 
غفلت و بی‌خبری به‌در می‌آیند و خواب از چشمانشان دور می‌شود تا این‌که راه 
رسیدن به سعادت را بپیمایند و در بى خلاص‌شدن از تنگنایی که در آن افتادهاند 
بکوشند و عظمت و بزرگی گذشته‌ی خویش را بازگردانند و به زندگانی برتری که 
خداوند برایشان اراده فرموده نايل آیند 

قرآن كريم پایه و اساس کاری را که به عهده‌ی مردم است برایمان ترسیم 
مى فرمايد و مسوولیّت مردم را در انجام وظيفه برای رسیدن به هدف والای زندگی و 
تغییر و تعویض جامعه‌ی تاریک به جامعدى روشن به نور علم و فضیلت, در یک 
آیه‌ی کوتاه كوش زد می‌دارد. خدای- تعالی-می‌فرماید: 

ناه یی مابقوم 1 
«همانا خداوند حال و وضع هیچ قومی 
اينكه خود. حالشان را تغيير دهند.4 





آری, رحمت خداوند- که پیوسته و بی‌انقطاع بر بندگان فرو می‌ریزد-به‌سان 


نور خورشید است که اشه‌ی خود را بر همه‌جا و همه‌چیز در زمين می‌تابد و انسان 


۱۲ :)۱۳( رعد‎ ١ 


مقدّمدى محمّق |۲۹ 





تنها وظیفه دارد موانع را پرطرف سازد و حجاب‌ها را کناربزند 

خدای- تعالی-به فضل و رحمت خویش, رهبر و پیشوا و هدایت‌کننده‌ی 
مردم را تعیین فرموده و جنانكه پیش‌تر يادآور شدیم-به وسیله‌ی رسول 
اكرم يليت به مردم معرّفى کرده است. بنابراین, وظیفه‌ی ما آن است كه از گناهان و 
زشتی‌هایی که مرتکب شدهايم. به درگاه خدای- عرّ و جل توبه کنیم و آمرزش 
بخواهیم و تصميم بگیریم كه خود را اصلاح كنيم و همدى وظایفی را که خداوند از 
ما خواسته است انجام دهیم. آن‌گاه متوجه آن مصلح جهانی شویم و پیرامونش 
حلقه زنیم و برای یاری‌اش هم‌پیمان شویم و به درگاه الاه الحاح و التماس کنیم 
که ظهورش را زودتر برساند و فرجش را تعجیل فرمايد؛ يس از آن‌که بدطور علمی 
از طریق احادیث شریف و کتاب‌هایی که درباره‌ی وجود مقدّسش تدوین گردیده 
نسبت به آن‌حضرت معرفت يافتيم 

از جمله‌ی کتاب‌های ارزشمندی که درباره‌ی شخصیّت حضرت مهدی ا 
تألیف گردیده همین کتاب است که.اکنون در دست شماست و عالم عامل دانشمند 
متبحر آگاه سيّدٍ بحرانی 8 آن را نگاشته ات به حق می توان گفت: او نخستین کسی 
است که در اين فنّ و به اين تریب و شیوه تألیف کرده است. وی آیات قرآن را که 
درباره‌ی حضرت امام عصر عجُلاش‌تمالی‌نرجه نازل گشته طبق احادیثی كه در تفسیر و 
تأويل آن‌ها از خاندان عصمت و طهارت وارد شده و خانگی داند که اندر خانه 
جيست_جمع کرده و به ترتیب سوره‌ها و آیات نظم داده است. 

اين کتاب در گذشته به ضمیمه‌ی اثر دیگری از مؤلّف. يعنى کستاب 
«غایةالمرام» جاب شده بود؛ ولی قرارگرفتن آن در آخر کتاب مزبور از یک سو و 
به شیوه‌ی سنگی و پرغلط از سوی دیگر, از اهمَیّت کتاب کاسته و 
ارزش والای آن را تا حدّى پایین آورده بود. لذا بر آن شدم تا آن را به گونه‌ای كه 
سزاوار است-با تحقیق و تتقیح عرضه دارم و بدین‌وسیله این اثر كرانيها را احسیا 
كنم تا به موف بزرگوار آن- که عمر شریفش را در راه تشر فضایل و جمع احادیت 
اهل البيت لول سپری ساخت- خدمتى کرده باشم. 





چاپ‌شدن 





۰سیمای حضرت مهدى لا در قرآن 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف 

او فاضل ماهر و دانشمند مدقق, فقیه آگاه به تفسير و حديث و رجال و علوم 
عربی» سیّدهاشم‌بن‌سیّد سلیمان‌بن‌سیّد اسماعیل‌بن عبدالجواد کتکانی (منسوب به 
قریه‌ی «كتكان». یکی از آبادی‌های «توبّلى»' از خطدى بحرین ") است. 

علمای بزرگوار ما در کتاب‌های خود از وی به بزرگی و عظمت و احترام ياد 
کرده و او را از جهت مرتبه‌ی والای علمی و مقام ارجمند عملی و معنوی ستوده‌اند. 
اضافه بر این در اداره‌ی ديار و تنظيم امور و تدییر کارها و شوون اجتماعی, منزلت 
برجسته‌ای داشت و رياست و سرپرستی بلاد به او منتهى شد. لذا به تضاوت‌کردن 
پرداخت و به بهترین وجه, امور مالی را منظم ساخت و دست ستمگران و حاکمان را 
کوتاه كرد مرب معروف و تھی آڑ گر ر زواج داد و در این ره تلاش پارود 
در راه خدا و دین به ملامت و سرزنش هيجكس اعتنا نمی‌کرد و به شدّت وبا 
پرهیزگاری کامل, به منع و بازداشتن زمامداران و حكّام از کارهای خلاف ابسلام 


می‌پرداخت. 


مقام علمی او 
شيخ يوسف بحرانی درباره‌ی او گوید: 
سید يادشده فاضل و محدّث و جامع 
بود؛ به كونهاى که به‌جز شيخ ما مجلسی قد سس کسی در ای ن کار بر او 
سبقت نگرفته است. وی کتاب‌های جندى تصني ف كردكه ب : 
وسعت اطلاع ا وكواه است. 7 








.١‏ [علىرغم جستوجو در جندين منبعء ضبط دقیق‌تر نامهاى این دو ناحيه به دست نبامد؛ 
الا این‌که با استناد به تلظ برخى از دانشوران» وازءى دوم به یه مختوم است؛ نه الف مقصور.] 

۲ | بحرن (- دو دريا) نام جزیره‌ای است مشهور در خليج فارس كه از ديرباز شيعهنشين 
است. منسوب بدان‌جا را تحرينى يا تحرانی كويند.] 


۳ [لؤلؤةٌ لبحرین: *ع.] 





مقدّمدى محقّن /۳۱ 





پرهیزگاری و زهد او 
همه‌ی علما و محمّقان متّفق‌اند که بر کتاب يا رساله‌ای از او دست نیافته‌اند که 
در یکی از مسائل فرعی احکام شرع كرجه يك مسأله‌ی جزئى؛ بحث کرده و نظر 
داده باشد؛ با این‌که او در علم و دانش دارای تسلّط و تبحر بود. در اينباره شيخ 
بحرانی می‌گوید: 
... ولی من هي چکتابی از او نیافت مکه درباره‌ی احکام شرعی فتوایی 
داده باشد؛ كرجه در مسألهلى جزئی. تما آنجه او نوشته همه جم ع‌آوری و 
تأليف است و آنقدركه من ديدءام؛ در مورد هيچ‌کدام سخنى نگفته اس ت که 
قولی را بر ساير اقوال ترجيح دهد يا دربارماش بحث كند یا نظرى را اختيار 
كند. من نمىدانمكه اي نكا راز جهت پایین‌تربردن درجه‌اش از نظر و استدلال 
بوده يا از روى ورع و برهيزكارى جنين رفتا ركرده است؛ چنانکه از سید 
زاهد عابد رض ّلد ينبنطاووس این شيوه نق لكرد يده است.۱ 








استادان و شاگردان او 

سيد بزرگوار ما از چند استاد برجسته‌ی حديث روایت می‌کند؛ از جمله: سید 
عبدالعظيم بنسيّد عباس استرآبادی و شيخ فخرالد ينبن [محمّدعليّبناحمدين...] 
طرنح نجفی مؤلف كتاب مجم عالبحرين. 

عدّهاى از علما و فضلا از او روايت دارند؛ از جمله: شيخ سحمودین 
عبدالسّلام المتغنى, که شيخ بحرانی او را در کتاب لؤلؤةالبحرين " ياد کرده است. 





درگذشت او 
سيّد بحرانی در قریه‌ی نعیم در خانه‌ی شيخ عبدالله بن حسينبن علىّبن 
کنبار, دار فانی را وداع گفت. 





ءاش را به قریه‌ی توبّلى بردند و در سقبره‌ی 
(از مساجد معروف آن قریه) به خاک سپردند. مدفنش زیارتگاه و معروف 





است. تاريخ وفات او را ۱۱۰۷ یا ۱۱۰۹ هجری قمری ذکر کرده‌انذ. 
١‏ [عمان,] ۲ اص ۷۵.] 


۲ سیمای حضرت مهد ی در قرآن 





تألیفات او 
سید بحرانى #4 تأليفات بسیاری در علوم و فنون سختلف از خود به‌جای 
كذارده است. بعضى از صاحب‌نظران نام مؤلّفات أو را جنين ياد كردءاند: 
۱-البرهان في تفسير القرآن. 
۲-الهادي و ضياء النّادي (در تفسير قرآن). 
معالم للفی من أحوال التّشأة الأولئ و الأخرئ. 
۴- مدينة المعجزات في ال [الُصوص؟] على الأنة الهثداة. 
ها التُضيد في فضائل [خصائص؟] الحسين الشّهيد #. 
ع تفضيل الا على الأنبياء (سوی الخاتم ليه ]. 
۸-وفاة الزهراء ا . 
٩-سلاییل‏ الحدید. المنتخب من شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحديد. 
١٠-الاحتجاج‏ [< احتجاج المخالفین عَلَئْ إمامة أميرالمؤمنين ا ] 
١-نهاية‏ الآمال في ما تم فيه الأعمال. 





۷و 








١١‏ ترتيب التهذیب. 

1-الرّجال و العلماء الذين رجعوا إلى الحقّ [= إيضاح المسترشدين في 
تراجم الرّاجعين إلى ولاية أميرالمؤمنين 0؟ = هداية المستبصرین؟]. 

؟١-_جليةالأبرار‏ [في فضائل؟ في أحوال؟] محمّدٍ و آله الأطهار 2# 





8 اليتيمة [= التَميّة. في بیان نسب التّيمي؟]1 

نب عم [احتمالاً همان كتاب بيشين. رک. الكواكب المنتشرة: 41١‏ 
۰- تعريف رجال «مّن لايحضره الفقیه» 

3 مولد القائم‎ ١ 


مقدّمدى مح |۳۳ 





ُرهة الأبرار و متا الأفكار في خلْقٍ الجنّة الا 
11 تبصرة الوليّ في من رأى المهد ی 


۴-عمدة الظر في [بيان عصمة] الا الاثنيْعشر 2# [ببراهين العقل و 
الکتاب و الأثر]. 










ار اللو في أسماء علي هی 
:8 , که همین کتاب حاضر است. 
شابن ۱3 ی است کا از سور 


سوره‌ی عضر ختم شده است. مؤلف این کتاب را يس از تألیف «البرهان» تدوین 


غاز و به سوره‌ها و آیات به 





کرده است؛ چرا که تفصیل بعضی از روایات را به آن محوّل می‌کند. اين اثر ارزنده 
مجموعه‌ی لطیفی است و تا جایی که می‌دانیم. کسی پیش تر چنین شیوه‌ای به کار 


نبرده است. 
کار ما در مورد کتاب 
مبنای ما یک نسخه‌ی خطی از این کتاب بود که در کتاب‌خانه‌ی عمومی 


حضرت آيةالله العظمی مرعشی در قم به شماره‌ی ۱۱۱۵ موجود است. نسخه‌ی 
مزیور خوش خط است و در زمان موف لانوشته شده و با نسخه‌ی موف مقابله و 





تصحیح گردیده است. در حاشیه‌ی آخرین صفحه‌ی آن چنین درج شده است: 


بر پایه‌ی, نسخه‌ی مصّف آن که 





تصحیح اي نکتاب از ال تا به آ 
سایه‌اش مستدام و برخورداری‌اش از نتیجه‌ی اين عمل برقرار باد روز 
بيست و دوم ماه حح (ذ ىالحجّةالحرام) سال ۱۱۰۴ انجام یافت. 


۲ آپژوهشگر دانشورو کتاب‌شناس مماصر استاد سید احمد حسینی اشکوری: در مقمه‌ی 
خود بر حلیةالابرار (چاپ ۱۲۱۳ - بیروت) فهرستی از آثار موف آورده است که در پاره‌ای موارد 


کامل‌تر است. هم چتین» رک. مقدّمدى البرهان جاب مؤْسّسة البعثة - ق ۱۴۱۵ ق .] 


۴سیمای حضرت مهدی در قرآن 





احادیث با منابع و ما خذ ت 





شد؛ هر جا که در منبع حديث زیادتی وجود 
داشت. به اين صورت [...] بين کروشه و هر جا که در نسخه‌ی مزبور اضافه بر ماخذ 
بود. در بين پرانتز به این شکل (...) قرار داده و در پاورقی به آن اشاره شده است . 
برخی از احادیث را در منابعشان ن 





فتم. نمی‌دانم آيا نسخه‌هایی که موف 
داشته کامل‌تر از نسخه‌هایی بوده که در دست‌رس ماست يا علّت دیگری دارد؟ 
پاره‌ای از احادیث به کتاب يا ملف خاصّی نسبت داده 





اخ دراي 
موارد ابتدا به ديكر کتاب‌های مرحوم بحرانی مراجعه کردیم و چون دیدیم در آن‌ها 


نیز این احادیث به همان صورت ياد شده است. آن‌ها را همان‌طور رها كرديم. 








قسمتی از منابع کتاب را-آن‌قدر که در توانمان بود جست وجو کردیم؛ ولی 
نه در کتاب‌های چاپی آن‌ها را يافتيم و نه در کتاب‌های خطى؛ مانند «الهداية» اثر 
مدان خصیبی که تاكنون جاب نشده و بنا به گفته‌ی شيخ آقابزرگ تهرانى 





در الذّريعه. یک نسخه ازاين كتاب در کتاب‌خانه‌ی شیخ‌الاسلام زنجانى بوده و پس 
از فوت او» معلوم نیست جه شده است ". نيز « کشف‌البیان» اثر محمّدبن حسن شیبانی 





كه اثرى از آن نيافتيم و «الغيبة» از شيخ مفيد كه کستابی از او در موضوع غيبت 
نشناختيم مگر «الفصول العَشَرة» كه كتابى کلامی است. 


۱. [توضيحات و افزودههاى خارج از متن حديث كه داخل قلاب (كروشه) آمده از 
ويراستاران است. برخى از نسخه‌بدل‌هاء برای برهيز از اختلال در سياق عبارت» به باورقى متتفل 
شده‌اند و سعی شده است كه صورت منا 





در بالای صفحه بياید. اين نوضيح نبز لازم اسث که 
مراد از مأخذ. نسخه‌ی چاپ‌شده‌ی هر یک از مآخذ احادیث است که در دست‌رس بود. مششصات 
کتاب‌شناختی در پایان می‌آید و مراد از متن: نسخه‌ی عربی کتاب است که به تصحیح مصحّح بدون 
ذكر ناشر و تاريخ چاپ‌شده است (احتمالاً جاب اول). اه مقدّمه تاريخ ۱۳۹۸ هرا دارد. ناگفته نماند 
كه مترجم گرامی و مصحّح محترم به اثفاق روى كتاب تجديد نظر داشتداند كه همدى نظرات ايشان در 
این ویرایش ملحوظ شده است.] 

۲ اخبراً معلوم شد كه تسخه‌هایی از این كتاب در ايران و كشورهابى ديكر موجود است. [به 


نسخدى جابى نيز در جاى خود اشاره خواهد شد.] 


مقدّمدى مستن |۳۵ 








5916 7 5 
از جمله‌ی منابع. كتاب «تأويلّالآيا في ما زل في العترة الطّاهرة» 

اثر شيخ شرف الدّين نجفى است که بر دو تسخدى خطی از آن دست 
شماره‌ی ۲۵۹ و ذومى به شماره‌ی ۳۲۲ در کتاب‌خانه‌ی حضرت آي ةلله نجفى 








مرعشى در قم قرار دارند. بر اّلی خط سيّد نعمت‌الله جزایری هست که آن كتاب را 
به شيخ [أبوعبدالله] محمّدينعبّاس [بن‌علی‌بن‌مروان‌بن] ماهيار [معروف به 
ابن جُحام( -بعد از ۳۲۸)]نسبت داده؛ ولى مؤلّف ادر مقدّمدى تفسير البرهان 
گفته است: هر جه از محمّدبن العبّاس نقل می‌شود از كتاب شرف الدّين نجفی است و 
کتاب مستقلى از ابن ماهيار به‌دست نيامد. 

از اينروء تمام آن‌چه را از شرفالدّين و ابنماهيار آمده بر نسخدى اول 
كتاب شر فالدّين عرضه دا 





چون اكر جه خش خوب نیست, صحیح‌تر و 
باكيزهتر از نسخدى دوم است! 

كفتنى است که: آياتى از كتاب عزيز خداوند دربار‌ی حضرت امام منتظر 
ررحي‌نده تأويل كرديده که موف آنها را نيُاورده است. من در اثناى مطالعاتم آن‌ها 
را یادداشت کردم و در آخر كناب بهعنوان مستدرک و برای تکمیل فایده آوردم؛ 
اضافه بر پی‌نویس‌های سودمندی که به خاطر رسید و در ذيل مطالب درج گردید. 

در خاتمه, از خدای-عر و جل_خواهان‌ام که اين کارم را خدمت خالصانه به 
درگاه خويش و وسیله‌ی تقرّب‌جستن به خلیفه اش ک‌جانمفدابش‌باد قرار دهد و قلب 
مقدّس آن‌حضرت را به‌سوی من معطوف دارد و دعايش را شامل حال من و والدینم 
قرار دهد که اوست شنوای اجاب 





محمدمنيربنالسيّد نورالڌین 
فرزند مرحوم آيقالله سید محقدهادی میلانی 
قم -ایران ۵۱۳۹۸ 


.١‏ الازم به توضیح لست که ارلا مزلف «تأویل الآيات» سید شرفالدّين علی حسینی 
این کناب در سال ۱۴۰۷ ق (۱۳۶۶ ش) به اهتمام مدرّسةٌالإمام المهدي 
عجّلاهفرجه در قم در دو مجلّد به زيور جاب آراسته شده است.] 





استرآبادی نجفى است و ثا 


۶ سیمای حضرت مهدى غا در قرآن 





پیشگفتار مؤلّف 


مر بو 





بشم همان لحم 
ند له مالغ ّي هَُ یکلم عاب القادر على بیع 
اكمکنات. و الفاعل الأصلح باك‌خلوقات. و اسلا و السّلامُ على 


آشرّف البريّات, محتد و آله خی الله من هل دض و السّماوات. 








چنین كويد بنده‌ی نیازمند به درگاه خداوند بىنياز. هاشم بن سليمان حسینی 
بحرانی: اين کتابی است لطیف و نمونه‌ای است ارزشمند در ذکر آیاتی از قرآن عزیز 
مجید که باطل به هيج وجه نه از پیش رو و نه از يشت سر در آن راه ندارد. فرودآمده 
از سوی پروردگار حکیم است. آیاتی که در: 
صلی اف عليه م أجمعين نازل شده‌اند؛ آن كه هم‌نام و هم‌کنیه‌ی جدش رسول خد اتقو 
است؛ فرزند امام حسن عسکری, فرزند امام على هادی, فرزند امام محمّد جواد. 
فرزند امام علىّبنموسىالرّضاء فرزند امام موسى کاظم» فرزند امام جعفر صادق؛ 
فرزند امام محمد باقرء فرزند امام على زین‌العابدین, فرزند امام حسین شهید, فرزند 
امیرالممنین علی‌بنابی طالب 24 امام این عصر و زمان و حجّت خداوند و 
ذخیره‌داشته‌ی حق در بندگانش در اين دوران. 
من این کتاب را از تفسير خاندان عصمت #4 تألیف کردم و بسا که آيداى 





هی [پیشوای] قیام‌کننده از آل محمد 





درباره‌ی آن‌حضرت و پدران بزرگوارش نازل شده است. (در اين صورت) تنها به 


پیش‌گفتار/۳۹ 





آوردن روایت درباره‌ی اولي ة بسنده کردم و روایت مربوط به پدراتش را به کتاب 
«البرهان في تفسير القرآن» ارجاع می‌دهم که از روایات اهل‌البیت 822 تدوین شده 
است و این اتر اة ل في القائم الحجّة» نامیدم. 


اه شنا و غم لو کل 





۰ سیمای حضرت مهدی در قرآن 


۱ 


[سوره‌ی بقره] 





راه پرهیزگاران است * آنان‌که به غيب ايمان آورند و نماز را 
برپای دارند و ا زآن‌چه به ايشان روزی دادءايم انفا ق کنند.» 






عن ین یی انقايم, قال: 


تاب لارَيْبَ فيه مُدَّى 





۱ بقره (۲): ۴-۲ ۲. در مأخذ: اجد. 





۳. |چنانکه پیش‌تر در صفحه‌ی ۳۵ گذشت. افزوده‌های داخل قلاب در متن احاديث: از 
مصخح محترم است و به تبع آن در ترجمه‌هاء از مترجم گرامی. در خارج از من‌ها نيز از ويراستاران ] 
۴ يونس (۱۰): ۲۱ 
۵ کمالالدین ۰۷ ۳۴۱-۳۲۰ [ياب ۳۳ج 1۲۰ 


سورهی بقر/۴۱ 


ابنبابويه گوید: حدیث كفت ما را علی‌بن‌احمدبن‌محمّد دقاق رض‌اشعنه وی 
آود ما را محمّدبنابىعبدالله کوفی, که گفت: حديث آورد ما را 





نخعی, از عمویش حسین‌بن‌يزید. از علىّبنابى حمزه. از یحیی‌بن [ ابی] 
القاسم که گفت: از امام صادق 36 درباره‌ی اين فرموده‌ی خدای-عر و جلٌ-: الم * این 
کتاب که هيج تردیدی در آن نیست. روشنگر راه پرهیزگاران است # آنانکه به غيب ایمان 
آوردند4 پرسیدم. 

حضرت صادق 3 فرمود: «(این) عتقیان شیعیان علی##اند و غيب همان 
حجّت [ غایب] است. 

گواه آن. فرموددى خدای تعالیاست: و (کافران) گویند: چرا آبتى از پرورگارش 
بر او ازل نمی‌شود؟ بكو: همانا غيب مخصوص خداست. بس منتظر باشید که ما نیز از 
منتظرانایم».» 













1 عَنه قال: حدّتنا ذنمو تى نات کل ناشع قال دا 


كد يك 9 قال: حدتنا امد و عن خرن قاری 
فى قول 


از هموست كه گوید: حديث آورد ما را ا رضي اشعنه و 
گفت: حديث كفت ما را محمّدبنيحيى عطار؛ وى گفت: حديث آورد ما را احمدبن 
محقدینعیی ٠‏ از عمربنعبدالعزيزء از چند تن از اصحابمان, از داوودبن‌کثیر رَقَى. از 

حضرت أبىعبدالله امام صادق 39 

آن‌حضرت درباره‌ی فرموده‌ی خدایعر وجل-: «آنانكه به غيب ايمان آورند» 

فرمود: «ه ركس ايمان آورد که قيام قائم 48 حق است.» 


و ۲ كمالالدّين 








۱. در مأخذ: 





: ۳۴۰ اباب ۳۳ج .]1٩‏ 


۲ سیمای حضرت مهدی لو در قرآن 









۱ عن بإ 





نْب انم المحفيحون» ۲۰ 

نیز از هموس ت که به سند خود از جابربنعبدالله انصارى. از رسول خد اا 
در حديثى که امامان دوازده گانه و در ميان آنان قائم ارا ياد فرموده جنين آورده 
است: (جابر) گوید: 

رسول خداءت فرمود: «خوشا به حال صبرکنندگان در زمان غیبت او! خوشا 
به حال کسانی که بر محيّتشان پای‌برجا می‌مانند! آن‌هایند که خداوند در کتاب 
خويش چنین وصف‌شان فرمود: «آنانکه به غيب ایمان آورند سپس فرمود: آنان 
حزب خدایند. آگاه باشید که حزب خداوند همان بیروژان اند4.» 


۱ مجاوله (۵۸): ۲۳ 
؟. در کتاب‌های موجود شيخ صدوق يافت تشد. كفايةالأثر: +ع 


سورد يقر 58 








«بس د رکارهای نیک (از یک‌دگر) پیش ی گیرید. ه رکجا 
باشید, خداوند همه‌ی شما را (گرد) خواهد آورد.4 







وت ار إلى اش ند الله 


في آَم Ee A‏ اي انش 
لتاس مرن يحا 






مي ی ی زر و 
مومئ قاتا زل يموسئ. یا ای من باج 1 
في سول اقتا ول بشوا 


بکتاب افو ميا 





۲ در مأخذ: في ی 





۴سیمای حضرت مهدی لا در ترآن 





ون العذات إن اة مَعْدُودة6” و 
1۳ 





علی‌بنابراهيم در تفسيرش گوید: حدیث آورد مرا پدرم. از ابن‌ابی‌عمیره از 
منصوربن يونس از ابوخالد کابلی که گفت: حضرت ابوجعفر (امام باقر) 1 فرمود: 

«گویی-قسم به خدا۔ قائم ل را می‌نگرم که به حجر آسود تكيه زدهاست و حقٌ 
خويش را از خداوند می‌خواهد. آنگاه می‌گوید: 


۶۳ :)6۷( در متن: والله قولة. ۲ تمل‎ .١ 






مني ا: هم المَعقُودُونَ عن مُُشيِمْ» 
۵ هود (۱: 4 Pg‏ ۵۲ 
۷و ۸ OF DÎ‏ وو PÎ.‏ وم 


۱ تفسير قمی ۲: ۲۰۵ [ذبل آیه‌ی ۵۲ سوره‌ی سب 


سورهی بقره[۴۵ 





ای مردم! هركس دریاره‌ی خداوند با من محاجه كند. يس (بداند که) من 
نزدیک ترین افراد به خداوندم. ای مردم! هركس درباره‌ی آدم با من محاجّه کند. پس 
من نزدیک‌ترین کسان به آدم‌ام. ای مردم! ه رکس در مورد نوح با من محاجّه گند پس 
من نزدیک‌ترین افراد به نوح‌ام. ای مردم! هركس دریاره‌ی ابراهیم با من محاجّه کند. 
پس من نزدیک‌ترین اشخاص به أبراهيمام. ای مردم! هر کس درباره‌ی موسی با من 
محاجّه کند. يس منام نزدیک ترین به موسئ. ای مردم! هر آن‌که دربار‌ی عيسئ با من 
محاجّه کند. يس من‌ام نزدیک‌ترینِ مردمان به عیسن. ای مردم! هر کس درباره‌ی 
رسول خدا با من محاجّه كند. يس من‌ام نزدیک‌تری كس به رسول خدا. 

ای مردم! هر آنکه درباره‌ی کتاب خدا با من محاجّه كند. بس من 





ینام به کتاب خداوند. 

سپس به مقام ابراهیم خواهد رفت؛ دو ركعت نماز خواهد گزارد و حمّش را از 
خداوند طلب خواهد کرد.» 

آن‌گاه حضرت ابوجعفر (امام باقر ل فرمود: «به خدا سوگند. اوست [ آن 
مضطرّى که در کتاب خدا ياد شده در] فرموده‌ی او: یا جه کسی دعای درمانده را به 
اجابت می‌رساند و رنج و ناراحتی را برطرف می‌سازد و شما را جانشینان زمين قرار می‌دهد؟). 
پس نخستین کسی که با او بیعت کند. جبرئیل است. سپس آن ۳۱۳ مرد (بیعت کنند) و 
ه رکدام از ایشان که (بیرون از خانه‌اش و) در راه باشد. در مقصد (به آن حضرت1) 
خواهد بيوست و هركس در سفر نباشد. از بسترش مفقود خواهد شد [ و همین است 
فرموده‌ی امیرالمژمنین 4#: آناناند مفقودشدگان از خوابگاه‌هایشان] و آن فرموده‌ی 
خداوند است: «يس به خیرات (-کارهای نیک) پیشی گیرید. هر کجا باشید. خداوند همه‌ی 
شما را خواهد آورد4.» 

[ در این‌جا امام باقرلا ] فرمود: «خیرات ولایت است. (خداوند) در جای 
دیگر فرموده است: و اگر عذاب را از آنان تا هنكام معتّنى (يا افراد معدودی) به تعویق 
اندازيم..» ایشان اصحاب قائم 48 اند؛ [ به‌خدا سوگند| در یک ساعت نزد او جمع 


می‌شوند. چون به بئِداء بيايدء لشکر سفیانی به‌سویش خروج کند و خداوند امر فرماید 


۶ سیمای حضرت مهد یلار قرآن 


زمين ياهايشان را (در خود) فروكيرد و این است (معنی) فرموده‌ی خداوند: و اگر (ای 
رسول ما) ببینی کافران را هنگامی‌که هراسان‌اند. پس چیزی (از عذابشان) از دست نمی‌رود و از 
جایگاه نزدیکی گرفته شوند4 و گویند: به او ایمان آوردیم4 یعنی به آن قيا 
آل محمد و با این‌همه دورۍ کی توانند به آن مقام نايل شوند؟4 [ تا آن‌جا که فرمود:] 
«و ميان آن‌ها و خواسته‌هایشان جدابى (و دوری) افتاد4 [ مراد اين خواسته است که عذاب 





نشوند| (هم‌چنانکه نسبت به هم‌کیشان آنها بيشتر جنين شد) مقصود 
ذیب‌کنندگانی‌اند که بيش از ايشان بودند و هلاک" 











قال: «یجتبغون و اله في ساعَة وا فرع قرع التريف.»" 

محمّدین یعقوب (کلینی) از علی‌بن‌ابراهيم. از پدرش, از ابن‌ابی‌عمیر: از 
منصورين يونس. از اسماعیل‌بن‌جابر, از ابوخالد. از حضرت ابوعبدالله امام صادق لا 
| از حضرت ابوجعفر امام باقر ] درباره‌ی فرموده‌ی خدای. عر و جل : (پس به 
کارهای نیک پیشی كيريد» | فرمودل 

«| خیرات: ولایت است و فرموده‌ی خدای. تبارک و تعالن.): هر کجا باشید. 
خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد» منظور اصحاب قائم لاء اندکی بیش از ۳۱۰ [ مرد] 


است.» فرمود: «[ و] به خدا سوگند. امت معدوده ایشان‌اند.» 


1۳۸۷ در متن: أبيعبدالله ال ۲ روضه‌ی کافی: ۳۱۳ (ح‎ .١ 


سورهی بقره/۴۷ 











[ نيز] حضرتش فرمود: «به خدا سوگند. آن‌ها هم چون ابرهای پاییزی: پی‌درپی 


و در یک ساعت جمع خواهند شد.» 










جنر لش 
قينا لسر ب عن ینان,[عَن طرّيْسِ] عن 





4 وَهُمْ أضحاب 

محمّدبنابراهيم معروف به أبنابىزينب نعمانی در کتاب غيبت خود گوید: 
خبر آورد ما را عبدالواحدبنعبداللهبنيونس.كفت: حديث كفت ما را محمّدبن جعفر 
قرشی, گفت: حديث آورد ما را محمدبن حسینبزابیالخطاب. از محمّدبنسنان. [از 
شریس] از ابوخالد كابلى» از حضرت لب الحسین كف يا امام محمّدبنعلى باقرلا 
که فرمود: 

«مفقودشدگان گروهن‌اند که از بستزهایشان ناپدید خواهند شد. آن‌ها در مكّه 
صبح می‌کنند " و این است فرموده‌ی خدای۔ عر و جلْ-: هر کجا باشید؛ خداوند همه‌ی 
شما را خواهد آورد4 و آنان اصحاب قائم 4 اند.» 








[۷) عَنْهُ قال: اب 3 
امن ابعل قال: حدتتا ان و مها 


۱ در متن: 3 ۲ کتاب الغيبة: ۳۱۳ [باب ۰۰ج ۴| . 


۳ [ترجمه‌ی يُصبحون. فمل‌های قلوب: اصبح و أمسى و سانند آن‌ها را می‌توان شدء 
گرگو سمه آمد.. پوس کرک 


۸سبمای حضرت مهد یل در قرآن 





هام امام دعا الله ع وجل باشیه نی یقت له 


امد وتر لأا ف 








من يُرئ سیر 











«الّذي يَسيرُ في السّحاب تهارً. و هم الودُون» و ذ 
أيه تکوئوا أت کم اه بميعأه.» ” 

هم از اوست كه كويد: خبرمان داد احمدبنمحمّدبنسعيدبنعقده. وى كفت: 
علی‌بنالحسین تَيِمُلى برايمان حديث آورد.كفت: حسن و محمّد» پسران عليّبن يوسف 
برايمان حديث گفتند از سعدانينمسلم. از مردی» از مفضّ لبن عمركه گفت: حضرت 
ابوعبدالله امام صادق ا فرمودند: 





«هرگاه امام مأذون گرد خدای-ءرّ و جل را به اسم عبری‌اش بخواند. بس 
۳ يار. همجون ابرهای پاییزی. پی‌درپی در خدمتش مهيا شوند [که] ایشان‌اند 
پرچم‌داران. برخی از آنان شبانه از بسترشان مفقود می‌گردند و در مکه صبح می‌کنند 
و بعضی از آنان دیده می‌شوند که در روز بر ابر حرکت می‌کنند. اسم او و اسم پدرش و 
ویژگی‌ها و سبش (برای مردم) شناخته شده است.» 
به آن‌حضرت عرضه داشتم: فدایتان شوم! کدام‌یک از اين دو ایمانش قوی‌تر 
فرمود: «آن‌که در روز بر ابر راه می‌پیماید. ایشان‌اند مفقودشدگان و دربار‌ی 





ان اين آيه فرود آمده است: «ه رکجا باشید. خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد6.» 





۲ کتاب الفیبة: ۳۱۳-۳۱۲ باب ۲۰ج ۳]. 


سووهی پقرد/7۷۹ 





ابن دنن عي قال: حدتنی خن يوشفت, 





بميعأ» قال: رت في القائم و أضحايه. ون عَلى غَيْرٍ ميعاو»" 
نیز از اوست كه گوید: احمدبن‌محمدبن‌سعید؟ به ما خبر داد وكفت: برايم 


حدیث آورد احمدبن‌یوسف که برایمان حدیث آورد اسماعیل‌بن‌مهران ۶ از 





حسنبنعلى. از پدرش و وَهْب از ابی‌بصیر. از حضرت ابوعبدالله امام صادق لا که 
درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: پس به کارهای نیک سبقت كيريد. هر کجا باشید. خداوند 
همه‌ی شما را خواهد آورد4 فرمود: 

«(این آیه) درباره‌ی قائم ةو اصحاب او نازل شد. (آن‌ها) بی وعده‌ی قبلی. 
گرد خواهند آمد» 


قاتا 








۱و ۲ در مأخذه ۲ در منن؛ وب (مترجم). 

۴ کتاب لفیة: ۲۴۱ یاب ۱۳.ح ۰1۳۷ 

۵ معروف به «ابنمُفْدء»» از راويان عالی‌قدر و مورد وثوق بود. نجاشی و شبخ طوسی او را 
چنین یادکوه‌اند. با ابزكه ابن‌عفده مذهب زیدی جارودی داشت. از شیعه‌ی اماميّه بسیار حدیث 
روایت کرده و امین و مورد وثوق بوده و شخصيّت بارزی داشته است. وی در سال ۳۳۳ درگذشت. 
(جامع الرّواة ۱: ۶۶ منرجم) [كتابالولايدى او در ۱۴۲۱ ه به كوشش انتشارات دليل به جاب رسيد.] 

۶ اسماعي لبن مهرانبن محمدینآبیتصر شکونی كوفى راری مورد وثوق و اعتمادى بود و به 
نقل جمعى از امام صادق ا أروايت حديث كرده است. (جامع الوا 

۷ ادر مأخذ: حدتن.) ۸ [در مأخذ: 





۶۶ -مترجم) 





+ حدَّثَنا اجدین] 


۰سیمای حضرت مهدی در قرآن 


تال او و عبداه المحوْصليء عن آ مد 












ا اله له أضحابَهُ تلات مائ و 


الوك و المتقام, و مَعَهُ عَهدٌ ین زشول اله يل( 
الابای...»۵ 

هم از اوست که گفت: خبرمان داد ابوجعفر محتدبن‌یعقوب کلینی, گفت: 
علی‌بنابراهیم‌بن‌هاشم برایمان حدیث آورد. از پذرش و [نيز حدیث كفت مرا 
محمّدبن یحبی‌بن‌عمران, از احمدین محمدین‌عیسی, [ او] گوید: و برایم حدیث آورد 
علی‌بن‌محمّد و غير او از سهلبنزياد. از حسن‌بن‌محبوب گوید: و حدیث آورد 
برایمان عبدالواحدينعبدالله مَوْصِلىء از ابوعلی احمدین‌محمد[ بن ]ابىناشر, از 
احمدبن‌جلال, از حسن‌بن‌محبوب. (وی) گوید: برایمان حدیث كفت غمروبن 
أبى مقدام؛ از جابربن يزيد جُعفى که گفت: حضرت امام ابوجعفر باقر (در حديثى 
نشانههاى قائم اا را ياد می‌فرمود تا آنجاكه) فرمود: 

«پس خداوند اصحابش را برايش جمع می‌فرماید؛ ۲۱۳ مرد را. آن‌ها را 
خداوند بی قرار قبلی و هم‌چون ابرهای پاییزی پی‌درپی برایش گرد می‌آورد و 








ایشان‌اند-ای جابر-آیه‌ای که [ خداوند] دركتابش ياد فرموده: هر کجا باشید. خداوند 
رماغ عن عمروبوة ۲ ادر مأخذ: 1 
۳ (در مأخذة هي ۴ هر مأخذ: تواركتة 


۵ کتاب الغيبة: ۲۷۹ - ۲۸۲ [باب ۱۴ء ح ۶۷ و به تقل از آنه بحارالأتوار ۵۲: ۰1۲۳۹-۲۳۷ 


سوردى بقره/۵۱ 





همدى شما را خواهد آورد. محمّقاً خدا بر هر چیز تواناست4. پس بين رکن (یمانی) و مقا 

4 : ۹ 
(ابراهیم) با آن جناب بيعت خواهندكرد. او عهدی از رسول خدا ا با خود داردكه 
آن را فرزندان از پدران به ارث بردهاند (هريك از امامان 8# آن عهدنامه را به امام 


بعدی سپرده 





نان عن أب خالدٍ اما عَنْ ريس عَنْ آبي‌خالدٍالکبلي» عن سيد 
ناسین 1 إقال]: 


«المتفْقُودُونَ 














هم 


ابن‌بابویه گوید: حديث آورد ما را احمدین‌محمدبن‌یحیی عطار رضياعنه, 
گوید: حديث كفت برایمان ابوجعفرء از محقدبن‌حسین‌بن‌ابی خطاب, از محقدین 
ينان از ابوخالد فقاط. از ریس از ابوخالدکابلی از حضرت سید العابدین عل‌بن 
الحسین اه که فرمود: «مفقودشدگان از بسترهایشان ۳۱۳ مردند؛ به تعداد اهل بدر. 
پس بامداد در مکه خواهند بود و این است فرموده‌ی خدای۔ عر و جل : هر کجا 
باشید, خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد» و [ایشان اصحاب قائم اند » 


1 عَنْهُ قال 






1۲۱ در مأخذ: عَنْ. ۲ كمالالآين ؟: ۶۵۴ [باب ۵¥ ج‎ ٠ 
در مأخذ: الکو‎ ۳ 


۲ سیمای حضرت مهد یغ در قرآن 












ررد لت 





د 





جْعِلْتُ فدا) یم عم إعاناً؟ 

قال: «الّذي يس في السحاب تهارآ» 

از اوست که گوید: حديث كفت ما را محمدبن‌علی‌ماجیلویه رضياشعنه گوید: 
حدیث آورد عمویم محمدینبیالقاسم. از احمدبنابىعبدالله برقى. از پدرش, از 
محمّدبنسنان, از مفضّلبنعمرء گوید: حضرت ابوعبدالله امام صادق ا فرمود: 

«اين آیه دربار‌ی مفقودشدگان از اصحاب قائم اا نازل گشته است؛ فرموده‌ی 
هر کجا باشید. خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد4. آنان‌اند 
ان که بامدادان در مکه باشند. کسی از ايشان در روز 
بر آبر حرکت کند که به نام و نام پدر و خصوصیّات و نشب معروف باشد.» 






راوی گوید: عرضه سل فدایت شوم! کدام یک ایمانش قوی‌تر است؟ فرمود: 





سوره‌ی بقره |۵۳ 








۱ در مأخذ: ریت ال جازوها. 

۳ مریم (۱۹): ۳۸ 

؟. در مأخذ: و یب [در نسخه‌ی غیبت نعمانی. 
۵ ادر مأخ: تقیل] 





۴ سیمای حضرت مهدی در ترآن 





كي و العقار قيضل و 


ّي قال اله 4 تما و 
يول وَل ین لكر :وجي 

و من مه ال 

اي و رای و يلاح و زي 
من السّاء خی ی يأل لأر كن 








۲ [در مأخذ: ال که درست‌تر است.] 





سوره‌ی بقره |۵۵ 








لمعه ل ی اف وراو لاط فا 





ی 3 یی ۳ 
هر وج أن الَذْينَ مک الم 





امه حى انوا و هو یم الأببدال. لو ناس كاثوا تع شیاه ن شیعة 
و اا تع آل حرج إلى الا تین سيقيه 








۳ Ht iî 
و ظاهراً درست‌تر آن و الشذاذ باشد. علامه‌ی مجلسی 4 مراد از‎ 
اينان را زیدیان دانسته است که گروه جداشده و بی‌رامرفته از فرزندان پیامبر کچل اند. رک. بحارالأنوار‎ 

و 





۵ در متن: حتد الجريّ (كذا). 
عادر ماع وگ 


۶ سيماى حضرت مهدى ادر قرآن 













سر | 
ارو موه 1 


یل منم عبد إلا دی عَنْهُ وي 
ا عله دی وال عِيالَهُ فى العطاءء 








نی ی و حب ما کات مد قش وح ڃي آذ مي 





لین »۲ 
عیاشی به سند خود از جابر جعفی, از حضرت ابوجعفر امام باقر ا آورده که 
آن‌حضرت فرمود: 
«خانه‌نشین باش و هیچ دست و پایی مکن تا نشانه‌هایی را که برایت ياد 
می‌کنم در يك سال ببینی: [...] و بانگ‌زننده‌ای را بینی که در دمشق ندا کند و 
فرورفتنی در یکی از آبادی‌های آن و قسمتی از مسجد آن فرو خواهد ریخت. يس 
هرگاه ثرک‌ها از آن گذشتند و ترک‌ها پیش‌روی کردند تا اينكه در جزیره فرود 





آمدند و رومیان پیش آمدند تا اينكه در رمله فرود آيند و آن سالی است که در هر 
یک از سرزمین‌های عرب اختلاف خواهد بود. 


اهل شام در آن هنكام زیر سه يرجم مختلف تقسیم خواهند شد: آصهب و 





.١‏ در مأخذ: لها 
۲. تفسير العيّاشي ۱: ۶۵-۶۴ [(بقرمه ح ۱۱۷) و به تقل از آنه بحارالأنوار ۵۲: ۲۲۲ - ۲۲۵. 
ابن‌ابی‌زینب نعماتى نيز اين حديث را با اختلافی چند آورده است که یل شماره‌ی ۶ در همین كناب 


خواهد آمد] 


سوردى یقره/۵۷ 








بقع و سفیانی که با تيردى ذَنَبُالجمار از قبيلدى مضر اختلاف می‌کنند". هم‌راهان 
سفیانی دایی‌هایش" قبیله‌ی کلب خواهند بود. پس سفیانی و هم‌دستانش بر 
بنی‌ذنب‌الحمار پیروز خواهند شد و آن‌ها چنان کشته شوند که هیچ كشته مانند آن 
نبوده است و مردی که [از| بنی‌ذثب‌الحمار است به دمشق می‌آید. يس او و 
هم‌راهانش به‌طوری کشته می‌شوند که کسی را آن‌طور نکشته باشند و این است 
(معنی) آیه‌ای که خدای- تبارک و تعالن- می‌فرماید: حزب‌ها از ميان خود اختلاف 
کنند. بس وای بر کافران از دیدن روزی بزرك!». 

سپس سفیانی و هم‌دستانش آشکار می‌شوند؛ طوری که مقصودی جز (کشتن) 
آل محمد ول انشان ندارند. پس به خدا سوگند. لشکری به کوفه می‌فرستد و 


عله‌ای از شیعیان آل محمد را در کوفه می‌کشد و به دار می‌آویزد و پرچمی از 





خراسان می‌آید تا اينكه در ساحل رودخانه‌ی دجله مستقر می‌شود. مرد ضعیفی از 
شیعیان با پیروانش (برای سرکوبی سفیانی) خروج می‌کند. او در بیرون کوفه مفلوب 
تون 

(سفیانی) لشکری به مدینهمی‌فرستد. يس مردی را در آن‌جا مىكشد و مهدی و 
منصور از آن‌جا می‌گریزند؟ و کوچک و بزرگ فرزندان بيغمبر يله دست‌گیر 
می‌شوند و همگی آنان به زندان می‌افتند و لشکر در بى آن دو تن (مهدی و منصور) 
بیرون می‌رود. [ مهدی## ] بدسان موسی (که از مصر گریخت) هراسان و نگران از 
مدینه بیرون مى رود تابه مکّه می‌رسد. سياه (سفیانی) هم که لشکر هلا کت است.در 





.١‏ اصهب در لفت به معنی سرخ و سفید و ابقع به معنی لک و پیس‌دار و خال‌خالی است. 
معلوم نیست این‌ها صقت صاحبان آن پرچم‌هاست يا خود برجمها يا كنايه از طرز فکر و کیش آنما 
يا... (مترجم) 





مشریان با تيردى ذّب‌الحمار هم‌راه خراهند 


۳. [خویشاوندان مادری‌اش در قبيله.] 


۴ [شاید این ترجمه مراد باشد: آن هدایت‌شده و باوری‌شده از آنجا می‌شتابد.] 


۸سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





پی او می‌روند. چون در بیداء منزل کنند. به زمين فرو روند و جز یک تن-كه خبرشان 
را می‌برد- هيجكدام جان سالم به‌در نمی‌برند. يس قائم##بين رکن و مقام به‌پا 
مىخيزد و نماز می‌گزارد و در حالیکه وزیرش با اوست. روی برمی‌گرداند و می‌گوید: 

ای مردم! ما خداوند را به يارى می‌طلبیم؛ بر هر کسی که به ما ظلم کرده و 
حقّمان را ربوده است. هر که درباردى خداوند با ما بحث دارد. پس (بداند که) من 
سزاوارترین افراد به خداوندم و ه رکه درباره‌ی آدم با ما محاجّه دارده يس من از همه 
به آدم نزدیک‌ترم و هر که درباردى نوح گفت‌رگو دارد. يس من به نوح از همه 
نزدیک‌ترم و هر که درباره‌ی ابراهیم بحث دارد. يس من از تمامی مردم به ابراهیم 
نزدیک‌ترم و هر که درباره‌ی پیامبر خاتم وبا ما بحث دارد» يس من از همه‌ی 
مردم به آنحضرت نزدیک‌ترم و هر که در مورد پیغمبران با ما گفت‌رگو دارده پس 
من از همه‌ی مردم به پیغمبران نزدیک‌ترم و هر که درباره‌ی کتاب خدا با ما محاجه 
کند, يس ما از تمامی افراد به کتاب خداوند نزدیک‌تریم. 

من و هر مسلمانی امروز گواهی دهیم که همانا بر ما ظلم شده است. ما را 
آواره و بر ما ستم کرده و از خانه و وطن و اموال و خاندان بیرون رانده و مقهور 
ساخته‌اند. هان! بدانید که ما امروز از خداوند یاری می‌خواهیم و هر مسلمانی را به 
یاری می‌خوانیم. 


به خدا سوگند, ۳۱۳ مرد که ۵۰ زن نیز در ميان آن‌ها هست. خواهند آمد؛ بی 





وعده‌ی قبلی و هم‌چون ابرهای پاییزی پی‌درپی در مکّه جمع می‌شوند و این است 
آيهاى که خدای- تعالی- فرماید: هر کجا باشید. خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد و 
محقّقاً خدا بر هر چیز تواناست». پس مردی از آل محمد چ می‌گوید: این است آن 
آبادی‌ای که اهلش ستم يبشهائد'. سپس او با آن سی‌صد و ده و چند تن-که بين رکن و 
مقام با او بيعت می‌کنند. در حالی‌که عهدنامدى پیامبر َو و يرجم و سلاح 


۱. گویا اين گفته اشاره به آبدى شریفه‌ای است در سوره‌ی نساء (۴): ۷۶ : 3 
الظَالم هلها - حداوت 








ار ماء ما را از این شهرى كه مردمش ستمكارند بیرون آور6.. 
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آن‌حضرت با اوست.با وزیرش از مکه بیرون می‌آیند. در مكّه. نام و فرمان حضرتش 
از سوی آسمان ندا می‌شود؛ چتان‌که تمامی اهل زمين آن را می‌شنوند. 

اسم او اسم پیغمبر است. (تشخیص) هر جه بر شما مشکل شود پیمان 
بيغمبر كو يرجم و سلاحش و نفس زكيّه از فرزندان حسين 1# بر شما مشتبه 
نخواهد شد و اكراين امر بر شما مشتبه بماند. آن صداى آسمانى به نام و فرمان او و 
ان پیامبر چ (كه به‌عنوان بريايى عدل و داد و تشكيل دولت حق 
'؛ زیرا که آل محمد كارا پرچمی (و 
دولت معینی) است و دیگران به پرچم‌هایی وابسته می‌شوند (و دولت‌هایی دارند). 
پس خانه‌نشین باش و هرگز از هيجكدام اينان پیروی مکن تا اينكه مردی از فرزندان 
حسین را بنگری که پیمان و يرجم و سلاح پیغمبر خدا با اوست؛ زیرا عهد و پیمان 
الحسين رسید. سپس به محمدبن‌علی (خود آن حضرت) لو 
(بعد از این) خداوند آن‌چه را بخواهد انجام می‌دهد. 





معدودی از فر 





خروج می‌کنند) بر شما پوشیده نخواهد ما 





هميشه با اينان باش و از آن‌هایی که برایت یاد کردم جا پرهیز. يس هرگاه 
مردی از ایشان که ۳۱۳ نفر با وى بود و برجم رسول خداءيتورا هم‌راه داشت به 
خاست و عازم مدینه شد (با او هم‌راهی کن) و چون از بيابان «بيداء» بگذرد. می‌گوید: 
این‌جا جای کسانی است که به زمین فرو خواهند شد و این است آیه‌ای که خدای۔ عر 





و جل فرموده: «آیا کسانی که زشتی‌ها را انجام می‌دهند ایمن‌اند از اينكه خداوند آنان را در 
زمین فرو برد يا بی اینکه متوجه باشند» عذاب بر آن‌ها فرا رسد یا هنگامی كه سرگرم 
رفت‌وآمدند, به ناگاه او آنان را سخت بگیرد و آنان نتوانند بر قدرت حق غالب آیند؟6. 
هنگامی‌که وارد مدینه شود. محتدبن‌تجّری را هم چون بوسف (از زندان) آزاد 
سازد. سپس به‌سوی کوفه می‌رود و متی طولانی- هر قدر که خدا خواهد در آن‌جا 


1 [توضیح افزوده از مترجم محترم است+ لاب وه يه نی بدل اشاره شسده در ستن 
حديث (إيَاكَ و ترجمه چنین می‌شود: مبادا با گروهی از فرزندان يبامب ركه به كزراء 





رفتهائد هرا شوی!] 


۰سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





می‌ماند تا اينكه بر آن غالب شود. آزكاه در حالی‌که مردمان بسیاری به آن‌حضرت 
ملحق شده باشند. با همراهانش به‌سوی آغذرا" کوچ می‌کند. سفیانی در آن‌موقع در 
"وادی وله" است که دو لشکر با هم برخورد می‌کنند و آن روز تغییر و تبدیل است. 
جمعی از شیعیان آل محمّد چ كه با سفیانی بودهاند از او جدا می‌شوند و شماری از 
آنان که با آل محمد بوده‌اند به‌سوی سفیانی بیرون می‌روند. آن‌ها از پیروان 





انىاند. لذا به آن‌ها می‌پیوندند! و ه رگروهی به‌سوی يرجم خودشان روی می‌کنند 
و آن روز تبدیل است. 

امیرالمزمنین 3 فرمود: آن روز, سفیانی و هم‌راهانش کشته می‌شوند؛ به طوری 
كه خبرآورنده‌ای هم از آن‌ها باقی نخواهد ماند و زیان‌بار در آن روز کسی است که از 
غنيمت قبیله‌ی کلب بی‌بهره باشد ". سپس (آن‌حضرت) به کوفه می‌آید و منزلش در آن 
خواهد بود. يس هیچ برده‌ی مسلمانی را وانگذارد مگر اينكه او را بخرد و آزاد سازد 
و هیچ وام‌داری را مگر اينكه قرضش را ادا کند و هر کس مظلمه‌ای نسبت به کسی از 
مردمان داشته باشد آن را مسترد می‌دارد و هیچ بنده‌ای از آن‌ها کشته نشود مگر اينكه 
دیه‌ی کامل او را به خاندانش می‌پردازد و از هر مقتولى وامش را ادا می‌کند و به وضع 
عائله اش رسیدگی می‌فرماید تا اینکه زمین را پُر از قسط و عدل می‌سازد هم جنانكه 
از جور و تجاوز آکنده باشد و خود و خاندانش در آرحبه" سکونت خواهند کرد. 
آرخبه" محلّ سکونت نوح بود. آن‌جا سرزمین پا کیزه‌ای است [و هیچ‌یک از آل 
محمد ميلا جز در سرزمین پاکیزه سکونت نکنند و کشته نشوند] که آنان اوصیای 
پاکیزه‌ی پیغمبرند.» 


۱ مقصود از «عدّءاى که با آلمحمّد ِا بوه‌اند و به‌سوی سفیانی ببرون می‌رونده باران 
سید حسنی است که از خراسان خروح و به حضرت مهد ی دعوت می‌کند و در کوفه با آن حضرت 
ملاقات و بيعت دارد. به این‌جهت. از ار «آلمحمّده تعبير شده است که به حكومت و بيعت با ایشان 
دعوت می‌کند. گواه آنچه كفتيم روایات صریح در این زمینه است. به ابواب مربوط به قيام سيّد حسنی 
در کتاب‌های غیبت مراجعه شود. 


۲ [اين جمله کنایه از آن است که همه‌ی آن‌ها کشته می‌شوند و اموال زیادی می‌ماند.] 


سوردى بقره/۶۱ 





۱۱۳۱ عله 
بان هر 

«و] لو اف (أن] لَوْقَدْ 
,»۱ 





هم از اوست به سند خود از ابوسمینه. از یکی از غلامان حضرت ابوالحسن 
(امام كاظم) 4/0 که گفت: از حضرت ابوالحسن در 
کجا باشيد خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد4 پرسیدم. آن‌حضرت فرمود: 

«آن-به خدا سوگند هنگامی است که قائم ما به‌پا خيزد. خداوند شیعیان ما را 


ی فرموده‌ی خداوند: هر 








از تمامی شهرها به سوی او جمع خواهد کرد.» 


5997 





اول أت ضي ارب بٍ الام لفون عِنْدَ لِك عل ثلاث رايا ری 


۱. تغسير العياشي 1: ۶۶ ۲ در مأعذ: ارض من 


۲ سیمای حضرت مهد یط در قرآن 





نادي مناد من السََّاءِ: يا بيدا 


ی لان رل اه ۇج ركهم في 
جيا أا الذي رثا الکتاب وا 
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الله EEE‏ و اه اضطق آم ونح آلإ اهي و آل عِمْرانَ على 


گر و ۳ 
تاس بش ول افد سیر 





١‏ آل‌عمران (۳): ۰۳۵-۳۴ ؟. در مأخ: ذخيرة 


۳. در مأخذ: أ: 





۴ در مأخذ: الأنبياء.] 
۵ الاختصاص: ۲۵۷-۲۵۵ 


۴ سيماى حضرت مهدی در قرآن 





شيخ مفید در کتاب اختصاص: از عمروینابیالیقدام, از جابر جُعفی آورده 
است که گفت: حضرت ابوجعفر (امام باقر) به من فرمود: 
ن و هیچ دست و پای مکن تا آنگاه که علامت‌هایی را که 
برایت ياد مىكنم ببینی؛ اگر آن زمان را درک کنی. نخستین آن‌ها اختلاف فرزندان 
فلان است و من نمىبينم كه تو به آن روزكار برسى؛ ولى يس از من این حدي 
بگوی. (علامت ديكر) منادىاى است که از آسمان ندا می‌کند و صدا از ناحیه‌ی دمشق 


«پر جایت 








را 


بلند می‌شود و نويد پیروزی مىدهد و در یکی از آبادی‌های شام که جابيه نام دارد- 
فرورفتگی يديد می‌آید و بخشی از سمت راست مسجد دمشق فرو می‌ریزد و گروهی 
از ترک‌ها سر به شورش برمی‌دارند و در بى آنء اوضاع روم آشفته می‌شود و برادران 
ترک پیش می‌آیند تا اينكه در جزيره فرود می‌آیند و شورشیان روم پیش‌روی می‌کنند 
و در رمله منزل می‌گیرند. 

ای جابر. در آن سال در هر سرزمینی از ناحیه‌ی مغرب اختلاف بسیار خواهد 
بود. پس نخستین سرزمینی که از ناحیه‌ی غیرب خراب می‌شود شام است. در آن 
هنگام.(آن‌ها) بر سه برجم اختلاف می‌کنند: پرچمی سرخ و سفيد و برجم دیگر سياه 
و سفيد و يرجم سفیانی. سفیانی با يرجم سياه و سفید برخورد می‌کند و با هم به نبرد 
می‌پردازند. آن برجمدار و تمام هم‌راهانش را به قتل می‌رساند. پس از آن صاحب 
يرجم سرخ و سفید را به قتل می‌رساند. آنگاه جز اين هدفی نداره که به‌سوی عراق 
پیش‌روی کند. لشکریانش از آقرقیسا" می‌گذرند که ۱۰۰.۰۰۰ تن از سرکشان و 
ستمگران در آن‌جا به هلاکت می‌رسند و سفیانی لشکری به‌سوی کوفه می‌فرستد که 
تعداد آن‌ها ۷۰,۰۰۰ مرد جنگی است. آن‌ها به کشتن و دارزدن و اسیرکردن اهل کوفه 
می‌پردازند. 








در همین اثنا که سرگرم اين فجای‌اند. پرچم‌هایی از ناحیه‌ی خراسان پیش 
می‌آید که به سرعت منزل‌ها را يشت سر می‌گذارند. با ایشان چند تن از اصحاب 
حضرت قائم 18 هست و مردی از موالی اهل کوفه خروج می‌کند که فرمانده لشکر 
سفيانى او را بين حيره و کوفه به قتل می‌رساند. آنگاه سفیانی علّه‌ای را به مدينه 
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به فرمانده لشکر 


سفیانی خبر می‌رسد که حضرت مهدى##ؤاز مدينه بیرون رفته‌اند. سپاهی در پی آن 





می‌فرستد. پس حضرت مهدی##از آن به‌سوی مكّه می: 


حضرت روانه می‌سازد که به او نمی‌رسد تا اينكه حضرتش با ترس و هراس؛ هم‌چون 
موسی‌بن‌عمران صلواتاعلیه به مکه داخل می‌شود. 

فرمانده سپاهیان سفیانی در بيابان بیدا" فرود می‌آید. يس منادی‌ای از سوی 
آسمان بانگ می‌زند: ای بيداء. این گروه را نابود كن. 
,کسی از آن‌ها باقی نمی‌ماند. خداوند صورت‌های آن سه تن را 
آنان از قبیله‌ی کلب‌اند و درباره‌ی آن‌ها اين آيه نازل شده است: 
ای کسانی‌که کتاب آسمانی به شما داده شده؛ به آن‌چه ما ازل کردیم که آن‌چه نزد خود داريد 





زمين “بيداء” آن‌ها را دركام خود 








فرو مىبرد و جز سه 





را تصديق می‌کند. ایمان آوريد؛ بيش از آنكه صورت‌هایی را تغيير دهيم و آنها را به بشت 
بركردانيم» تا آخر آيه...» 

امام 1 فرمود: 
به آن پناهنده مىشود. يس ندا فىكند: [ ای مردم] ما از خداوند و هركس از مردم که 
دعوتمان را اجابت کند. يارى می‌خواهيم که ما خاندان بيغمبر شماييم وما 


اقائم در آن روز دز مكه است. به بيت اللهالحرام تكيه می‌زند و 





سزاوارترین و نزدیک‌ترین مردم به خداوند و حضرت محمد #6 ایم. يس هر آنکه 
درباره‌ی آدم با من كفت وگو دارد. (بداند که) من از هر کس به آدم 42 نزدیک‌ترم و 
هركس درياردى ابراهیم با من گفت‌وگو دارد. من از همه‌ی مردم به ابراهیم لاا 
نزديك ترم و هر آنکه درباره‌ی حضرت محمد اا بحث دارد. من از همه‌ی مردم به 
آنحضرت نزدیک‌ترم و هر کس درباره‌ی بيغمبران با من احتجاج دارد. من از همه‌ی 
مردم به پیفمبران سزاوارترم. مگر نه اين است که خداوند در کتاب محکم خويش 
می‌فرماید: «همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری دا 
ذرَیّهای كه بعضی از 
وگزیده‌ای از (خاندان) نوح و برگزیده‌ای از (نسل) ابراهیم و عصاره‌ای از (تبار) 
محمد یل ام. توجّه کنید! هر کس درباره‌ی کتاب خدا با من محاجّه کند (بداند که) 
من از همه (ى مردم) به كتاب خداوندنزدیک‌تم.آگه بشید هركس در مورد ّت 





بعض دیگر يديد آمده‌اند و خداوند شنوا و اناست4؟ من بازمانده‌ی آدم 


۶ سيماى حضرت مهدی در قرآن 


و سيرت رسول الله با من بحث دارد (بداند که) من از تمامی مردم به سنّت و سيرت 
رسول خدا نزدیک‌ترم. 

هركس امروز سخنم را شنید. او را به خدا سوگند می‌دهم که حاضرانتان به 
غایبان برسانند و شما را به حقٌّ خداوند وحقٌّ رسول او و حقٌّ خودم سوگند می‌دهم-و 
مرا بر شما حقٌّ خویشاوندی به رسول الله 3 هست-که ما را یاری دهید و 
ظلمكنتدكان به حقّ ما را از ما دور سازید؛ جه همانا ما (خاندان پیامبر) بیم‌زده 
بر ما ظلمكرديده است وازشهر وديار و فرزندانمان آوارهكشتهايم. به ما تعدّىكرده 
و از حقّمان دور ساخته و اهل باطل را بر ما مقدّم داغتهاند. يس خدا راء خدا را 
درباره‌ی ما! تنها و بی‌یارمان مگذارید و یاری‌مان کنید که خداوند باری‌تان خواهد 
کرد 





آنگاه خداوند ۳۱۳ مرد اصحابش را برايش جمع خواهد ساخت, بی قرار 
قبلی, هم جون قطعه‌های ابر پاییزی, آنان را گرد می‌آورد و این است -ای جابر-معنی 
آيهاىكه خداوند مىفرمايد: حر کجا باشيد خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد. محقّقاً 
خدا بر هر چیز تواناست». 

(آن‌ها) در ميان رکن و مقام» با او بیمت می‌کنند و عهدنامه‌ای از رسول 
خداتة فت با اوست که فرزندان (بيغمبر) آن را از پدرانشان به ارث برد‌اند. ای جابره 
قائم اا مردی از فرزندان حسین [بن‌علی | است. خداوند کار او را در یک شب 
برایش اصلاح می‌فرماید. يس ای جابره هر جه بر مردم مشکل شود این‌که او از 
فرزندان رسول دا و وارث علماست, عالمی پس از عالم دیگر: بر آن‌ها مشکل 
و مشتبّه نیست و اگر همه‌ی اينها بر آنان دشوار گردد, همانا آن صدای آسمانی بر 
آنگاه که به نام او و نام پدرش و [ نام مادرش] بانگ زده 








ایشان مشتبه نخواهد شد؛ 
شود.» 

01 الطَّبْرِسِيٌ في الأختجا : عن عبدامظم ات رضي افعنة قال 
لت لخدن عنمو سى 2#: ( یا مؤلاي] إِنّي لاجو أن تکون | 





لقاع ین 


سورءى بقره |۶۷ 





ج اللات و ری أحرقیا»۳ 
شيخ طبرسی در کتاب احتجاج از جنات عبدالعظیم حسنی رضي‌اشعنه آورده 


۱ FT 
در مأخد: يلا الأزض. ۲. در مأخط: الإخلاص.‎ ۱ 
الاحتجاج ۲: ۲۲۹ - ۲۵۰ ظهور مخالف خقا و خروج در سقابل قعود است و هر‎ ۳ 


ظهوری خروج نیست. از حديث فرق استفاده می‌شود که امام چا ؛ خود و اصحابش: چند 





روز پیش از نیام در مکه‌ی مكرّمه ظاهر و آشکار خواهند شد؛ چنانکه در حدیث بعدی مؤيّد این معنى 
هست؛ بدین‌گونه که اهل مکه از دیدن افراد تاشناخته که یه جست‌وجوی منازلی برای سکونت: 
خويش اند وحشت می‌کنند و سابغرای خواب یکی از مكّيان و این‌که كفت وكرهابى بین مردم 
درمی‌گیرد كه در برابر آن يديده چه کار کنند.. . 

در جنين حالی‌اند که یک‌باره خبر ظهور امام مهدر جهان شبوع می‌یابد و عفد (= ده هزار نفر). 
که ياران بااخلاص و متتظران آن حضرت‌اند- به خدمتش می‌شتابند. در آن هتكام. خدای- تبارک و 





تعالی-اذن می‌دهد که آنحضرت خروج و قيام کند. [ توضیح از مثرجم است] 


۶۸ سیمای حضرت مهدی ادر قرآن 





است که گوید: به حضرت محمّدبنعليّبنموسى (امام جواد) عرض کردم: [أى 
مولای من] امیدوارم آن قاثم از خاندان محمّد-که زمين را از قسط و عدل پُرمی‌سازد؛ 
عم‌چنا‌که از ظلم و جور آكنده شده باشد شما باشید. آن‌حضرت فرمودند: 
«هریک از ما (امامان معصوم) به‌پادارنده‌ی امر خداوند و هدایت‌کننده به 
سوی دين خداییم؛ ولی آ قائمی که خداوند به (دست) اوء زمين را از کفر و انکار حق 
پاک خواهد ساخت و آن را از قسط و عدل پر خواه کرد کسی است که ولادتش بر 








مردم مخفی می‌ماند و جسم او از ایشان غایب می‌گردد و بر زبان آوردن نامش بر آنان 
حرام است. اوست هم‌نام و همكنيدى رسول دا و هم اوست که زمين 
درنوردیده خواهد شد و هرگونه دشواری برايش آسان خواهد گشت. از اصحابش, به 
تعداد اهل بَدْرِ ۳۱۳ مرد از اطراف زمین به‌سویش جمع خواهند شد و | 
(معنی) فرموده‌ی خدای- عر و جلْ-: هر کجا باشيد خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد. 
محقّقاً خدا بر هر جيز تواناست4 . 








پس اگر این تعداد از اهل زمین برايش جمع گردیدند. خداوند امرش را آشکار 
مىسازد و چون غقدکه ده هزار مرد است: برایش کامل شود به اذن خداوند خروج 
خواهد کرد. سپس پیوسته دشمنان خدآ را می‌کشد تا اينكه خدای- عر و جل راضی 
گردد» 

حضرت عبدالعظيم گوید: به آن‌حضرت عرضه داشتم: : ای آقای من! چگونه 
خواهد دانست که خداوند راضی شده است؟ (امام1) فرمود: 

«در قلبش رحمت می‌افکند. پس هنگامی‌که به مدينه داخل كردد. لات و عُرّىُ 
را بيرون می‌آورد و آن دو را آتش می‌زند» 





۱۱۰۱ آبوجفقر ری الطري 
آبوا لین محتَدن‌هاژون, قال: حَدا 


مسد فاطِمَة جه : قال: 









أبي هارُونُ | موت ى ناد 


«دلائل‌الإمامة» است؛ جنانكه علامه سيّد حسن صدر حدس زده است. رک. 





الأريعة 7۸:۲۱] 


سورهی بقره |۶4 








ره سین 4و کل ما عرقه شين ققد عَل تج 
ما علعه لد عرقه نع .و کلم هذ علعه تن 











.١‏ [راوی دوم ابومحمّد هارونينموسىبناحمدين/براهيمين سعد تلّمُكبرى پدر نخست 


است؟ نه چنان كه محقّق محترم خطای اعرابى پنداشته و ابوهارون‌نامی فرض کرده‌اند.] 





ع در مأخذ: صار عله إل حگدین. 


۷۰سیمای حضرت مهدى در قرآن 








عل اتاس: 





. [محقق محترم (و به تيع آبشا مترجم گراسی) طازیند آوردهاند که با مراجعه به 
معجمالبلدان (و لفت‌نامه‌ی دهخداه بركرفته از او) اصلاح می‌گردد.] 
۲. [در متن: قریات. بر اساس نسخه‌ی مصحّح دلائل‌الامامةه اصلاح شد. ظاهراً همان 


فاریاب است.] 
۳ [در متن: الیل ال ۴ دز مسق 


سورهی بقرد/۷۱ 









خمسةٌ رجال, و ین دِمَشْقَ زجلان, و ین فِلَسطين 
ل او من طَبريّةَ رَجُلُ؛ و من يافا رَجُل. و ین رس رج 
جل ین ومياط جل وي أشوان بل ین اطاط أزبعة رب 
من الْقيرَوانِ زجلان, و ین كُور کزمان لا رجالء و ین وین رجْلانه و 

۰ ن موقان رَجُلُ؛ وین اليد' رَجُلُ و ین خلاط 
جال وین وی" رَجُلْ و 
شاط رجل جل وین 
¿ بارق؟ َجُلانِء و ین لها رجُل و ین حرّان رجلان» 


جلان: اون مازِنٍ 






















عَشَرَ رَجْلاء و من المخد 
ین وق را *رَجُل» و 


جل وین یرم" رل و من الأضواز 
و 


.١‏ در مأخذ: الیدو [أيد؟ 


۲ ادر متن: حایروان كه شناخته نشد. جابروان از اطراف تبریز است. رکه. معجمالبلدان و 
مراصد الإطلاع و لفت‌نامه‌ی دهضدا] 

۴ ادر ما 9 

۶ [در متن: كوش و يا /كوثار.] 


۸ در مأخذ: رَجُلان. 





۲ سيماى حضرت مهد یا در قرآن 





أذ شش 


دای * یج ول بعصم ل 





(مترجم). [ مصځح رجال نجاشی؛ فضلبنأبیفرَة را شچندی ضبط کرد است؛ سمندر (که در مأخة 
مصځح نيز چنین است) از نواحی خزر ايران و بادشده در معجمالبلدان است.] 
۲ [در مأخذ: بلاط (دهخدا هر دو را یکی دانسته اہ 
۳ (در مأخذق الوا الب ] 
۵ ادر ماع .ا 











و هم يا مرون بدلِكَ-: يا قوم لائمجلوا 
ولل لجل ینبم 





أخذ: 2 ۲ در مأخذ: عل 
۱. [در مأخذ: نان 1 در مأخذ: عَلَ, 


a 
۳و ۲ ادر مأخذ: الأمَمْع.]‎ 





۴ سیمای حضرت مهد یا در قرآن 











۳ محمّدين جرير ویس در مسند فاطمه 884 گوید: ابوالحسین 
محمدبن‌هارون حدیث‌ام داد؛ گفت: پدرم هارون | بن] موسی‌بن‌احمد رضوالعنه 


حديثمان داد؛ وى گفت: ابوعلی حسن‌بن‌احمد نهاوندی حدیث‌مان داد؛ گفت: 
ابوجعفر محمدبن‌ابراهیم‌بنعبدالله قمى قطان معروف به «ابن رازه حدیث‌مان داد؛ 


اؤ ۲ [در مأخذ؛ و ان افترقواعشاء؛] 





۱ (در مأخذ: إلى لاه 

۳ دلائلالإمامة: ۳۰۷. (چاپ موشسة البعثةء صص ۵۵۲ - ۵۶۲ (ح 0۲۶) از ابسن پس, به 
جاى صفحات جاب مورد استفاده‌ی محقق و مترجم محترم؛ از اين جاب آدرس خواهیم داد 

۴ [اهل تحقین می‌دانند كه این دانشمند شيعى در نام جد (رستم) با هم‌نام مشهور سنَى 
خوده صاحب تفسیر و تاريخ. اختلاف دارد. نياى آذيك يزيد نام دارد.] 


سورهی بقره ۷۵ 


او گفت: محمدین‌زیاد از ابوعبدالله خراسانی حدیثمان داد [وی گفت: ابوالحسین 
عبداللهين حسن ری حدیث‌مان داد گفت: ابوحشان سعیدبن‌جناح از مسعودبن 
صدقه از ابوبصير از حضرت ابوعبدالله امام ضادق ا حدیث‌مان داد که ابوبصیر 
ایتان گردم!آیاامیرالممنین 1 اصحاب قائم را می‌شناخت؛ 
هم جنانكه شمار آنان را می‌دانست؟ 





حضرت ابوعبدالله صادق ا فرمود: «[ پدرم برايم حديث كفت و فرمود] به 
خدا سوكندء آنان را با اسامی خودشان و نام‌های پدران .ماشان | یک به یک] 
می‌شناخت و منزلگاه‌ها و مراتبشان را می‌دانست و هر جه را اميرالمؤمنين ا 
می‌دانست. امام حسن نیز آن را می‌شناخت و هر جه را امام حسن ل می‌شناخت, 
امام حسین هم آن را می‌شناخت و هر جه را امام حسین شناخت, عليّبن 
الحسین 1 آن را دانست و هر جه را علی‌بن‌الحسین می‌دانست به محمّدبنعلى 440 
انتقال يافت و هر جه را محمّدبن‌علی## می‌دانست» صاحب شما (منظور خود 





آن‌حضرت صلوات اف علیه است) آن را شناخت و دانست.» 

ابویصیر گوید: عرضه داشتم: نوشته شده است؟ حضرت ابوعبدالله صادق لا 
فرمود: «در کتابی که در دل محفوظ و در ذ کر ثبت گردیده که فراموش نمی‌شود- 
نوشته و مسطور است.» ابوبصیر گوید: عرض کردم: فدایتان شوم! تعداد آنان و شهرها 
و جایگاه‌هایشان را برایم بفرمایید [كه لازمه‌ی نام‌بردن از ایشان است]. 





فرمود: «چون روز جمعه شود بعد از نماز, نزد من آی.» 
[ (ابوبصير) گو: 
بصیر, به جهت آنجه سوال کرده‌ی بودى آمدى؟»كفتم: آرى. فدايتان شوم 





:] پس چون روز جمعه شد به خدمت آن‌حضرت رفتم. 
فرمود: 
فر 





تو (این‌همه را که به ياد نمی‌سپاری. کو آن دوستت که برایت می‌نوشت؟» 





عرضه داشتم:گمان می‌کنم کاری او را مشغول داشته است. من هم خوش نداشتم که از 
. يس آن حضرت به مردی که در مجلس بود فرمود: 

است آن‌چه رسول خدائكآن را بر اميرالمؤمنين]42 
املا فرمود و آن را نزد او به وديعت سپرد. از نام‌های [اصحاب] مهدی 9و شمار از 


وقت خواستهام عقب 











۶سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





بستر ناپدیدشدگانی که به خدمتش می‌شتابند و قبیله‌هاشان و روندگان در شب و روز 
به مكّه و آن هنگامی است که مردم صدا (ى آسمانی) را میت رند. در سالی که امر 
خدای۔ عر و جل ظاهر می‌شود و آنان نجبا و قاضیان حکم‌ران بر مردمان‌اند: 

از طاربند شرقی, یک مرد و او مرزبان ساح است 

و از صامغان'. دو مرد 

و از اهل فرغانه ". یک مرد 

وا اهل رد" دو مره 

واز دیلم'. چهار مرد 

و از مرورود دو مرد 

و از مرو دوازده مرد 

و از بیروت. نه مرد 

و از طوس, ينج مرد 

و از فریاب دو مرد 

و از سجستان* سه مرد 

[ و از طالقان, بيست و چهار مرد و از جبال غور: هشت مردا 

و از نیشابور هجده مرد 

و از هرات» دوازده مرد 
چهار مرد 


و از بو 





۱. صامّغان از آبادی‌های خطه‌ی طبرستان که به فارسی آن را «بَميان» كويند. 

۲ فرغانه: یکی از شهرهای بزرگ ماوراةالتّهر. 

۳ ترمد: جابى در بلاد بنیاسد. 

۴ دیلم: نام چشمه‌ی آبی از بنىعَبّس [یا دیلمان (= دیلمستان)؟1 

۵ مرورود: شهری در نزدیکی مروشاهجان [= مرو شاهء‌جهان] از شهرهای مشهور خراسان. 
[مرژالرود يا مزورود يا مترغاب نزدیک مرو. رکه فرهنگ فارسی معين.] 

۶ سجستان [= سیستان): از نواحی و بلاد بزرگ. 


سرره‌ی بقره/۷۷ 





و از ری هفت مرد 
و از طبرستان, هفت [ نه ؟] مرد 


از قې» هجده مرد 





[ واز قومس. دو مرد و از خرجان» دوازده عردا 





و از قیرَوان دو مرد 


۱. رَقّه: شهری معروف در کنار نهر فرات. 





۲ [راققه: نام دو ناحیه است؛ یکی نزدیک فرات و دیگری از روستاهای بحرین. رک. 
معجمالبلدان1 ۴ تلمیه: شهرکی ازتوايع خما 

۴ أسوان: یکی از شهرهاى بزرگ در کنار صحراى مصر. 

۵ قیروان: از شهرهای بزرگ آفریقا [ 1100000 در شمال مرکزی نونس فعلی است. در لیبی 





نیز ناحيهاى صحرایی به این نام خوانده می‌شود. رک. فرهنگ معین]. 


۸سیمای حضرت مهد ی ادر قرآن 





و ا زکور کرمان, سه مرد 





و از جاټروان. سه مرد 


و از نسوى. يك مرد 

و از نجار" چهار مرد 

و از قالی‌قلا یک مرد و از میساط ۶ یک مرد 
و از نصیبین" يك مرد 

و از موصلء يك مرد 

و از بارق دو مرد 

واز ژهاء" یک مرد 





و از حزان" دو مرد 

۱. موقان: از شهرهای آذربایجان که روستاهای زیادی دارد. 

۲ [شاید بدو باشد.] 

۳ خجلاط |= أخلط؟! شهری آباد و مشهور در اقليم پنجم [از اقاليم هفت‌گانه به نقسيم 
جغرافی‌دانان فدیم 1 

۴ بسنجار شهری مشهور [در الجز 
قدیم و فعلى] سه روز راه است. 

۵ قالی‌قلا: یکی از شهرهای ارمنستان [در افلیم پنجم قدیم از نواحی جلاط. 

۶ شمیساط: یکی از 


بي نَالثهرين)]كه فاصله‌ی آن نا مژصل |در عراق 








شهرهاى کرانه‌ی رود فرات. 
بنالتهرين عراق كنونى 4 


: از تواحی کوفه در عراق. ٩‏ ژهاه: شهرى بين موصل و 


یکی از شهرهای آباد جزيره [= 








ددم 


سوردى بقره/۷۹ 





و از باغه ,یک مرد 

و از قابس" یک مرد 

انات تزهرة 

[و از مازن يك مرد و از طرابلس» دو مرد و | 
واز قبه '. یک مرد 

و از وادی‌القری؛ یک مرد 

و از خيبر. یک مرد 

واز بدا یک مرد 

واز جار یک مرد 

و از کوفه, چهارده مرد 


و از مدینه. دو مرد 





و از ربذه, یک مرد 
و از خیون؛ يك مرد 
وازكوثئ ربا" يك مرد 
و از طهنه. يك مرد 
و از بيرم یک مرد 


و از اهواز دو مرد 


اد باغه: از شهرهای اندلس (* سنا 
۲ شهری بين طرابئُس [در ساحل دربای مغرب (- مدیتانه) در لينان کنونی] و شفاٌس, 
٣‏ رم شهری بر كناردى درياى يمن. 
پاک یکن از تواحی کوفد. 

۵. بدا درّهاى نزدیک أله در ساحل دريا و به قولی» در وادىالقرى و به فولی: 
نزدیکی شام. 

۶ جار: قریه‌ای محاذى مدیته كنار دیا 

۷ [زادگاه و زيارتكاء حضرت خلي ل الرّحمان 8 .] 


۴ فیه: چشمه‌ای از بنی‌عبدالقیس در بحر 





ادى عَذَّره در 





۰ سيماى حضرت مهدی در ترآن 





و از اصطخر؛ دو مرد 
و از مولتان, یکی 
واز دبیله. یکی 
و از صیدائیل یک مرد 





و از مداین. هشت مرد 

و از عکْبرا" یک مرد 

و از خلوان آ, دو مرد 

و از پمیر سه مرد 

و اصحاب کهف که هفت مردند و آن دو تاجری که از عانه " به انطاکیه 
می‌روند با غلامشان-که سه تن می‌شوند 

و مسلمانانی که به روم پناهنده می‌شوندکه یازده تن‌اند 

و آن دو مرد که در سرندیب منزل مي‌کنند 

و از سمندر. چهار مرد 

و آنكه در سلاهط از روی مرکیش نايديد می‌شود 
: سیراف؛ تردید از مسعده است). یک مرد 





و از شیراز (یا اینکه فرمو 

و آن دو که از درّه به سردانیه فرار می‌کنند دو مرد و آزكه به طلب حق به 
جست وجو و گردش می‌پردازد و در یه * منزل می‌گیرد از يخشب. یک مرد و 
آن‌که از عشيرهاش فرار می‌کند یک مرد 


۱. اصطخر (2 استخرا: شهری در استان فارس. 

۲. مُكبرا: شهرکی از نواحی دجيل عراق. 

۳ ځلوان: شهری بزرگ در مرز عراق که از بين رفته و به‌جای آنه سرّبل ذهاب [= زهاب؟] بنا 
شاه استه 

۴. عانه: شهری مشهور بين وه و هيت [در عراق1 

۵ جزیره‌ی بزرگی در جنوبی‌ترین تقط‌ی هند [= سیلان (1)02100 
َيه [= سیسیل] از جزاير درياى مغرب مقابل آفریقا 





سورمى بقره/۸۱ 


و آن يك مرد [از سرخس ]که با کتاب خدا بر ناصبی محاجّه کند. 

این‌ها ۳۱۳ مردند. به شمار اهل بدر. خداوند در یک شب ايشان را در مکه 
جمع خواهد کرد و آن شب جمعه است. صبح آن‌شب, همه‌ی آن‌ها در مسجدالحرام 
خواهند بود. هیچ یک از 
پی فراهم‌کردن منازلی برای خود می‌روند که اهل مکه آنان را ناشناس می‌بینند؛ چون 
کاروان خاصّى را ندیدهاندکه از شهر میتی به قصد حج يا عمره يا تجارت آمده باشد. 
لذا به يكديكر می‌گویند: امروز ما گروهی را مىبينيمكه پیش‌تر نديدهايم. اهل یک 


شهر نیستند و از باديهنشينان هم نیستند. نه شتری دارند و نه مرکبی. 





ان عقب نمی‌ماند. د رکوچه‌های مکه پراکنده می‌شوند و در 





در همین حال که از وضع آن گروه به تردید افتادء‌انده مردی از بنی‌مخزوم 
می‌آید؛ مردم را عقب می‌زند تا به نزد رئیسشان می‌رسد. می‌گوید: من دیشب خواب 
عجیبی دیده‌ام که از آن ترسازام و دلم از آن می‌لرزد. رئيس به او می‌گوید: خوابت را 
تعریف كن. او این‌چنین بیان می‌کند: ديدم انبوهی آتش از آسمان کنده شد و آن‌قدر 
پایین آمد تا اینکه ب رکعبه فرود آمد. در آن نگریستم. ديدم ملخ‌هایی است با بال‌های 


سبز, مانند چادر. مقدار زیادی دور کعبه طواف کردند. سپس به‌سوی مشرق و مغرب 





به پرواز درآمدند. به هر شهری رسیدند. آن را آتش زدند و هر دژی را ويران ساختند 
پس از این خواب» من دل يريش و ترسان از جای جستم و بیدار شدم. 

مردم به او می‌گویند: همین‌ها را در خواب دیده‌ای؟ بیا نزد اقرع برویم تا 
خوابت را تعبیر کند. اقرع مردی از خاندان ثقیف است. نزد او می‌روند. آن مرد 
خوابش را تعریف می‌کند. اقرع پاسخ می‌دهد: خواب عجیبی دیده‌ای. البّه دیشب یکی 
از لشکرهای خداوند بر شما وارد شده‌اند که نمی‌توانید آن‌ها را از خود برانید. مردم 
می‌گوین 
سپس از نزد او بیرون می‌آیند و در صدد یورش‌بردن بر آن گروه بر می‌آیند؛ در 
حالی‌که خداوند دل‌هایشان را از رعب و ترس آنان يُركرده است. 





امروز ما چیز عجیبی ديدهايم و ماجرای آن گروه را برای اقرع بیان می‌کنند. 


1 سرخس: از شهرهای قدیمی خطهى خراسان. 


۲ سیمای حضرت مهد یا در ترآن 





وقتى برای انجام آن کار با هم مشورت می‌کنند. بعضی از آن‌ها به دیگران 
می‌گویند: در این کار عجله مکنید؛ زیر که این گروه هنوز عمل ناشایستی نسبت به 
شما مرتکب نشده و خلافی آشکار نکرده‌اند و شایدکسی از آنان به یکی از قبایل شما 
منسوب باشد. يس اگر شرّى از ایشان برایتان معلوم آن‌ها. 
از اين گذشته, ما اين گروه را اهل عبادت مىبينيم و آثار خوبی را در چهره‌هایشان 
مشاهده مىكنيم و ایشان در حرم خدای [ تعالی] هستند که هركس در آن داخل 
گشت. روا نیست به او آسیب رسد؛ مگر اینکه خلافی از او صادر شود [ و اینان کاری 
نكردهاند] که موجب جنگیدن با ايشان گردد. 

در اينجاء مخزومی که رئيس و رهبر آن‌هاست. می‌گوید: ما ايمن نیستیم از 
ايزكه اینان نیروی کمکی در يشت سر نداشته باشند که اگر به ایشان پيوندند. 
مقصودشان آشکا ركردد و کارشان بالا بگیرد. يس حالا که هنوز شمارشان اندک و در 
ديار غربت‌اند. آنان را سرکوب کنید؛ پیش ار آنکه نیروی کمکی به آن‌ها برسد؛ چون 
این‌ها به مکه نيامدهاند مگر برای اينكه در آتیه‌ی نزدیک رخ‌داد مهمّى داشته باشند و 





» آن‌وقت شما دانید 








شهرتان را از 





من تعبیر خواب دوست شما را جز حق نمی‌دانم. بنابراین, تا می‌توان 
آنان خالی کنید. 

کسی از ميان مردم می‌گوید: اگر کسانی که به اينان ملحق خواهند شد مانند 
همین‌ها باشند. ترسی از ايشان بر شما نیست؛ زیرا که نه اسلحه‌ای با خود دارند و نه 
مرکب‌های سواری و نه پناهگاه و دژ ی که به آن يناه برند. این‌ها جمعی غریب‌اند که 
چیره‌شدن بر آنان سهل و آسان است و اگر لشکری برای آنان آمد. به‌پا خواهید 
خاست و هم اینان و هم آنان را هم چون آب خوردنی که به تشنه‌لبی داده شود همه را 
از پای درمیآورید. 

پس (مردم مکّه) پیوسته چنین حرف‌هایی را می‌زنند تا اینکه شب دامن 
خويش را بر مردم می‌گستراند. سپس خداوند خواب را بر گوش‌ها و چشم‌هایشان 
جيره می‌سازد و يس از جدا شدنشان از یک‌دیگر جمع نخواهند شد تا آنگاه که 
حضرت قائم لاقيام فرماید و ياران آحضرت] (چنان) با یک‌دیگر برخورد 


سوره‌ی بقره/۸۳ 


می‌کنند که گویی از یک يدر و مادرند. شب (ها) از هم جدا می‌شوند و روز (ها) با 
هماند و این است تأویل اين آیه: پس در کارهای نيك از هم پیشی گیرید؛ هر جا باشید. 
خداوند خواهد آوردنان 4» 

ابوبصی رگوید: من گفتم: فدای شما شوم! آن روزء جز آن‌هاء هیچ مؤمنى بر روی 
زمين نیست؟ فرمود: «چرا؛ ولی اين آن گروهی است که خداوند از میانشان حضرت 
قائم ارا آشکار فرماید و آنان نجبا و قضات و حكام و فقهای در دین‌اند. 
(آن‌حضرت) بر دل‌ها و پشت‌هایشان دست می‌کشد ۱. پس هیچ حکمی برايشان مشتبه 
نخواهد شد.» 

۱۱۷۱ عَنْه قال أبوحَسَانٍ سَعيدبْنُجناح: دنا من زوا 
رجي قال: حَدتنا نداد الكوق عَن باقن هران قال: [سَألَ] 
أبوبصيرٍ الصَادِقَ 99 دحا 1 
كان العام بل قال: عُدْتُ | 






و الط لب الحق: نجل ین أل بشت 
عَرَفَ الاختلاف بَيْنَ الاس فلاتزال طوف يالبلا لب الیل حى رت 


.١‏ [كنايه از اعمال قدرت الاهى در تربيت ياران.] 


۲. در متن: الطازنید! ۳ در مأخذ: و هُما] 


۴ سيماى حضرت مهدی ا در قرآن 





0 ریق 
تول بُلْداتها و 





حينا ین لخر إا عر أل اغب زا و" أفتدوا کر ین مرها 





.١‏ [در متن: الّروانية و در مأخذ:الشردانية.] 

۲. [در متن: ڪبایا. بخبانامیان بغداد و انبار است. (معجمالبلدان)] 

۳ [ظاهراً ابن و در نسخه‌ی اصل نبوده است و در نسخه‌ی متن می‌بایست در داخل قلاب 
یلته بت 


سورهی بقره ۸۵ 





كول شا : يا أخي إِنا قَدْ وذینا في بلادنا حى فارشا أهْل مک 
راشب زر یارآ وق بلغا 











۶ سیمای حضرت مهد یڅ در قرآن 


قال الاب لاتفجل أا الك و لحرن عَلى الوم قا 
+ الك ولاهم 





١‏ دو مأخذ: اة 


سورهی بقره/۸۷ 





دي و و یی مد و عون ی 


و ره دای 





۱. در متن: خی بلاك. 
و ۲ در متن: سندر. در حدیث قبل توضیح داده شد] 


۴ و ۵ [در متن: ساقطة. مانند حدیث قبل: براساس لفت‌نامه‌ی دهخدا و معجمالبلدان 





تصحیح شد.] 


۸ سيماى حضرت مهدی در قرآن 





من اركب عل أوض أضلّب ین نديد و أَوطا ین ا لر ير قينضي ان له 





حدیث‌مان داد. گفت: عبدالله بنداوود کوفی حدیث‌مان داد از سماعةّبن‌مهران, که 
گفت: ابوبصیر از امام صادق 8 تعداد اصحاب حضرت قائم را پرسید. پس آن 
حضرت تعداد و جاهای آنان را برایش بیان فرمود. راوی گوید: چون سال بعد به 
محضرش شرفیاب شد به آن حضرت گفتم: جریان آن مرزبان جهانگرد 

فرمود: «او مردی از دهقان‌زادگان اصفهان است. گرزی دارد که وزن آن هفتاد 
من است. هنگامی‌که می‌خواهد از شهرش بیرون برود و در جست وجوى حق برآید, 
کسی جز او آن گرز را نمی‌تواند حمل کند. يس هیچ (دشمن) مخالفی را در خلوت 
جزاین‌که شرّش راکم کند. سپس به طارّبند می‌رسد و او حاکم ميان مسلمانان و 
اتراک خواهد بود. يس در آنجا یکی از ناصبیان را که به امیرالمژمنین !16 دشنام 
می‌دهد. به هلا کت می‌رساند و در همان‌جا می‌ماند تا این‌که شبانه [برای یاری 








حضرت قائم ا ] برده می‌شود. 
آن جوینده‌ی حق در بلاد. مردی از اهل يخشب است که حدیث را نگاشته و 
اختلاف آرای مردم را شناخته است. وی پیوسته در شهرها و سرزمین‌ها در پی كسب 


علم و دانش سفر می‌کند تا صاحب حق را بیابد و همواره ن خواهد بود تا این‌که در 





حال رفتن از مؤصل به رُهاء بدو دستور می‌رسد و می‌رود تا به مکه وارد شود. 
آن‌که از عشیره‌اش به بلخ گریخته است: مردی از اهل معرفت است که پیوسته 
۱ [در مأذ: قیتادیه الا 
۲ دلائل الإمامة: [ ۵۶۶-۵۶۲( 101۷ 


سوره‌ی بقره/٩۸‏ 





امر خود را آشکار می‌سازد و مردم و قوم و خاندانش را به آن دعوت می‌کند تا ای نکه 
د ایشان كريخته به اهواز می‌رود. در یکی از روستاهای آن اقامت می‌کند تا امر 
خداوند به او می‌رسد و از آنان می‌گریزد. 

آن استدلال‌کننده به کتاب خدا بر ناصبی از اهل سرخس: مرد عارفی است که 
خداوند شناخت قرآن را بدو الهام می‌کند و هر يك از مخالفان را ببيند با او بحث 
وامر ما را از کتاب خداوند ثابت می‌کند. 

آن سکنن گزیده در صقیّه: مردی از رومیان است از قریه‌ای که آن را "قریه‌ی 
یسم" می‌نامند. از روم بیرون می‌رود و پیوسته در بلاد اسلامی در بى يافتن حق, از 
شهری به شهری و از روستابی به روستای دیگر و از مذهبی به مذهب دیگر می‌گذرد 
تا این‌که خداوند به شناخت (این) امر_كه شما بر آن‌اید. بر او منت می‌گذارد و چون 
آن را شناخت و يقينكرد. اصحابش نيز ا آنگاه به صلیه داخل می‌شود و په 
عبادت خدای می‌پردازد تا وقتی که من (ی دعوت) را بشنود که اجابت می‌کند. 








آن دو تن که از عب به سردانیه می‌گریزند: یکی از آنان اهل | مدائن] عراق 
است و دیگری از جبانا. به سوی مکه خارج می‌شوند و پیوسته در آن‌جا به تجارت 
می‌پردازند تا آنگاه که گذارشان به جایی می‌افتد که آن را شعب می‌خوانند. پس به آن 
سوی روانه می‌شوند و مدّتى در آن‌جا به‌سر می‌برند و چون اهل شعب آن دو را 
بشناسند [ آزارشان دهند] و بسیاری از کارهایشان را خراب کنند. يس یکی از ایشان 
به دیگری گوید: برادره ما در شهر خودمان آزار دیدیم تا از اهل مکّه جدا 
سپس به شعب آمدیم و حالا مىبينيم اینان سخت‌تر از اهل مکه بر ما شوریدهاند و 
کار را به اينجا رسانده‌اند. پس خوب است در شهرها بگردیم تا قضای الاهی فرا 
رسد؛ يا عدالت و فتح و پیروزی با مرگ راحت‌کننده از این دنیا. 








آنگاه از آن‌جا می‌گریزند و به بَزقه می‌روند و سپس مهيا شده به سردانیه كوج 
می‌کنند و در آن‌جا خواهند ماند تا آن شب که امر قائم مالا فرا رسد. 

آن دو تاجری که از عانه به انطاكيه روند: دو مردتد که یکی از ایشان را سام 
خوانند و دیگری را شلیم و غلامی عجمی دارند به نام َلْمونه. همگی با جمعی از 


۰سیمای حضرت مهد یلا در ترآن 


بازرگانان به قصد انطاکیه بیرون می‌روند و چون به چند فرسنگی آن می‌رسند. آن 
صدا را می‌شنوند. پس به جان و دل به آن گوض می‌سپارند؛ گویی جز آنجه بر آنان 
دیگری را نمی‌شناسند و تجارت‌هایشان را فراموش می‌کنند. 
همراهانشان صبح به انطاكيه داخل می‌شوند و ايشان را نمی‌یابند. بس به 


عرضه شده 








جست وجوی آنان می‌پردازند و از مردم راجع به 
نمی‌یابند و هيج نكاه از هم می‌پرسند: کسی منزلشان را 
می‌داند؟ یکی از آنان می‌گوید: بله. سپس كالاهاى تجارتى آن‌ها را می‌فروشند و به 
خانواده‌های ايشان می‌رسانند (متاعها و اموالشان را می‌دهند و جريان مفقودشدنشان 








بری به‌دست نمی‌آورند. 


را می‌گویند و خاندانشان را تعزیت می‌دهند) و اموالشان را تقسیم می‌کنند؛ اما شش 
ماه بیش‌تر نمی‌گذرد که پیشاپیش سپاهیان حضرت قائم 2 به نزد خاندان خود باز 
می‌گردند؛ گفتی جدایی در میانشان نبودء است. 

پناهندگان مسلمان به روم: گروهی‌اند که از همسایگان و خویشاوندان و 
بستگان 
تا اينكه به نزد پادشاه روم می‌روند و داستان خويش را باز می‌گویند و آزارها و 
ناراحتی‌هایی را که از بستگان و هم‌کیشان خود می 
امان می‌دهد و قطعه‌زمینی از سرزمین قسطنطنیه در اختیارشان می‌گذارد. در آن‌جا 
به‌سر می‌برند تا آنگاه که آن شب فرا رسد که آنان را شبانه می‌برند. همسایگان و 
ساکنان سرزمینی که در آن بود‌اند صبح می‌کنند در حالی‌که آن‌ها را نمی‌یابت 








مام‌دار آزار سختی به ايشان می‌رسد, هموارء وضعشان چنین خواهد بود 





بیان می‌کنند. پس او به آنان 





.به 
جست‌وجوی ايشان می‌پردازند و هیچ اثر و خبری از آنان بددست نمی‌آورند. در این 
هنگام» ماجرای مفقودشدن ايشان را به پادشاه روم كزارش می‌دهند. پادشاه دستور 
پی‌گیری می‌دهد تا از آنان خبری به‌دست آید؛ ولی هیچ‌کس خبری از آن‌ها نمی‌آورد. 
طاغوت روم از این قضيّه به شدّت غمناک می‌گرده و همسایگان آنان را مؤاخذء و 
زندانی می‌کند و به احضار ايشان ملرّم می‌دارد و می‌گوید: با گروهی که من به آنان 
امان دادم و احسان کردم جه کردید؟ آنگاه آن‌ها را تهدید می‌کند که اگر ایشان را 


نیاورند و خبرشان را باز نگویند. آن‌ها را خواهد کشت. 





بور ا 


پیوسته مردمان اهل مملکت او در اذيّت و مؤاخذه قرار می‌گیرند و تحت 
تعقیب و زندانی و اعدام می‌شوند تا این‌که داستان به كوش راهبی می‌رسد که 
کتاب‌های بسیار خوانده است. او به کسانی که واقعه را برايش شرح دادهاند می‌گوید: 
بر روی زمین, جز من و مردی از بهود بابل هیچ‌کس نمانده است که قضیّه‌ی اينان را 





بداند.(بااین‌همه به) هركس می پرسد: داستان آن‌ها چیست؟ جواب نمی‌دهد. خبر به 
طاغوت روم می‌رسد. وی فرمان احضار راهب را صادر می‌کند و چون راهب نزد 
پادشاه می‌رسد. پادشاه به او گوید: آن‌چه كفتهاى به من رسیده است و تو می‌بینی که 
در چه وضعی هستم. به من راست بگو تا کشندگانشان را به کیفر رسانم و بی‌گناهان از 
اراحتی خلاص شوند. 

[ راهب ] گوید: ای پادشاه. عجله مکن و بر آن گروه غمگین مباش؛ زیرا کشته 
نشده و نمرده‌اند و حادثه‌ای که مایه‌ی ناراحتی شاه باشد بر آنان وارد نشده است. در 
مورد آنها جای نگرانی نيست و سوء قصدى نسبت به ایشان پیش نیامده که شاه را 
ناخوض آید؛ جز آن‌که اینان گروهی‌اند که از سرزمین پادشاه به مکه برده شده‌اند؛ به 
نزد پادشاه اّت‌ها که اوست بزرگ‌ترین زمام‌داری که همواره پینمبران به او مژده 
می‌دادند و از او سخن می‌گفتند و ظهور و عدل و داد و احسانش را وعده می‌دادند. 

پاشهبه او گوید اين را از کج ی‌گویی؟ كويد: جز حقيقت تكفتهام و 
بهراستى که اين مطلب نزد من در کتابی هست که [ بيش از] پانصد سال بر آن گذشته 
است و علما یکی پس از دیگری آن را به ارٹ گرفته‌اند. پادشاه گوید: اگر آن‌چه كفتى 
دارد و راست گفته‌ای, يس آن کتاب را حاضر كن. راهب می‌رود تاكتاب را 











بياورد و يادشاه افراد مورد وثوقى با وی می‌فرستد. جيزى نمی‌گذرد که كتاب را برايش 
می‌آورد و آن را می‌خواند. در آن. وصف حضرت قائم او نام آن حضرت و نام 
پدرش نوشته شده و تعداد ياران و (محلّ خروج) ايشان قید گردیده است و اینکه بر 
کشور او نیز چیره خواهند شد. 

پادشاه به اوگوید: ای وای! چرا تا به امروز این مطلب را به من نگفتی؟ گوید: 
اگر بیم آن نبود که پادشاه دستش را به خون بی‌گناهان بیالاید. این حقيقت را برایش 


۳ سيماى حضرت مهدی در قرآن 





پادشاه می‌پرسد: آيا من او را خواهم دید؟ راهب گوید: آرى. سال نمی‌گذرد تا 
این‌که اسب‌هایش در [ دل] کشورت نفوذ کنند و این افراد ( که از اينجا برده شده‌اند) 
بر مذهب شما دلالت کنند و شیوه‌ی شما را بازكويند. يادشاه [ به او گوید: آیا کسی را 
نفرستم که خبری از ایشان پیاورد يا نامهاى برایشان ننویسم؟ راهب گوید: تو از 
اصحاب آن‌حضرت شوی که کار را به او وا گذاری و تسلیم شوی و از او پیروی خواهی 
کرد [ و تو می‌میری]. آنگاه مردی از اصحاب او پر تو نماز خواهد گزارد. 

آنان که در سرندیب و سمندر فرود آیند: چهار مرد از بازرگانان اهل فارس‌اند 





كه از تجارت‌هایشان بیرون می‌روند و در سرندیب و سمندر سکونت می‌کنند تا 
این‌که صدا را می‌شنوند و به‌سوی آن روان می‌گردند. 

آن‌که از روی مرکبش در سلاهط ناپدید گردد: مردی از يهوديان اصفهان است. 
او هم‌راه باكاروانى, از سلاهط بیرون می‌رود. در آن اثناكه در کشتی سوارند. در دل 


شب خوانده می‌شود. از مركب بیرون می‌رود؛ (جتانكه) بر قطعه‌زمینی از آهن 





سخت‌تر و از ابریشم نرم‌تر. ناخدا به سراغش می‌آید. چون او را ميان آب می‌بیند. 
فریاد می‌زند: کمک کنید که دوست شما غرق شد؛ ولى آن مرد پاسخ می‌دهد: نترس؛ بر 





من باكى نیست. من بر روی زمين سختی هستم. پس ميان او و ایشان جدایی مىافتد و 
زمين برایش درنوردیده می‌شود که به دوستانش ملحق می‌گردد و هيهكدام از ایشان 


تأخیر نخواهند کرد.» 





[۱۸] عَنْهُ قا 
2 لاب 









اقا 


الاح المحرابط. 





١‏ [در مأخذ: پندارین امد 


سوره‌ی بتره ٩۳‏ 












2 لم الکو سج لژ ین سک الباع, و خالابن 
[الدَّْقَانٌوَالْكُليتُ التاجه 3 









الْعَطَاد, و دبعم 
و سد الوم ز 


9 دوس الأزديٌ و دمن جا ن میدز 


که 3 عل از و قَرْعانْبُن وید و و جابرن عل الأخر و 











۶ [در متن: الشراف.] ۷ در مأخذ: من سِكةٍ.] 
۸ ادر متن: ال الناهدٌ من ذانشا.1 


٩‏ ادر مأخذ: جؤر.] ۰ [در مأخذ: صیدنان.] 
۱ إظاهراً ابن و زاند است.] ۲ [در مأخذ: شوید.] 
۳ [در مأخذ: سحیق.] ۴ (در مأخذ: سلم.] 

۵ [در مأخذ: محمویة.] 


۴سیمای حضرت مهدی در قرآن 








SSS‏ اواد BREE‏ علن 
السنديّ ام 9 





.١‏ [در مأخ: الکسان| ۲ در مأخذ: معمر.] 





۲ ور مأخذة ۴ ادر متن: الفاریات.] 
۵ إدر متن: هو شاكر.] ۶ [در متن: من سكنة. ] 
۷ ادر مأخذ: جيهار.] ۸ اد مأخذ: حبّة.] 

٩‏ در مأخذ: جليد.] ۰ [در مأخذ: الغرّال.] 
۱ ادر مأخن: ور ۲ [در مأخذ: حني.] 


۳ در متن: دزقاء] 


سوردى بقره |۹۵ 





و ین عور من رجال: تحجنن رود ء و ضاجدنبندا و ادن 
جریره و خن عیسی, و زیادین‌صا. و وى بداو و عَرْف الطّويل: و 
ابن کرد. 


نو پیت و 





تَبيلٍ” و اروت لام" الكنديّ و معان الاب و وین فا 
عار و ابا معقرنن 5 
رلننحزوه و یهت نع و خال انواس 

وین ¿ آهل ب پوستج, اة نه رجال: ظاحربن ُعُمَر ان طاجرٍ امروف 
بالأضلع. و طَلْحَةَبْنطَْحَة الائ و ا تن ان امنهار و رن 














۳ ادر مأخذ: شیت.] 
۴ [در مأخذ: عمرو.] ۵ ادر مأخذ: وهايد.] 


۶ ادر مأخذ: نیل.] ۷ ادر مأخذ: بقلام.] 





۸ [در متن: المارك.]. ٩‏ ادر مأخذ: طاهرینعمرو.] 


۶ سیمای حضرت مهد یل در قرآن 











مدان بن کر و سلا 
وین طبرشتان. ار 


لاس بن‌هایم و ی 








ی هشام. 
| 


و من قوس رَجْلان: محمد ابن محمد 








وین جُرْجِانَ اثناعَقَرَ رَجُلا: خد 





۱. [در مأخذ: عمروین‌عمر.] 
۳ [در مأخذ: جبل.] 
۵ [در ما 








: حرشاد.] 
۷ [در مأخذ: طریف] 
٩‏ (در مأخذ: الود ۰ در مأخذ: محمود.] 


۱ [در مأخذ: هارون.] 


سورهی بتره/ ٩۷‏ 








وین لکش رجلا باب بن تان 0[ 





عة رجال: اون جنران خالدٍ. و طیفوزننمقین 
وَأبا ادن الضّحَاكٍ و عتا عَتَابُبْنُّماا 





ومن : آغل الخلاط: وَهْبيْنُ خرن 


4 








۲ ادر مأخذ: غلان.) 
۴ (در مأخذ: سيّاب .| 











مالي" 





3 روز و و مَهدي وت طارد.: و مُسلمن 


ِمَشْق, ثَلائهُ رجال: وحن جریره و شعبْبن ُوسی. و خجرن 





.١‏ [در متن: یلمورق.] ۲ [در مأخذ: شروان.] 
۳ [در متن: الترافعة.] ۴ [در متن: مال.] 
۵ [در متن: الرابعة.] ۶ ادر مأخذ: شعد.] 
۷ [در متن: قيس و سیم ۸ [در مأخذ: عید.] 


سوره‌ی بقره[۹4 








رجال: 2 م رین () حراس و 


34 عا 











1 در مأخذ: قرمس.)] ۲ در مأخذ: الجلود.] 
۳ در مأخذ: الخليل.] 
۴ ادر متن: تلیس (× بنّيس: جزيرهاى در آب‌های مصر؟).] 


۶ ادر مأخذ: صفير.] 





۸ در متن: جام 


۰سیمای حضرت مهد ی ادر قرآن 












وین طرابلّس: اشوین من 


وین وادي القُرئ: اسب الذزقان؟. 
جل ال له تیان نداد 








عَبْدِانبْنٍساسان, و عو 
بدا نمید وبکر بن 
حارت: و غرث الأخداني"'. 


الأغلم, و خالدن عند الُْدُوسِء و ابراه مشود 








سَعْدِبْنِ خالد, و ادن رعا 


ینارحب ۳ 











١‏ [در مأخذ: عبيدة.) ۲ ادر مخ أ 
۳ در مأخذ؛ الزترقان.] ۴. [در مأخذ: سلهان.] 
۵ [در مأخذ: ربدار.] ۶ ادر متن: الرّيذه.] 
۷ در مأء ۸ [در مأخذ: العضرم ] 






٠‏ [در مأخذ: قودة.] 


٩‏ ادر مأء 
۱ در مأخذ: بُکر.] 
۳ در مأخذ: المترجئة.] 





سورهی بقره/۱۰۱ 





الآحَوَانٍ الصا لحان لد وخ انا ۱۶ 





وین ځلوان ن اک رام یگ 
عَبدالرمانبنالاغطف بسع و أدبن ملیع و ادبن 








و أضحاث الْكَهْفٍِ: مکسلمینا! وَأْصْحَابةُ. 








و التاجران الخارجانٍ ين ألطاكية: مُومَى بْنْعَوْنِء و 

۱. ادر مأخذ: الحباب.] ۲ [در متن: الشلم.] 
۳ [در متن: مولیان.] ۴ [در متن: قندايل.] 
© [درمتن و مأخذ: الأخوين الّالحين.] 

۶ [در متن و مأخذ: ایا ۷ ادر مأخذ: احرسي.] 
۸ [در متن: كبثر.] ٩‏ [در متن: 





۲ سیمای حضرت مهدی در قرآن 


عُلامها الوم 
تأیه إل ار أحد عَشَرَ رجلا: میب اْعباس, و رین 


علال. و ضرا رن تعید. و حم لد وس لنازي ‏ و اْشنادي, و مالكبن خُليدٍ 







گرا و میتی 
0 سعيدب نعل RS‏ 7 


امار م بل نا ير : 


تب 


صَحْدَبْنُعَئدِالصّمَد بای ی و 








.١‏ در مأخذ: القدّوسي.] ۲ [در مأخذ: يكر.] 

۳. [در مأخذ: سندرا.] ۴. [در مأخذ: خورین‌طرخان.] 
۵ [در متن: بزرح.) ۶ [در مأخذ: العَرْمُةِ.) 

۷ ادر مأخذ: القنابل.] ۸ در مأخذ: قادر.] 


سوره‌ی بقره/۱۰۳ 





هم از اوست که گفته: و به همان سند اوّل روایت است که امام صادق 84 
" اصحاب حضرت قائم را بعد از آن برای ابوبصیر نام برد و چنین فرمود: 
«آنکه در طاّبند شرقی است: بُنداريناحمدينسبكه است که «بازان» خوانده 
می‌شود" و اوست سيّاح مرزيان. 
و از اهل شام: دو مرد که ايشان را ابراهیم‌بن‌صباح و یوسف‌بن‌جریا گویند. 
یوسف عطاری از اهل دمشق است و ابراهیم قصّابى از روستای صويقان. 
و از صامغان: احمدین‌عمر حياط از ساکنان" بزيغ. 
و علی‌بن عبدالشّمد تاجر از سکنه‌ی ۲ بحارین۵. 
و از اهل سیراف: سلم تنک‌ریش باز ساکن * در باغ و خالدبنسعيدبنكريم 
[ دهقان] و کلیب شاهد از دانشاه. 





و از مرورود: [ جعفر شاه] دقاق و جوز غلام (يا هم‌پیمان) خصیب. 

و از مرو, دوازده تن که عبارت‌اند از بُنداربن‌خلیل عطار و محمّدبنعير 
صیدانی و عريببنعبداللهبنكامل و" غلام قحطبه و سعد رومی و صالح‌بن‌رخال و 
ضعاذین‌هانی و کردوس ازدى و دُهيم بنجابرينجميد و طاشفبن‌علی قاجانی و 
قرعان‌بن‌ضوید و جابرین‌علی احمر و جوشب‌بن‌جریر. 

و از بیروت. ه مرد: زيادينعبدالرٌحمانين جحدب و عباس بن فضلبن‌قارب و 
اسحاق‌بن‌سلیمان حناط و علی‌بن‌خالد و سلامبنشليمينفرات بژاز و محمونةبن 
عبدالرحمان‌بن‌علی و جریرین‌رستمبن‌سعد کیشاتی و حرب‌بن‌صالح و عمارةبن‌عمر, 

و از طوس, چهار مرد: شهمردبن خمران و موسی‌بن‌مهدی و سلیمان‌بن‌طلیعه-از 


۱. دلائلالإمامة: [ ۵۷۵-۵۶۶ (ح 1.۵۲۸ 

۲ يا ببندارين احمد از محلّه‌ای به نام بازان.] 

۳و ۲و ۶ إيالز محله‌ی] ۵ إيا محلدى (بازار) نجارها.] 
۷ [چنانکه گذشت ابن و زائد می‌نماید.] 


۴سیمای حضرت مهد یکا در ترآن 





وادی که جایگاه قبر امام رضا ل بود۔ [ و علی‌بن‌سندی صيرفى. 

و از فاریاب: شاهویهبن‌حمزه و علی‌بن‌کلٹوم از ساکنان ! جایی که باب الجبل 
(= دروازه‌ی کوه) خوانده می‌شود. 

و از طالقان, بيست و چهار مرد: آنكه معروف به ابنالرّازى جبّلی است و 
عبدالله بنعمير و ابراهيمينعمرو و سهلبنرزقالله و جبرئیل حدّاد و علی‌بن‌آبی‌علی 
ورّاق و باد أبنجمهور و محمّدین‌جیهاد و زكرّانحبسه و بهرامبنسرح و جمیلبن 
عامربن‌خالد و خالد و کثیر غلام (يا هم‌پیمان قبیله‌ی) جرير و عبدالهبن قرطبن‌سلام 





و فزارةبن‌بهرام و مُعاذبن‌ سالم‌بن خلید خرمافروش و حميدبنابراهيم بن جمعه‌ی قراز و 


عُقبةبن وَنةبن‌ربیع و حمز:بنعبّاس‌بن‌جناده از دارالرّزق و کائن‌بن‌جنید زرگر و 











علقمة بنمُدرك و مروانبن‌جمی‌بن‌ورقا و هور هم پیمان ژرارةبنابراهيم و جمهور 
ابن‌الحسین زجاج و ريّا شبنسعدبننعيم. 
و از سجستان: خلیلبن‌نصر از اهل زنگبار و تُرك بِنْشَبّهِ و ابراهیمپن‌علی. 





و از غور". هشت مرد: محج‌بنخربوذ و شاهدبنُندار و داوودبن‌جریر و 
خالدبنعيسى و زیادبن‌صالح و موسی‌بن‌داوود وعرفٍ طویل و ابن‌کرد. 

و از نیشابور, هجده مرد: شمعانبن‌فاخر و ابولبابب‌ُدرک و ابراهيمپن 
يوسف قصير و مالک‌بن‌حرب‌بن‌شکین و زرودبن‌سوکن و یحی‌بن‌خالد و مُعاذين 
جبرائیل و احمدبن‌عمرین‌نفره و عیسی‌بن‌موسای سوّاق و یزیدین‌درست و محمدین 
حمّادبنشيث و جعفرین‌طرخان و علان ماهویه و ابومریم و عمربن عمیرین‌مطرف و 
بليلبن وهائل این‌هومردیار. 

و از هرات» دوازده مرد: سعيدبنعثمان ورّاق و ماسحربنعبداللهبننبيل و کسی 
كه به غلام کدی معروف است و سَمْعان ساب و هارون‌بن‌عمران و صالح‌بن‌جریر و 
مبارک‌بن‌معمرین‌خالد و عبدالاعلی‌بنابراهیمبنعبه و نزلبن‌حزم و صالحبنهيثم و 


۱ [یا از محلّدى.] 


۲ غور: سلسله‌جبال و شهری بين هرات و عَزنه است. معجم‌لبلدان, 


سوردی بقره/۱۰۵ 





آدمينعلى و خالد قواس. 

و از اهل بوسنج! چهار مرد: ظاهرین‌عمرین‌طاهر معروف به اصلع و طلحةبن 
طلحه‌ی سائح و حسن‌بن حسن‌بن‌مسمار و عمربن‌عمروین‌هشام. 

و از رىء هفت مرد: اسرائیل قطان و علی‌بن‌جعفرین حُرٌزاد و عشمان‌بنعل‌بن 
بن‌مقاتل و کردین‌شیبان و حمدان‌بن‌کر و سلیمان‌بن دیلمی. 

و از طبرستان» چهار مرد: خوشادبن‌کردم و بهرام‌بن‌علی و عبّاس‌بن‌هاشم و 
عبدالله بن يحيى. 

واز ا هجده مرد: غتان‌بن‌محمّد [ بن] غسّان و علىّبناحمدبنمرّةبننعيمين 
يعقوب بن بلال و عمرانبن خالدبنکلیب و سهل بنعلي ينصاعد و عبدالعظيم بنعبدالله 
بنعيم بنظريف و بل 
ابن مالك بن سعد بن طلحة بن جعفربن احمدبن جرير و موسی‌بن عمرانبنلاحق و عّاس‌بن 


درخت و مُسکان‌بن. 








ابن‌شاه و خسکهبن‌هاشمبن‌دایه و آخوص‌بن‌محمدیناسماعی 
زمرین‌سلیم و حریدبن‌بشرین‌بشیر و مزوانبنعلابةبنجرير معروف به ابن رأ الرّق و 
صقرن اسحاق ب نابراهيم و کامل‌بن‌هشام. 

و از قومس؟, دو مرد: محمّدبنمحمّد[ بن‌احمداینابیالشعب و علاءبن 
حَمُويةبنصدقه از قریه‌ی خَرقان. 

و از گرگان. دوازده مرد: احمدبنهرقدينعبدالله و 
علی‌بن‌مطر و حمیدبن‌نافع و محمدین‌خالدبنم 
و ابراهيمبناسحاقبنعمرو و عليّبنعلقمةبن (عمرو) محمود و سلمان‌بن یمقوب و 
ان ملقب به حال روت و شعبة بنعلى و موسىبنكردويه. 

و از موقان: يك مرد و او عبيدالله بن محمدین‌ماجور است. 





,جعفر و حسينبن 





بحوته و علاءبن حمیدبن جعفربن عبد 








عریان‌بن 


و از سند دو مرد: شباب‌بن عتّاس‌بن‌محمّد و نظربن‌منصور معروف به نافشث. 
و از همدان. چهار مرد: هارون‌ین‌عمران‌بن‌خالد و طیفورینمحمّدبن‌طیفور و 





.١‏ [بوسنج: از روستاهای اطراف ترمِذ در ساحل آمودریا (جیحون). معجم‌البلدان.] 
۲ ویس (معزب كويش. کومیشن): ناحیه‌ای وسيع در دامته‌ی جتوبی کوه‌های طبرستان.] 


۶سیمای حضرت مهدی ةدر قرآن 


آبانبن محقدین‌ضخاک و عتاب‌بن مالک بن‌جمهور, 

و از جابروان. سه مرد: کردین حنیف و عاصم‌ین خلیل خیاط و زیادبن‌رزین. 

و از نواه یک مرد: لقیطبن‌فرات. 

و از اهل خلاط: وه ببنحرنيدبنسروين. 

و از تفلیس, ينج مرد: جحدبن‌الزیت و هانی عُطاردی و جوادبن‌بدر و 
شُلیم‌بن‌وحید و فضل‌بن‌عمیر. 

و از باب الأبواب!: جمفرینعبدلحمان. 

و از سنجارء چهار مرد: عبیداا 
صدقه و هبلبنكامل. 

و از قال قلا:كُردوس بن جابر. 

و از سْمَيٍساط: موسىبنزرقان. 








بن‌زریق و شحمبنمطر و 


و از نصيبين دو مرد: داوودبن‌المحق و حامد صاحب البوارى. 
و از مؤصل: مردىكه او را سلیمانبن‌صبیح گویند از روستاى نو. 
و از تل مور " دو مره به نامهاى: [ بادصنا]ينسعدبنسحير و احمدبنحميد 








ابن‌سوار. 
و از بَلَددِ مردی که او را بورین‌زایدةبن‌ثوران می‌خوانند. 
و از رها: مردی که او را کامل‌بن‌عفیر می‌گویند. 
واز حَرّان: زکریّای سعدی. 
و از ره" سه مرد: احمدبنسليمانبنسليم و توفلبن‌عمر و اشعث‌بن‌مالک. 





۱ [نام دیگر دربند.] 

۲ [تل مَزن: شهری قدیمی ميان رأس یمین و روج (در ناحيدى شمال غربی سوصل در 
راه شام و روم نزدیک حَرّان) گفته‌اند که جالینوس حکیم در آن می‌زیسته است. (معجمالبلدان)] 
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شهرى در ساحل شرقى قرات. (معجمالبلدان)] 
؟. [رافقه: شهرى در همسايكى رقه كنار قرات. (معجمالبلدان)] 





موري یقرد/۱۰۷ 





و از حلب چهار مرد: يونسبنيوسف و حميدبنقيسبنسحيمبن مدرک‌بن 
علی‌بن حر ببنصالحبنميمون و مهدىّبنهندبنغطارد و مسلم‌بن‌هوارمرد. 





و از دمشق, سه مرد: نو‌بن‌جریر و شعیب‌بن‌موسی و حجرین عبیدالله فز 
و از فلسطین: سويدينيحيى. 

و از بعلبک: منزل‌بن‌عمران. 

و از طبريه: مُعاذينمعاذ. 

و از یافا: صالح‌بن‌هارون. 

راز قويس: ریاببن‌جلده و جلیلبنسید. 

: يونس بنالصّقر و احمدبن مسلم‌بن‌مسلم. ` 






و از فُسطاط ', چهار مرد: نصربن خاس و علی‌بن‌موسای فزاری و ابراهیمپن 
صفیره و يحيى بن نعيم. 
علنبن موسیبن لیخ و عنبرةبن قرطه. 
وازباغه: شُرَحبيل سعدی. 
و از بلبيس': علی‌بن‌معاذ. 
و از بالس": همّامبنفرات. 
و از صنعاء: 


تيا ضبن ضرارین‌ثروان و ميسرة بن غندّربن مبارك. 
و از مازن: عبدالکریم‌بن‌غندر. 

و از طرابلس: ذوالئورین عبد هبنعلقمه. 

و از اثله. دو مرد: يحيى بنبُديل و حواشقبنالفضل. 





.١‏ [قاهردى كنونى بيش تر فسطاط و عبن شمس ناميده می‌شده است.] 
۲ [بلبيس: از شهرهاى مصر در راه شام (معجمالبلدان)] 
۳ [بالس: از شهرهاى شام. بین حَلّب و رق (معجم‌البلدان)] 


۸سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





و از وادی القری: حرّينذرقان. 

و از خیبر: مردی که او را سلمانبن‌داوود خوانند. 

و از زیدار: طلحة‌بن‌سعیدین‌بهرام. 

و از جار: حارث‌بن‌میمون. 

و از مدينه. دو مرد: حمزةبن‌طاهر و شرحبیل‌بن‌جمیل. 
و از رب 





حمادبن محمّدينابى نصر. 

و ا زکوفه. چهارده مرد: ربیعةین علی‌بن‌صالح و تميمبنعبّاسبناسد و عصرمبن 
عيسى و مطرّف بن عم ركندى و هارونبنصالحبنميثم و وکایابن‌سعد و محمد ابن‌روایه 
و حرو ب بنعبدالله بنساسان و عوده‌ی اعلم و خالدينعبدالقدٌوس و ابراهيوين مسعود 
ابنعبدالحميد و بکیرین‌سعدین‌خالد و احمدبن‌ریحان‌بن‌حارث و غرث اهدانى. 
بن عبدالله. 





و از قلزم: رحب ةبنعمرو و 


و از حیره: بكرينعبداللهبنعبدالواحد. 


و از کوثی ربًا؛ حفص‌بن‌مروان. 





و از اصطخر: متوكرينعبيداله و هشامبنفاخر. 

و از مُلتان: حیدربنابراهيم. 

و از نیل: شاکرین‌عبله. 

و از قندابیل ": عمروبنة, 

واز مداین. هشت نفر: دو برادر صالح محمّد و احمد فرزندان منذر و میمونبن 
حارث و مُعاذبن علی‌ینمعروف بنعبدالله و حارس‌بن‌سعید و زهیربن‌طلحه و نصر و 
منصور. 


و از مرا زا 








۱. [قندابیل و مُلتان از نواحی سند هندوستان‌اند.] 


سور چ 





و از خلوان: ماهانبنكثير و ابراعيم بن محمّد. 
و از بصره: عبدالرّحمانيناعطف بن‌سعد و احمدبن‌ملیح و حمّادین‌جابر. 
و اصحاب کهف: مکسلمینا و يارانش. 





و آن دو تاجرکه از آنطاکیه بیرون روند: موسی‌بن‌عون و سلیمان‌بن‌حر و غلام 
رومی ايشان. 

و پناهندگان به روم» يازده مرد: صهیب‌بن‌عبّاس و جعفرین‌حلال و ضراربن 
سعید و حمید قوس نازی و منادی و مالكبنخليد و بکیربن‌خر و حبیب‌بن‌حنان و 
جابرین‌سفیان. 





جعفرينزكريًا و دانیال‌بن داوود. 
و از مندرا. چهار مرد: حورین‌طرحان و سعیدبن‌علی و شاه 


و دو تن که در سراندیب رحل اقامت اق 


رگ و حرّين 








و آن‌که در سلاعط از روی مرکبش ناپدید شود نامش منذرین‌زید است. 
از سیراف! با گفته‌اند:؛ شیراز؛ تردید از مسعده است. حسينبنعُلوان. 





و آن دو تن که به سردانيه گریزند: سری‌بناغلب و زيادةاللهبنرزق) 
و آنکه در صّلیه رحل اقامت افکند: ابوداؤود شعشاع. 

و آن پوینده برای يافتن حق از یخشب: عبدالهبن صاعدینعُقبه, 

و آنكه از بلخ از عشیره‌اش می‌گریزد: اوس‌بن‌محمّد. 

و آنکه به وسیله‌ی کتاب خدا بر ناصبی احتجاج می‌کند از سرخس: نجم‌بنُقبة 





أبنداوود. 


و از فرغانه: ازدجاهبن وابص. 


و از برّيه: صخربن‌عبدالصمد قبايلى و یزیدبن‌فاجر. 
که اينها ۳۱۳ تن‌اند؛ به شمار اهل بدر.» 





.١‏ سیراف: شهری بر كراندى دریاست که آردشیر آن‌جا را قصبه‌ی خود ساخته بود. از سراف 


تا بصره هفت روز راه بوده است [در حال حاضرء آن را بندر طاهری می‌خوانند). 


٠‏ سيماى حضرت مهد یا در قرآن 










۱ عن قال 










يعدا 4 
هر رَجُلاً و کل واجدٍ رئ تَْسَهُ في لاثما 





ذکر أَضحاب اقا 1# 





هم از اوست که گفت: ابوالحسین محمّدبنهارون از پدرش رضيام عنه خبرم 
داد. وى گفت: محمّدبنهمام حدیثام داد گفت: احمدبن‌الحسین معروف به ابن 
ابی‌القاسم. از پدرش, از حسین‌بن عی‌بنابراهيم بنمحمّد. از محمّدبن خمران, از پدرش. 
بیان حدیثام داد که گفت: در محضر امام ابوعبدالله صادق 4# بودم. از 





از يونس بنذ 
اصحاب امام قائم 1 سخن رفت و آنحضرت فرمود: 
۳ مرد (اند) و هر یک خود را در ۲۰۰ تن می‌بیند.» 


۱. إدر مأخذ: الحسن.] ۴ در مأخذ: عَن.] 
۳ دلائلالإمامة: (۵۷۵ (ح ۵۲۹).] شايد مقصود از جمله‌ی اخير أبن باشد که هر کدام از آنان 


۰۰ مرد جنگی زیر برجم دارد با نبروی ۳۰۰ تن را در خود می‌بیند. والله العالم (مترجم) 


موز بقره/۱۱۱ 








و اه شمارا به چیزی از ترس وگرسنگی وكمبود اموال 
و جان‌ها و ثمرات م ىآزماييم و شکیبایان را مژد 










کین هتام» قال حدتنا بدا ری 
قال: دا الس نیوب عَن عل ن رن 
1 محرا [أنهُ] قال 






ثم #علامات زین اله للمشؤ 





من الأثوال» فساد التجارا 





۱ بقره (۲): ۱۵۶ ۲ (در مأخذ: تما لعباده المؤمنين] 


۳ / سيماى حضرت مهد یا در قرآن 





قال [لي]: «يا مد هذا وه ناه وجل ول 1 وو ما يلم تأوله 
العلم».»١‏ 

محمدین‌ابراهيم نعمانى معروف به این 
محمّدبنهَمَامء كويد: برايمان حديث آورد عبداللهبنجعفر جمیری, گوید: حديث 
كفت برای ما (احمدبن‌هلال» گوید: برايمان حديث گفت) حسن‌بن‌محبوب از علی‌بن 
رئاب از محمّدبنمسلم, از حضرت ابوعبدالله جعفرين محمّد که فرمود: 

«همانا قبل از [ ظهور] حضرت قائم ا علامت‌هایی هست از سوى خداوند 
برای امتحان مؤمنان.» عرضه داشتم: آن‌ها چیستند؟ 








زینب گوید: حديث آورد ما را 


فرمودند: «آن فرموده‌ی خدایعرّ و جل است: «و البنّه شما را به چیزی از ترس 
و گرسنگی و کم‌بودی از امول و جان‌ها و ثمرات می‌آزماييم و شکیبایان را مژده د4 فرمود: (و 
الب شما را می‌آزماییم4 یعنی مؤمنان را به چیزی از ترس4 از فرمان‌روایان فلان 
خاندان در اواخر سلطنتشان و گرسنگی4 به گرانی نرخ‌هایشان و کم‌بودی از اموال» 
فساد و تباهى تجارت‌ها و کمی سود آن‌ها و جانها و مرگی زودرس «و ثمرات4 
کمی رشد كياهان (کاهش کشاورزی) و کم‌شدن برکت میوه‌هاء و شكيبايان را مزده 
بد4 در آن هنكام به خروج قائم 2ة.» 

سپس [ به من] فرمود: «اى محمّدء این است تأويل آن. [ همانا خدای۔ عر وجل 
مى فرمايد]: و تأويل آن را نمی‌داند جز خداوند و راسخان در علم4.» 


اد 










شوت اش این 


لم أذ رن تام قامعا ای وق 


1 کتاب الغيبة: ۱۳۲ (باب ۰۱۴ ج ۵ 


۲ در مأخذ: عاق, ۳ در مأخذ: ابوا 





سورهی بقره/۱۱۳ 








من الأموال و ال و ترا 


بش الصَابرينَ4.»١‏ 





هم از اوست كه گفت: خبر داد ما را احمدبن محمّدبنسعيدبن عُقده گفت: 
خبرم داد احمدبن بوسف بن‌یعقوب ابوالحسین جُعْفَى از کتاب خود گفت: برایمان 
حدیث آورد اسماعیل‌بن‌مهران. از حسن‌بن‌علی‌بن‌ابی‌حمزه» از پدرش, از ابوبصیر که 
حضرت أبوغبدالله امام صادق ا فرمود: 

«ناكزير. پیش از (قيام) قائم سالی خواهد بودكه مردم در آن گرسنگی کشند و 
ترس شدیدی از جهت کشتار به آنان رسد و در اموال و جان‌ها و محصولات کم‌بودی 





حاصل گردد و البّه اين دركتاب خدا به‌روشنی آمده است» سپس اين آيه را تلاوت 
كرد «(و البته شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و كمبودى از اموال و جان‌ها و شمرات 


می‌آزماييم و شکیبایان را مزده د۰4 





۱ وروی بوجفقر ن‌خرير الط في مُشْئَدٍ فاطمة له قال: 


أبن شین حتدبن‌هاژون قال 











انوب عن عن راب و ییوت 


نیز ابوجعفر محمّدبن جرير طبری, در مسند فاطمه 68 روایتی آورده است. وی 


كو 


خبرم داد ابوالحسين محمدین‌هارون, گفت: برايم حديث آورد يدرم رضي‌اعنه, 


۱ کتاب الغيبة: [۲۵۰ - ۲۵۱ (باب نن ع4 
۲ [در مأخذ: حدّئنا.] ۳ دلائل الإمامة: ۲۸۳ )ج 10۳۷۸ 


۴سیمای حضرت مهدی الإلاد و ترآن 





گفت: حدیث آورد ما را ابوعلى محتدین‌هام گوید: حدیث كرد ما را عبدالهبن 
جعفر جمیری؛ گوید: حديث آورد ما را احمدبنهلال. گفت: حسن‌بن محبوب 
حدیث‌ام گفت. از علی‌بن‌رثاب و ابوایوب خراز محمدبن‌مسلم از حضرت ابوعبدالله 
امام صادق ا که فرمود: 

«همانا قيام قائم ما را علامت‌هایی است...» و تا آخر حدیث را فرمود. 






: عن اللي قال: سات آباجقر عن قول او 
عرو جل وو بوتکم انمع قال: 

«ذلك جوع خاصٌ. و جُوعٌ عام فاا بالا اه عا و أما ا غاص 
الق بخص و لا يغ و له بلس بالكو أغداء آل محئ باشلاو الكلام 
یگیم اله يالجوع. 

وأا التو 1 
م لقن 1 

عیاشی مت خود از ثمالی آورده است که گوید: از حضرت ابوجعفر امام 
باقر درباره‌ی فرموده‌ی خدای [ عر و لٌ]: و البته شما رابه چیزی از ترس و گرسنگی 
مىآزماييم» پرسیدم. فرمود: این یک گرسنگی خاصٌ و یک گرسنگی عام است. 
گرسنگی عام در شام خواهد بود و گرسنگی خاص د رکوفه است که اختصاص می‌یابد 
و عمومیّت ندارد؛ ولی در کوفه به دشمنان آل‌محمّد علی‌التلاتوالئلام اختصاص خواهد 
یافت. پس خداوند آن‌ها را به گرسنگی هلاک خواهد کرد. 

ترس در شام عام است و آن ترس گاهی است که قائم لابه پا خیزد. گرسنگی 
أو ابه شما را به جبز: 








إنُّ عاءٌ بالصّام و ذللت او إذا قاع القائم 8 و أا 
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وف و الجوع4.” 





انيز پیش از قيام قائم :#2 است و همین است فرمودهى خداوند: 
از ترس وكرسنكى م ىآزماييم».» 


1150 در مأخذ: ذاك. ؟. تفسير عيّاشى ۱: ۶۸ [بقرهه ح‎ .١ 


سوردى بقره/۱۱۵ 








۴ 


| سوردى آل‌عمران ] 
و للم تن في الهاواتِ و اضعا و 


١ ِلَهِيُوْجَعُونَ»‎ 


و ه رکه د رآسمان‌ها و زمين است» خواه و ناخواه» تسليم 
خداست و همه به‌سوی او بازگردانده شوند.» 


«ور له لَه ي 
القائم لاتق رض الا ودي 
اش تاش ۲۰ 

عیاشی به سند خود: از رفاعةبنموسى آورده گوید: شنیدم حضرت ابوعبدالله 
امام صادق ا می‌فرمود: 

«و هر که در آسمان‌ها و زمين است خواء و ناخواه تسلیم خداست4- فرمود: - 
هركاه قائم 18 به پا خیزد هیچ سر زمينى باقى نماند مگر اینکه كواهى به لها 
محمّد رسول الله ميت در آن نداگردد» 








1 عله بإشناده: نان یکی قال: سألث أَالَسَنِ عن قوله: وق 





۸۲ :۳( العمران‎ ١ 
1۸۱ تفسير العبّاشي ۱: ۱۸۳ [آلعمرانه ح‎ ۲ 


۶سیمای حضرت مهد یا در فرآن 









شلا فن 


و از او به سند خود از اينبُكَير” است که گفت: از حضرت ابوالحسن ۲4 
درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: و هر که در آسمان‌ها و زمين است» خواه و ناخواه تسلیم 
خداست» پرسیدم؛ فرمود: «دربار‌ی قائم 1 نازل شد. هرگاه به‌پا خیزده اسلام را بر 


يهود و نصاری و صابئيان و زنادقه و اهل ارتداد و کافران در شرق و غرب زمين. 
عرضه کند. پس هر آن‌که از روی فرمان‌بری و دل‌خواه مسلمان شود. او را به نماز و 
زکات و سای رکارهایی که یک مسلمان بايد انجام دهد و برای خداوند بر او واجب 
می‌شود امر فرماید و هر که را اسلام نپذیرد كردن می‌زند تا آن‌جا که در خاورها و 
باخترها هیچ‌کس نماند < 

عرضه داشتم: فدایتان گردم! خلايق بيش از آن‌اند! فرمود: «همانا اگر خداوند 
چیزی را بخواهد. بسيار را اندک و اندک را بسیا رگرداند.» 











۱ تفسير العيّاشي ۱: ۱۸۳ [- ۱۸۴ (آلعمرانه ح 16۸۲ 

۲ [اين كنيه معمولاً به عبداثبنکیرینأینین‌شنشن- که كفتهاند مُطّحى مذهب شد؛ اما لقه 
شناخته شده است اطلاق می‌شود. در ابن روایت» محتملاً مراد عبداشین‌بکر (< بكي ر؟) مرادى کوفی 
است كه شيخ صدوق يك حديث از امام هفتم را به روايت او نقل مىكند (من لايحضره الفقیه ؟: 
م طوسى در اصحاب امام صادق ا وی را ياد مىكتد (شماره‌ی ۴۱). رك. معجم رجال 
:1۳ ۳ [امام موسی‌بنجفر كاظم .| 








سوره‌ی آل‌عمران/۱۱۷ 








يَكُونَ الدين که ل ۲۸۱ 

هم از اوست به سند خود از عبدالأعلاى حلبی از حضرت ابوجعفر باقرا- 
در ضمن حدیثی طولانی که امر خروج حضرت قائم را آورده و فرموده است-: 

«و روی زمین هيج آبادی‌ای باقی نماند مگر آنکه در آن‌گواهی دادن به اينكه 
خدایی جز الله نیست [ یکتاست و هیچ شریک ندارد] وايزكه حضرت محمد 
فرستاد‌ی خداوند است بانگ زده شود و ان امت (معنی) فرموده‌ی خدای: و هر که 
در آسمان‌ها و زمین است. خواه و ناواه تسلیم خداست و همه به سوی او بازگردانده شوند» 
و صاحب اين امر چونان رسول دای .که جزیه را می‌پذیرفت-آن را نمی‌پذیرد و 
اين فرموده‌ی خداوند است که: «و با آنان نيرد كنيد تا دیگر فتنه و فسادی بر جای نماند و 
همه‌ی دين از آنِ خداوند گردد4.» 


تمامی اين حدیث-به غواست خداوند در خی فرمودی 





.١‏ [در مأخذ: 


۳. تفسير العيّاشي ۲: ۶۰ (أنفال ح 454 





۲ ال (۸): 1.۴۰ 


۸سیمای حضرت مهدی در قرآن 


۵ 
[ سوره‌ی آلعمران | 





ای کسانی‌که ایمان آوردءاند! شکیبایی ورزید و یک‌دیگر 
را به صبر وا دارید و بپیوندید و خداترسی بيشه سازید؛ 
باشد که رستگار شوید.4 















نع 


ابقر في قول رل «(يا أي الذي آئوا) اضيرُوا و صابژوا و رابطُوا» 


عَن القایمبنِعَرَوة» عَنْ بُرَيدِبْنِمُعَاوِيَة 





محمدبن‌ابراهیم نعمانی در کتاب غیبت گوید: خبرمان داد علی‌بن‌احمد 
(بندنیجی) از عبيد [ الله بنموسا (ى علوی عبّاسى) از هارون‌بن‌مسلم, از قاسمبن‌عروه: 
از بریدبن‌معاویه‌ی عجلی. از حضرت ابوجعفر محقدبن‌علی باقرلا درباره‌ی 
فرموده‌ی خدای [عزٌ و جل (ا ی کسانی که ایمان آورد‌اید) صب رکنید و یک‌دیگر را به صبر 


وادارید و بپیوندید4» فرمود: 


۱ آلعمران (6۳: ۲۰۱. ۲ کتاب الغيبة: [۱۹۹ (یاب ١۱ء‏ ح 1)1۳ 


سوردى آل‌عموان/۱۱۹ 





«بر آدای فرایض صبر كنيد و با دشمنتان پای‌داری كنيد و با امامتان (که 


انتظارش دارید) بپیوندید.»۱ 


ده عن رشاو ال 





شيخ مفيد هم این حدیث را در کتاب غیبت به سند خود از بریدبن‌معاویه‌ی 
عجلی از حضرت ابوجعفر امام باقر روایت کرده است. 


در مورد اينكه اين آيه درباره‌ی امامان #4 است, روایات 
بسیاری وجود دارد که در کتاب «البرهان» ياد گردیده است. 


.١‏ مرابطه با امام يعنى: خود را به رشته‌ی ولایت او بستن و به خدمت و پیروی و باری 
او كردننهادن و این یکی از اركان ايمان است که آدمی خود را به امام خویش مربوط سازد و از ار جدا 
نشود. برای توضیح بیش تر به كتاب مكيالالمكارم (ترحمه‌ی فارسی) جلد ۰۲ صفحه‌ی ۵۸۶ مراجعه 
کنید. (مترجم) 

۲ کتابی از شيخ مفيد به نام غيبث يافت تشد. در الاختصاص شيخ مفید: ۱۴۲ چنین أده 
است: بر مصائبنان صبر كنيد و بر دیتنان یک‌دیگر را به صبر واداريد و يه جهت امامتان مرابطه 
نمابيد.» (مترحم) 


سيماى حضرت مهد ی در قرآن 





۶ 


[ سوردى تساء ] 





93« ۳ 
آوتوا الكتاب منوا 
مت وُجُوهاً فَتَدُدها علن أذبارها» ١‏ 
ای كسانىكه بر ایشان کتاب (آسمانی) آمده» به آن‌چه (بر 
پیغمبر خاتم) فرستادیم که تصدیقکننده‌ی کتاب‌های 
شماستایمان آورید؛ پیش از آنکه بر چهره‌هایی خط 

بطلا ن کشیم و آنها ره پشت‌هایشان وازگونگردانیم) 
















ر وو 


۱ مدد وم انز حگدین 









قد ( 


حَدَتَني مین (يحتىبْن) رانء قال حدتتا 
حاتي غلا و و 
[قال:)و حد 





سورك تساء/۱۲۱ 








ها لَكَ رن آدرکتها: 


وا ختلات(وفلان) اب 









من أضحاب لقن ا وه بر 
ن ین مالي أل الكُومةٍ في ضُعفاء له میم جیش الشفیا نب 
فيان بَمثاً ال اند 





۴سیمای حضرت مهدی در قرآن 





ده وج 


ابه | قيُنادي: با( 
کم دا و 





اب یوج وت ر .و من حاجني في گر 
اول الاس نكر اش و من حاجن ذ ایب ول ای پا 
٠‏ الي ب قول ف کم 






-١‏ در متن؛ خائفٌ.] 





۳ آلعمران (۳): ۳۴ - ۳۵. 


سوره‌ی نساء/۱۲۳ 





عم لله 





اشم أبيه و ۲۰ 





(گوید:) حدیث آورد ما را ابوجعفر 
محمدبن‌یعقوب کلینی گوید: برایم حدیث كفت علئبنابراهيمبنهاشم. از پدرش: او 
گوید: و حدیث آورد مرا محمدبن(یحبی‌بن)عمران. وی گوید: حدیث آورد ما را احمد 
ابن محمّدبنعيسى؛ | و گفت:] و حدیشام كفت علی‌بن‌محمّد و غير او. همگی از 
سهل‌بن‌زیاده از حسن‌بن‌محبوب. 

أكفت:] نیز حدیث‌مان كفت عبدالواحدبنعبدالله مؤصلى, از ابوعلی احمدین 
محمّدبن [ أبى إناشر, از احمدبنهلال. از حسن بن محبوب. وی گوید: حديث مان كفت 





عمروبنأبىالمقدام. از جابرينيزيد جعفی. او 


| ادر مأخذ: لايُشكلَن‎ ١ 
۵۱-۵۰ کتاب الغيبة: 7/41 ۲۸۲ (باب ۱۴ح ۶۷ كزيدءاى از این حدیث در صص‎ ۲ 
گذشت|‎ 


۴ سیمای حضرت مهدی 32 در قرآن 





حضرت ابوجعفر محتدین‌علی باقر څا فرمود: «ای جابره خا: 
دست و پایی تکان مده تا نشانه‌هایی را که برایت یاد می‌کنم ب آگر آزهارا 
دریابی. اوّلین آن‌ها اختلاف (فرزندان فلان) | بنىالعبّاس] است و نمی‌بینم که آن زمان 
را درک کنی؛ ولی اين را يس از من حدیث گوی. [ و] منادی‌ای که از سوی آسمان ندا 

گنه واگ پیزوزی جاب :مشق به شما رسد و یکی از آبادی‌های شام که حابیه 








نام دارد- فرو می‌رود و بخشی از سمت راست مسجد دمشق فرو ريزد و گروهی از 





ترک‌ها شورش کنند و در پی آن» اوضاع روم آشفته شود و برادران ترك پیش روند تا 





اينكه در جزیره فرود آیند و شورشیان روم پیش‌روی کنند و در رمله منزل گیرند. 

ای جابر آن همان سال است که اختلاف بسیاری در هر زمین از ناحیه‌ی 
مغرب پدید خواهد آمد و نخستین سرزمینی که خراب می‌شود شام است. (سپس) در 
آن هنكام (به سه گروه تقسیم خواهند شد و) زیر سه برجم خواهند رفت: پرچمی 
سرخ و سفید و پرچمی سياه و سفید و برجم سفیانی '. آنگاه سفيانى با پرچم‌دار سياه و 
سفید برخورد می‌کند. آن‌ها با یک‌دیگر نبرد می‌کنند و او آن پرچم‌دار و تمام 
هم‌راهانش را به قتل می‌رساند. بس از آن. صاحب يرجم سرخ و سفيد را می‌کشد و 
دیگر جز اين هدفی نخواهد داشت که به‌سوی عراق پیش‌روی کند. لشکریانش از 
«قرقیسیا» می‌گذرند که صد هزار تن از جبّاران در آن‌جا كشته می‌شوند. 

سفیانی لشکری به‌سوی کوفه می‌فرستد که تعداد آن‌ها ۷۰,۰۰۰ مرد جنگی 
است. آن‌ها به کشتن و دارزدن و اسیرکردن اهل کوفه می‌پردازند و در همین اثنا که 
سرگرم اين فجای‌اند. پرچم‌هایی از ناحيدى خراسان پیش می‌آید که به سرعت 





منزل‌ها را يشت سر می‌گذارند. با ايشان چند تن از اصحاب حضرت قائم ا م‌راهی 
می‌کنند و مردی از موالی اهل کوفه خروج می‌کند که فرمانده لشکر سفيانى او را بين 
حيره و کوفه به قتل می‌رساند. آنكاه سفیانی عدّداى را به مدینه می‌فرستد. پس 


.١‏ همان‌طور که قبلاً نبز اشاره كرديم. بهطور يقين معلوم نیست منظور از «اصهب» و «ابفع»- 
كه در حدیث آمده صفت پرچم‌هاست با معنى ديكرى دارد. (مترجم) 


سوره‌ی نساء/۱۲۵ 








حضرت مهدی#از آنجا به‌سوی مکه می‌شتابد. به فرمانده لشکر سفیانی خبر 
می‌رسد که حضرت مهدی## از مدینه خارج گردیده است. وی سپاهی در پی آن امام 
همام روانه می‌سازد که به او نمی‌رسد تا این‌که آن‌حضرت با هراس و هشیاری 
هم‌چون موسی‌بن‌عمران صلواتافعلیه به مکه داخل می‌شود.» 

امام باقر فرمود: «فرمان‌د» سپاهیان سفیانی در بيابان “بيداء' فرود می‌آید. 





پس منادی‌ای از سوی آسمان بانگ می‌زند: ای بیداء 





قوم را نابودکن. زمين "بي 
آن‌ها رادركام خود فرو می‌کشد و جز سه تن کسی از آن‌ها جان سالم به‌در نمی‌برد. 
خداوند صورت‌های آن سه را به يشت برمی‌گرداند. آنان از قبیله‌ی کلب‌اند و 








درباره‌ی آن‌ها اين آیه نازل شده است: ای کسانی‌که کتاب آسمانی به شما داده شده است: 


به آن‌چه ما نازل کردیم- که آن‌چه را نزد خود شماست تصدیق می‌کند- ایمان آوريد؛ پیش از 





آن‌که صورت‌هابی را تغيبر دحيم و آن‌ها را به بشت برگردانیم»... 5 

امام فرمود: «و قائم آن روز در مکه است. او به بيت الله الحرام تكيه می‌زند 
و بدان پناهنده می‌شود و ندا می‌کند: 

ای مردم! ما از خداوند و هركس از مردم که دعوتمان را اجابت کند يارى 
می‌خواهيم. ما خاندان بيغمبر شماییم و سزاوارترین مردم به خداوند و حضرت خاتم 
انبیا 6 . بس هر آن‌که درباره‌ی آدم با من گفت رگو دارد (بداند که) من از هركس به 
آدم ا نزدیک ترم و هر آنکه درباره‌ی نوح با من محاجّه کند. من از همه‌ی مردم به 
نوح 48 نزديكترم و هر کس درباره‌ی ابراهيم با من گفت وكو دارده يس من از همه‌ی 
مردم به ابراهيم 3 نزدیک‌ترم و هر آنکه درباردى پیامبر اسلام اا بحث دارد. 
پس من از همه‌ی مردم بدان حضرت نزدیک‌ترم و هر کس درباره‌ی پیفمبران با من 
احتجاج دارد. من از همه‌ی مردم به پیغمبران سزاوارترم 

مگر نه اين است که خداوند در آیات محکم کتاب خويش می‌فرماید: همانا 
ای که از یک‌دیگر 


يديد آمده‌اند و خداوند شنوا و داناست4؟ من بازمانده‌ای از آدم و ذخیره‌ای از نوح و 


برگزی 





خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری دا 





ای از ابراهيم و عصاره‌ای از رسول خاتم صلواتاعليهمأجمعين ام. 


۶ سیمای حضرت مهد یغ در قرآن 


توجّه کنید! هركس دریاره‌ی کتاب خدا با من محاجّه کند. من از همه‌ی مردم 
به کتاب خداوند نزدیک‌ترم. آ گاه باشید. ه رکه در مورد سنّت و سیرت رسول خدا با 
من بحث دارد. من از تمامى مردم به سنّت و سيرت رسولالله نزديكترم. هر كس 
سخنم را امروز 
شما را به حقٌّ خداوند و حقّ رسول او و به حقّ خود سوگند می‌دهم-و مرا بر شما حق 
خویشاوندی به رسول الله هست.که ما را يارى دهيد و ظلم‌کنندگان به حق ما را 
از ما دور سازید که همانا ما (خاندان پیغمبر) ترسانید شدهایم و بر ما ظلم گردیده 





.او را به خدا سوگند می‌دهم که حاضرانتان به غایبان برسانتد و 


است و از شهر و دیار و فرزندانمان آواره گشته‌ايم. به ما تعدّىكرده و از حق خويش 
دورمان داشته‌اند و اهل باطل به ما تهمت زده‌اند. يس خدا راء خدا را درباره‌ی ما! تنها 
و بىياورمان مگذارید. پاری‌مان کنید که خداوند یاری‌تان کند» 

آن‌حضرت فرمود: «آنگاه خداوند ۳۱۳ مرد اصحابش را برایش جمع خواهد 
ساخت که بی قرار قبلی» هم چون قطعه‌های ابر ياييزى آنان راگرد می‌آورد و این است 
ای جابر-معنی آیه‌ای که خداوند مىفرهايد: قح رکجا باشید. خداوند همه‌ی شما را جع 
خواهد آورد. محقّقاً خدا بر هر چیز تواناست4 پس در فاصله‌ی رکن و مقام با او بیمت 
می‌کنند و عهدنامه‌ای از رسول خداتښت با اوست که فرزندان (پیغمبر) آن را از 
پدرانشان به ارث برده‌اند. 

ای جابر! قائم 1 مردی از فرزندان حسین است. خداوند كارش را یک‌شبه 
اصلاح می‌فرماید. پس [ ای جابر] هر جه بر مردم مشکل شود؛ این‌که او از فرزندان 
رسول خداءيْتة و وارث علماست» یکی پس از دیگری, بر آن‌ها مشکل و مشتبه نشود 
واگر همه‌ی اينها بر آنان دشوا رگردد. همانا آن صدای از سوی آسمان برایشان مشتبه 
نخواهد شد؛ آن‌گاه که وى را به نام خود و نام يدر | و مادر] بانگ زنند» 





[تکرار ۱6 ] وَرَواهُ اي افيد في کتاب الاختصاص عَنْ عَفرون 





سوردى تساء/۱۲۷ 





آذگرما لكَ... و ما أراك تدرك ذلك و لکن حَدّت به بفدي..»۱ 

اين حدیث را شيخ مفيد نیز در کتاب الاختصاص از عمروینابی‌المقدام, از 
جابر جعفی روایت کرده است که گفت: حضرت ابوجعفر باقر به من فرمود: 

«اى جابر. خانه‌نشین باش و هیچ دست و پایی تکان مده تا اينكه نشانه‌هایی 
راكه برایت ياد می‌کنم ببینی... و من نمی‌بینم که تو به آن زمان برسی؛ ولی يس از من 
آن را حدیث گوی...» 


آن‌گاه روایت را تا بايان آورده است؛ اما در روایت شيخ مفید 
آمده است: «و جز سه [نفر] که خداوند صورت‌هایشان را 
برمی‌گرداند- کسی از آنان جان سالم به‌در نبرد و آن‌ها از قبیله‌ی 
کلب‌اند و [این] آیه دربار‌ی آنان نازل شده است: «یا ا اند 
ووا الاب ینوا تن [بر بنده‌مان يعنى قائم 1 مين 
تی وجُوها ماعل أذبارها» 3 

تمام این حدیث در سوره‌ی بقره ل آيدى: «قاشتبقوا 
التښرات. أَنَا و بِكُمْبميعاً..» گذشت 















.۲۵۵ الاختصاص:‎ .١ 


۸ / سیمای حضرت مهدی در ترآن 





1 
[ سوردى نساء ] 
دیا ی انين آمنُوا أطيكوا الله و أطيعوا لول و أُولى 
الأئر نكمي 
ای کسانیکه ايمان آورده‌اید» خدا را اطاع تكنيد و پیفمبر 


را اطاع تکنید و نيز اول ىالأمر از خودتان را) 


قال: حَدَتَنا عم واجد من ضحا: قالوا: حَدَّثَنا 
مالك القَراريٌ, عن الْحَسَنِبْنٍ 
] افطل مره عن بو 











۱ تساه (۴): £ ۲ در مأخذ: قالَ: حدّئني الحسئين. 


سوره‌ی نساء/۱۲۹ 





9 نای" 





ابویه گوید: چندین نفر از اصحابمان برایمان حدیث آوردند. گفتند: 





حدیث آورد برایمان محمّدبنهمّام از جعفربنمحمدبن مالک فزاری از حسن‌بن محمد 
ابن‌سماعه. از احمدین‌الحارث [گوید: حدیث آورد مرا] مفضل‌بن‌عمر از یونس‌بن 
ليان از جابربن يزيد جعفی گوید: شنیم جابربنعبدالله انصاری می‌گفت: 

هنگامی که خداوند. غر ول بر پامبرش حضرت محمد اين آيه را 
نازل کرد: و ای کسانی که ايمان آوردید: خدا رآ اطاعت كنيد و بيغمبر را اطاعت كنيد و نیز 
اولىالأمر از خودتان راه. عرض کردم: بنا رسول الله. خدا و رسولش را شنا 
اولىالأمر_كه خداوند اطاعتشان را به طاعت شما مقرون ساخته استکیان‌اند؟ 








آن‌حضرت.که‌سلام‌ردرودخدابرارید. فرمود: «ای جابر! آنان خلفای من و امامان 





۱ ۲۵۳ إياب ۲۳ج 1۳ از امام بث روايت است که فرمود: 

«بدطور ویژه» منظور ماييم. خدارند امر فرموده است مردم از ما اطاعت کنند تا روز قیامت.» 
روایات در اين مورد بسيار است. برای نمونه» نكاء كنيد به: اصول کافی ۰۱ باب فرض طاعة الأنحة؛ 
تفسیر العيّاشي ۱: ۲۴۹؛ تفسیر صافی: ۱۲۳ و کتاب‌های مهم دیگر, نيز دقّت كنيد كه خداوند اطاعت 
جه کسانی را بى فيد و شرط و در کتار اطاعت خود و رسولش واجب ساخته است؟ آبا جز معصوم گس 


دیگری می تواند باشد؟ (مترحم) 


۰سیمای حضرت مهدی ی در قرآن 





مسلمين يس از من‌اند. اولشان علّبنابى طالب است؛ سپس حسن؛ سپس حسین؛ سپس 
علىّبنالحسين» سپس محمدین علی كه در تورات به باقر معروف است و تو ای جابر- 
او را درک خواهی کرد. يس هرگاه او را ملاقات كردى. سلام مرا به او برسان. 

بس از او» صادق جعفرین‌محمد. سپس هوسی‌بن‌جعفره سپس علی‌بن‌موسیء 
سپس محمّدین‌علی, سپس علی‌بنمحمده سپس حسنبنعلى» سپس هم‌نام و هم‌کنیه‌ام 
اله در ميان بندگانش فرزند حسنبن‌علی, آ‌که خداوندی 





حجّت خدا در زمين و 
که یادش متعالی است [به دستان او] خاوران [ و باختران] زمين را فتح خواهد کرد؛ 
بر اعتقاد به 


آن‌که از شيعيان و دوستانش غيبتى خواهد داشت كه در زمان 
امامتش ثابت نمی‌ماند مگ ركسى که خداوند دلش را برای ايمان آزموده 











جابركويد: [به آن حضرت] عرضه داشتم: يا رسول الله آيا شيعيانش را نفعی 
از او در زمان غیبت هست؟ فرمود: «آری؛ سوگند به آزكه مرا به پیغمبری مبعوث 
ساخت. آن‌ها در عصر غیبت. به ور او روشنایی می‌گیرند و به ولايت أو نفع می‌برند؛ 
هم جنانكه مردم از نور خورشيد سود می‌برند “كرجه ابری آن را بپوشاند. ای ابر 
اين از مکنون سر الاهی و مخزون علم اوست. آن را جز از اهلش مخفى بدار» 





. نشبيه پیمبر اكرم بتو ائثه‌ی اطهار ا به خورشيد در چندین حدیث و دعا وارد 





شده است. در تشبيه امام عصر رواحنافداه به خورشيد بشت ابره تكتمهاى بسیاری وجوه دارد؛ از 
حمله 

الف: نور آفرینش و علم و هدایت از آن حضرت انتشار مىيابد؛ هر چند از يشت پرده‌ی ابر و 
به‌طور غیرمستقیم باشد. 

ب: همان‌طور که موفع ابری‌بودن آسمان» مردم لحظه‌شماری می‌کنند که ابر گتار رود تا از تابشره 


خورشبد بهره‌ی بیش تر برنده فراد بااعلاعی نبز در زمان غیبت اما پبوسته ظهورش را انتظار دارئد. 





ج: خورشید بشت ابر هم آحبانا برای بعضی از افراد نمايان می‌گرده؛ هسم‌چنان‌که عدءاى از 
سعادتمندان در دوران غیبت به دیدار آن‌حضرت شرقیاب می‌شوند. 
برای آگاهی بیش تره ركد بحاالاتوار ۵۲: ٩۳‏ (مترجم). 


سورهی تساء/۱۳۱ 


۸ 


[ سوردى نساء ] 












وو عن بطع اله و الأو یت مع الذي ألم اه 
ع بين و الصّدَيقينَ و الشهّداء و الصا و 
حي ری فتاه ۱ 


«و ه رکه خدا و رسول را اطاعت کند» بس آنان البگه با 
بيغمبران و صدّيقان و شهیدان و نیکوکاران که خداوند 
نعمتش را پر ایشا نکام لگردانیده است. (محشور) خواهند 
بود و (اینان) جه نيكوهمراهان ىاند! 





۱ عَلِينُإثراهي في 

فال «<الليتين) سول اوه و الصَدَيقينَ» عل ر شدای 
الم ور الصاجين الأ وو حن و 
السْلاوالکلام» ۲ 

علی‌بن‌ابراهيم در تفسیرشکه منسوب به امام صادق لا است-گوید: 

فرمود: «(مراد از) ونبتین4 رسول خداک#است و صذبیقان4 على او 
«شهبدان» حسن و حسین و #صالحان4 امه( و «همراهان» قائم از آل محمّد 
عليمالصّلاةوالئلام» 


تن و 
رفيقاه القائم من آلحقد علوم 











۱ نساء (۴): ۷۰ ۲ تفسیر قمی ۱: ۱۴۲ 


۴۲ سیمای حضرت مهدی غ در قرآن 








«آيا ندید ی کسانی را که به ایشا ن گفته شد: (فعلً) دست از 
جنگ بدارید و نماز به‌پادارید و زکات دهید. بس چون 
فرمان جنگ برایشان نوشته |و ثبت ]شدء ناگها نگروهی از 
أيشان به اندازءل یکه از خدا می‌ترسند- یا بي شأ زآن از مره م 





(دشمنان خود) ترسیدند و گفتند: پروردگار؛ چرا حكم 
جنگ را بر ما فر ضکردی؟ چه وش د که عمر ما را مهلت 
دهی و مرگ ما را تا زمانی نزدیک به تأخير اندازی؟4 








[۳۲] یوب 


الشّمْسٌ, (6 و الله 
أقيمُوا الصّلاةَ و آثم 
عَلنْهم اقتال مع ا سین اء «قالوا: ربا كَتَبتَ 


طاعَةٌ الأمام و لو القتالء قلا کب 
تال؟ ولا اوتنا إلى أجل 





۷۸ (E) تساه‎ ۱ 


سوره‌ی نساء/۱۳۳ 








انوشل؟» ' آرادوا تأخيرَ ذلِكَ إلى تام ۲32 


«محمّدبن يعقوب: از محمدین‌یحیی از احمدبن محمّد. از ابنسنان: از ابوالضباح 





ابنعبدالحمید. از محمّدین‌مسلم. از حضرت ابوجعفر امام باقر روایت آورده است 
که آن‌حضرت فرمود: 

«به خدا سوگند. کاری که حسن‌بن علی 4# كرد برای اين امت از آنجه خورشید 
بر آن مىتابد بهتر بود. به خدا اين آیه (درياردى او) نازل شد: آيا ندید ی کسانی راکه به 
ايشان گفته شد: (فعلاً) دست از جنگ بدارید و نماز بهپا دارید و زکات دهيد؟» همانا اين 
اطاعت از امام است؛ (ولی) آن‌ها اصرار داشتند که فرمان جنگ به آنان داده شود. يس 
چون جنگکردن در ركاب امام حسين# ةبر ایشان فرض شد. گفتند: (برورهكاراء چرا 
حکم جنگ را بر ما فرض فرمودی؟ جه می‌شد که عمر ما را تا به هنكام اجل مهلت می‌دادی؟ 
(اگر مهلت دهى) دعوتت را اجابت و از رسولان پیروی مركنيم» منظورشان اين بود که تا 
(قيام) حضرت قائم این حكم به تأخير افتد.» 










هم علي لجال مع 
یوار را كيت ل قریب؟4 إلى روج 
ان مهم اضر لظ قال اف و عنام ی رز 
كد 


عیاشی در تفسيرش به سند خود از ادریس- آزادهشددى عبداللهبن‌جمفر۔ از 





۱ از دو آیه در سورههای نساء (۴): ۷۸و ابراهيم (۱۴): ۴۵ برگرفته و تلفیق شده است. 
۴ روضه‌ی کافی: ۳۳۰ اح 1۵۰۶ 
۳ تفسير العتاشي ۱: ۲۵۸-1۲۵۷ (تحل. ح 10188 


۴سیمای حضرت مهد ی عدر ترآن 





حضرت ابىعبدالله صادق ا در تفسیر اين آيه آورده است: قآیا ندیدی کسانی راکه به 
ایشان گفته شد: (فعلاً) دست از جنگ بدارید» فرمود: 

«(مراد) با امام حسن 42 (است) و نماز بهيا دارید و زکات دهید. يس چون فرمان 
جنگ برایشان نوشته [و ثبت] شد» (یعنی) با امام حسين 3# « گفتند: بروردكارا چرا حکم 
جنگ را بر ما فرض کردی؟ جه می‌شد که عمر ما را تا به هنكام اجل نزدیک مهلت می‌دادی؟4 
تا خروج حضرت قائم#ة؛ زیرا که نصرت و پیروزی با آنان است. خداوند فرمود: 
9 بكو :كالاى دنیا اندک است و آخرت. برای کسی که تقوئ بيشه کند بهتر4...» 

۱ ۱۳۶ عله با شناده عن ند تن مشیم عن أو 

0 لک 
الصَّمْسٌء و اله فيه تلت هذه الآبه: 7 اللي یز کم عل الاو 


أقيمُوا او اک که إا ِي طاعَةٌ ور فَطَلَبُوا اقتال «فلسا کیب 











٠» اقام‎ 

هم از اوست. به سند خود از محمدبن‌مسام» از حضرت ابوجعفر امام باقرلا 
كه زود 

«به خدا سوكند. کاری که حسزبزعلى ف كرد برای اين امّت از آنچه 
خورشيد بر آن مى تابد بهتر بود. به خدا قسم, درباره‌ی او این آيه نازل شد: «آیا ندیدی 
کسانی راكه به ايشا نكفته شد: (فعلاً) دست از جنگ بدارید و نماز بهپا داريد و زکات دهید؟4 
همانا این اطاعت از امام است. آنان اصرار داشتند که جنگ بر ایشان فرض گردد. 
یس چون قتال (در راه خدا) بر ایشان نوشته شد هم‌راه امام حسین لاا « گفتند: 


1۱۹۶ همان: ۲۵۸ (نسام ج‎ .١ 


سوره‌ی تاء/۱۳۵ 





يروردكاراء جرا حکم جنگ را بر ما واجب ساختی؟ جه می‌شد که عمر ما را تا به هنكام اجل 
مهلت می‌دادی؟4 و مرادشان از این سخن: «پروردگاراء تا آجلی نزدیک (مهلت) ما را به 
تأخیر انداز تا دعوت تو را اجابت و از رسولان بيروى كنيم» به تأخیرافتادن آن حکم تا 
هنكام (قیام) امام قائم 3 بود» 


۶ سیمای حضرت مهد ی در ترآن 


1۰ 


[ سوردى نساء | 





و هیچ‌کس از اه لكتاب نيست ج زآذكه به طور حتم پیش 
از مرگش, به وى (يعنى حضرت عیسی )۲ ایمان خواهد 
آورد و روز قیامت» او ب رآنان گواه خواهد بود.4 


رد مود از 


فيرب عه 











قال: یلك أن لت هذا و ین أيْنَ جفت [بد]؟ 


۱ تساه (1): ۰۱۶۰ 


۲ [درباردى مرجع هاى دو ضمير در يه و موته» اقوالى گفت‌اند. این روایت نشان می‌دهد که 
مرجع ضمير نخستين حضرت مسيح لست و دوس کتایی.] 





۴ در مأخذ: لا نصا 


سوره‌ی نساء/۱۳۷ 











علی‌بن‌ابراهیم گوید: حدیث كفت مرا يدرم از قاسمبنمحمّد از سليمازين 
داوود منقری از ابوحمزه | 





آیه‌ای د رکتاب خدا هست که در آن (معنی) درماندهام.كفتم: ای امير ءكدام آيه است؟ 
گفت: (این) فرموده‌ی خداوند: و هييكس از اه لكتاب نیست جز آنکه به‌طور حتم بيش از 
مرگ به وى ایمان خواهد آورد». به خدا سوگند, من دستور می‌دهم بهودی و نصرانی را 
كردن می‌زنند. سپس چشم بر او می‌دوزم؛ اما نمىبينم لبهايش را حرکت دهد تا 
این‌که بی‌حرکت می‌گردد (و از دنیا می‌رود)! 

كفتم: خداوند حال امير را اصلاح فرماید! جنانكه تأویل كردهاى نیست. 

گفت: چگونه است؟ 

گفتم: «همانا عیسن 1 پیش از روز قيامت به دنیا فرود می‌آید. بس اهل هیچ 
آيينء بهودی يا غير آنء باقی نماند مگر آنکه پیش از مردنش۲ به او ایمان آورد و 
بشت سر حضرت مهدى 9# نماز می‌گزارد» 

گفت: زنهار! اين را ازكجا می‌گویی و ا زکجا آورده‌ای؟ 

من گفتم: اين را محمّدبن على بنالحسينبن علي بنابى طالب 8# برايم حدیث 
فرمود. 

گفت: به خدا سوگند. آن را از چشمه‌ی زُلالى آورد‌ای. 





۱ تفسیر قمی ۱: ۱۵۸ 
۴ يعنى پیش از رحلت حضرت عیسی یا مرك هر کدام از اهل کتاب. آنان هنكام 


مردنشان آن‌حضرت را می‌ببنند و به او ایمان می‌آورند؛ ولی در آن حال» ایمان آن 





ها هيج سودی ندارد و 
چون در آخراژمان حضرت صاحب‌الامر عجّلائفرجه ظهور كند و عیسی از آسمان فرود آید و بشت 
سر آن حضرت نماز بخوانده کساتی از اهل کتاب كه زنده باشند به او ایمان آورند؛ هم‌چنانکه 
مردگانشان ایمان آوردند (مترجم). 


۸ سيماى حضرت مهدی 1 در ترآن 





3 


| سوردى مائده ] 





بير وكتاب و رسول خدا باشند). ب سآنان بهره‌ای راا زآنچه 
بدان اندرزشان دادءايم فرامو شکردند.» 





محمّدبنيعقوب, از علی‌بن‌ابراهیم» از اسماعیلین‌محمد مکی از علی‌ین 
الحسین, از عمروبن عثمان, از حسین‌بن‌خالد. از کسی كه او را ياد کرد. از ابوالبیع 


۱. مائده (۵): 1۵. ۲ در متن: الحسن. 
٣‏ کافی ۵: ۳۵۲ (کتاب التکاح: یاب مناکخثه من الأكراد ... ۰۲۸ 4۲ اين حديث در 


اصطلاح علمٌ الحدیث. مرل و ضعیف است و معنى بعضی از عبارات آن به خوبی روشن نیست. 








(متریعم) 


سوره‌ی مانده/۱۳۹ 





شامى روايت آورده است که گفت: حضرت ابوعبدالله امام صادق لابه من فرمود: 

از سودان' کسی را خريدارى مكن واكر ناكزير شدی, از نوبه بكيركه ايشان از 
کسانی‌اند که خدایعرّ و جل فره ,موده است: و از کسانی که گفتند: ما ترسايانايم؛ بيمان 
گرفتیم (که پیر وكتاب و رسول خدا باشند). بس آنان بهرهاى را از آنجه بدان اندرزشان دادهايم 
فراموش كردند». ایشان آن نصيب و بهره را به ياد خواهند آورد و با قائم از ما جمعی 
از ایشان خروج خواهند کرد. 

از کُردها نيزكسى را نكاح مکنید که آنان گنه‌ای از جنٌاندكه پرده از (پیش) 
رویشان برداشته شده است.» 


۱ [ب: از سیاهپوستان.] 


۰ سيماى حضرت مهد یا در قرآن 








وا ی کسان ىكه ایمان آورده‌اند؛ ه رکدام از شمايا نکه ا زآبين 
خویش روی برتابد؛ (حق را باکی نیست) پس به‌زودی 
خداوند قومی را که دوست می‌دارد و آن‌ها نیز او را دوست 


می‌دارند و نسبت به مؤمنان فروتن و ب رکافران سرفراز و 
مقتدرند؛ (به نصرت اسلام) خواهد آورد.4 


۱۳۷۱ ده تحگذین|ثراهيم ا تفر وف 
قال أخبرنا خی م 


قال: حَدُتنا دنه 





2 من سعیڊ". قالا حَدّئنا این 


۳۳3 تقول 














0 
مث قال ات قَسَوْفَ يَأتِي الله 


۱ مائده (۵): ۵۵ ۲ در متن: ا حس بعل 
۳ در متن: عمرو. ۴ در متن: الولید. 
۵ درمتن: قال. ع أنمام (ع): ٩۰‏ 


سوره‌ی مانده/۱۴۱ 








قوم پم و ینعی انشزمنین یرو عل الكافرين4.»١‏ 
محمّدبنابراهيم معروف به ابنابى زينب نعمانی در کتاب غیبت گوید: خبرمان 





داد احمدبن محمّد بن سعيدين مقده. گوید: حدیث‌مان داد علی‌بن‌الحسن‌بنفشال (گفت: 
حدیث‌مان آوردند محتدبن‌حمزه و محمّدین‌الولید) گفت: حدیث‌مان دادند محمدبن 
حدیث‌مان آورد خمّادبنعثمان, از سلیمان‌بن‌هارون 





حمزه و محقدین‌سعید 
عجلی, گفت: 
«همانا ياران صاحب اين امر برايش محفوظاند (و) اگر همه‌ی مردم از بين 


نيدم حضرت ابوعبدالله صادق می فرمود: 





روند. خداوند یارانش را خواهد آورد و ایشان‌اند که خداوند عر و جل] (بدان‌ها 
اشاره) فرمود: «پس اگر این گروه به آن کفر ورزند. همانا ما قومی را که هرگز به آن کافر 
نشوند بر آن بركماريم» و ایشان‌اند که خدای عر و جلْ] درباره‌شان فرمود: (پس 
به‌زودی خداوند قومی را که دوست‌اش می‌دارد و آن‌ها نيز خداوند را دوست می‌دارند و نسبت 


به مؤمنان فروتن و بر کافران سرفراز و مقتدرند (به نصرت اسلام) خواهد آورد.» 


۱۳۸ الاي بسنا 






ی 
يقول: إن" 


الله ما رآ (هو]" و لا ابوه بوا 
2 هوا ابوه بوا 








۱ کتاب الغيبة: ۳۱۶ [باب ۲۱ج 11۲ 
۲ در مأخذ: العجلة. 





۳. در مأخذ: یزغمون أنَّ [در نسخدى بحار: يقولو, 
۴ [از ضخه‌ی بحار. در مأخذ: ۇلام) 


۵ ادر مأخذ: أراه.] 


۲سیمای حضرت مهدى ادر قرآن 








یسوا بها بكافرينَ4» قال: مان [أَهْلَ) هو الب مم انز لك ال 

عیّاشی به سند خود از سلیمان‌بن‌هارون آورده است که گوید: به آن‌جناب 
عرضه داشتم: بعضی از اين عجلیان" می‌گویند که شمشیر رسول خداءتو نزد 
عبدالهبن‌حسن آ است! 

فرمود: «به خدا سوگند. نه او و نه پدرش به هیچ يك از دو چشمش آن را 
ندیده است؛ مگر اينكه پدرش آن را نزد امام حسین ##ديده باشد و البنّه برای 
صاحب اين امر محفوظ است. يس مبادا به راست و چپ روی آوری که به خدا 
سوكند. امر روشن است. 

به خدا قسم. اگر اهل آسمان و زمین هم‌دست شوند که اين امر را از جایگاهی 
که خداوند آن را در آن (جایگاه) قراز داده است تغيير دهند. نخواهند توانست و اگر 
همه‌ی مردمان کفر ورزند تا جایی‌که هيجكس باقی نماند. حتماً خداوند برای اين امر 
کسانی را خواهد آورد که از شایستگان آن باشند.» 


۱. [در متن: یکو 
المباشي ۱: ۳۲۶ [مائده» ح 1۱۳۵ 





پیزوان هاروذین‌سمد [بنعُقببن‌یشبر] عجلی [مفتول در 1188 اينان گررهی از 
زیدیه بودند كه مانند پتریه [پیزوان ابواسماعیل کثیرین‌اسماعیل راء (سقتول در 46۱۶۹ به بعضی 
دشمنان اهل بيت طفق نز ارادت داشتند. (مترجم) 

۴ [عبدالله (چون نخستین کسی بود که از يدر و مادر حسینی زاده شد) محض لك 
گرفت. پدرش نيز (که فرزند امام مجتبی م بود) شهرت مثثى يافت. هاروننین‌سمد یادشده هم‌راه با 


أبراهيم فرزند اين عبدالله بر حکومت منصور 





خروج کردا 


سوره‌ی ماندء۱۴۳ 














سپس فرعود: «آيا نمی‌شنوی که خداوند می‌فرماید: رای کسانی که ايمان آوردءاند, 


هر کدام از شمایان که از آیین خويش روی برتانده (حق را باکی نیست) پس به‌زودی خداوند 





قومی راكه دوست می‌دارد و آن‌ها نیز خداوند را دوست مىدارند و نسبت به مؤمنان فروتن و بر 
¢ 
و در آیه‌ی دیگری فرموده است: فويس اكر اين قوم به آن کفر ورزند همانا ما قومی را که 
هرگز به آن كافر برگماربې)» 


سپس آن‌حضرت فرمود: «[ اهل] این آيه همان اهل آن آیه‌اند» 





کافران سرفراز و مقتدرند (به نصرت اسلام) خواهد آورد.. آخرآیه را تلاوت فرمود- 





ند برآ 





۴سیمای حضرت مهدى ا در قرآن 





$ پس چون همه‌ ی آن‌چه را(از نعمت‌های خداوند) به ایشان 
تذگر داده شده بود؛ فراموش کردند» درهای همه‌چیز را بر 
آنان گشودیم تا آزگاه که به آن‌چه به ابشان عطا شده بود 
شادمان و مغرو رگشتند, به ناكا آن‌ها را (بهکیفر اعمالشان) 
كرفتا ركرد ي مکه د رآن هنكام بی‌چاره و اامید شدند.4 


۱۳۹۱ 2 ا ٠»‏ قال: 





نيا بای تا وتا لي رنب 
ذلك یمق حق كاه ليحن کم علطا قعً. 





عَل مدل زو قول | <تقطِعَ ابو 


۱ ام (ع): ۲۵ ۲ [در مأخذ: عرو جل 
۳ در مأخذ: ففزلت مخبره هذه الآية. 


سورهی انعام/۱۳۵ 








عل ىبن براهيم كويد: حديثمان داد جعفر اجيم كمس حدیث‌مان آورد 
عبدالكريمينعبدالرحيم» از محمدينعلى. از محمّدبنفُضيل. از ابوحمزه. ا وگفت: 

از حضرت ابوجعفر (امام باقر ) درباره‌ی فرموده‌ی خدای- تعالی-: و پس 
چون همه‌ی آن‌چه را به ايشان تذگر داده شده بود. فراموش کردند» درهای همه چیز را بر آنان 
گشودیم» پرسیدم. 

فرمود: «اينكه فرموده است: «بس چون همه‌ی آن‌چه را به ايشان تذكّر داده شده 
بود فراموش کردند4 یعنی: يس چون ولایت حضرت على [ اميرالمؤمنين لارا ترک 
گفتند۔ و حال آن‌که به آن مأمور شده بودند ابواب همه چیز را بر ن‌ها گشودیم4 مراد 
دولتشان در دنیاست و آن‌چه برایشان در آن گسترده شده است و این‌که فرمود: تا 
آنگاه که به آن‌چه به آن‌ها عطا شده بود شادمان و مغرور گشتند, به ناگاه آن‌ها را (به کیفر 
اعمالشان) گرفتار کردیم که در آن هنكام بی‌چاره و ناامید شدند» منظور از آن قیام حضرت 
قائم 1 است؛ به‌طوری که گفتی هيچ‌گاه سلظه و حكومتى بر ایشان نبوده است و اين 
است که فرمود: «به‌ناگاه4. پس آخر این آيه بر حضرت محمد 6ا ناز ل گشت: « پس 


دنباله‌ی قومی که ستم‌پيشه بودند کنده شد و ستايش مخصوص خدایی است که پروردگار عالمیان 


است4.» 








۲ [در مأخذ: قال: سالك أباجعفر ا .] 





۶سیمای حضرت مهدی در قرآن 





قاذا هُمْ متِلِسُونَ» يعي 








ع 
محمّدين الحسن صفارء از عبداللهبنعامرء از ابوعبدالله برقی» از حسنبنعثمان. 
از محمّدبنفضيل. از ابوحمزه از حضرت ابوجعفر (امام باقر) 42 آورده است که 





فرمود: 





اينكه (خداوند) فرموده است: «پس چون همه‌ی آن‌چه را به ايشان تذگر داده 
شده بوده فراموش کردند4 [ يعنى: پس چون ولایت حضرت على ا را واگذاشتند. با 
ايزكه بدان مأمور بودند- درهای همه‌چیز را بر آنا اگشودیم] مراد دولتشان در 
دنیاست و آن‌چه در آن برایشان گسترده شده بود و ايزكه فرمود: تا آنگاه که به آنجه 
به آن‌ها عطا شده بود شادمان و مغرور گشتند. به ناكاء آنها را [ به کیفر اعمالشان) كرفتا ركرديم 





كه در آن هنگام بی‌چاره و نااميد شدند» مقصود هنكام قيام حضرت قائم 1 است.» 


۱ مر اعد آقیم. 
۲ بصانرالقرجات: ۷۸-۷۷ اج ۲ باب التوادر من الأبوا اب في أولايةء ح 4۵ 


سورهی انعم /۱۴۷ 





۷۴ 


[ سورهی انعم ] 


بها هولاء تقد نا ها قزما تیشوایها 





یکافرین»۱ 


«پس اگر این قوم به آ نکفر ورزند؛ همانا ما قومی را بر آن 
بگماری مکه هرگز به آنكافر نشوند.4 


قبلاً در مورد این آيه سخن رفت.؟ 


١‏ أتمام (۶): ۰ ۲ رك. آیمی دوازدهم. 


۸سیمای حضرت مهدى در قرآن 





۷۵ 


| سور اتعام ] 





«آيا (منکران) جز اين انتظا رکشند که فرشتگان بر آنان 
درآیند يا (امر و قضای) خداوندگارت فرا رسد یا برخى از 
دلایل و آیات خداوندگار تو آشکا رگردد؟ روزی که بعضی 
ا زآیات خداوندگارت فرا رسدء یمان کس یکه از بيش ایمان 
نیاورده يا در ایمان خود كشب خيز و بعادت نکرده باشد 
سود نبخشد. بگو: شما منتظر (نتیجه‌ی کارهای ناپسند 
خود) باشید که ما نیز منتظر (نتایج اعمال نیک 


خویش)یم > 





۱۱ اببابَئة ق 


قال: حَدُتَنا عدا سین 


1۵٩ آنعام (ع):‎ .١ 


سوره‌ی انعم /۱۴۹ 








ابنبابويه گوید: پدرم رضي‌افعنه برايم حديث آورد. گفت: حدیث‌مان داد 
سعدین‌عبدالله گفت: حدیث‌مان آورد محقدبنالحسینبزابی الخطاب. از حسزبن 
محبوب. از عل‌بن‌رئاب از حضرت ابوعبدالله امام صادق ا که درباره‌ی فرموده‌ی 
خدای۔ عر و جل-: روزی که بعضی از آیات پروردگارت فرا رسدہ هي‌کس را ایمان نفع 


نبخشد در صورتی‌که از بيش ايمان نیاورده باشد)» فرمود: 

«(آیات) همان امامان‌اند و آيدى مورد انتظار قائم 4 است. پس در آن روز 
کسانی راكه پیش از قيام او به وسیله‌ی شمشیر ایمان نداشتهاند, ایمان سودی نبخشد؛ 
هر چند به امامان دیگر از پدران او ایمان داشته باشند.» 


( ۱۶۲ عَنْهُ قال: : حَهتنا المعظفد: 
فيال ف دا عش دی 


الشمرقندي 3 







۱ کمالالڈین ۲: ۳۳۶ [باب ٣٣۳‏ ج 1۸ 
۲ همان: ۳۵۷ [باب ۰۳۳ ح 0۴ اله در زمان غيبت لازم است در انجام وظایف شرعی و 


۰ سیمای حضرت مهدى در فرآن 





هم از اوست که گفت: حدیث‌مان داد مظفّرين جعفرین مظفر علوی سمرقندی 
رضياشعنه.كويد: حدیث‌مان آوردند محمّدين جعفرین‌مسعود و حیدرینمحتدبنميم 
سمرقندی هر دو از محتدبن‌مسعود عیّاشی, كفت: حدیث‌ام آورد علی‌بنمحتدین 
شجاع از محمدبنعيسى. از پونس‌بنبدالحمان» از عل‌بزابی‌حمزه: از ابوبصيره 
گوید: حضرت جعفربنمحمّد صاد ق درباره‌ی فرموده‌ی خدای۔ عر و جلٌ-: (روزی 





که بعضی از آیات پروردگارت فرا رسدء ایمان هیچ‌کس- در صورتىكه از پیش ایمان نیاورده و يا 
در ايمان خود كسب خير و سعادت نکرده باشد. او را نفع نبخشد)» فرمود: 


«مراد (حق تعالی) خروج حضرت قائم 39 آن مورد انتظار از ما (خاندان) 


سپس فرمود: «ای ابوبصیر! خوشا به حال شیمیان قائم ماكه در روزگار غیبت 
او» منتظر ظهورش باشند و در زمان ظهورش, او را اطاعت کنند! [ آنان] اولیای 
خدایند که هیچ ترسی بر ايشان نیست و نه اندوهگین شوند.» 





دستورات الاهی سمی و کوشش کرد و از گناه و معصیت برهيز داشت تا وقتی روز موعود فرا رسید و 
خورشيد عالمتاب امامت طلوع کرد. ایمان آدمی دستش را بگیرد و باور ناقصی نباشد كه خدای 
ناكرده- به حالش سودی تبخشد. (مترجم) 


سوره‌ی انعام/۱ ۱۵ 








ی ی ال ادي وَالنَاطِتٍ و الفاوي. 


خرو قآ ی 








جاء إن الله تبارك و تمان 









۳ لك انا ۲ فقام َد مک ا فهر وة د بت کلم و 
ود وم ولد و قذ عضی ین الال الشابع ماءة سَنةٍ و لا سنين.» 
قال: «و بيا في كتاب اله في امروف الط إذا تما ین عير 


۱ اعراف (۷): ۲. ۲ بقره (۲): ۴۔۳ 


۳ [در متن: ثیت.] ۴ [در متن: حرو القطعق.] 


۲ سيماى حضرت مهدی ادر قرآن 








الَا ب 
انقضائها بالرای فاهْهَح ذلِكَ وَعِه و اکنه»۲ 





مُدَمهُ قامَ قائم ود اس عِنْدَ وال م ص4 و بش 


عیّاشی به سند خود از خثيمة از ابولبید مخزومی آورده اس ت که گفت: حضرت 





ابوجعفر امام باقر فرمودة 

«اى ابولبید. همانا از فرزندان عباس دوازده تن زمام‌دار می‌شوند که پس از 
هشتمین آن‌هاء چهار تن کشته خواهند شد. یکی از ایشان را گروهی که عمرشان کوتاه 
و مت زمام‌داری‌شان اندک و شیوه‌شان يليد است سر می‌بُرند؛ از جمله‌ی آن‌ها: آن 
فاسقکی است که ملقّب به هادی است و ناطق و غاوی. 

ای ابولبيد. همانا در حروف مقطّعه [ى قرآن) علم بسیاری هست. همانا 
خدای- تبارک و تعالن ذال م * ذلك الکتابٌ» را نازل فرمود. پس حضرت 
محمد 6 به پا خاست تا اينكه نورش آشکار و سخنش در دل‌ها نشست. روز 











ولادت آن‌حضرت صد و سه سال از هزاره‌ی هفتم "گذشته بود» 

سپس فرمود: «و نشانه‌ی اين د رتا نخداوند در حروف مقطعه است؛ هرگاه 
آن‌ها را بدون تکرار شماره کنی. هیچ یک از حروف مقطمه نيست مگر اینکه چون 
متش بگذرد. یکی از فرزندان هاشم پس از گذشت آن به‌پا خواهد خاست» 

سپس فرمود: اف يك است و لام سی و میم» چهل و صاد. نود. مجموع ۶۱ 
می‌شود. آنگاه آغاز خروج حسينبن على 4#6: «! ل م * اله بود و چون مدّتش به آخر 


۱ آلعمران (۳): ۲. 

۲ تفسیر العيّاشي ۲: ۳ [اعراف ح ۳) اين حديث مورد بحث و بررسى و توجیه و بیان علما 
و محققان قرار گرفته است که ذکر آن‌ها مایه‌ی ملال است و آن را از معضلات اخبار و اسرار پنهان 
شمرده‌ند. به کتاب بحارالأنوار علام‌ی مجلسی و پاورقی تفسير العياشي و جلد دوم مكيال المکارم 
مراجعه شود. بايد دانست در احادیث بسیاری وقت‌گذاری برای ظهور به شدّت نهى شده است و 
نمی‌توان به امثال روایت فوق که از لحاظ سند هم ضعیف است. اعتماد کرد. (مترجم) 


؟. (ظاهراً ماد از زمان پیدایی حضرت ابوالیشر ادم بر روى زمین است.] 


سوره‌ی اعراف/۱۵۳ 





رسید. قيامكتنده از فرزندان عباس هنگام ا ل م ص4 قيام کند و قائم ما هنكام 
منقضی‌شدن آن در ؤا ل ر» به پا خواهد خاست. پس اين را بفهم و خوب تدټر و حفظ 
كن و آن را (از نااهلان) عخفی بدار» 


۴ مسیمای حضرت مهد ی در قوآن 





جز تأويل آيات و تحفْقيافتن روز موعود را نتظا رکشند؟ 
روز یکه تأوی لآیات فرا رسد..4 


14۱ عل نراهب في تفسیرم اأسنشوب إلى الصادق 4 ': قال: 
«َهُر ین الایات الي تأيه بغ تأزلها» قالَ: «لتفي انم و 
قبل أي تر و «قذ جاعث سل زنب 
| لنا؟» قال: «هذا يوم ال NE‏ 
خیررا هم ول عَبْهم» أي بَطَلَ عَنْهُمْ وما كائوا 





















۲ [بخش اصلی تفسير شيخ ابوالحسن علی‌ینابراهیمبنابی اسحاق هاشم قمی؛ رواباتی 
است که ابن محدّث والامقام و ثقدى جليل القدر-كه در زمان حیات امام عسکری ا می‌زیست و تا 
سال ۳۰۷ زنده يود و تفةالاسلام کلینی با یک واسطه از او و شيخ صدوق بی‌واسطه از فرزندش حدیث 





قرآن كريم 
گرد آورده و تنظیم کرده است. شاگردش ابوالفضل عبّاس‌بنمحمٌدین‌قاسم‌ین حمزقین موسی‌بن جعفر ل 
(نواده‌ی حضرت امامزاده حمزه‌ی مدفون در شهرری) رواياتى از امام باقر نیز به مناسبت افزوده 


روایت می‌کند با واسطه‌های اندي سندی. از امام ششم حضرت صادق 926 در تفسير آيا 


است (رک. مقدّمدى تضیر قمی).] 


سوره‌ی اعراف/۱۵۵ 





مق 


يفون 
علی‌بن‌ابراهیم در تفسير خود که به امام صادق 1 منسوب است. آورده است 
که آن حضرت فرمود: 
آیاتی است که تأویل آن‌ها بعد از تنزیلشان است» (امام) فرمود: 
«آن دربار‌ی حضرت قائم ست و روز قيامت «آنانكه از بيش آن را فراموش 
كردهاند» یعنی ترك گفته‌اند « گویند: همانا رسولان پروردگارمان حق را برایمان بیان 
داشتند[ ای کاش مخالفت نمی‌کردیم!] آيا (امروز) شفیمانی داریم که به شفاعت ما برخیزند؟4» 
(امام42) فرمود: «اين روز قيامت است. «(آنان گویند:) ای كاش بار دیگر به دنیا 
بازمی‌گشتیم تا غیر از کارهای زشتی که می‌کردیم» اعمال خوبی انجام دهیم. به‌راستی که کافران 
سرمایه‌ی وجود خود را از کف داده‌اند و آن‌چه در دنيا افترا می‌زدند از ابشان گم شد يعنى 
باطل شد» 





1 تفسير قمی ۱: ۲۳۸ 


۶ سیمای حضرت مهد یغ در قرآن 
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[ سوردى اعراف ] 


: ایو باه و اضيرٌوا. إنَّ الأرض 
رها من شابن عبادو لا لين ۱4 
موسی به قوم خو د گفت: از حداوند يارى بخواهید و صبر 
پیشه كنيد؛ به‌درستی‌که زمین از آن خداوند است؛ آن را به 
هركس از بندگانش که خواهد» به ارث دهد و سرانجام کار 
تنها ا زآن تقوئ پیشگان است.4 












اخبی أزضاً ین يمين فلیعگرها: و 
ان ی تس یی 





و تیا 









ترجه نبا ما حواها ول او متتها. لا ما كان في 


1 اعراف (6۷: ۱۲۹ ۲ ادر متن: ینعها متهم و بجخرچهم.] 


سوردى اعراف/۱۵۷ 





یط عل ما في یی يرد الأزضن في أ 
محتدبن یعقوب به سند خود از احمدينمحمّد [ بنعيسى! از ابن‌محبوب. از 

امبنسالم» از ابوخالد کابلی. از امام ابوجعفر باق رل آورده است که فرمود: 
«دركتاب حضرت امیر صلواتاث عليه 








: (در این آيه) «موسى به قوم 





خود گفت: از خداوند يارى بخواهيد و صبركتيد. به‌درستی‌که زمين ازآن خداوند است؛ آن را به 
هركس از بندگانش که خواهد به ارث دهد و سراتجام کار تنها از آن تقوی‌پیشگان است6: 
منظور من و خاندانم است که [ خداوند] زمين را به ما واگذارده است و مایم مقیان 
و سراسر زمین از ماست. پس هر که از مسلمانان زمینی را احیا کرد باید که آن را 
معمور بدارد و خَراج آن را به امامی که از اهل‌بیت من است بپردازد و هر جه از آن 
برداشت کند. برای او خواهد بود. 

س اگر آن را رها يا خراب کند و مسلمانی دیگر يس از اعراض او آن را 
بگیرد و آباد و احیا کنده نسبت به آن زمين از کسی که آن را ترك گفته شايستهتر 





خواهد بود. وى خراجش را به أمام از خاندان من بپردازد و آن‌چه به‌دست می‌آورد از 
آن او خواهد بود] تا آنگاه که قائم از خاندانم با شمشير بهپا خيزد. بس آن زمین‌ها 
را تصرّف کند و نگاه دارد و آن‌ها را از آن اخراج كند هم چنانکه رسولخدا/81ة 
زمین‌ها را تصرّف فرمود و از نابودی بازداشتمگر زمین‌هایی که در اختیار شیعیان 
ما باشد که (حضرت قائم4#) با خود ایشان قرا ركذارد و زمین را در دستشان وا نهد.» 








۱ وَرَواه اي في تَفْسِيرٍِ عن أب خالِدٍ اكاب عَنْ 





أي جنر i‏ 





اشى نيز اين را در تفسير خود از ابوخالد کابلی از حضرت ابوجعفر امام 
باقر روایت کرده است. 


ب أن الأرض كلها لاوما 1۰۵ح 10 
۲ تفیر العيّاشي ۲: ۲۵ [اعرافح ۶۶ 


۱ کافی ۱: ۴۰۸-۱۴۰۷ (ا 





۸ سیمای حضرت مهدی در قرآن 
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5 


4 نَ الأول الي الأ الذي 
۳۳ 





4 ریت مایخ ن» ۱ 

«آنانکه از رسول و بيامبر ای (حضرت محمد وَإيق) 
پیروی کنند که در تورات و انجیل ی که نزد آنان است (نام و 
اوصافش را) نگاشته يابند ( که آن رسئول) آن‌ها را په معروف 
امر و از منکر نهی خواهد کرد و چیزهای پاکیزه را برایشان 
حلال و پلیدی‌ها را حرام گرداند و بار سنگین و عل و 
زنجیرهای یکه ب رگردنشان بود ا زآن‌ها برگیرده پ سکسانی‌که 
بدو ایمان آوردند و او راگرامی داشتند و یاری رساندند و از 
آن نوری كه همراه وی نازل كشت پیروی کردند, آنان همان 
رستگاراناند.4 





۱. اعراف (/0: ۱۵۸ 


سوره‌ی اعرا/۱۵۹ 





8 اما .فلا 
لب و من الآصار. 


لامام: 5و عَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ و 





۱ هود (۱۱: ۱۲۰-۱۱۹ ۲ اعراف (/6: ۱۵۷. 
۳ (در مأخذ: ال 


۰سیمای حضرت مهد یلار قرآن 





قال: و أنيبوا إلى رب 
مجاهم ققال: عم ایشری في | ق انیا و في الاخوقه "و الإمام 
أغدائهم و بجاو في ال خرة و رود 











محمدبن يعقوب از علّه‌ای از اصحابمان, از احمدينمحمّدبنابىنصر. از حمّاد 
ابنعثمان, از ابوعبیده‌ی حدّاء آورده که گفت: از حضرت ابوجعفر امام باقر 
درباره‌ی استطاعت " و سخنان مردم (در این باب) پرسیدم. آن حضرت در حالی‌که 
این آيه را تلاوت کرد: مردم همواره از لحاظ عقیده) مختلف* خواهند بود مگر آن را که 
خداوندگار تو رحم فرماید و به راء حق هدایت کند) و برای همین آنان را آفريد4 فرمود: 
«ای ابوعبیده مردم در رسیدن به قول (حق) در اختلاف "اند و همگی در 
معرض هلاکت‌اند.» 
راوی گوید: عرضه داشتم: فرموده‌ی خداوند مکر آن راكه پروردگار تو رحم 
فرماید4 (چه‌طور)؟ آن حضرت 4 فرمود: «آان شیعیان مایند و برای رحمت "خاش" 
خود ایشان را آفرید و همین است که فرمود: و برای 
و جلٌ] می‌فرماید: برای اطاعت از امام. 
و رحمت من همه چیز را فراكرفته» علم امام است که از 





نان را آفرید4. خدای [ عر 





آن رحمتی که فرمود: 


۱ زمر (۳۹): ۵۵ ۲ يونس (۱۰): ۶۵ 


۳ کافی ۱: ۴۲۹ [کتاب الحجّة. بدین صورت 





باب فيه نكت و نتف... ۰۱۰۸ ح ۸۳ | حدیث 





آمده است. نبمدى نخست این آيه در قرآن جنين است: و لین تلاوت أن تعیدوها و أنابوا 
إلى ام ایبشری...4 وس ۱۸:۳۹ 

۴ [در اصطلاح متكلمان» توائيخشيدن حق- تبارك و تعالی-بهبندگان برای انجام واجبات 
و پرهیز از محرّمات (آوردن خوبی‌ها و وانهادن بدی‌ها). بزرگان شيعه در این‌باره كنابهابى حامل 
همین نام داشته‌اند؛ از جمله أبوالحسن ژزارتینآعیّن و آبومحتد هشامينالحكم و أبوأحمد 
رک. الذريعة ۲: 1.۲۷۲۶ 





5-5 





۵و ۶ [يعتى در آمد و شد و در نتيجه ناآرامى و بی‌ثباتی انديشه و ایمان.] 


سوردى اعراف/۱۶۱ 





علم خداوند سرچشمه گرفته و همه جيز را4 فراكرفته است. (مراد از همه چیز) 
شيعيان مايند.» 

سپس (امام باقر ##) فرمود: «آن (رحمت) را برای كسانى که برهيز می‌کنند خواهم 
نوشت» یعنی (آنان که) از ولایت و اطاعت از غير امام (می‌پرهیزند)» سپس فرمود: 
«(منظور از "او" در و را نزد خود در تورات و انجیل توشته مىبابند» پیغمب رل و وصق 
و قائم لتك است. «آنان را به معروف امر می‌کند4 هرگاه به پا خيزد. «و از منکر بازشان 
می‌دارد4 و منکر (کار) کسی است که برتری و فضیلت امام را انکار و رد کند. و 
چیزهای پا کیزه را برايشان حلال می‌سازد (یعنی) گرفتن علم از اهل آن را و پلیدی‌ها را 
بر آنان حرام می‌دارد4 (پلیدی‌ها) گفتار مخالفان (حقٌّ) است. و بار سنگین را ازگردتشان بر 
می‌گیرد4 (یعنی) گناهانی که بيش از شناختن فضیلت امام در آن بودند و غل و 
هابی را که بر آنها بود4» غل‌ها همان سخنانی است که در ترك فضیلت امام بر 








زبان می‌راندند؛ در صورتی‌که به آن‌ها امر نشده بودند. يس چون فضل امام را 
شناختند. بارشان را از دوششان کنار گذاشت: اضر" همان گناه است وكناهان بارهای 
سنگین‌اند. 

آنگاه (خداوند) آنان را معرّفى کرد و فرمود: آنازکهبه او ايمان آوردند یعنی 
به امام و او راگرامی داشتند و يارى رساندند و از آن نوری که همراه وى نازل كشت پیروی 
کردند. آنان همان رستگاراناند4 مراد کسانی‌اند که از عبادت جبت و طاغوت دوری 
گزیدند. منظور از جبت و طاغوت فلان و فلان است و عبادت همان اطاعت مردم از 
ایشان است. 

سپس فرمود: و به درگاه خداوندگارتان بازگردید و تسلیم او شوید؛ (پیش از 
آنکه)..4. 

آنگاه ايشان را پاداش داده می‌فرماید: برای آنان مژدگانی و بشارت در زندگی دنیا 
و آخرت خواهد بوده. امام آنان را به قيام حضرت قائم او ظهور او و کشته‌شدن 
دشمنانشان و نجات در آخرت و واردشدن بر حضرت محمّد او و امامان 
راستين 4 كنار حوض (كوثر) بشارت می‌دهد.» 


۲ سيماى حضرت مهدی له در قرآن 


۲۰ 


[ سورمی اعراف ] 
ا 


وین قوم خوسی دون با 





و جماعتى از قوم موسی به (آیین) حق هدايت می‌کنند و 
به آن بازم وكردند. > 






جَرير اسف کتاه, قال: خد 





این عب اله ارم 
آبوعل ین هتام اه قال: حَدَتنا جفقربنمحقربنماللی, قال: حَدَنَنا إشحاق بن 


تقد الصّيْرَفي عَنْ إشحاق از 





: [حَدّتنا أو حك هارو نْبْنُمُوسئ, قال: حدتنا 










1 مه از‎ | E O 
عَشَرَ رَجُلا ین قوم مُوسئء و هم الذينَ قال‎ 


۱ اعراف (6۷: ۰۱۶۰ ۲ در مأخذ: حشد. 


۳ دلائل الإمامة: (۲۶۳ - ۲۶۲ (ح 10577 چنانکه مىبينيم. مجموع افراد ۲۵ تن می‌شود و 
شابد هنكام جاب از فلم اقتاده باشد و در در روایت بعدی تعداد كامل به‌دست می‌آید. [در نسخه‌ی 


تصحیح و تحفیق‌شده‌ی دلائل‌الإمامةء به جای سيعة. مانية آمده است که باز هم مطابق تیست.] 


سوره‌ی اعراف/۱۶۳ 





ابوجعفر محمّدبنجرير طبری در کتاب خود گوید: برای من حديث كفت 
ابوعبدالله حسينبنعبدالله حَرَمىء گفت: [ حدیث‌مان داد ابومحمّد هارون‌بن‌موسی, 
گفت: حدیث‌مان داد ابوعلی محمّدينهمّامكفت: حدیث‌مان آورد جعفرین محمّدبن 
مالك گفت: حدیث‌مان آور رد اسحاقبنمحمّد صیرفی, از اسحاقبنابراهيم غزالی. 
گفت: عمران زعفرانی برایم از مفضّلبنعمر حدیث آورد که گفت: 

حضرت ابوعبدالله امام صادق ا فرمود: «هرگاه قائم از بشت اين بيت (= 
خانه‌ی کعبه) ظاهر شود. خداوند با او بیست و هفت مرد برخواهد انگیخت. در ميان 
آنهاء چهارده تن از قوم موسئ خواهند بود و ایشأن‌اند که [ خدای, تعالن] 


(دربارهشان) فرموده است: «و جماعتی از قوم موسى به (آبين) حق هدايت می‌کنند و به آن 
باز موكردند» و اصحابكهف هفت تن و مقداد و جابر انصارى و مؤمن | آل] فرعون و 


يوشعبننون وصی موسئ.» 





۳۳ و سلا و رجا الأنصاريٌ: و 
آشتر؛ فیکوون ان يدن د اصاراً و خکاما»۱ 
أبنالفارسى در روضةالواعظين آورده است: امام صادق لا فرمود: 


«براى (يارى) حضرت قائم#. بيست و هفت مرد از يشت 








: [ پانزده تن] از قوم موسئ؛ آنانكه به حق هدايت می‌کردند و به آن باز 
وهفت نفر از اصحاب کهف و يو 
مقداد [ بنالأسود] و مالک آشتر. پس در پیشگاه آن‌حضرت. ياران و حاکمانی خواهند 





نون و سلمان و ابوژجانهی انصاری و 
بود.» 


۱. روضالراعظین (چاپ سنگی» 0۱۳۳۰ 158 


۴ سیمای حضرت مهد ىدر قرآن 





}10۰ و الي رَواه الا 5 


أبي عبرا #قال: 











أضحاب الکف. وَيُوشَعَ وصی مُوسئء و مین آل فووعون, سلیان 








وَأبادُجاتة الأتصاريّ و مالكاً' الأشتر»” 
.١‏ [در مقن و مأخذ: مالك.] 





]. تفسير العياشي ۲: 71 [اعراف. ح 440 این حدیث یکی از احادیث بسیاری است که 
عله‌ای از 
نیکان و شمارى از بدان به دنيا و دیدن قسمتى از پاداش ياكيفر اعمال به‌طور اجمالء مورد افاق‌نظر و 
از اصول اعتفادی شيعدى اماميّه است و عدّهاى از علمای بزركوار ما کتاب‌های جداكانهاى در اينباره 
تأليف كردءاند؛ از جمله: «إثبات الرّجمة» علامدى جائ و علامه‌ی مجلسى و حاج آقا جمال خوانساری 
من | خ حر عاملى را می‌توان نام برد 

در اثبات رجعت. گذشته از دلایل قوی و محکم معاد-که از اصول عقابد همه‌ی خداپرستان 
است. علمای بزرگ دلایل زیادی را در کتاب‌هایشان آورده‌اند که به يعضى از آن‌ها اشاره می‌کنيم: 

الف - آيات قرآن مجيد که يا به طور تش و صریح بر آن دلالت دارند يا به کمک احادیث 


درباردى زجعت که از معتقدات شبعه است- وارد شده است. «رجمت»» به معنی باز 














صحیح و مورد اعتمادی که از طريق خاندان عصمت اا در تفسير آن‌ها وارد شده است. 
ب احادیث بسيار و متواتری که از پیفمبر اکرم و خاندان گرامی‌شان صلواتالهعليهمأجممين 
رسیده است؛ مانند حديث فوق و نبز احادیث دیگری كه در همین کتاب از نظرتان می‌گذرد. 





اجماع علمای شبعدى اماميّه بر این مطلب؛ جنانكه شيخ صدوق در کتاب اعتقادات بیان 





فرموده است. 

د -در بسیاری از دعاها و زیارت‌هایی که از سوی ائته‌ی معصومین لبه ما رسيده و خواندن 
و نکرار آن‌ها تأکید كرديده است. اعتقاد به رحمت و اقرار به آن آمده و در كنار اقرار به توحید و نبوت و 
امامت و معاد ياد شده است و اين بر کسی که اندک اطّلاعی از آن‌ها داشته باشد پوشیده نبست. 


(مترجم) 


سوره‌ی اعراق /۱۶۵ 


آن‌چه عیّاشی در تفسیر خود به سند خود از مفشّل‌ین‌عمر از حضرت 
ابىعبدالله امام صادق 1 روایت 


«هركاه قائم آل محمد ا به پا خیزد از يش تكعبه بيست و هفت مرد را بيرون 





أورده اين است که فرمودند: 








می‌آورد. پانزده تن از قوم موسی-هم آنانکه به حق قضاوت کنند و به آن بازگردند.و 





از اصحاب كهف و يوشع وصن حضرت موسی و مؤمن آل‌فرعون و سلمان, 
فارسی و ابوذجانه‌ی انصاری و مالک اشتر را» 


۶ سیمای حضرت مهد ی ادر قران 


۳ 
| سورمی اتقال ] 


و ارم حت لاک 
«و با آنان (کافران و معاندان) نبر د كنيد تا أينكه هيج فتنه و 


عه ۴ ے۱ 
الدين كله ي 








فسادی بر جای نماند و تمام دين ازآن خدا شود.» 





<3 قاتِلوهُم حت لاک 
قتال: « 
اجه حاجة أضحاب 








یلوحت لایکون .»۲ 
: از علی‌بن‌ابراهیم» از پدرش, از ابن‌ابی‌عمی, از عمربن اذ 
محمّدينمسلم روایت می‌کند که گفت: به حضرت ابوجعفر باقر عرضه داشتم: 





محتدبن‌ یعقو 








(معنی) قول خداوند_عزٌ ذكره چیست که فرماید: و با آنان نبردكنيد تا اينكه هيج فتنه 
و فسادی بر جای نماند و تمام دين ازآنٍ خدا شود6. 

فرمود: «تأويل اين آيه هنوز نیامده است. همانا رسول دا به خاطر نیاز 

خود و نیاز اصحابش. به ايشان رخصت داد. يس اگر تأویل اين آیه فرا رسد (هیچ 

آنان پذیرفته نیست؛ بلکه کشته خواهند شد تابه یگانگی 





عذری در ایمان نیاوردن) از | 


1 اتفال (۸): ۴۰. 





۳ در متن: حت يوعد الله ۴ روضه‌ی کافی: ۲۰۱ [ح 1۲۴۳ 


سوره‌ی انفال ۱۶۷ 





خداى_عرٌ و جل بگروند و تا آن‌جا که هیچ شرکی نباشد.» 


۲۱ ایا 








«میل أبي ' عَنْ ول اف: و قابلوا کش رکین كاد 
ان 07 
ڪن لاتكُون نت ورن ال كه يه '. 








رکه ما کون ین تاويلٍ 
لایکون مرك عَلْ ظَهْرِ الأضٍ 

عیاش به سند خود از ژراره روايت كرده است که گفت: امام ابوجعفر 
باقر##" فرمود: 

«از يدرم راجع به فرموده‌ی خداوند: با مشركان همه متفقاً نبردكنيد؛ هم‌چنانکه 
آنان همكى با شما به جنگ می‌پردازند 5 تا آن‌جا که هيهكونه فتنه و فسادى نماند و همه آیین 
خدابرستى بيشه کنند4 سؤال شد 

فرمود: [همانا] تأويل اين آيه نیامده است و اگر قائم مال#ةبهيا خيزد. 
آن‌هنگام کسی كه دورانش را درک کند آنجه را از تأويل اين آيه رخ می‌دهد خواهد 
ديد و همانا دين حضرت محمد يبه هر كجاكه شب رسد" خواهد رسيد تا آن‌جا 





كه همانطوركه خداوند فرمود. هيج شركى بر يشت زمین بر جاى نخواهد ماند.» 


۱. در مئن” ال أبوجعفر چا : «شثل | أبي؟]. 
۲ [تركببى است از دو آیه؛ 





س نخست نوبه (4): ۳۶ و بخش دوم آیه‌ی مورد نظر سوره‌ی 
اتفال.] 

۳ تفسیر المتاشي ۲: ۵۶ |انفال, ح 1۴۸ 

۲ در بعضی نسخه‌ها حديث مزبور از امام صادق َي روايت شده است؛ چنانکه در متن 
عربى مشخص كرديد». (مترحم) 

۵ اکنایه از همه‌جای گیتی:] 


۸ سیمای حضرت مهدی 1 در فرآن 





الْبَيانِ: قال وی ژرارة و 300 ع 







من یدرگ( ے] ما کون 15 روما 


الل حق لايكون زك عل ظهْرٍ الأض.»" 

و شيخ طبرسى در مجمعالبيان گوید: زراره و غير او روایت کرده‌اند که 
حضرت ابوعبدالله امام صادق چا فرمود: 

«هنوز تأویل اين آیه نيامده است. اگر قائم ما به پا خيزد. هركس آن زمان را 
درک کند. آن‌چه را از تأويل اين آیه می‌شود خواهد دید. همانا دين حضرت 
محمَد تا به هر جاکه شب رسیده خواهد رسید؛ چندان‌که هیچ مشركى بر روی 
زمین نخواهد ماند.» 





۲ تفسیر مجمعالبيان ؟: ۲۶۶ - ۴۶۷. شاید مقصود از تعبير به شب یکی از دو وجه باشد: 

١‏ همانطور که شب را آخر و نهایتی است که با آمدن روز يايان مىيابد و تاریکی‌اش از بین 
می‌رود و ررشنایی روز جایش را می‌گیرده دوران فرسودگی و به باطل آمیختگی آبین بيامبر 
خاتم انزد مردم به پایان می‌رسد و اين هنكام قيام و ظهور حضرت مهدی 3 خواهد بود. 


؟- دين حضرت ختمی مرتبت کی سراسر زمين را احاطه خواهد کرد؛ همانگونه که شب. 








به طبیمت. آن را فرا می‌گیرد؛ برخلاف روزه چرا که روشنایی روز ممکن است بر اثر موانع یا نبودن راه 


نفوذ و غير اينهاء در پاره‌ای از نقاط زمين داخل نشود. 


سوردى انفال/۱۶۹ 










فر نهم 2 


الله حم ثم تقول: يا نا الاس 


TET 0‏ 
کون وَل خی لله باه جَبْرئيل و بايغ 


في الم وافاه في بل السَاعَةِء و من 


۱. در مأخذ: القابلة. ۲ در مأخذ: أسناتكم. 


٣‏ در مأخذ: عشية ۴ ادر متن و مأخذ: يأتون.] 


۷۰سیمای حضرت مهد یي در قرآن 








العذات إلى َة غد ود5 قال: - تون في ساعة واجدق قرع تزع اْترنی, 


یبحم مه فَيَدْعُو الاس إلى کتاب الله چ فیْجیبه نز یسور و 








5 O 
 .پیرق عوا قلا فَوْتَ و آغذوا ین مکان‎ 


آل حر و د کروابه» يني 


َدخل المحديئة نیب عنم عند لت ريش وهو قول لين 
أي طالب 18:"و اله لَوَدّت قریش أي [أنّ؟] عندها" موعفاً واجداً جَرْرَ جزور 





م ث حفتاءقذا ول لت قات ریش أَخرجوا ينا إلى نو 


.١‏ [در مأخذ: قیاخذهم.] ۲ [در مأخة: و لا] 
۳ [درمتن: قفل.] ۴ در متن: لوَدِدْتُ أن عندتا. 


سوردى انفال/۱۷۱ 








رس ی ان " دوا ينا 





۱. [در مأخذ: كان حقديًا ] ۲ در متن: فيلقاهم حیّ 
۳ [در مأخذ: أو الطيية آو.] 


۴ سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





جند تنَدُ؟! قال «إي و اف حى هی 





قول الله: ّتا أت ا 
لو کضُوا و زرا إن ما ارف فيه و ایگ 24 





۱ [در متن: مرجشیا.] 
۳ [در مأخذ وا ۰ اسب فيستفيله. ] 





سوره‌ی اتفال /۱۷۳ 





الکو الي كنم تکزژون. «قاوا: يا !اکتا طایی » قا زالّت لك تعواشه 


أن لاله إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه و أذ 





عیّاشی به سند خود از عبدالاعلى حلبی آورده است که گفت: حضرت ابوجعفر 
امام باقر فرمود: 
«صاحب این امر را در یکی از این دژه‌ها غیبتی خواهد بود.» آنكاه امام با 


ار ۲ ادر متن: فتلحقوا بهم | 
بر العياشي ۲: ۵۶ - ۶۱ [انقال. ح 156 






۴سیمای حضرت مهدی و در ترآن 





دست به‌سوی ذىطوئ اشاره فرمود. «... تا آنگاه که دو شب به خروج وی مانده 
خدمت‌کار مخصوصش می‌آید و بعضی از اصحاب آن‌حضرت را می‌بیند و می‌پرسد: 
چهل مرد. می‌گوید: اگر صاحب خويش را 
نید» چگونه خواهيد بود؟ گویند: به خدا سوگند. اگر فرمان دهد به‌سوی کوه‌ها روی 
آوریم (تا آن‌ها را ب رکنیم). در خدمت آن‌حضرت خواهیم بود. 

فردای آن شب به نزدشان می‌آید و می‌گوید: از بزرگان و نیکان خوده ده تن را 





شما در این‌جا چند نفرید؟ می‌گویند: حدو 






تعیین كنيد. آن‌ها را برمی‌گزینند. پس او ایشان را با خود می‌برد تا اينكه به خدمت 
ظا 





ان شرفياب مىشوند و برای فردای آن شب» با ایشان وعده می‌نهد.» 

آنگاه حضرت ابوجعفر 40 فرمود: «[ به خدا سوگند] گویا او را می‌بینم که به 
حَجَر تكيه داده است و خداوند را به حقّ خويش قسم می‌دهد. سپس می‌گوید: ای 
مردم! هركس درباره‌ی خداوند با من محاجّه کند. (بداندکه) من از همه [ى مردم] به 
خداوند سزاوارترم و هركس درباره‌ی آدم با من محاجّه كند. يس من سزاوارترین 
مردم به آدمام. ای مردم! هر آن‌که در مورد نوح با من بحث دارد, (بداند که) من از 
همه به نوح ا نزديك ترم. ای مردم! هركس درباره‌ی ابراهیم با من بحث دارد. من از 
همه به ابراهیم ا نزدیک‌ترم. ای مردم! هركس درباره‌ی موسن با من گفت وگو دارد. 
من از تمامی مردم به موسی# نزدیک‌ترم. ای مردم! هر کس دریاره‌ی عیسن با من 
محاجّه کند, (بداند که) من از همه‌ی مردم به عيسئ 4 نزدیک‌ترم. ای مردم! هركس 
درباره‌ی بيامبر خاتم با من بحث دارد.(بداند که) من از همه‌ی مردمان به حضرت 
خات نیو نزدیک‌ترم. ای مردم! هركس درباره‌ی کتاب خدا با من بحث دارد. 


پس من از همه‌ی مردم به کتاب خدا سزاوارترم" 





سپس به مقام تشریف می‌برد و در آنجا دو ركعت نماز می‌گزارد. | 
خداوند را به حقٌ خويش می‌خواند.» 

آنگاه امام باق فرمود: «اوست. به خدا سوكند همان مضطری که خداوند 
درباره‌اش می‌فرماید: « یا کیست آنکه به مضطرٌ پاسخ دهد و بدی را از ميان برداره 
جا 





شمارا 





ينان روى زمين قرار دهد؟ در آن حال جبرثیل به‌صورت پرنده‌ی سپیدی بر 


سوردى اتفال /۱۷۵ 





هنكام بیرون از خانه بوده است. در آن ساعت به آن حضرت خواهد رسید و هر آزكه 
ام بیرون از خانه بو ر به ان‌حضرت خوا بيد و هر 


در سفر نبوده از بسترش 
(معنای) فرموده‌ی علی‌بنابی‌طالب #: ناپدیدشدگان از روی بسترهایشان" و این 
است (معنی) قول خداوند: يس به کارهای نیک سبقت و پیشی گیرید. هر کجا باشید. 


اپدید می‌شود.» سپس فرمود: «اين است. به خدا سوگند. 





خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد4 اصحاب حضرت قائم ا (مرادند)؛ آن سی‌صد و ده 
و چند مرد.» 

(پس از آن) فرمود: «آن‌هایندبه خدا سوگند. آن امت معدوده‌ای که خداوند 
درکتابش فرموده است: و اگر عذاب را از آنان تا هنكام معیّنی (و پدیدآمدن شمار معدودی) 
به تعویق اندازیم4.» 

(سپس) فرمود: «در یک ساعت جمع خواهند شد؛ هم‌چون قطعه‌های ابر 
پاییزی. پس آن جناب در مکّه صبح خواهد کرد. مردم را به کتاب خدا وسكت 
بيغمبرش دعوت می‌فرماید که افراد کمی دعوتش زا اجابت می‌کنند و بر مكّه کسی را 
می‌گمارد. سپس از آن‌جا كوج می‌کند. به او گزارش می‌رسد که عاملش را به قتل 
رسانیده‌اند. يس به‌سوی آنان باز مىكردد وكشتاركنندكان را می‌کشد و بر کشتن چیزی 
» (راوى توضيح می‌دهد:) يعنى به اسارت كسى اقدام نمی‌کند. 

«آنكاه رمسيار شده مردم را به كتاب خدا و سنت بيغمبر و ولايت 
علی‌بن‌ابی‌ طالب ا و بيزارى از دشمنش دعوت می‌کند؛ ولى کسی را نام نمی‌برد تا 
اينكه به بيداء برسد. ارتش سفیانی به مقابله با آن حضرت بيرون مىآيند. پس 








خداوند به زمين اهر می‌فرماید كه آن‌ها را از زیر پاهاشان فروكيرد و این است 
(معنی) قول خداوند: «و اگر کافران را ببینی- هنگامی‌که هراسان‌اند. يس هیچ از عذابشان 
فوت و زايل نشود و از جایگاه نزدیکی گرفته شوند و گویند به او ايمان آوردیم4 یعنی به قأئم 
آل محمد ... تا آخر سوره. پس کسی از آن‌ها باقی نمی‌ماند مگر دو مرد که به آن‌ها 





۶ سیمای حضرت مهدی در قرآن 









وتر و وتیر 





می‌شود؛ از قبیله‌ی مراد. صورت‌هایشان به يشت است که به عقب 


راه می‌روند. آن‌ها به مردم خبر می‌دهند که چه بر سر هم‌راهانشان آمد. 





سپس آن‌حضرت به مدینه داخل می‌شود که در آن هنگام» قريش 
امام می‌گریزند و پنهان می‌گردند و این است معنی قول حضرت علی‌بن 
بی‌طالب4ٍ كه فرمود: “به خدا سوگند. (آن روز) قريشيان آرزو خواهند کرد که تمام 
اموال و دارایی‌هایشان و همه‌ی آن‌چه را خورشید بر آن می‌تابد بدهند و مخفیگاهی 
۱ 


از سپاهیان 





بگیرند که به‌قدر سر بریدن شتر در آن پنهان شوند" 

سپس آن‌حضرت حادثهاى پدید می‌آورد. در این وقت. قريش كويند: بیایید تا 
بر اين سرکش خروج کنيم که به خدا سوگند. اكر اين از اولاد حضرت محمد اا بود 
این کار را نمی‌کرد و اگر از فرزندان على # بود: این کار را نمی‌کرد و اگر از اولاد 
فاطمه 8 بود چنین عملی انجام نمىداد. آنگاه با آن حضرت می‌جنگند که خداوند او 
را بر آن‌ها پیروز می‌گرداند. او جنگ جويانشان را ی‌کشد و ذز 


درمی‌آورد. 





ان را به اسارت 





" فرود می‌آید. در آن‌جا خبر 
می‌رسد که آنان گماشته‌ی آن‌حضرت را در مدینه به قتل رسانده‌اند. يس برمی‌گردد و 


بعد از آن‌جا بیرون می‌رود تا اينكه د 


۱. [ابن کلام مولا با اندکی اختلاف در خطبه‌ی ٩۲‏ نهجالبلاغه بافت مي‌شود. 





ابنابىالحديد مواردی از پیش‌گویی‌های تحفّقيافتدى اين خطبه را باز شکافته و توضیح داده است 





(شرح نهج‌البلاغه ۷: ۲۷ -۵۰). او ابن جمله را پیش‌گویی سخن مروان حمار در رویاروبی با سياه 
عبدلبن على عبّاسی در درگیری كنار رودخانه‌ی زاب (ببن مؤصِل و اربل) می‌داند. توضیح ابنكه اين 
رخداد در سال ۱۳۲ بود که در بى آنه آخرین خليفدى اموی از سياءجامكان برآشفته و 








ریب‌خورده‌ی 
بنىعبّاس شکست خورد و كريخت و چند ماهی يس از آن در بوصیرٍ مصر یه هلاکت رسید. شارح 
معتزلی آنگاه می‌افزاید: در این خطبه‌ی بسیار مشهور که بس از جنگ نهروان القا گردیده است- 
پیش‌گوبی‌های دیگری نیز آمده است که آن را ياد می‌کند. اشاره‌ی دیگر آن‌حضرت به روزگار ظهور امام 
موعود حضرت مهدی غا است. نيز رکه بحارالأًتوار ۳۴: ۱۱۶ - 1.1۲۳ 

۲ یکی از تقاط حجاز است. 


سورهی انفال/۱۷۷ 





نسبت به آنان چنان کشتاری می‌کند که واقعه‌ی حَرّه" در برابر آن ناجیز می‌نماید. 
1 می 2 يو کی 


سپس در حالی‌که مردم را به کتاب خدا و سنّت پیغمبر او و ولایت علی‌بنابي‌طالب و 








بیزاری از دشمنش فرا می‌خواند. از آن‌جا بیرون می‌رود تا به تُعلَبيّه " می‌رسد. در 
آن‌جا مردی از بستگان نزدیک او-که از صلب پدرش است و به استثناى صاحب اين 
آمر, از همه‌ی مردمان نیرومندتر و ُردل‌تر است.بهپا می‌خیزد و به آن حضرت عرضه 
می‌دارد: ای مرد! جه می‌کنی؟ تو داری مردم را فراری می‌دهی! آیا این کارها به فرمان 
(و عهدنامه‌ای از) رسول خداتَقكةاست يا دلیل دیگری دارد؟ خدمت‌کاری که 
متصدّی امر بيعت است بر او بانگ می‌زند که: بر جایت بنشین وگرنه سر از بدنت 
جدا می‌کنم؛ ولی حضرت قائم4#به او می‌فرماید: ”فلانی» ساکت باش. آری؛ به خدا 
سوگند. عهدنامه‌ای از رسول دای همراه من است. فلانی؛ آن خرجین و بسته و 
جامه‌دان را برايم بیاور." آن را می‌آورد و عهدنامه‌ای را به نظر آن شخص می‌رساند. 
در این موقع. آن مرد عرض می‌کند: خدارند مرا فدای شما گرداند! اجازه دهید بر سر 








مبارکتان بوسه زنم. آنحضرت اجازه می‌فرماید و آن مرد پیشانی حضرتش را 
می‌بوسد. سپس می‌گوید: خداوند مرا فداى شما سازد! بار ديكر از ما يبعت بكيريد و 
آن‌حضرت بيعت خود را تجدید می‌کند.» 

حضرت ابوجعفر باقر فرمود: «كويى آنان را می‌نگرم که بر فراز نج کوفه 
بالا می‌آیند. سی‌صد و ده و چند مرد. انگار دل‌هایشان پاره‌های آهن است. جبرئیل از 
سوی راست. میکائیل از سمت چپ و رعب (در دل دشمنان) به مسافت یک ما 





۱ روز ره روز معروفی است که در آنه سپاهیان دزخيم بزیدینمعاویه اهل مدينه را فتل 
عام و اموالشان را تاراج و غارت کردند. در اين واقعه-که در ماه ذىالحجّة الحرام سال ۶۳ هجری الفاق 
افتاد. تعداد بسیاری از مهاجران و انصار 





شدند. و واقم سنگستان شرقی مدينه بود: سپاه 
يادشده. به فرماندهی مسلم (مُسرف)بنعُقبدى مُرَى. در آن اردو زدند و با مردم مدینه که به دقاع 
به‌سوی آن‌ها شتافتند. سخت جنگیدند و بر آن‌ها پیروز آمدند.] 


۲ از منزلكاءهاى بين راه مه تاكوفه است. (مترجم) [در متن: 





/ سيماى حضرت مهدى ادر فرآن 








رو و یک ماه يشت سر آن‌حضرت حرکت می‌کنند۱. خداوند او را به وسیله‌ی ۵,۰۰۰ 
فرشته‌ی نشان‌دار مدد می‌دهد تا وقتی که به نجف می‌رسد. به اصحابش می‌فرماید: 
"امشب را به عبادت بگذرانید." يس ایشان آن شب را با رکوع و سجود و تضرّع به 
درگاه خداوند به صبح می‌آورند. صبحگاهان حضرتش دستور می‌دهد:آراء نخیله را با 
ما پیش گیرید"؛ در حالی‌که در کوفه ارتشی مجهّز" هست» راوی پرسید: ارتشی 
مجه ز؟! فرمود: «آری, به خدا سوگند. پس آن‌حضرت به سوى نخیله روی می‌آرد. در 
نخیله به مسجد ابراهیم 92 می‌رسد. [ آن‌جا] دو ركعت نماز می‌گزارد. در آن هنگام, 
سپاهیان سفیانی از مرجئه" و غير آن‌ها از کوفه خروج می‌کنند. آن حضرت به 
با آن‌ها بجنگید.» 


ان از خندق نمی‌گذرد که 





اصحاب خود فرمان می‌دهد: "بر آن‌ها حمله كنيد" سپس فرمای 





امام باقر 1 فرمود: «به خدا سوگند که احدی از 
خبر ببرد. 

سپس آن‌حضرت داخل کوفه می‌شود. پس هیچ مؤمنى باقی نمی‌ماند مگر 
قول [مولا علی] 
اميرالمؤمنين 1 است. سپس به اصحاب خويش فرماید:آبراینابودی | 


ایزکه در آنجا باشد يا شوق آن را در سر داشته باشد و اي 





طاغوت 








.١‏ مفصود ابن است که خداوند رعب و وحشت را به فاصله‌ی یک ماء پیش از رسيدن سپاه 
آن‌حضرت و یک ماه بس از گذشتن آن‌هاه در دل دشمتانش قوار می‌دهد که از آنحضرت بیمناک و 
رحشت‌زده خواهند بود. (مترجم) 

۲و ۳ يا: خندقى عمیق. (مترجم) 

۴. درباردى مُرجثه اختلاف است. گفته‌اند: آن‌ها فرقه‌ای از فرق اسلامی‌اند که معتقدند با 
وجود ایمانه هيج معصيتى ضرر ندارد؛ همجنانكه با وجود کفره هيج طاعتی سودبخش نیست. آنان را 
از ابن جهث مرجثه نامیده‌اند كه معتقدند: خدای- تمالی عذایشان را از گناهان به تأخیر انداخته است 
(= إرجاء) و از ابنقتيبه است که 





اینان كسانىاند كه مىكويند: ایمان قول بدون عمل است+ چون 
که ترل را مقدّم و عمل را مغر می‌دانند. بعضی از مذهب‌شناسان گفته‌اند: مرجته همان فرته‌ی 
جبری‌اند كه گویند: بنده را هيج فعلى نيست و ايزكه فعل به او نسبت داده می‌شرد از روی مجاز است: 
چنانکه گویند: رود جاری شد و آسیا چرخید. ايزكه جبریان را مرجنه ناميدهاند از آن است که اسر 


خدارند را به تأخير می‌اندازند و گناهان كبيره را مرتکب می‌شوند. (مجمح‌البحرین ۱: ۱۷۷ مادّدى رجا) 


سوره‌ی انفال/۱۷۹ 


(مراد سفیانی است) بسیج شوید" و او را به کتاب خدا و سنّت پیأمبرش [که‌درودخدایر 
اوباد] دعوت می‌کند. سقیانی ابتدا به تسليم و صلح قول می‌دهد؛ ولی قبيلدى كلب که 
دایی‌های او یند. بد وگویند: اين جه کاری بود؟ به خدا قسم که ما هرگز بر این کار با 
توبيعت نكنيم. می‌گوید: (پس) چه کنم؟ گویند: با او (یعنی با امام قائم388) جنگ کن. 
پس او برای جنگیدن با آن‌حضرت می‌رود. امام او را نصيحت می‌کند و می‌فرماید: 
(از عاقب تکار خویش) بترس! من آن‌چه راشرط بلاغ بود به توكفتم و( گر نپذیری) با 
تو می‌جنگم. 

فردای آن روزء امام با آنان جنگ می‌کند و خداوند عالم او را بر آنان غالب 
می‌سازد. سفیانی اسير می‌گرده و آن حضرت به دست خود سر از پیکر وی جدا می‌کند. 

يس از آن, قسمتی از سپاهیان سواره‌ی خود را به روم می‌فرستد که بازماندگان 
از بنىأميّه را بجویند. چون ایشان به روم رسند. به اهل آن‌جا گویند: هم‌کیشان ما راد 
كه نزد شمایند.بیاورید؛ ولى آنها از این کار خودداری می‌ورزند و می‌گویند: به خدا 
چنین کاری نمی‌کنيم. سپاهیان گویند: به خلإ اگر فرمان بكيريم؛ با شما می‌جنگیم. 
آنكاه به نزد صاحبشان بازمی‌گردند و داستان را به عرض می‌رسانند. آن حضرت 
فرماید: "بروید و با ايشان بجنگید تا بنىاميّه را از يشان بگیرید" بزرگ رومیان 
گوید: بروید بنىاميّه را به دست ایشان بسپارید که با قدرت تمام آمده‌اند و این است 
(معنی) قول خداوند: يس چون عذاب ما را احساس نمودندء از آن گریزان گشتند. نگریزید و 
به آنچه از خوش‌گذرانی‌ها و لذّت‌ها و مساکن بوده‌اید بازگردید4 ۲ - امام 19 توضیح 
فرمودند.: یعنی گنجینه‌هایی كه انباشته می‌کردید «(در آن هنكام ستمكاران) گفتند: ای 





وای بر ما که سخت ظالم و ستم‌کار بودیم! بس همواره اين سخن بر زبانشان بود تا اینکه هم چون 
کشتزار دروشده‌ای آنان را خاموش کردیم (و به کام مرك فرو برديم)4 "که هیچ خبردهنده‌ای 
از آنان باقی نماند. 

سپس آن‌حضرت به کوفه باز می‌گردد و آن سی‌صد و ده و چند نفر را به تمامی 


۱ (با خويشان مادری او.ا 





۰سیمای حضرت مهد ی در ترآن 





جاها می‌فرستد. ميان شانه‌ها و بر روی سینه‌های ایشان دست می‌کشد؛ چنان‌که در 
هیچ حکمی درمانده و عاجز نمی‌شوند. هیچ آبادىاى بر پهنه‌ی زمین نماند مگر اينكه 
در آن بانگ شهادت به لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له و أن مُحَمّداً زسول ال لإ 
بلند باشد و این است معنی قول خداوند: و هر آنکه در آسمان‌ها و زمین است- خواه و 
ناخوام مطیع فرمان خداست و همه به سوى او بازگردانده خواهند شد 4 ۱. 

صاحب اين امر جزیه نمی‌پذیرد؛ آن‌چنانکه رسول خداء يتك قبول (می)فرمود 
است که خداوند فرموده است: فو باكافران قتال کنید تا هیچ فتنه‌ای باقی نماند و آبين 








واي 
همه خداپرستی شود4 "» 

امام ابوجعفر باقر فرمود: «به خدا سوگند. جنگ خواهند کرد تا اينكه 
یکتاپرستی برقرار شود و هيجكونه به او شرک نورزند و تا آنجاكه حتّى بيرزن 
ضعيف هم از مشرق به‌سوی مغرب سف رکند وكسى از او جلوگیری نمی‌کند و خداوند 
(در آن روزگار, تمامی) بذرهای زمين را می‌زویاند و باران آسمان را (بدطور كامل) 
فرو می‌ریزد و مردم خراجشان را بر دوش نهاده و به پیشگاه حضرت مهدی ا 
می‌برند و خداوند بر شیعیانمان وسعت می‌دهد؛ (به‌طوری‌که) اگر سعادت و 
نیک‌بختی آنان را درئيابد. طفیان می‌کنند. پس در همان حال که صاحب اين امر 
ت‌ها را باز گوید. گروهی از مسجد 
بیرون روند و در پی خروج و سرکشی بر آن‌حضرت برآیند که حضرتش به اصحاب 
خود امر فرماید تا به مقابله‌ی آنان بروند. در (منطقه‌ی) خرمافروشان, به آنان 


بعضی از احکام را صادر فرماید و برخی از 





می‌رسند. اسیرشان می‌کنند و به خدمت آن‌حضرت می‌برند. دستور می‌دهد آن‌ها را 


می‌کُشند و این آخرين گروهی است که بر قائم آل محتّد ا خروج می‌کند.» 


۱. آل‌عمران (۳): ۸۴- ۲ اتفال (۸): ۴۰. 


سورهی انفان/۱۸۱ 





۲۲ 


|سورس توه ] 
ههو اي آرتل وله بافندی و دین ال هه 
عَلى این که زره انکشرکُون۱۹ 








(ارست خدای یکه رسولش را با هدایت و دين حق فرستاد 
تا او را بر همه‌ی دين (و تمام ی کیش‌ها چیرگی دهد و) 
آشکار سازد؛ هر چند مشرکان اين امر را اکراه دارند.4 


كافِرٌ بال الْعظ او لا 
حَق (أن] ز كان کافرً رو مُشْرِكاً] في بطن خر 
كار این »۲ 

بن‌بابویه گوید: حدیث‌مان داد محمّدبنموسىبنالمتوكّل رضياعنه گوید: 
حدیث‌مان داد علی‌بن‌الحسین سعدآبادی, از احمدبنابىعبدالله برقی» از پدرش, از 
محمّدبنابىعمير. از علی‌بنابی حمزه» از ابوبصي رکه گفت: 






عفر 





11۶ کمالالدّین ۲ ۶۷۰ [باب ۰۵۸ ج‎ ۲ :۳۴ :)٩( توبه‎ ١ 


۲ سیمای حضرت مهدى ا در قرآن 





حضرت ابوعبدالله امام صادق 3 دریارهمی فرموده‌ی خدای عر وجل-: 
اوست خدایی که رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا أو را بر همه‌ی دين (و تمامی 
كيشها) آشكار سازد؛ هر جند مشركان این امر را اکراه دارند» فرمود: 

«به خدا سوكند. تأويل آن هنوز نازل نشده است و تأويل آن نازل نخواهد شد 
تا اينكه قائم ابه پا خيزد. چون قائم ل خروج كند. هيج كافر به خداى عظيم و هيج 
مشرك به امامت باقی نماند مگر ايزكه خروج او را نخواهد تا جايىكه اگ رکافر يا 
مشركى در دل سنكى (مخفی) باشد. آن سنگ (به زيان آمده) خواهد گفت: ای مؤمن» 
در دل من کافری هست. مرا بشکن و او را به قتل رسان.» 






071 الائ اغولية: وهو الذي ال 
تیظهر؛ على الّین که و زره لمحشْركُونَ» قال: 


لظ و لاکافر ال گر خُرُوجَهُ»١‏ 





مرك با 


«إذا خرج لام 2 


عیّاشی به سند خود از شماعه از حضرت ابوعبداله امام صادق لا آورده است 





که (درباره‌ی اين آیه): اوست خدایی که رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر 
همه‌ی دين (و تمامی کیش‌ها) آشکار سازد؛ هر چند که مشرکان اين امر را اکراه دارند4 فرمود؛ 

«هرگاه حضرت قائم ابه پا خيزد. هيج شریک‌پنداری برای خداوند با 
عظمت و هیچ کافری باقی نماند مگر اينكه خروج او را نخواهد.» 





1۵ تفسير لمياشي ۲: ۸۷ [برائت» ح‎ .١ 


سوره‌ی توبه/۱۸۳ 








کار وا مُشرا 





۹3 


e‏ كوي ید: حدیث‌مان داد احمدبن‌هَوذه. از اسحاقبنابراهيم؛ از 
عبداللهبنحمّاد. از ابوبصیر که گفت: از حضرت ابوعبدالله امام صادق ا درباره‌ی 
فرموده‌ی ځدای۔ عر و جل دركتاب خود: اوست خدایی که رسولش را با هدایت و دين 
حق فرستاد تا او را بر همه‌ی دين (و تمامی کیش‌ها) آشکار سازد؛ هر چند که مشركان این امر را 
اکراه دارند4 پرسیدم. 

فرمود: «به خدا سوگند. هنوز تأویل آن نازل نشده است» 
فدایتان شوم! کی تأویل آن نازل می‌شود؟ 





آنگاه که قائم لابه خواست خداوند. تعالن-به پا خیزد. يس چون 
رت اکن .هیچ کافر يا مشرکی نماند. مگر این‌که خروج آن‌حضرت 
را نمی‌خواهد تا جایی‌که اگر کافر یا مشرکی در دل سنگی باشد. آن سنگ خواهد 
گفت: ای مزمن, در دل من کافر با مشرکی (پنهان) است؛ او را به قتل برسان. پس مؤمن 
می‌آید و او رامی‌کشد» 





۱. در مأخذ: ولا ۲ تأويل الآبات الظاهره ۲: ۶۸۸ (ح ۷] 


۴ سیمای حضرت مهد یا در قرآن 








ودي فبها مهاد أن لاله الا اف و أن دا زسول ال یکره و ییا .»۱ 

هم از اوست که از احمدبن‌ادریس از عبداللهبنمحمّد از صفوان‌بن‌یحیی» از 
یمقوب‌بن‌شعیب. از عمران‌بن‌میشم, از عبايةبنربعى روايت آورده که شنيد حضرت 
اميرالمؤمنين ا می‌فرمود: 

«8اوست خدایی که رسولش را با هدایت و دين حق فرستاد تا او را بر همه‌ی دين (و 
تمامی کیش‌ها) آشکار سازد؛ هر چند که مشرکان اين امر را اكراه دارند آیا يس از آن (برای 
مشرکان ‏ و کافران) چیرگی و غلبه‌ای هست؟ نه. سوگند به آنکه جانم به دست اوست, 
تا آن‌جا که هیچ آبادی‌ای نماند مگر اينكه در آن به گراهی دادن به لا إله إلا الله و 
محمد رسول الله 9 هر صبح و شام نداكردد.» 


[ 04 ] عَنْكُ قال: دنا يوس فين يَثقوب. عن عد 





جه به آن که آیه‌ی مورد نظر ما عیاً در سوره‌ی صف (۶۱: 





۰) آمده است. در تفسیر سوره‌ی صف به تقل از تف در مجمعالبيان تیز آمده است؛ با این 








تفاوت که بعد از پرسش چنین است: قالوا: نعم. قَوَ الذي. . . روشن است که تفسير سوره‌ی 
صف در متن چاپ‌شده‌ی در دست‌رس از تفسیر عّاشی یافت تمی‌شود؛ جه جزء دوم أن با سوره‌ی 
کهف پایان می‌پذیرد.] ۲ در مأخذ: دخل في. 


۴ تأويل الایات الظاهرة ۲ ٩‏ 





۳ [در مأخف: 


سوره‌ی توبه|۱۸۵ 





ابی‌بکر مُقرى. 
از مجاهدء از باس که درباره‌ی فرموده‌ی خدای- عر و 


از اوست که گوید: حديثمان داد یوسف‌بن‌یعقوب. از محمد 








از نعيمبنسليمان. از 
جلٌ: تا او را بر همدى دين (و تمامی کیش‌ها) آشکار سازد؛ هر چند که مشرکان این امر را 
اکراه دارند» گفت: 

جنين نخواهد بود تا وقتی‌که بهودی و ترسایی و يبرو هیچ کیشی نماند مگر 
که ب اسلا گرایش ادا جا لوقه گرگ ر کار و شیر و آدمیزد و مر 
(از گزند یک‌دیگر) در امان شوند ‏ و] تا جایی‌که موش انبانى را نجود و تا آن‌جا که 
جزیه برداشته و صلیب شکسته شود و خوك کشته گردد و همین است که خدای- 


تعالی-فرماید: تا او را بر همه‌ی دين (و تمامی کیش‌ها) آشکار سازد؛ هر چند مشرکان اين امر 
را اکراه دارند» و این هنكام قيام حضرت قائم څا خواهد بود. 








قال: «هُوَ رام و زشوله بالولائة لوَصِيّه. و الولايّة ی دين الى 
نكل ؟ قال: 
يان عِنْدَ قيام اقا ۲۰.۹9۸ 





محمّدبن يعقوب كلينى: از علىّبن محمّد. از برخى اصحابمان, از ابنمحبوبء از 
محمّدبن الفضیل, از حضرت ابوالحسن الماضى (امام کاظم##) آورده است كه: راوى 
گوید: عرضه داشتم: (اوست خدابىكه رسولش رابا هدايت ودين حق فرستاد4 (چه تفسير 
دارد؟) 


فرمود: «آن امر خداوند و رسول اوست به ولایت برای وصی‌اش و ولایت 





۲ کاقی ۱: ۲۳۲ [كتاب الحجّة, يأب فيه نكت و تتف... ۰۱۰۸ 1٩۱‏ 


۶ سیمای حضرت مهد یب در قرآن 





همان دين حقّ است» عرض کردم: تا او را بر همه‌ی دين (و تمامی کیش‌ها) آشکار سازد» 
(چه)؟ فرمود: 

«آن را هنكام قيام حضرت قائم #ة. بر همه‌ی ادیان آشکار می‌سازد.» 

0۱1 أوعَل الطّبْرسيٌ: ق 
الَْهدِيّ ب يڻ آل َد رات 

ابوعلي طبرسی كويد: حضرت ابوجعفر امام باقر فرمودند: 

«همانا این جریان هنكام خروج مهدی از آل محمد صلواتافعليه خواهد بود. 
پس هیچ احدی باقی نماند مگر اينكه به حضرت ختمی مرتبت لت اقرا ركند.» 









رب کا 5 تأیه ند 

علی‌بن‌ابراهیم قمی در تفسیر آيه گوید: 

اين آیه درباردى قياءكتنده از آل محمد نازل شده و این همان است که ياد 
آوردیم که تأويل آن‌ها پس از تنزیلشان است: 

[ 7۳ اعياب شي بإشناده. 
لا که و 
۳ ييا اعد ره قد حك .۲۰ 


عیّاشی به سند خود از تدم از حضرت ابوجعفر (امام باقر #) دربار‌ی 









فرموده‌ی خداوند: (تا او را بر همه‌ی دين آشکار سازد؛ هر چند مشرکان اين امر را اکراه 
دارند4 آورده است: 
«چنین خواهد بود که کسی نماند جز آن‌که به حضرت خاتم يليك اقرار آورد.» 





۱ تفسير مجمعالبيان ۵: ۴۵. ۲. در متن: ذكرنا تأويقة. 
۳. تفسیر قمی ۱: ۲۸۹: ؟. تفیر العياشي ۲: ۸۷ [برائت» ح ۵۰ 


سوره‌ی توبه/۱۸۷ 








اب ألمي 


و آنان راكه طلا و نقره می‌اندوزند و در راه خداوند انفاق 
نمی‌کنند به عذاب دردناکی بشارت ده.» 








قام فاا هه 


لاله 


محمّدبن یعقوب از محمّدین‌یحیی» از احمدبنمحمّد. از محمدبن‌سنان, از معاذ 


ابنكثير آورده است كه گفت: شنيدم حضرت ابوعبدالله امام صادق ل می‌فرمود: 

«برشیعیانمان اين توسعه داده شدهاستكه ازآنجه دراختياردارندبه نيكى انفاق 
كنند. پس هركاه قائم ابه پا خیزد انباشتن ثروت را بر هر گنجینه‌داری تحريم 
خواهد كرد تا ايزكه آن را بياورد و حضرتش بهوسيلهى آن بر دشمن خويش يارى 
جويد واين است (معنى) فرموددى خدای۔ عر و جل دركتاب خودكه: «و آنان راكه 
طلا و نقره می‌اندوزند و در راه خداوند انقاق نمی‌کنند به عذاب دردنا کی بشارت ده4.» 


۱. توبه (04: ۳۵ کاقی ۴: ۶۱ 


۸سیمای حضرت مهدی در قوآن 








1 ایا في تفسيرو. با 


قال: تیش أباعَبد اشر لل يعُول: «مُوَسَعٌ على شيعينا...» و ذَكَرَ اديت إلى 






ميرش به سند خود از مُعاذینکثیر صاحبالاكيسه روايت آورده 
نيدم حضرت ابوعبدالله امام صادق ا می فرمود: 


«بر شيعيانمان توسعه داده شده است...» و تا آخر حديث را آورده است. 











هم از اوست كه به سند خود از حسينبنعلوان» از کسی که او را یاد کرد از 
حضرت ابوعبدالله امام صادق 4 آورده که فرمود: 

«همانا اگر نزد مؤمن چیزی از آن (گنجیته) باشد. آنجه بخواهد برای 
خانواده‌ی خود مصرف می‌کند. سپس هرگاه حضرت قاملا قيام کند. هرجه را از آن 


مال نزدش باقی مانده به پیشگاه آن حضرت تقدیم دارد که در راه پیش‌برد امر خود. از 





آن يارى جوید. چنین کسی آنجه را بر او واجب بوده انجام داده است.»۵ 


۲ [در مأخذ: الوم ۳ در مأخذ: فا] 
۲ ۸۸-۷ [برائت» ج 1۵۵ 

۵ ظاهراً مقصود اين است که امام عصر عجّللك تعالفرجهالشّريف در زمان ظهور. حقوق خود 
را به‌طور کامل مطالبه خواهتد کرد. (مترجم) 





سورد تویه/۱۸۹ 








يفا 


[ سورهی توبه | 


ان ده اس 
یوم خَلَقَ ارات الأْض ينها أزبَعةٌ + 
لقي ترا فين اكه ۱ 

«همانا شمار ماءها نزد خداوند د رکتاب خدا دوازده ماه 
است؛ (از) آن رو زكه آسمان‌ها و زمين را آفرید. چهار ماه از 








آن‌ها حرام است. اين است آیین استوار. بس در (مورد)آن‌ها 
بر خود ستم مکنید.» 


۷۱ مد إبراهم اسان 
كد یی الْعَطَارِء قال 









قال: حَدَتَنا مد 





1 توبه (04: ۳۷: ۲ ادر متن: الحسن.] 


۰ سیمای حضرت مهدی در قرآن 








يا با ا 


صلوات انها دحوم َم [اثه] عله اة و مأواء لاه وش 








اه [اللهُ تعالی | له انمأ من 


محمدبنابراهيم نعمانی در کتاب الغيبة گوید: خبرمان داد علی‌بن‌الحسین, 
گفت: برایمان حدیث نمود محمّدبن‌یحیای عطار. گفت: حدیث‌مان داد محدبن 


الحسن رازى. از محمّدبنعلى کوفی. از أبراهيم بن محمّدبن يوسفه از محمّدبن عيسى» 





۱ [در مأخذ: عد و قسطا] ۲ در مأخذ: و قد] 
۳. در مأخذ: لرسوله. ۴ ادر متن: هذا 
۵ در متن: احترمین. 


ع کتاب الغيبة: ۸۶ [- ۸۷ (یاب ۴.ح 4)۱۷ 


سوره‌ی توبه/۱۹۱ 


از عبدالررّاق4 از محمّدينستان. از فضيل رشان, از ابوحمزه‌ی مالی که گفت: روزی 
در محضر امام ابوجعفر محقدینعلی باق بودم. وقتى كسانوكه در محضر امام 188 
بودند همه رفتند. به من فرمود: 

«اى ابوحمزه. از امور حتمی که نزد خداوند تبديلنايذير است. قیام قائم 8 
است. پس هركس در آن‌چه مىكويم شك كند, در حالتى خداوند را ملاقات خواهد 
کرد كه بدوكافر باشد» 

سپس فرمود: «پدر و مادرم فدای تو باد؛ ای نامیده‌شده به نام من وكنيه داده 
شده به کنیه‌ی من'. ای هفتمین (امام) بعد از من! پدرم فدای کسی که زمین را پر از 
قسط و عدل خواهد ساخت؛ همجنانكه از ظلم و جور پر شده باشدا» 

سپس فرمود: «ای ابوحمزه» هر کس او را درک کند و آن‌چه را برای محمّد و 
على ملواتاُعلیما تسلیم داشته است. نسبت به او تسلیم ندارد: به درستی که 
| خداوند] بهشت را بر وی تحريم خواهد کرد و جایگاهش آتش دوزخ است که 
منزا 





واضح‌تر از اين بحمدالله و نورانی‌تر و روشن‌تر و آشکارتر برای کسی که 
خداوند هدایتش فرموده و به او احسا داشته است. فرمودهی خدای- عر و جل در 
کتاب محکم خويش است: «همانا شمار ماءها زد خداوند در کتاب خدا دوازده ماه است؛ 
(از) آن روز که آسمانها و زمین را آفرید. چهار ماه از آنها حرام است. این است آيين استوار. 
پس در (مورد) آن‌ها بر خود ستم مكتيد.» 

شناختن ماه‌ها۔ محرّم و صفر و ربیع و... و این‌که ماه‌های حرام: رجب و 
ذوالقعده و ذوالحجّة و محزم‌انددین استوار نیست؛ زيراكه يهود و نصاری و مجوس 
و ساير ملل و همه‌ی مردم. موافقان و مخالفان, اين ماه‌ها را می‌شناسند و آن‌ها را به 
اسم می‌شمارند! اينها همان امامان 2 و برپادارندگان دين خدای. عر و جل اند و 

.١‏ بعضى از امامان يك كنيه و بعضی بیش‌تر داشتهاند. كنبدى امام باقر ابوجعفر است و 
مولایمان حضرت حجّت- أرواحناقداء. چندین کنیه دارند. از جمله: ابوجعفر که در چند روایت أمده 


است. در این‌باره نگاه كنيد به: كمالالدّين ۲: ۴۷۴ و دلائل‌الامامة: ۱ نجم ثاقب: ۲۴ (مترجم) 


۲۴ سيماى حضرت مهدی در قرآن 





حرام از آنان» اميرالمؤمنين 1 است که خداى- تعالى برايش اسمی از نام بلند خويش 
(علی) مشتق فرمود؛ هم‌چنان‌که برای رسول خود اسمی از نام پسندیده‌ی (محمود) 
خويش برگزید و سه تن از فرزندانش که نامشان على است: علی‌بن‌الحسین و عليّبن 
موسی و عليّبنمحمّد. يس اين اسم که از اسم خدای عر و جل مشتق شدم حرمتی 
گرفته است و درود خداوند برمحمّد و آل گرامی او باد که به او حرمت یافته‌اند. 








ند قال: خد راو علا 






۱۳ 


انمد "بمو تی الأسديٌ, عن دادن كير ال | 





06 


خلت زا 


ك امحذاجِبُ!» ثم نادی: «يا 





۱. در مأخذ: .حدقنا ؟. در مأخذ: أبوأعة. 


۴ در مأخذ: .سيقاً. 


سوردى تویه/۱۹۳ 











ران. الط ] الاوّل: لا لا اه مد زشول اش و 








جَعْفْرٍ علیبنموسی. محمد 

قال: ديا داود؟ أ 
لآ یلق الله آد بلق عام.» ١‏ 

هم از اوست كه كويد: خبرمان داد 5-0 حدیث‌مان آورد 
ابوالحسن علی‌بن‌عمر معروف به حاجى. گفت: حديثمان داد قاسم‌بن‌حمزه‌ی علوى 
عبّاسی رازی» كو : حدیث‌مان داد جعفزينمحمّد حسنی, گفت: حديشام آورد عُبيد 
ابنكثير, گوید: حدیث‌مان آورد احمدبن‌موسای اسدی, از داوودبزكثير [رَقَى] که 
گفت: 

بر حضرت ابوعبدالله جعفرين محمد هدر شهر مدینه وارد شدم. آن حضرت 
| به من ] فرمود: «داوود. چرا در آمدن نزد ما دي رکردی؟» عرضه داشتم: در کوفه کاری 
اهنگامی‌که از کوفه بیرون آمدی, جه کسی را آن‌جا 
دیدی؟» عرض کردم: فدایتان گردم! عموی شما زید را دیدم که بر اسبی سوار بود و 
نی با خود برداشته و با صدای بلند فریاد می‌زد: از من بپرسبد! از من بپرسید! پیش 


أله و ول 











برایم پیش آمده بود. فرمو 








از آنکه مرا از دست بدهید؛ زیرا که در سينهام علم و دانش بسیاری نهفته است. من 
اخته‌ام و مثانى و قرآن عظیم را دانسته‌ام و من‌ام آن علامت و 
خداوند وشماها. 





ناسخ را از منسوخ با 
نشانه‌ی 








امام صادق(3)[ به من] فرمود: «داوود. دل به این و آن سيردهاى!» سپس صدا 


۱ کتاب الغيبة: ۸۸-۸۷ [باب 5ح ۱۸ 


۴سیمای حضرت مهدی در قرآن 





زد: ای سماعقین‌مهران! آن ظرف خرمای تازه را بیاور. [سماعه ظرفی که در آن 
خرمای تازه بود آورد] يس آن‌حضرت خرمایی از آن برگرفت و ميل فرمود و هسته 
را از دهان بيرون آورد و در زمین کاشت. همان دم زمين شکافته شد و آن هسته 
رویید و شکوفه داد و خرما شد. امام ##دست زد و یکی از خرماهای نارس را از 
و آن را شکافت و از داخل آن يوست نازک سفیدی بیرون آورد. آن را باز 





کرد و به دست من داد و فرمود: «بخوان.» 

آن را خواندم. ديدم دو سطر نوشته است؛ [ سطر] اوّل: «لا إله إا له محمّد 
رسول الله» و دوم: همان شمار ماءها نزد خداوند در کتاب خدا دوازده ماه است؛ (از) آن روز 
که آسمان‌ها و زمین را آفرید. چهار ماء از آن‌ها حرام است. اين است 1 بن استوار. يس در 
(مورد) آنها بر خود ستم مکنید»: اميرالمؤمنين علی‌بن‌ابی‌طالب الحسن‌بن‌علی, الحسین 
ابن‌علی؛ علی‌بن‌الحسین» محمّدبنعلى. جعفرین محمّد. موسىبن جعفر. علی‌بن‌موسی: 
محمّدبن‌علی؛ على بن محمّد. الحسنبنعلى, الخلف الحجّة. 

سپس فرمود: «اى داوود! آيا می‌دانی جه وقت اينها در اينجا نوشته شده؟» 





عرض كردم: خداوند بهتر می‌داند و رسول او و شما. فرمود: «دو هزار سال بيش از 
آنكه خداوند آدم را بيافريند.» 





۱ [در مأخذ: الحْسنّئن.] ؟. در مأخذ: حدٌّئنا. 





سوره‌ی توبه/1948 





مان الله عد اف علق من تور جَعَلَ واه أزبّة آرکان اكتب 






بعد تم قال عله إن عِدَّة اور 

هم از اوست كه كفت: سلامةبنمحمّد خبرمان داد. وى گفت: محقدبن‌الحسن 
ابنعلی‌بن‌مهزیار به ما خبر دادكفت: احمدبنمحمّد سيّارى از احمدبنهلال خبرمان 
داد و نيز علی‌بن‌محقدبنعبداله خبائى حدیث‌مان داد از احمدبن هلال از أميّةبن 
ميمون شعيرىء از زياد قندی كه گفت: شنيدم حضرت ابوابراهيم موسىبن جعفر 8# 
می‌فرمود: 

«خدایعر وجل خانهاى از نور آفرید که پایه‌های آن را چهار رکن قرار داد. 
(آنگاه) چهار اسم بر آن نوشت: سبحان الله و الحمد له سپس از آن چهار» جهارٍ دیگر 
بيافريد و از آن چهار, جهارٍ دیگر. يس از آنء خداى_ عر و جل فرمود: همانا شمار 
ماه‌ها نزد خداوند در کتاب خدا دوازده ماه نت4 .» 


۷۰۱ ال الطُوسي في ال 








55 4 


آباجفتر عن تأویل قول الله عرو بل إن ده الور ند الله 
ونيا E‏ رجا مذي لت 








۱ در مأخذ: تباراد و شبحان و امد و الل 
۲ کتاب الفیة: ۸۸ - ۸٩‏ [باب ۴ح 1۱٩‏ 


۳ ادر مأخذ: فهي] 


۶ سیمای حضرت مهد یلا در قرآن 









ا 


عنمو سى و لن ار ا 





شيخ طوسی در کتاب غیبت. همین (تفسیر) را با حذف سند از جابر جعفی 
روايت می‌کند که گفت: 

از حضرت ابوجعفر امام باقر ## در مورد تأويل قول خدای-عر و جلٌ-: «همانا 
شمار ماءها نزد خداوند در کتاب خدا دوازده ماه است؛ (از) آن روز که آسمان‌ها و زمين را 
آفرید. چهار ماه از آن‌ها حرام است. اين است آيين استوار. پس در (مورد) آنها بر خود ستم 
مکنید4 پرسیدم. .(جابر در ادامه) كويد: آن‌حضرت آهی کشید. آنگاه فرمود: 

«جابر, منظور از سال. جدّم رسول خداتایاست و ماه‌های آن دوازده ماه 
است: (از) امي رالمؤمنين ## تا به من و فرزندم جعفر و پسرش موسی و پسرش على و 
پسرش محمّد و پسرش على و تا پسرش حسن و تا پسرش محمّد هادی مهدى 8# 
است. دوازده امام حجّت‌های خداوند بر آفریدگانش وامينانٍ او بر وحی و علمش و 
آن چهار (ماه) حرام که همان‌ها دين استوازند. جهار تن از ایشان‌اند که به يك اسم بر 
می‌آیند: حضرت على اميرالمؤمنين و پدرم علی‌بن‌الحسین و علی‌بن موسن و 
علی‌بن محمد . بنابر اين اقرار به ايشان همان دین استوار است. يس در مورد آنان بر 





خویشتن ستم نكنيد» یعنی: به همه‌ی آنان معتقد باشید تا هدایت شوید.» 






جو في تأویل الات انب 
غالب امن به: عن رجاله بإشنادٍ مت إلى عون 








الطَاهِرَةِء عن ال 


۱ در مأخذ: في. ۲ در مأخذ: بهم. 
۲ کتاب الغيبة: [۱۴۹ (ح 16۱۱۰ 


سوردى توبه ۱۹۷ 





نان ادي عن جففرن حر 4 (قال): 





واج لقا و تخد 


ع الو ر ت :ما هذا 
وت -عَل أبي وال ليه 













بشم ا مان لح “هذا کناب 
رر 
كناب اث میت ات نی 
gE‏ ور 











۱ (عبداین‌ستان‌ین‌طریف کوقی و برادرش محمّدينسنان از امحاب امام شش م ابا 
پیوند «ولاء» به بنىهاشم متتسب می‌شدند؛ اسدی‌بودن أيشان در کب رجال يافت نشد.] 
۲ در مأخذ: العليم. ٣‏ (در متن و مأخذ: يرجو.) 


4 سيماى حضرت مهد ی ڭا در قرآن 





يا مه نی ال عَل الا باه 





الإمامَةٌ (و ینه] 






عِفْرِيتٌ كافِرٌ يدقن من بالمحديثة اي ناها الب الصَايْةُ 


تین الارضن یا 


.١‏ در مأخذ: الداعي. ۲ [در مأخذ: عیام 
۳ تأريل الآيات الظاهره ۲۰۳[:۱- 1۰۶ 


سوردى تربه/۱۹۹ 








شيخ شرف الدّين نجفی, در کتاب تأویل الآيات الباهرة في العترة الطّاهرة: از 
مقلدبن غالب حسنى از رجالش به سند متصلی تا عبداللهب, 
جعفربن‌ محمد امام صادق 4# آورده است که ( آنحضرت فرمود]: 

«پدرم- يعنى امام محمّدباقر 42 به جابرينعبدالله فرمود: با توكارى دارم كه 
در خلوت آن را مىكويم و چون جاى خلوتى با او ملاقات کرد فرمود: جابره مرا خبر 
ده از آن لوحی که نزد مادرم فاطمه‌ی زهراعة مشاهدء کردی؟ [ جابر] عرضه داشت: 

خدای را شاهد می‌گیرم که بر بانویم فاطمه‌ی زهرا وارد شدم تا او را به ولادت 





سنان اسدی, از حضرت 


فرزندش حسین 986 تهنيت بگویم. ديدم لوح سبزی از زمرّد سبز به دست دارد که 
نوشته‌ای روشن‌تر از خورشید و خوش‌بوتر از مشک اذفر در آن است. عرضه داشتم: 
ای دخت رسول خداء این (لوح) چیست؟ 

فرمود: «اين لوحی است که خدای- تعالی- آن را بر پدرم نازل فرمود و (پدرم) 
به من فرمود: آن را نگه دار. من نگاه داشتم و دیدم که نام يدر و همسر و نام دو پسرم 
و جانشینان پس از فرزندم حسین در آن هشت. 

(جاب رگفت:) پس, از آن‌حضرت خواهش کردم که آن لوح را به من بدهد تا از 
رويش نسخه بردارم. فاطمه‌ی زهراء لوح را به من داد که از روی آن نسخه‌ای 


نوشتم.» 
(امام صادق ا فرمود:) «پدرم به او گفت: نسخه‌ات را جه کردی؟ عرضه 





داشت: آن نسخه نزد من است. فرمود؛ آيا می‌خواهی آن را با نسخه‌ی من مقایسه کنی؟ 
جابر به منزل خود رفت و قطعه بوست سرخی آورد. (امام باقر#) به او فرمود: در 





صفحه (ی نوشته)ات نگاه کن تا آن را بر تو(از بر) بخوانم. در صحیفه‌ی او چنین بود: 


به نام خداوند بخشاینده‌ی مهربان. اين نوشته‌ای است از (سوی) خدای عزیز 
حكيم. آن را روحالأمين بر محمّد خاتم پیفمبران نازل کرد. ای محمّد «همانا شمار 
ماه‌ها نزد خداوند دوازده ماه است» در کتاب خد روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید. از آن‌ها 
چهار ماه حرام است. آن است دين استوار و محکم. بس در (مورد) آن‌ها بر خویشتن ظلم 
نکنید. ای محمّد. اسم‌های مرا بزرگ شمار و نعمتهايم را سپاس گزار و بخشش‌های 


۲۰۰/ سيماى حضرت مهدی ادر قرآن 


مرا انکار مكن و به غير من اميد مدار و از غير من بيمناك مباش که ه ركس به جز من 
امید بندد و از غير من بيمناك شود. أو را عذابى كنم كه هيجكس از عالميان را چنان 
عذاب نکرده باشم. 

ای محمد من تو را بر پیفمبران برگزیدم و جانشینت [علی] را بر جانشینان 
برتری دادم. حسن را گنجینه‌ی علمم قرار دادم؛ يس از پایانیافتن مدّت پدرش و 





حسین را بهترین فرزندان الین و آخرین. در او نسل امامت پای‌دار است و 
علی‌بن‌الحسین زي 
شيودى حق دعوت می‌کند و جعفرء آن صادق راست‌گوی د رگفتار و کردار. فتندى (کور 
و) گنگی پس از وى خواهد بود؛ وای بر کسی که عترت پیغمبرم و بهترین خلقم را 
تکذیب کند! آ‌گاه موسی فرونشاننده‌ی خشم و غيظ و عل رضا. او راکافری می‌کشد 
و در آن شهری که بندهى صالح ' بناکرده در کنار بدترین خلق خدا مدفون خواهد شد 
و محمد هادی شبیه نياى خجسته‌اش و على هادی به را من و دفاع‌کننده از حریم من 





عبادت‌کنندگان است و آن شکافنده‌ی دانش که به راه من بر 


و قیام‌کننده در رعيّت من و حسن تابنده‌رو, از صلب او آن دارای دو اسم بازمانده‌ی 
محمد بیرون می‌آید. او در آخرالرّمان خروج می‌کند؛ در حالی‌که ابر سپیدی بر سرش 
سایه می‌افکند و منادی-به زبان فصیحی که جنٌ و انس و ه رکه ما بين مشرق و مغرب 
است آن را بشنوند. بانگ خواهد زد: اين است مهدی از آل محمّد! يس زمين را از 
عدل مىآ کند؛ هم‌چنان‌که از جور و ستم پر شده باشد.»۲ 


۱ ذوالقرتين. (متوجم) 

۲. روایات در مورد تعداد ائمّدى معصومین له که دوازده نناند. نه بیشن‌تر و نه کم‌ترد 
بسیار زياد است و در آثار شیعی و سنّى آمده است و بعضی از علما کتاب‌های جداكانهاى در این‌باره 
الأثر في الق على الأنة الائنئعشره. نيز کتاب‌های زیادی در شرح‌حال و 
فضایل دوازده امام بر حق 92 تأليف كرديده است؛ از جمله: الفصول المهمّة از ابن صباغ مالكى و 
ينابيع المودّة. كتابهاى دیگری نبز از علمای سنّى بر جای مانده است. (مترجم) 





نگاشته‌اند؛ مانند؛ و" 





سورج توبه/۲۰۱ 





۲۵ 


[ سورهی توبه ] 


وو ابو امش ر کین اة کا تفه ۱ 
و همگان با مشركان بجنگید؛ چنانکه آن‌ها همگی با شما 
جنگ موكنتد.» 


عَنْ رُرَارَفَ قال ابو عبداله #ا: 
كائَةٌ كا بقاتئوتگم کا 











ود قام امنا بَمْدُ شبری 
دی نم لح لاب 
مفرك عل طَهْرٍ الأ ضٍ كا قال الله.»؟ 

عتاشى به سند خود از ژراره آورده است که گفت: حضرت امام صادق ا 
فرمود: 

«از پدرم توضیح این آيه را خواستند: و همه با مشرکان بجنگید؛ هم‌چنانکه آنها 
همگی با شما جنگ می‌کنند تا اینکه هیچ‌گونه فتنه‌ای باقی نماند و تمام دين برای خداوند 
باشد4. فرمود: هنوز تأویل اين آیه نرسیده است و هرگاه در آینده قائم ما به پا خیزد. 


۲ [در متن: قال أبوجعر 1.3 
آیه‌ی یادشده از دو آیه؛ توبه (4): ۳۷و انفال (۸): ۱۴۰ ممزرج شده 
ث در ذیل شماره‌ی بيست و يكم گذشت. 
يادي ۲: ۶ لنقال. ج 1۴۸ 








۲ سيماى حضرت مهدی در ترآن 





1 5 ek 
هر آن‌که زمان او را دريابد. آن‌چه را از پی تأويل اين آيه خواهد بو درک می‌کند‎ 
اویل اين أي 1 و‎ 0 

دين حضرت محمّد تا هركجاكه شب سايه مىافكتّد. خواهد رسيد؛ آن‌سان که 
بيد؛ آن, هيج 


دوگانه برستر زمين ند 
برستى بر روى زمين نخواهد ماند؛ هم چنانکه خداوند فرموده است.» 


سورهی توبه ۲۰۳ 





نمی‌شود؟ بكو: همانا غيب مخصوص خداوند است. پس 
منتظر باشيد که من به همراه شما از منتظران‌ام4 






جل: الم « ذلك الْكتابُ لا رَيْبَ فيه 


ابنبابویه گوید: حدیث‌مان داد علی‌بناحمد [ بنمحمّد] دقاق رضياشعنه. گوید: 


۴-۲ :)۲( یونس (6۱۰: ۲۱ ۲ یقره‎ ١ 


۳ در مأخذ: الفائبٌ. 


۴ کمالالدین : ۳۲۱-۱۳۴۰ (ياب ۳٣‏ ج 1۳۰ 


۴سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





حدیث‌مان آورد احمدینابی عبداله کوفی, گوید: حدیث‌مان داد موسی‌بن‌عمران نخعی. 
[ابى] القاسم که گفت: 
از امام صادق ا درباره‌ی فرموده‌ی خدای۔ عر و جلٌ-: «الم * اين کتاب۔ هيج 


از عمويش حسينبن يزيد. از علّبنابى حمزه. از يحيىبن 





ترديدى در آن نیست. هدايتكر بروابيشكان است 8 کسانیکه به غيب ايمان آورند» ' يرسيدم. 
فرمود: 

«پارسایان شیعیان على اند و غيب همان حجّت قائم است. گواه اين (سخن) 
فرموده‌ی خدای۔ عر و جل است: «و (کافران) گویند: چرا آیتی از پروردگارش بر او نازل 
نمی‌شود؟ بكو: همانا غيب مخصوص خداوند است. پس منتظر باشبد که من به همراء شما از 
منتظرانام».» 








۱. البنّه غيب به خداوند و قيامت و غير آن نيز تفسير شده و در حديثى از امام صادق چا 
آمده است: «مراد از غيب سه چیز است: ١‏ قيام حضرت فائم اء 1 رجعت» ۳ قيامت.0 [رك. تفسير 
قمى؛ ذيل آبدهاى ۲۸۰-۲۵ سوره‌ی جِنّ] ولى كمال ايمان و مصداق بارز و ركن اساسی ايمان به غيب: 
اعتفاد به سج 





قائم است؛ چون ايمان به خداوند و قيامت در مذاهب دیگر و حتّى غير مسلمانها نيز 
هست. (مترجم) 


سوره‌ی پونس |۱۲۰۵ 





۲۷ 


[ سوردى يونس 





تا آنگاه كه زمين از خرّمى و سبزى به خود زيور بندد و 
آراي شكند و مردمش خود را بر آن توانا پندارند ناگهان 
پا روز» در رسد و آنهمه زیور زمین را درو 
کنیم و چنان خشک گرد د که كوبى دیروز د رآن هیچ نبوده 
است. این‌گونه نشانهها (ی خویش) را برای اند يشمندان بیان 


فرمان ماء به د 





می‌داریم 4 


اا ین 








ی 2 أبيه, قال: 


ز 


قادرُونَ عََئْا أتاها أشزنا از تاره يعني القائم بای «َجقناها خصيداً 





۱ يونس (1): 88 ۲ (در متن: علي | 


۶سیمای حضرت مهد یل در قرآن 








أحَْناهُمْ َة قاذا هُمْ مُلسون, 
اا -قال بو اف 
له روج سا آعش رابنا إذاهُم ينها ی کشوت. لا کضوا و اژجعوا 


فيه و عساکیکم. لک و4 يعني الام يشال ب 





ابوجعفر محمّدبنجرير طبرى كويد: ابوالحسين محمّدبنهارونبنموسى از 
پدرش برايم خبر گهت که: ابوعلى حسنبن‌علی نهاوتدى حدیث‌مان داد وی گفت: 
محمّدبن احمد کاشانی حدیث‌مان داد گفت: على بنسيف حدیث‌مان داد گفت: پدرم 
از مفضّلبنعمر. از حضرت ابوعبدالله امام صادق 1 برايم حدیث كفت که فرمود: 
«درباره‌ی خاندان فلان. سه آ 





نازل شده انت: 


- فرموده‌ی خدای-عرّ و جل-: تا آدگاه که زمین از خزمی و سبزی به خود زیور 
بندد و آرايش کند و مردمش خود را بر آن توانا پندارند؛ ناگهان فرمان ماء به شب يا روزء در 
رسد یمنی حضرت قائ با شمشیر پس آن‌همه زيور زمين را درو کند و چنان خشک 
گردد که انگار دیروز در آن هیچ نبوده است4. 

و فرموده‌ی خدای-عر و جلْ-: درهای همه‌چیز را بر آنهاكشوديم تا آنكاءكه به 
آن‌چه عطا شدند شادمان و مغرو ر گشتند, به ناگاه آنها را (به کیفر اعمالشان) گرفتار کردیم و در 
آن هنكام خوار و نوميد شدند. بس ریشه‌ی قومی که ستم کردندکنده شد و ستايش خدای راکه 


پروردگار عالمیان است4-امام صادق ل فرمودت به وسیله‌ی شمشیر (ريشه کن می‌شوند). 


۴۶ - ۴۵ أتمام (ع):‎ ١ 





۳ دلائل الإمامة: ۲۶۹-۲۶۸۱ (ح 15۵۶ 





-و فرموده‌ی خدای۔ عر و جل پس چون عذاب ما را احساس كردندء از آنكريزان 
گشتند. نكريزيد و به آن‌چه از خوش‌گذرانیها و لّت‌ها و مساکن بوده‌اید بازگردید تا شاید 
پرسش شوید4 مراد آن است که قائم از خاندان فلان راجع به كنجهاى بنی‌امیّه 


پرسش می‌کند.» 


۸سیمای حضرت مهدی 3 در قرآن 


۲۸ 


[سوره‌ی يونس ] 


تل لین رَكائكُم ن دي إل الْحَقّ؟ تلد لله 








«بكو (ای پیامیں): آیا هيجكدام از شركاى شما (مشركان) 
کسی را به راه حق هدایت می‌کند؟ بگو: تنها خداس تكه به 
سوی حق هدایت می‌فرماید. آیا آنکه خلق را به حق 
راهبری می‌کند به پیروی سزاوارتر است يا آنکه هدایت 
نتواند کرد مگر آنکه خود هدایت شود؟ شما را چه شده 
است؟ چگونه قضاوت می‌کنید؟41 











۱ يونس (۱۰): ۳۶: ۲ ررضه‌ی کاقی: ۲۰۸ اح 1۲0۲ 


سوردى بوتس /۷۰۹ 








» از ابن‌فشال و حجَال 
روایت آورده که هر دو از ثعلية (بن‌میمون) از عبدالرحمان‌ین‌قسلمه‌ی جریری 
روایت کرده‌اند که گفت: 


به حضرت ابوعبدالله امام صادق ا عرضه دا 


محمّدبن یعقوب از ابوعلی اشعری, از محمَدبن عبدالجبّا, 





اشتم: (مخالفان) ما را نکوهش 
می‌کنند و دروك می‌شمارند که می‌گوییم: دو صيحه خواهد بود. آن‌ها می‌گویند: از 
کجا معلوم می‌شود که کدام حقيقت است و کدام باطل؟ 

فرمود: «در پاسخ آن‌ها جه می‌گویید؟» عرض کردم: چیزی در رد آن‌ها 
نمی‌گوييم. 

فرمود: «بگویید: کسی که 
کرد. همانا خدای۔ عر و جل مىفرمايد: (آیا آنکه خلق را به حق راهبری موكند به پیروی 
سزاوارتر است يا آنکه هدایت نتواند کرد مگر آن‌که خود هدایت شود؟ پس شما را جه شده 
است؟ چگونه قضاوت می‌کنید؟4.» 





,تر به آن ایمان داشته است آن را تصدیق خواهد 


۱ مدب 







۳ 


دٍ قال: حَدتتي 





لت لأ عَبِائه.48: إن التاس يُوَبخونا... و ذکر الحديث." 

محمّدینابراهيم نعمانی در کتاب الغیبه گوید: احمدبن‌محمدین‌سعید خبرمان 
داد گفت: حدیث‌ام داد علی‌ین‌الحسن تیملی. از پدرش, از محمدبن‌خالد. از ثعلبةبن 
میمون, از عبدالرّحمازينمسلمهى جَريرى که گفت: به حضرت ابوعبدالله امام 
صادق ا عرضه وت مردم ما را سرزنش می‌کنند... و همین حدیث را یادکردهاست. 








يُنادي آخر الهار: "ألا لد ان و شیعته هم الْفائرُونَ” (قال: و يُنادي ول 





ا أ انيقي إلا ني مب يه 
محمّدبنيعقوب: از ابوعلی اشعری, از محمّد. از اب نضال و حجّال از داوودبن 
فرقد روایت آورده که گفت: مردی از عجليّه " اين حديث را شنید که: «منادی بانگ 








می‌زند: آكاه باشيدكه فلان فرزند فلان و شیعیانش رستگارند.اّل روز این ندا می‌شود 
و در آخر روز منادی ندا می‌دهد: آ گاه باشيدكة عثمان و پیروانش رستگارند | و همان 
صدای منادی اول روز است که در آخر روز به گوش مىرسد]» پس آن مرد گفت: 
چگونه بدانیم کدام راست‌گو و کدام دروخ‌گویند؟ در جواب گفت ": « کسی که پیش از 
آنکه ندا شود به آن ایمان داشته؛ آن را تصدیق خواهد کرد. خدای عر و جل 
می‌فرماید: «آنکه خلق را به راه حق رهبری می‌کند. به پیروی سزاوارتر است يا آنکه هدایت 
نتواند کرد مگر آنکه خود هدایت شود؟ يس شما را چه می‌شود؟ چگونه قضاوت می‌کنبد؟!).» 





a‏ ابّْبابوَيْة. قال: : ذقنا مک لس تلد ایا 





.در متن: أي الشادي. ۲ روضه‌ی كافى: ۲۰۹ زح 1۲0۳ 

۳ گویا مراد مردی از بار جل بن لین صعب از بنی‌رییین‌زار است که گروهی: از 
جمله هارونین‌سمدبن‌عقبه (یادشده در ص ۱۴۳) بدو تسب می‌رسانند.] 

۴ [ ظاهراً پاسخ‌دهنده امام بودءائد.] 


سوردیبوتی/۱ ۷۱ 





ادي مناد من السَّمَاءِ: "فلا 
مِنَ الأْض کا نادی يسول الله 





ابنبابويه كويد: محتدین‌الحسن [ بناحمدابنالوليد [ رضوائهعنه] حدیث‌مان 
داد گفت: حسينبن حسنبنآبان. از حسین‌بن‌سعید. از نضرينسؤيد. از يحياى حلبى» از 
حارث بن‌مغیره‌ی بصری, از ميمون البان " حديثمان داد. وى كويد: 

در محضر امام اپوعبدالله صادق ادر خیمه‌ی آنحضرت بودم. اماملا 
گوشه‌ی خیمه را برداشت و فرمود: «همانا هرگاه امر ما واقع شود از اين خورشيدٍ 
درخشان روشن‌تر خواهد بود.» سپس فرمود: «منادی‌ای از سوی آسمان بانگ خواهد 
زد که: فلان فرزند فلان همان امام است. و او را نام می‌برد و ابلیس که‌لعنت خدابراواد 
از زمين بانگ خواهد زد؛ چنانکه شب عَقّبه در مورد رسول دابانگ زد» 


۱ عن قال: 
تنا مدب سین 





۴ كمالالدّين ۲: ۶۵۰ [باب ۵۷ ح ۴ 
۳ [یا یاعالبان: غالیهنروش. ۴ همان : ۶۵۱-۶۵۰ [باب ۵۷ج 1۸ 





۲ سيماى حضرت مهدی لت در قرآن 





از اوس ت که گوید: پدرم رضى اشعنه حدیث‌مان گفت: سعدبن عبدالّه حدیث‌مان 
داد وی گفت: محتدبن‌الحسینبنابیالخطاب. از جعفرينبشيرء از هشامين سالم. از 
زرارهء از حضرت ابوعبدالله امام صادق ا حدیث‌مان داد که آن‌حضرت فرمودند: 
«منادی‌ای (از سوی آسمان) به نام حضرت قائم ا بانگ خواهد زد.» زراره گوید: 
پرسیدم: خصوصی است يا عمومی؟ فرمود: «عمومی است. هر قومی آن را به زبان 
خویش می‌شنوند.» عرض کردم: يس چه کسی با حضرت قائم ا مخالفت خواهد کرد؛ 
در حالی‌که نام او ندا می‌شود؟ فرمود: «ابلیس آن‌ها را وا نخواهد گذارد تااينكه [ در 
آخر شب] ندا ای یت 


وي دنن عي فاجيلوئة ياه عَنْ عه 





الصو ات الأول اک ومد أذ توا بن»' "a.‏ 

و از اوست که گفت: محتدبن‌علی ماجيلويه حدیث‌مان داد. از عمويش 
محمّدبنابىالقاسمء از محمدینعلی كوفى» از پدرش, از ابوالمغرا. از مین خنیس, از 
حضرت ابوعبدالله امام صادق ا كه فرمود: 

«صداى جبرئيل از آسمان است و صدای ابليس از زمين. پس شما از صداى اول 
پیروی كنيد و مباداكه از صداى بعدى به فتنه در افتید.» 


احادیث درباره‌ی نداکنندگان بدراستى زياد است وا 





۱. [شايد ابرالیعزی درست‌تر باشد. رک. تقیح‌المقال: ج ۳ فصل الكّتىء ص 0 در هر 
ی حُميدبن سُناى عجلی كوفى از اصحاب امام ششم 3 است.] 
۲ كمالالدّين ۲: ۶۵۲ [باب ۵۷ ح 115 





صورت» 


سوره‌ی یونس/۲۱۴ 





در آخر کتاب کمالالد 
آخر کتاب | 


و تمامالتعمة '. و محمّدب نابراهيم تُعمانى در 








بة. قسمتى از آن‌ها را آوردهاند. بخشى از 






ا حت توان فرموده‌ی خدای- تعالی-: <| 


.١‏ [در متن, واژه‌ی الغيبة در این جا افزوده شده اسبت که زائد است.] 


۴سیمای حضرت مهد یا در ترآن 





لها 


[سوره‌ی هود ] 





دو لي نع العذاب لعف 
به 


$ و اگر عذاب را تا هنكام معینی (فراهمآمدن افراد 
معدودی) به تأخير اندازيم؛ گویند: جه چیزی عذاب را 





بازداشته است؟) 


٠ و‎ 


: الان قال: أخبرنا" ین ین سعيد قال: 
زيا قال: حَدَتنا عَلِبْنُصبَاحَ, قال: حَدَتنا [أبو عل تن 
: حَدئنا جَعَْديُْئحَكرٍ عن إراهيررْنِعَبْدِالحَمِيدِ عن 








محمدبن‌ابراهيم نعمانی گوید: احمدينمحمّدبنسعيد خبرمان داد وى گفت: 
خمیدین‌زیاد حدیث‌مان داد گفت: علی‌بنالَبَّا حدیث‌مان داد که گفت: [ابوعلی 
حسن‌بن‌محمد حَشرّمی حدیث‌مان داد گفت:] جعفرین‌محمّد حدیث‌مان داد از 
ابراهیمپنعبدالحمید. از اسحاقبنعبدالمزیز, از حضرت ابوعبدالله امام صادق ا که 


۱ هود (011: 4. ۲ [در مأخذ: حدٌّئنا.] 
۳ [در مأخذ: عد هل با توجه به این مىتوان و أصحايه نز خوائد.] 


؟كتاب الغيية: ۲۴۱ [باب ۱۳ح 1۳۶ 


سوردى مود/۲۱۵ 





درباره‌ی قول خداوند و اگر عذاب را تا هنكام معینی(فراهم آمدن افراد معدودی) به تأخير 
اندازیم. گویند: جه چیزی عذاب را بازداشته است؟4 فرمود: «عذاب. خروج حضرت 
قائم 1 است و امت معدوده اهل بدر و اصحاب او ایند.» 







اله دوه أضحا مسحي 

علی‌بن‌ابراهیم كويد: احمدبنادريس خبرمان داد. وى گفت: احمدينمحمّد 
حدیث‌مان داد از علن‌بنخگم. از سیف. از حَسَانء از هشامبنعمّارء از يدرش-كه از 
اصحاب امیرمزمنان ل بود از حضرت امير صلواتاعلیه درباره‌ی قول خدای 
[ تعالن]: و اگر عذاب را تا هنكام معیثی (به دست افراد ممدودی) تأخیر اندازيي گویند: جه 
چیزی عذاب را بازداشته است؟4 فرمود: 


«مّت معدوده اصحاب حضرت قائم 1 اند؛ آن سی‌صد و ده و اندی.» 





۱ [یا اصحاب آن, یعنی بدریان.] ۲ تفیر قمی ۱: ۳۲۳: 
۳. در متن: أبيعبدالله. ۴ بقره (۲): 1۴۹ 


۶ سیمای حضرت مهد ىمل در فرآن 





1 مگیم ره عم 
همو الب الم الممغدودة._. 
رخ تزع الحتريف.»' 

محمّدبن يعقوبء روایت کرده از علی‌بن‌ابراهیم» از يدرشء از ابن‌ابی‌عمیره از 
منصورین‌یونس, از اسماعیل‌بن‌جایر, از ابوخالد از حضرت ابوجعفر امام باقر که 
راجع به گفتار خدای عر و جل-: (پس در کارهای نیک سبقت و پیشی كيريد. هر کجا 


باشيد خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد». فرمود: «خیرات ولایت است و فرموده‌ی 





افیف ساعَةٍ وادو 


خدای۔ تبارک و تعالی-: هر کجا باشید, خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد4 یعنی 
اصحاب حضرت قائمل4. آن سی‌صد و ده و چندمرد» 
فرمود: «آن‌هایند. به خدا سوگند. امت معدوده» (آن‌گاه) فرمود: «به خدا 


سوگند. در یک ساعت جمع خواهند شد؛ پیاپی هم چرن ابرهای پاییزی.» 





۱ ۸ عَلن هي تال: حَدتي ايء عَنِ اباي مره عَنْ علطوران 
لو عَنْ أبي خالد لاب قال أب بجر8 





3 کا 


.١‏ روضه‌ی کافی: ۳۱۳ [ح 15417 ۲ در مأخذ: فى محمد 
۳ در مأخذ: محمد صل اف علیهوآله 


سوره‌ی مود/۲۱۷ 


قال بغر :1: «هُرَ_وَ اد امططه في کاب اله في له ون 
یب حط إذا عاه و یکی الشوء و بعكم حُلفاء لض ؟4' فيكو ن ول من 
باه چبرائیل. م اللات مَاءة وَالْتَّلائه عََر زجلا 1 









عم القذاب إل اة مدو و هُمْ 






من آل بو 5و أن سم الشّاوْسُ من ما 


ون | ی 


علی‌بن‌ابراهیم كويد: پدرم برايم حديث گفت. از ابنابىعمير. از منصورين 
يونس از ابوخالد کابلی که گفت: حضرت ابوجعفر امام باقر فرمود: 

«گویی-به خدا سوكند قائم را می‌نگرم؛ در حالی‌که به حجر آسود تكيه زده 
است؛ سپس حقّ خويش را از خداوند می‌خواهد. آن‌گاه می‌گوید: 

ای مردم؛ هر کس درباردى خداوند با من محاجّه کند. يس (بداند که) من 
نزدیک‌ترین افراد به خداوندم. ای مرد هركس دریاره‌ی آدم با من محاجّه کند. پس 

۱ نمل (0۶): ۶۲ ۲و ۳. در مأخذ: عن, 

۴ سيا (FF)‏ ۵۳-۵۲ ۵ سبا(۳۴): ۵۵ 


۶ تفسير قمی ۲: ۲۰۵ 


۸سیمای حضرت مهدی غا در قرآن 





من نزدیک ترین کسان به آدمام. ای مردم» هركس دریاره‌ی نوح با من محاجه كند. يس 
من نزدیک‌ترین افراد به نوحام. ای مردم! هركس درباره‌ی ابراهیم با من محاجّه كند. 
پس (بداند که) من نزدیک‌ترین اشخاص به ابراهیم‌ام. ای مردم! هر کس درباره‌ی 
موسی با من محاجّه کند. پس من‌ام نزدیک‌ترینِ كسان به موسن. ای مردم! هر آنکه 
درباره‌ی عیسی با من محاجّه کند. پس من نزدیک‌ترین (مردمان) به عیسایم. ای مردم! 
هر کس درباره‌ی رسول خدا با من محاجّه نماید. پس عنام نزدیک‌ترین به رسول خدا 
صلواتافهعلهماجمين. ای مردم! هر آنکه درياردى کتاب خدا با من محاجّه کند. پس 
من‌ام نزدیک‌ترین به کتاب خداوند. سپس به مقام ابراهیم خواهد رفت. دو ركعت 
نماز می‌گزارد و حقّش را از خداوند طلب می‌کند.» 

آن‌گاه حضرت ابوجعفر امام باقر فرمود: «اوست. به خدا سوگند. [ آن 
مضطرّى که در کتاب خدا ياد شده] در فرموده‌ی او: یا جه کسی دعای مضطر ناچار را به 
اجابت می‌رساند و شم را 





ان زمين قرار می‌دهد؟4 يس نخستین کسی که با او بيعت 
کند. جبرئیل است. سپس آن ۲۱۳ مرد نيعت می‌کنند. يس ه رکدام از ايشان پیش از 
آن هنكام از منزلش بیرون بوده باشد. به مقصد خواهد پیوست و ه رکدام درگیر سفر 
نباشد. از بستر خوابش ناپدید خواهد شد و همین است فرموده‌ی امیرالمزمنین 1 : 
"آنان‌اند مفقودشوندگان از خوابگاه‌هایشان" و آن فرموده‌ی خدای عر و جل است: 
«يس در کارهای نیک سبقت و پیشی كيريد. هر کجا باشید, خداوند همه‌ی شما را خواهد 
آورد4-(امام1) فرمود: ‏ خیرات ولايت است. 

(خداوند) در جای دیگر فرموده است: «و اگر عذاب را از آنان تا هنكام معینی (به 
دست افراد معدودی) به تعويق اندازیم..4 و ایشان اصحاب قائم اند [ به خدا سوگندا 
در يك ساعت نزد او جمع می‌شوند. يس چون به بيداء بيایده لشکر سفیانی به سویش 
خروج کند. که خداوند امر فرماید زمين پاهایشان را فروگیرد و اين است (معنی) 
فرموده‌ی خداوند: و اگر (ای رسول ما) ببینی کافران را هنگامی‌که هراسان‌اند. يس هیچ از 
عذابشان فوت و زايل نشود و از جایگاه نزدیکی گرفته شوند و گویند: به او ایمان آوردیم4 یعنی 
به قائم از آل محمد و با این همه دوری کی توانند به آن مقام نايل شوند؟» [ تا آن‌جا 








سوره‌ی هود/۲۱۹ 





که فرموده است:] «... و ميان آن‌ها و آرزوهایشان جدایی افتاد4 مراد اين است که 
(آرزوشان آن بود که) عذاب نشوند؛ عم‌چنانکه نسبت به همكيشان آنها پیش‌تر چنین 


شد4 یعنی: تکذیب‌کنندگانی که پیش از ایشان بودند و هلاک گشتند. 





« 


ره عَڻ خ ابيع باش اني 





عیاشی به سند خود از آبانبن‌مسافر از حضرت ابوعبدالله امام صادق لا آورده. 


درباره‌ی قول خداوند «و اگر عذاب را از آنان تا (دوران) افراد معدودی به تعویق اندازیم..4 
که یعنی به شمار اهل بَذْر آن‌ها گویند: جه چیزی موجب تأخیر عذاب گشته است؟ آگاه 
باشت 





که چون آن‌هنگام فرا رسد از آنان بدهيجوجه دور نخواهد شد6 فرمود: «(یعنی) 


عذاب» 


1 عَنْهُ با 





هم از اوست که به سند خود از عبدالأعلى حلبى آورده كه گفت: حضرت 
ابوجعفر امام باقر فرمود: 
«اصحاب حضرت قائم ا آن سی‌صد و ده و چند مردند. به خدا سوكند, امت 


۱ تفسير الميّاشي ۲: ۱۴۰ [هود ح 14 





۲ تفسير الميّاشي ۲: ۱۴۱-۱۴۰ (هوده ج 1۸ 


۰ / سيماى حضرت مهدی هدر ترآن 





معدوده‌ای که خداوند در کتاب خود فرموده است: (و اگر عذاب راتا هنكام معینی | افراد 
معدودى] به تأخیر اندزیم همانهايند.» (آنگاه. امام ) فرمود: «در یک ساعت 
برایش جمع می‌شوند؛ هم چون ابرهای پاییزی.» 

: عن الحسَيْنِه عن راز عن أبى عبرال 4# و 
أخُرنا عنم اْعذاب إل كد 2 معْدُودةٍ» قال: «هُوَ الم وَأ احابه.»۲ 





و ب E‏ امام 
صادق .4# آورده است (كه درباره‌ی فرموده‌ی خداوند:) (و اگر عذاب را تا هنكام معینی 
(افراد معدودى) به تأخبر اندازیم4 فرمود: «آن (كيفر) قائم است و باران آن‌حضرت» 
في تمع اليا قيل: 

م آضحاث اهدي في آخر ارّمانِ تلاث‌ماغة و 


كما تمع قر 


۸۱ رل الط 






إن ام موی 











ابوعلی طبرسی در مجمعالبيان گوید: گویند: «امّت معدوده همان اصحاب 


حضرت مهدی 8 در آخر الزّماناند. سی‌صد و ده و چند مرد. هم چون تعداد اهل بدر. 
آن‌ها در یک ساعت جمع می‌شوند؛ هم‌چنان‌که قطعه‌های ابر 





وى می‌افزاید: و اين از حضرت ابوجعفر و حضرت ابوعبدالله نه روایت گردیده 


است. 





۸۹۱ قال ترّف‌الدّین اتج و یبد ما واه مد دب مهو عن ناد 


.١‏ [در البرهان: الخرّاز. چنانکه محمّن «البرهانه احتمال داده» ممکن است تصحیف حسین 
ابنحر باشد که از اصحاب امام ششم نه بوده است.] 

۲ تفسير العئاشي ۲: ۱۴۱ [هوده ح 1٩‏ 

۳. تفسير مجمعالبيان ۵: ۲۲۶. 


سوره‌ی هود/۱ ۲۲ 











9 ۳۹ ۳0 و ات عل أغدائه. و ال اأسندوده هه 





لين ومون يعد أهل بذ" 
نجفی گوید: و آنچه محمّدبنجمهور از حمّادبن عيسى از حُريز 
گزارش كرده مَؤيّدٍ اين است که گفت: بعضى از اصحايمان از حضرت ابوغبدالله امام 
صادق :94 روايت كردهاند درباردى قول خدای- تعالی-: و اگر عذاب را تا هنكام معينى 
(افراد معدودی) به تأخبر اندازیم4 فرمود: 

«عذاب همان حضرت قائم 2 است. او بر دشمنانش عذاب است و امّت 


معدوده آنا‌اند که با وی به‌پا خیزند؛ به عدد اهل بدر.» 





۳ 


یری ما بنيشة» آي ا : آما" لابقوم | پیت وی خی 
4 فلز و حاق ہم ما کاوا بو 





علی‌بنابراهيم؛ در تفسیرشکه منسوب به امام صادق4 است۔ در مورد قول 
خدای تعالی: و اگر عذاب را تا هنكام مميّنى (افراد معدودی) به تأخير اندازيم» گوید: 
(امام) فرمود: 


1 تأویل الایات الظاهرة ۱: ۲۲۳ زح ۱۳ 
۲ در متن: أن یقولوا آن. [در البرهان: أي: یقولون: لا.] 
۳ تفسیر قمی ۱: ۳۲۳. 


7 سيماى حضرت مهدی در 








«(یعنی) اگر در اين دنياء آنان را تا خروج حضرت قائم #2 بهره‌مند سازيم: يس 
از آن, آن‌ها را باز می‌گردانيم و عذاب‌شان مي‌کنيم» «آن‌ها گویند: جه 
بازداشته؟4 یعنی از روی استهزا كويند: چرا حضرت قائم غا بهپا نمی‌خیزد و خروج 


روزی که عذاب فرا رسد دیگر از آنان بازگرداندء 


بزی عذاب را 











نمی‌کند؟ پس خداوند فرمود: «آكاه با 


نخواهد شد و به آنچه استهزا می‌کردند گرفتار شوند» » 


سوره‌ی هود/۲۲۳ 


۳۰ 


[ سوردى هود ] 
«قال: َو ی كم وه أؤ آوي إلى رُكْنٍ قدییا۱ 
«(لوط)كفت: ا یکاش در برابر شما قدرتی داشتم با تکیه گاه 
و پشتیبان استواری در اختیارم بود!4 


{I 
:ولو أنَّ لي‎ 






يه و اکن الشَّدِيدُ التَاتْمَاءَهٌوَتَائَهُ عَشّرَ أصْحابةُ»؟ 
عیاش به سند خود. از الح ين سعيد. از حضرت ابوعبدالله امام صادق 88 
روایت کرده که درباردى فرمودهى خداوند: ای کاش در برابر شما قدرتى داشتم يا تکیه گاه 
و بشتيبان محکمی در اختيارم بود فرمود: 
«(یعنی) نیروی حضرت قائم 98 و رکن شدید (- تكيه كاه استوار) ۳۱۳ تن 
ياران اویند.» 





عَنْ أي صر قال: قال بُو عبد ال ه: 
25 ن ی کم و أو آوي !| کو شديره إلا 







۱ مود (۱۱): ۸۱- 


۲ تفیر المّاشي ۲: ۱۵۷-۱۵۶ أهوى ح 11۵0 





۳. در مأخذ: لاذگز. 


۴سیمای حضرت مهد یا در قرآن 








هد من ژر احديدء و و مرو جبال الحَديدٍ لوا 





وك وت مضق وی اله ول ۲ 

بنبابویه به سند خود از ابویصیر آورده است که گوید: حضرت ابوعبدالله امام 
صادق ی فرمود: 

«اينكه لوط به قومش گفت: ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم يا تکیه گاه و 
: نبودكه نیروی قائم ارا آرز وکند و 
ركن شديد ياران آن‌حضرت‌اند كه يك مرد از آن‌ها قوت چهل مرد را دارد و دلش از 
كوه آهنین محکم‌تر است و اگر به كودهاى آهن بگذرند. آن‌ها را از بين می‌برند و 
شمشیرهایشان را کنار نگذارند؛ مگر وقتی‌که خداوند۔ عر و جل راضى شده باشد.» 





ان محکمی در اختيارم بود4 مقصودش جز | 





۱ در متن: لتدکدکت. ۲ كمالالذين ۲: ۶۷۳ [باب ۵۸ ح 1۲۶ 
۳ ترجمه‌ی این بخش» بر اساس نسخه‌ی مأخذ چنین است: وو ياد نکرد؛ مگر صلابت و 
استقامت اصحاب او رل..». (مترجم) 


سوره‌ی هود ۲۲۵ 





۳ 
[سوره‌ی يوسف | 


اشتئأس الول ووا | 


5 





تا آنكاء که رسولان (از بيروزى ظاهرى ب رکقار يا ايمان 
آوردن آن‌ها) مأيوس شدند و دانستند (مردمان) به آنان دروغ 
گفته‌اند» (د رآن‌حال) يارى ما به سراغشان آمد.4 








حن تكونوا عل الاس هون يال 
تم الله و انح و هو قول رن روج في كتايه: ود عق اتبا ام را 


اَم َدْ كبوا جاءَهُمْ تضرناه.»۲ 


1 يوسف (۱۲: ۱۱۱ ۲ در متن: اي 
۳ دلائل الإمامة: ۲۷۱ اح 1۴۶۲ 


۶سیمای حضرت مهدی در قرآن 





محمّدین‌جریر طبری, در باب وجوب معرفت قائم !و اینکه حتماً خواهد 
آمد که بخشی از کتاب «مسند فاطمه 8# '» اوست- به سند خود از ابوعلی نهاوندی 
آورده که گفت: کاشانی (مرادش محمدین‌احمد کاشانی است) حدیث‌مان داد گوید: 
محمدین‌سلیمان برایمان حدیث آورد. وى گفت: علی‌بن‌سیف حدیث‌مان داد وی 
گفت: پدرم از مفشل‌بن‌عمر برایم حدیث گفت. از حضرت ابوعبدالله امام صادق لا 
که فرمون 

«مردی به محضر امام اميرالمؤمنين #8 شرفياب شد و از طولانی‌شدن دولت 
جور و ستم به آنحضرت شکوه برد. امیرالمزمنین به او فرمود: به خدا سوگند. 
آن‌چه آرزویش را دارید نخواهد شد تا ايزكه باطل‌جویان هلاک شوند و جاهلان از 
ميان بروند و متقیان-که اندک‌انددر امان گردند و (اين 
می‌شود) تا جایی‌که احدی از شما جای پایی برای خود نخواهد يافت و تا آن‌جا که 
شما در نظر مردم از مردار در چشم صاحبش نيز بی‌ارزش‌تر خواهید شد و همان‌طور 
که شما در آن حال‌اید. ناگهان يارى خداوند و پیروزی بيايد و این است (معنی) 
فرموده‌ی پروردگار من عر و جل در کتابش: تا آنگاه که رسولان (از ب 
کفار یا ایمان‌آوردن آن‌ها) مأبوس شدند و دانستند (مردمان) به آنان دروخ گفته‌اند.(در آن‌حال) 


يس از آن است که کار سخت 








روزی ظاهری بر 





باری ما به سراغشان آمد4.» 


1۶4 [رك. توضیح ذیل صفحه‌ی‎ ١ 


سوره‌ی بوست/۲۲۷ 





۳۲ 


[ سوردى ابراهیم ] 





یقومٌ الا اء و ول 
ابن‌بابویه گوید: احمدبن‌مجمدبن‌یحیای عطار رضوائعنه حدیث‌مان داد وی 

گفت: سعدبنعبدالله حدیث‌مان داد گفت: یمقوب‌بن‌یزید حدیث‌ام داد. از محقدبن 

حسن میثمی, از مثنای حتاط که گفت: شنیدم حضرت ابوجعفر باقر ا می‌فرمود: 
«ايّام (= روزهای) خدای-عر وجل سه روز است: روزی که حضرت قائم ا 





قیام خواهد کرد و روز رجعت و روز قیامت.» 





3 براهیم (00): ع ۲ خصال: ۱-۸ 
۳. معانی الأخيار: ۳۶۵ - ۳۶۶. 


۸سیمای حضرت مهدی در قرآن 





و از اوست که گوید: پدرم حدیث‌مان داد وی گفت: عبداللمين جعفر جثیری 
بن‌هاشم» از محمّدبنابىعمير, از مشنای حتاط از 
حضرت جعفرینمحمّد. از يدر بزرگوارش امام باقر حدیث‌مان داد که فرمود: 

و جل سه روز است: روزی که امام قائم بدبا خيزد. روز 


حدیث‌مان داد گفت: ابراهیم؛ 





«روزهای خدای - 





هدر ۳ 
رجمت. روز قیامت»ا 


حسن میلمی» ری ابا 





شنیدم حضرت ابوعبدالّه صادق 146 می‌فرنود: 
«یام الله سه است: روزی که ارد به‌پا خيزد. روز جعت. روز قیامت.» 











۱ محدّث جلیل شبخ حر عاملى دريازدى ابن خلت گفته است: اب 


اين حدیث گفنه‌ی کسانی 





يل می‌کننده با صراحت باطل 
براهد آمد. گذشته از آنچه در معتى رجمت از هلما 


که رجمت را به خروج حضرت مهدی لو رجوع دولت حقّدى 





مىكند. از این هم صریح تر۔ إنشاءالله تع 
لفت كذشت. در سند حديث نيز شخص مشكوك يا مورد طعنى وجود ندارد؛ چون «ابراهیم‌ین‌هاشم» 
و «متئی (بنراشد يا عبدالتلام با وليد حاط (- كندمفروش) کوفی/» را علماى رجال كاملاً مدح 
کرده‌اند مذهبشان هم درست بوده است؛ بلكه دور از حقيقت نيست كه پس از تحقیق بكوييم: به‌طور 
فطع مورد ولوق بودهاند. ساير رجال روايت نيز در اوج جلالت و وثافت و صحّت مذهب و حدیث‌اند 





» باب نهم» حديث سوم (مترجم) [خلاصه‌ی سخن ايزكه رجمت همان ظهور نيست4 
و در بحار ۵۳: ۶۳ (به تفل از مأخذ): موسی(بن‌سعدان).] 





۳. مختصر البصائر: ۱۸ (مترجم). 
؟. (ظاهراً از اينجا طريق دوم سند آغاز می‌شود و محمدينالحسين آي 





٠.‏ همان ابنابى الخطّاب 


يادشده است.] 


سورهی ابراهیم/۲۲۹ 


۳۳ 
[سوردى ابراهيم ] 






«قالوا: را کتبت عَلَيَا الِْتال؟ ولا تا إلى أجل 
بث تطوقك و سل ۱ 
«كفتند: پروردگارا؛ چرا حکم جنگ را بر ما فرض فرمودی؟ 
جه می‌شد اگر به ما تا هنكام أجل مهلت می‌دادی * تا 
دعوتت را اجابت و از رسولان پیروی می‌کردیم؟4 


قريب »از 






۱۹۷1 ویو ی 


وتا إلى أجَلٍ قریب e‏ نج 
اقام ٣‏ 


۱. در نسخه‌ی خی کتاب به همین صورت آمده است. نا «أجَلٍ قريب ازآيدى ۷۸ 
سوره‌ی نساء و بقيّه از آیه‌ی ۴۵ سوره‌ی ابراهيم. 

۲ در متن: قال. 

۳ روضه‌ی کافی: ۳۳۰ [ح 1۵۰۶ در متن حدیث- چنانکه توضیح داديم- از دو آیه در در 


سوره استفاده شده است. 


۰ سیمای حضرت مهد ی در قرآن 





محمّدبن یعقوب. از محمّدبن يحيى: از احمدین محمّد. از [ محمّد] ابن‌سنان, از 
بوالّبابنعبدالحمید. از محمدينمسلم, از حضرت ابوجعفر امام باق آورده که 
آن‌حضرت فرمود: 

«به خدا سوگند. آنجه حسنبن‌علی 8ه کرد برای اين اّت. از هر جه 
خورشید بر آن می تابد بهتر بود. به خدا سوگند. این آيه (درباره‌ی او) نازل شد: آیا با 
شگفتی) نمی‌نگری به آنان که به ایشان گفته شد: (فعلاً) از جنگ دست نگه دارید و نماز بر پای 
دارید و زکات دهيد؟» همانا اين اطاعت از امام است؛ ولی آنها اصرار داشتند که فرمان 
جنگ به آنان داده شود. يسن چون جنگ‌کردن در ركاب امام حسین ىه برایشان فرض 
وردگارا؛ چرا حکم جنگ را بر ما فرض فرمودی؟ جه می‌شد که به ما تا هنكام 





أجل مهلت می‌دادی # تا دعوتت را اجابت و از رسولان پیروی می‌کردیم؟4 منظورشان اين بود 
كه تا قيام حضرت قالم این حکم به تخیر افتد» 





الضّلاة وَآنُوا الک ؟4 إا هی طاعَة الإمام, لو ۰ 
ال مم امین 12 «قالوا: انعتال؟ تلا وتا إلى أجل 


تریپ؟» 








له آرادوا 





.١‏ تفسير العيّاشي ۱: ۲۵۸ [نساء ح ۱۹۶؛ بحشى از آن نيز در ۲: ۲۳۵ (لبراهيم؛ ح ۴۸) آمده 


است] 


سوره‌ی ابراهیم /۰۲۳۱ 





عيّاشى به سند خود از محمدبن‌مسلم. از حضرت ابوجعفر امام باق رل آورده 
که فرمود: 

«به خدا سوگند. آن‌چه را حسن‌بن علی فك انجام داد. از آن‌چه خورشید بر آن 
طلوع کرده (یعنی از همه‌ی دنیا) برای این ات بهتر بود. به خدا قسم» دربار‌ی او این 
آیه نازل شد: «آیا نمی‌نگری کسانی را که به ايشان گفته شد: از جنگ (به‌طور موقت) دست 
نگه دارید و به وظیفه‌ی اقامه‌ی نماز و زکات بپردازید4 همانا اين اطاعت از امام است و 
آن‌ها اصرار داشتند که فرمان جنگ به آنان داده شود. پس چون قتال در ركاب امام 
حسین 48 بر ایشان نوشته و واجب شد. < گفتند: پروردگارا؛ چرا حکم جنگ را بر ما فرض 
فرمودی؟ جه می‌شد که تأخیر می‌انداختی؟4 

این‌که (از زبان ایشان) فرمود: بروردكاراء تا به اجلی نزدیک) ما را به تأخير انداز 
تا دعوت تو را اجابت و از رسولان بيروى كنيم» منظورشان به تأخيرافتادن آن حکم تا 
هنكام قيام حضرت قائم لا بود» 


۲ سیمای حضرت مهد ى در قرآن 


۳۴ 
[سورهی ابراهيم ] 


في صاکن ال طَلَمُوا امه ١‏ 





َوَسَكم 


و در خانههاى كسان ىكه بر خود ست مکردند مسکن 
كرقتيد.» 





يقول: «و سکن في عساکن نطو ۲,54 

عيّاشى به سند خود: از سعدينعمر: از چند نفر از کسانی‌که در محضر امام 
ابوعبدالله صادق 1 شرفياب بودهاند روایت آورده که: مردی در آن مجلس (با تأتف) 
می‌گفت: خانه‌ی صالح و خانه‌ی عیسی‌بن‌علی بر جای مانده است و از خانه‌های 
عباسيان ياد کرد. مردی دیگر گفت: خداوند آن خانه‌ها را در حال خرابی به ما 
بنمایاند یا آنها را به دست ما خراب کند! حضرت ابوعبدالّه صادق ابه او فرمود: 





مگوی؛ این‌ها خانه‌های حضرت قائم و اصحابش خواهد شد. آیا 
نشنیده‌ای که خدای۔ عر و جل فرماید: و در منازل و مسا کن کسانی که بر خود ستم کردند 
مسک نگرفتبد4؟» 


۰۴۶ :)۱۳( ابراهیم‎ ١ 
154 تفسير المناشي ۲: ۲۳۵ [ابراهيم: ح‎ ۲ 


سورهی فرقم لع 





۳۵ 
[ سوردى ابراهيم ] 
<َإِنْ كان مَكْرُهُمْ لِتَدُولَ من ا ليبار ١‏ 
هر چند مک رآن‌ها چنان باشد که كوءها به سبب آن از بین 





برود» 


قال: تیفث بابرا 








««رَ ان كان کر 


رولب وب الرّجال.»” 





لَ مئه الجبال» و إن مَكْرَ بني اعباس" يالقائم 4 
عيَاشى به سند خود از جُمیل‌ین: اج آورده است كه گفت: شنيدم حضرت 
ابوعبدالله امام صادق :4# می‌فرمود: 
«ؤهر جند مکر آن‌ها ن برود» و به درستی که 
از مكر بنىالعبئاس نسبت به قائم 44 دل‌های مردان از جاى كنده مىشود.» 





نان باشد که کوه‌ها به سبب آ 





محمد 





۱ ابراهيم (۱۴): ۳۷. ۲. [در مأخذ: و إن كان مکرو العبّاس.] 
۳ تقیر المتاشي ۲: ۲۳۵ [ابراهیمه ح 1۵۰ ۰ ۴. در مأخذ: حدتن 


۴سیمای حضرت مهد یا در قرآن 










اتجٌدوا 


الج دفع مكار | 
شيخ طوسی در مجالس خود گوید: حسینبنابراهيم قزوینی ما را خبر داد 





داد وی گفت: ابوالفضل عبّاس‌بنمحمدبن‌حسین حدیث‌مان داد وى گفت: پدرم 


برایمان حدیث آورد. گفت: صفوان‌بن‌یحیی» از «حسین‌بن‌ابی‌غندر, از ابویصیر 





حدیث‌مان داد گفت: شنیدم حضرت ابوعبدالله صادق می فرمود: 

«تقویٰ بيشه كنيد (و از عذاب خدا بپرهیزید) و بر شما باد اطاعت از امامانتان! 
آن‌چه می‌گویند. شما نیز همان را بگویید وازآنجه لب بستند. خاموش بمانید؛ زیرا 
که شماها (امروزه) تحت تسلّط کسانی هنتید که خدای - تعالی- فرموده است: هر 
چند مکر آن‌ها چنان باشد که کوه‌ها به سبب آن از بين برود4 مراد خداوند. بنیعباس 
است ". بس خداترسی بيشه سازید که شما در حال هُدنه (< دوره‌ی آرامش و تقيّه و 
احتیاط) ايد. در اجتماعات آن‌ها (= مخالفان) نماز بگزارید و در مراسم (تشبيع و 
تدفین) رفتگانشان شرکت كنيد و امانت (ها) را به ایشان اداكنيد و بر شما بادكه حجّ 
اين خانه را انجام دهيد و مداومت کنید؛ زیرا که در مداومت‌کردنتان به انجام حجء 
دفع ناملایمات دنیا و صحنه‌های هول‌انگیز روز قيامت از شما خواهد بود» 





۱. در مأشق: 


۲ امالى شيخ طوسی: ۶۷۸ [مجلس يرم الجمعة؛ ۳۰ رجب ۳۵۷ ح 40 
۳ [مترجم محترم ابن جمله را توضیح راوی از مراد امام ل دانستهاند. تغيبر از ویراستاران 


است.] 


سوره‌ی ابراهیم/۲۳۵ 








افکنظرین « إلى ؤم الوت المتغلوم» ١‏ 
«(ابليس) گفت: خداوندگارا؛ بس مرا تا روزی که خلایق 
برانگیخته شوند مهلت ده. (خداوند) فرمود: البگه تو از 
مهلت‌داده‌شدگان‌ای؛ تا به روز و هنكام معن و معلوم.4 





۱ وجغقر من چریر الط 


1 حت الط 





قال: خرن وا تن عَلء قال 












اه ای التاس؟ (لا] و کی الله روج 


ابوجمفر محمدین‌جریر طبری گوید: خبرم داد ابوالحسن على گفت: ابوجعفر 


ا حجر (0۵: ۳۹-۳۷ ۲ در مأخذ: تا 
۳ دلائلالإمامة: ۲۵۲ (ح ۳۳۰ 


۶سیمای حضرت مهدی ل در ترآن 





حدیث‌ام داد گفت: مظفرین‌جعفرین‌مظفر علوی حدیث‌مان داد گفت: جعفرین 
محمّدبن‌مسعود از پدرش از علی‌بن‌الحسنبن‌فشال برایمان حدیث آورد. گفت: 
حدیث‌ام داد عّاس‌بن‌عامر, از وَهْب‌بن‌جُمیع همبيمان اسحاقبن‌عمار که گفت: از 
حضرت صادق .9# درباره‌ی گفته‌ی ابلیس پرسیدم که: «پروردگارا؛ بس مرا تا روزی که 
خلایق برانگیخته شوند مهلت ده. خداوند فرمود: البنّه تو از مهلت‌داده‌شدگان‌ای تا به روز و 





هنكام معيّن و معلوم» آن جه روزی خواهد بود؟ فرمود: 
«ای وهُب. گمان می‌کنی آن روزی است که خداوند مردمان را برمی‌انگیزد؟! 





| خير] خداوند او را تا روزی مهلت داد که خدای عرٌ و جل قیام‌کننده‌ی ما را 
برانگیزد. (موی) پیشانی او را می‌گیرد و وی را گردن می‌زند. آن (روز) روز وقت 


معلوم است.» 
۳۱ وَرَواهُ ال 
قال: سأث آباعنیاش #اعَن (قول)الیس. 
اين روایت را عيّاشى نيز روایت کرده است. به سند خود: از رَهْب‌بن‌جُمَیع 
هم‌پیمان اسحاقبن‌عقار که گفت: از حضرت ابوعبدالله امام صادق 98 راجع به 
[گفته‌ی] ابلیس پرسیدم... و حدیث را تا آخر یاد کرده است. 






در این‌باره روایتی دیگر هم هست که: او را رسول دا 
خواهد کشت. اين روایات در کتاب البرهان در تفسير آیه‌ی فوق ذ کر 


شدء‌است؟ 


۱. تفسير العيّاشي ۲: ۲۲۲ [ججر ح ۴ب اندكى تفاوت در آخر حديث كه در آن تصریح 
شده است: ابلیس را در حالی‌که بر زانوهايش راه می‌رود به مسجد کوفه می‌آورند و كردن می‌زنند 
(مترجم). 

۲ ناگفته نماند كه بین روایات فوق و روایت دیگری كه ملف اشاره كرده است۔ مبتی بر 
اینکه رسول داب ميس را خواهد کشت منافاتى نیست؛ چون در روایاتیادشده نام قاتل ابلیس 
نیامده و گفته نشده است که جه کسی آن لعين راگردت خواهد زد و این در رجمت خواهد بود. (مترجم) 





سوردى ججر/۲۳۷ 





۳۷ 
[ سوردى حجر ] 
المحثاني و این القظير» ۱ 


«زاى پیامبر) و ما هفت آیت مثانی و قرآن عظیم را بر تو 
فرستاد‌ایم» 





( ۱۱۰۸ الا 
رَفْعَهُ قال: سَأَلْتُ آبا 
الْعُْآنَ القظير», قال: 

«إِنّ ظاهِرَهَا ,و باطتها وله و لايع ينها الفاغ" 

عیّاشی به سند خود: از بونس‌بن عبدالرحمان, از کسی که ياد می‌کند به‌طور 
مرفوع آورده است که گفت: از حضرت ابوعبدالله امام صادق 3 درباره‌ی قول 






خداوند: (ای پیامبر) و ما هفت آيت مثانی و قرآن 





را بر توفرستاده‌ایم پبرسیدم. 
فرمود: 1 1 

«ظاهر آن سوردى حمد است و باطن آن فرزند فرزند و هفتمين آن‌ها حضرت 
قانم ل است» 





-۸۸:)۱۵( چجر‎ ١ 


۲ تفسير عاشي ۲: ۲۵۰ (حجردح 1۳ 


۸سیمای حضرت مهد یغ در ترآن 








درباره‌ی قول خدای- 





جل : ((ای ببامبر) و ما هفت آیت مثانی و قرآن عظیم را بر تو 
فرستاديم» فرمود؛ «هفت تن از امامان و (امام) قائم 38 » 


قال حسان العابد”: سَأَلْتٌ با جلة 





عن قول 





هم از اوست که به سند خود آورده گوید: حشان عابد گفت: از حضرت 


ابوجعفر امام باقر راجع به قول خداوند: ظ(ای پیامبر) و ما هفت آیت مثانی و قرآن 
عظیم را بر تو فرستادیم» پرسیدم. فرمود: 


«همانا تنزیل آيه چنین نیسث؛ چنین است: و ما هفت آیت مثانی بر تو 





فرستاديم» ماییم آن مثانی. و قرآن عظيم» فرزندٍ فرزند است.» 





محمد ناو وهم القت لاه الذي دور علییم الْقلَكُ وافثر التي 
مد لف ۵ 





.هر محف 
۲. تقسیر المتاشي 
۳. در مأخذ: العامري. 


۵۰ ]حجر ج 156 


۴ تفسير العيّاشي ۲: ۲۵۰ |حجودح 1۳۸ 
۵ همان ۲۵۱ [حجره ح 1۴۱ 


سوره‌ی جر /۲۳۹ 





هم از اوست. به سند خود از تماعه آورده که گفت: حضرت ابوالحسن (امام 
رضا) ا فرمود: 

«9(اى پیامبر) و ما هفت آیت مثانی و قرآن عظیم را بر تو فرستادیم4 [ فرمود]: به 
هیچ یک از بيغمبران جز حضرت محمد تلو (سبع مثانی) نداده است و آنان هفت 
امامی‌اند که فلك به طفيل وجود ايشان در گردش است و قرآن عظیم حضرت 
محمد لاست" 


.١‏ [شماعةبن‌مهران کوفی خضرمی از اصحاب امام صادق و امام كاظم له برده است. 
بنابراين در این جا مراد ابوالحسن الأوّل امام هفتم حضرت موسى بن جمف رم است :| 

۲ تعبير به هفت امام ممکن است به اعتبار نامهاى ايشان باشد. بنابراين» «سثانی» را می‌توان 
از باب «ثناه = مدح» گرفت و هم از باب «تثنيه» از جهت هم‌تایی و ثانی فرآن بودن ايشان و هم‌چنین 
می‌شود کنایه از معصومین چهارده گانه دانست و احتمال دیگر این‌که: تعبیر «مثانی» به اعتبار آن است 
که امامان م نسبت به بيخمبر اكرم يتاب حسب جهان بشری و نحودى آفرینش انسانی در مرتيدى 
دوماند؛ چنانکه حضرت فاطمه‌ی هرا در مرتیه‌ی ال است+ چون آنحضرت مادر امامان است با 
احتمالات دیگر... به تفسير صافى: ۲۹۶ و ترجمه‌ی مکیال‌المکارم ۱: ۸۸ مراجعه کنید. (منرجم) 


۰سیمای حضرت مهدی در قرآن 





۳۸ 


[سورهمی نحل | 


«أق أنء اله فلاتشتغجلوة سُبْحَائَهُ و تعال ع 
يُشْرِكُونَ!4 ١‏ 





«امر الاه یآمد. بس د رآن شتاب نورزيد. (ساحت) او از 
آن‌چه با وی انبا زکنند منزّه و متعالی است!4 









تن الان ع نت 


«أول من ببایعاقع ا جير: 
بع رجلا عل يت ارام و رجلا عل 
نی ": «أق أمر الله لامَشتفجلوا 


ابنبابويه گوید: حدیث آورد ما را محمّدبن حسزيناحمدبن وليد رض ياشعنه, 





7 





وى كفت: حديث آورد ما را محمّدين حسن صفار. از يعقوببنيزيد. از محمدبن 
از آبانبنعثمان. از اباب ن تغلب كه كفت: حضرت ابوعبدالله امام صادق چ 





این 

فرمود: 
«نخستين کسی که با قائم 1 بیعت می‌کند جبرئیل است که به صورت پرنده‌ی 

سپیدی نازل می‌شود و با آنحضرت بيعت می‌کند. سپس يك پای بر بيتاللهالحرام و 


۱ نحل (۱۶): ۲ ۲ در مأخة: طلق تسمّعٌة مَعه اللا 
۳ كمالالدّين ۲: ۶۷۱ [باب ۵۸ ح 1۱۸ 


سوره‌ی تحل/۲۴۱ 





پای ديكر بر بيت المتقدس می‌گذارد. آنگاه با صدای فصیح بلیغی .که خلایق می‌شنوند. 


فریاد خواهد زد: (امر الاهی آمد! يس در آن شتاب نورزیدا4.» 








«إِنَ أوَّلَ من باب 


قببايعة...» و ساق الحديث إلى آ 





و عیاشی آن را به سند خود از آبانينتغلب, از حضرت ابوعبدالله صادق :88 
روايت كرده است که: 
«نخستين کسی که با قائم 1 بیمت می‌کند جبرائیل#است که به صورت 
پرنده‌ی سپیدی بر آن حضرت فرود می‌آید. يس با امام 1 بیعت کند...» و حدیث را تا 
به آخر آورده است. 
آن‌گاه عیّاشی در دنبال‌ی حديث گفته است: در روایت 
باقر ## [مشابه همین حدیث] 





دیگری از ابان از حضرت ابوج 


آمده است. 






؛ عَنْ لین ڪان عَنْ 
: «أق مر الله 
نَلاتْتَعْجِلُوه». (ذَاقال: 


«هُوَ نا مر اه عرو جل قلا 





1۳ تفسير العيّاشي ۲: ۲۵۲ [نحل.ح‎ .١ 
ادر مأخذ: حدّثنا]) ۳ در متن: عبد.‎ ۲ 
ادر متن: قال: حدکنا لبن‎ ۴ 
[در مأخذ: ألا‎ ۵ 







۴۲ سيماى حضرت مهد یا در قرآن 








المتلائكة العو ن و الوب وخروجه روج رشول الله چ و ذلا لك قول 
قريقا ِن الْحؤمِنينَ لکارفون۱».4 
محتدبنابراهيم نعمانی در کتاب الغیبه گوید: خبر داد ما را علی‌بن‌احمد. از 
عبيداللهبنموسى | علوی]. از علیبن‌الحسن. از علی‌بن حتان. از عبدالرحمانبن‌کثیر. از 
حضرت ابوعبدالله امام صادق 42 که درباره‌ی فرموده‌ی خدای-عر و جل۔: (امر الاھی 








آمد. پس در آن شتاب نورزید4 فرمود: 

«آن امر ماست (که) خداوند۔ عر وجل فرموده است. يس در آن عجله نشود. 
خداوند آن را با سه سياه تأييد می‌فرماید: فرشتگان و مزمنان و رعب. خروج 
آن‌حضرت نیز هم چون خروج رسول خداءْيْت خواهد بود و آن فرموده‌ی خدای-عز 
و جل اسكه #هم‌چنانکه خداوند تو را به حق (و برای إعلاى كلمدى توحید) از خانه‌ات 


بیرون ساخت وكروهى از مؤمنان آن را ناپسند داشتند4.» 


۱۱۲۱ أبوجفقر جير 





١كتابالقيبة:‏ (۲۲۳ (ياب ۰۱۳ ح 10۳۳ 


۲ (متأتفانه يافت نشد.] ۳ درهائن: عن. 


سوره‌ی نحل /۲۴۳ 








ابوجعفر محمّدبنجرير طبری گوید: خبرم داد ابوالمفشّل محمدينعبدالله. 
گفت: محمّدبن‌همّام خبرمان داد گفت: جعفرین‌محمّدبن‌مالک خبرمان داد گفت: 





علی‌بن‌یونس خرّاز حدیث‌مان داد. از اسماعي ل بنعمري نأبان» از يدرش. از حضرت 
أبوعبدالله امام صادق ل كه فرمود: 

«هرگاه خداوند بخواهد که قائم[ ] قيام كند. جبرئيل را به شكل پرنده‌ی 
سپیدی می‌فرستد. او يك باى بر خانهى كعبه و ياى دیگر بر بي تالمقيس می‌گذارد. 
سپس با صداى بلند بانگ می‌زند: ۶ امر الام آمد. يس در آن شتاب نورزیدا).» 

(امام صادق33) فرمود: «آنگاه حضرت قائم [ 18 ) حاضر می‌شود و در مقام 
ابراهیم. دو ركعت نماز می‌گزارد. سپس در حالی‌که اصحابش-که ۳۱۳ تن‌اند- در 
پیرامونش باشند. می‌رود. به درستی که در ميان اصحاب او کسانی هستند که شبانه از 
بستر خود هجرت می‌کنند. بس بیرون می‌روند و با آنان سنك (مخصوص)ی است که 
چون آن را افکنند. از زمين گیاه می‌روید.» 


1۳۶۴ دلائلالإمامة: ۲۷۲۱ )ج‎ ١ 


۴سیمای حضرت مهدى ا در فرآن 





۳۹ 
[سورهی تحل ] 


جو أَنْسَمُوا بالله جَهدَ نیم لایتعث الله من بوت بل 
وعدا عله حاو نأك الاس لايعْلمُونَ» ١‏ 

«و (آنان) بات کید به خداوند سوگند ياد كنند که خداوند 
هرگ زكسى راكه بميرد زنده نخواه دكرد. بلی؛البّه وعدءلى 
اس ت که بر او حق است؛ وليكن بیش‌تر مردمان نمی‌دانند 4 








۳۱ حگدب ئ یوب بإشناده عَنْ سَجْل: عن مد عن أبيه. عَنْ 


بره قالَ: فلت لا 






5 ذا! [سَلْهُْ:] هَل كان اشر كو 
الْمرّى؟» قال: قُلْثُ: جُعِلْثٌ جذنيه. قا 


«يا أبابصيرٍ آز بعت اله له ؤما ِن شيعتنا قبا" شیرفیم 





۳٩ :)1۶( نحل‎ .١ 
؟. [در حديث آینده» این واژه قبايع خواهد آمد كه جمع قبيعه است و ظاهراً درست‌تو‎ 


سورهی تحل /۲۴۵ 








مَعْشَرٌ الشَيعة ما کیک ن فا الْذب؟؛ لا و اله ما 


عاش هولام و لایمیشون إلى یم القیامق-قال: -َحکی الله قوم [فقال1 و 





محمّدبن يعقوب: به سند خود از سهل, از محمّد. از پدرش, از ابوبصیر روایت 
کرده که گفت: به حضرت ابوعبدالله صادق ا عرضه داشتم: این‌که خداوند تبارک و 
تعالی-می‌فرماید: و آنان با مبالغه و تا کید. به خداوند سوگند یاد کنند که خداوند هرگز کسی 





راکه بميرد زنده نخواهد کرد. بلى؛ البنّه وعدهی الاهی حقّ است؛ ولیکن بیش‌تر مردمان 
نمی‌دانند) منظور چیست؟ فرمود: 

«اى ابورصیر, در اينباره. جه نظری داری؟» عرض کردم: مشرکان می‌پندارند و 
سوگند می‌خورند برای رسول اکرم مَك كه خداوند هرگز مردگان را زنده نخواهد 
کرد. آن‌حضرت فرمود آ: 

«نابود بادكسىكه جنين سخنی مىكويد. (از آن‌ها پپرس که) آيا مشرکان به الله 
قسم می‌خوردند يا به لات و عُرّی؟» ابوبصیر مىكويد:كفتم: فدايتان شوم! پس (معنى 
آیه را) برايم بیان فرماييد. فرمود: 

«اى ابوبصیر» هنكامى كه قائم ما بديا خيزد. خداوند كروهى از شيعيان ما را 


برای او برانكيزد و زنده کند که بند شمشيرهاشان بر روی شائه‌هاست ؟. چون این خبر 


۱ در متن: قبلغ. ۲ روضه‌ی کافی: ۵۰ [- ۵۱ (ح 10۱۴ 

۳ در روایت عتاشی» امام از نظر عامه می‌پرسند و می‌فرمایند: «چه می‌گویند؟ه بنابراين 
پاسخ شدید متو به آن‌هاست و ابوبصیر كفتار آن‌ها را نفل کرده است. (مترجم) [می‌توان تقول را غایب 
و فاعل آن را الاس يا... دانست.] 

؟. [کنایه از ابن كه آماد‌ی پیکار و كوش به فرماناند.] 


۶سیمای حضرت مهدی ادر قرآن 





به قومى از شیعیان ماکه نمرده باشند برسد, به یک‌دیگ رگویند: فلانی و فلانی و فلانی 
از قبرهایشان برانگیخته شدند و با قائم 2 اند. اين سخن به كوش گروهی از دشمنان 
ما برسد. آن‌ها گویند: ای شیعیان! چه‌قدر دروع‌گویید! اين دولت و حكومت شماست 
و شما دروغ می‌گویید! نه 
شد تا روز قيامت. اين است كه خداوند گفتار آن‌ها را حكايت کرده [ و فرموده] 
است: و آنان با مبالغه و تأكيد, به خداوند سوگند يادكنندكه خداوند هرك زكسى راكه بميرد 


این‌ها که شما مىكوييد زنده نشدهاند و زنده نخواهند 





زنده نخواهد کرد.4.» 

عن أبيتصير, عن ابيع براش ان 
وت4 قال: «ما يَقولونَ فها؟» 
ك يَرْعُمونَ أن امش ركينَ انوا شول ارت أن الله لابق 
: «تَمًا يِمَنْ قال هذا! و 











: <وَأَنْسَمُوا باه 





قَؤْماً ین أغدائٍناء قیقولون: يا مَعْشَّرٌ الشّيعَةٍ ما 
و إلى 
5.6 


ماني کک ا را[ کرس a‏ 
صاد ق روایت کرده که درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: و آنان با مبالغه و تأكيد به 
خداوند سوگند یاد کنند که خداوند هرگز کسی را که بميرد زنده نخواهد کرد.) فرمودند: 


١‏ ر ۲ درمتن: فيلغ. ۳ [در مأخذ: لاتعيشوا.] 
۴ تفسیر العيّاشي 25 ۲۵۹ [نحلءح 1۲۶ 


سوره‌ی نحل ۲۴۷ 





«درباره‌ی آن» جه می‌گویند؟» عرضه داشتم: می‌پندارند که مشرکان برای 
رسول خداََ3 سوگند ياد می‌کردند که خداوند مردگان را زنده نخواهد ساخت. 


(امام صادی2) فرمود: 
«نابود باد کسی که چنین چیزی بگوید! وای بر آن‌ها! آیا مشرکان به الله سوگند 
ياد می‌کردند يا به لات و عُزّى؟» 


عرض كردم: فدایتان گردم! يس آن را برايم روشن سازيد تا بشناسم. فرمود: 

«چون قائم ما به پا خیزد. خداوند قومی از شيعيان ما را بر خواهد انگیخت 
که بندهای شمشیرهاشان بر روى شانه‌هاست. اين خبر به گروهی از شیمیانمان که 
نمرده‌اند می‌رسد. به یک‌دیگ ر گویند: فلانی و فلانی از قبرمایشان برانگیخته شدند و 
ایشان با حضرت قائم #8اند. چون اين سخن به كوش گروهی از دشمنانمان برسد. 
آن‌ها گویند: ای گروه شیعیان, شما چه‌قدر درون‌گویید! اين دولت و حکومت شماست 
و شما دروغ می‌گویید! نه والله. ین‌ها .که شما می‌گویید. زنده نشده و زنده نخواهند 
شد تا روز قيامت. بس خداوند گفتار آن‌ها را حكايت فرمود که: وو آنان با مبالغه و 
تأکید, به خداوند سوگند یاد کنند...4.» 





(۱۱۵) عله باشناد: یووم 8 










با جنر عن وله 





E Û يا‎ 

از اوست که به سند خود از ابوعبدالله صالحبنميثم روايت کرده که گفت: از 

حضرت ابوجمفر امام باقر درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: (و حال آنکه هر که در 
آسمان‌ها و زمين استه خواه و ناخواه تسليم او شده است4 پرسیدم. فرمود: 


1۲۷ در مأخذ: ول الله تعالى. ؟. تفسير المّاشي ۲: ۲۵۹ [نحل؛ ح‎ .١ 


۸سیمای حضرت مهد یټ در قرآن 





«آن (هنگامی است که حضرت على #6 فرماید: جایگاه من جایگاه 
شایسته‌ترین افراد) در این آيه است: «و آنان با مبالغه و تأكيد. به خداوند سوگند ياد کنند 
که خداوند هرگز کسی را که بمیرد زنده نخواهد کرد. بلی» البتّه وعده‌ی الاهى حقّ است؛ [ ولیکن 
بيشتر مردمان نمی‌دانند] تا برایشان آن‌چه را در آن اختلاف می‌کردند بیان سازد و تا کافران 


كاملاً به دروع‌گوبی خود بى ببرند6.» 





روایات در مورد فرموده‌ی خدای-تعالی-: ول 


السّماواتٍ و الْأَرْضٍ...> نشان می‌دهد كه اين هنكام قيام حضرت 


قائم 4 خوأهد بود 












انیم لتق الله تن 





لان و فلا و فلا لا و ال 









42؟ کان الْمشْرِكُونَ امد تَغْظيماً باللا 
7 


از اوست. به سند خود, از سيرين آورده که گفت: در محضر امام ابوعبدالله 


صادق ا شرفیاب بودم که آن‌حضرت پرسید: 


١‏ [در متن:يقولون.] ۲ در مأخذ: انم قالوا. 
۳ تفسير العيّاشي ۲: ۲۵۹ [- ۲۶۰ (نحل؛ ح 1)۲۸ 


سوردى نحل/۲۴۹ 








«مردم درياردى این آیه جه می‌گویند: و آنان با مبانته و تأ کید به خداوند سوگند 
ياد كتند که خداوند هرگز کسی را که بمیرد زنده نخواهد کرد4؟» (مخاطب) پاسخ داد: 
هيج قيامتى و برانگیخته‌شدنی و پراکنده‌شدنی 





مىكويند (: سخن کافران این ا 
نیست. فرمود: 

«به خدا سوگند. دروغ می‌گویند. همانا اين وقتی است که قائم به پا خيزد و 
آنان‌که اهل رجعت باشند. به خدمت آن‌حضرت بشتابند. مخالفان شما خواهند 
گفت: ای شیعیان! دولت شما آشکار شد و این از دروغ‌های شماستکه می‌گویید: فلان 
و فلان بازگشته‌اند. نه» قسم به خداكه خداوندکسی راکه مرد به اين دنيا باز نخواهد 
آورد. آیا نمی‌نگری که او فرمود: و آنان با مبالغه و تأكيد, به خداوند سوگند یاد کنند) ؟ 

تعظیم و احترام مشرکان به لات و عّئ بيش از آن بود که به چیزی جز آن‌ها 
سوگند یاد کنند. يس خداى-عرٌ وجل فرمود: بلی اه وعدهی الاهى حقّ است تا برای 
آنان بیان سازه آن‌چه را در آن اختلاف می‌کنند و تا آنانكه کفر ورزیده‌اند, بدانند که درو گو 
بودهاند. همانا هرگاه ما به امر نافذمانيجيزى را رده کنم؛گوييم: موجود باش؛ يس همان لحظه 


موجود خواهد شد4.» 





[WV]‏ و و : آخوّنی اتن عَل ی هب۱ 





۱ در متن: عبدالله هيةالله. ۲. در مأخڈ: 





۰سیمای حضرت مهدى در قرآن 












عه ت ی ما لك الاب قال: ما 





بن ریر گوید: ابوالحسن علوین (دلله) هبةالله خبرم كرد, 
گفت: ابوجعفر محمّدبنعليَ بن حسينبنموسى بزبابويه قمى حدیث‌مان داد وی گفت: 
پدرم از سعدبن‌عبدالله حدیث‌مان داد گفت: یعقوب‌بن‌یزید برایمان حدیث آورد. 
گفت: محمّدبنابىعميرء از عمربنأذینه. از فضي لبن يسار حدیث‌مان داد که گفت: 

به حضرت ابوعبدالله صادق 98 عرضه داشتم: اگر سفیانی خروج كرد به من 
جه دستور می‌فرمایید؟ فرمود: 

«هرگاه چنین شد. برایت خواهم نوشت.» 

عرض کردم: نشانه‌ی نامه را برايم بفرمایید. 

فرمود: «فلان علامت و فلان نشانه را برایت خواهم نوشت» و آیه‌ای از قرآن 





خواند. 
راوی گوید: يس از آن به فضي گفتم: آن آيه چیست؟ گفت: آن را جز به برد 
عِجْلى به هیچ‌کس نكفتهام؛ ولى زراره به من گفت: من برایت می‌گویم آن آیه کدام 





است. آبه‌ی: «و آنان با مبالغه و تأكيد, به خداوند سوگند يا د کنن د که خداوند هرگز کسی راکه 
بمیرد زنده نخواهد کرد. بلی البنّه وعددى الاهی حق است» كويد (وقتی برای فضیل آيه را 
خواندم) فضیل ساکت ماند و آری و نه نگفت. 








سوره‌ی نحل/۲۵۱ 








عيّاشى به سند خود از فضیل آورده است که گفت: به حضرت ابوعبدالله 





صادق 1 عرضه داشتم: نشان نامه‌ی شما چیست؟ فرمود: «فلان علامت را خواهم 
نوشت» و آيهاى از قرآن خواند. 





راوی گوید: به فضي ل گفتم: آن آیه چیست؟ گفت: آن را جز به رید نگفتم 
زرارهكفت: برایت می‌گویم: و آنان با مبالفه و تأكيد, به خداوند سوگند يادكتند... تا 
آخر آیه» كويد: فضيل ساكت ماند و آری ونه نگفت. 





154 تسیر المتاشي ۲: ۲۶۰ [نحلح‎ .١ 


۲ سيماى حضرت مهدی کا در قرآن 





۴۰ 


[ سورهی نحل ] 


این الذي مَكَرُوا ال یات أن شیف الله سم 







ام زشتی‌ها نیرنگ زده‌اند» ایمن‌اند از 
را در زمین فرو برد يا عذاب اواز 
كه بى نبرند- به سراغشان بیاید؟4 





۱۱ الا 





لع معام 2 pK‏ ن 





عیّاشی به سند خود: از ابراهیمبن عم ازكسى که شنيده بود حضرت ابوجعفر 
باقر ڭا می‌فرماید: «به درستی که پیمان پیغمبر خدا نزد علی‌بن‌الحسین ا سيرده شد. 
سپس به محتدین‌علی (خود آن‌حضرت ##) رسید و پس از این. خداوند آن‌چه را 
بخواهد انجام می‌دهد. يس هميشه با اینان باش و چون مردی از ایشان خروج کرد که 


۱ نحل (۶): ۲۶ ۲ تفسير المتاشي ۲: ۲۶۱ انحل» ج ۳۲ 


سوره‌ی تحل/۲۵۳۴ 





۰ مرد هم‌راهی‌اش می‌کردند و يرجم رسول خداَو را با خود داشت (بدو 
بپیوند.) او به‌سوی مدینه روان شود و چون از بيابان «بیداء» بگذرد. بگوید: این جای 
کسانی است که به زمين فرو خواهند شد و اين است آیه‌ای که خداى عر و جل 
فرموده: آیا کسانی که با انجام زشتی‌ها نیرنگ زده‌اند. ایمن‌اند از اينكه خداوند آنان را بر 
زمین فرو برد يا عذاب او از آن‌جا که پی نبرند به سراغشان بیاید؟ # يا آزكه هنكام آمد و 


شدشان به ناگاه ایشان را بگیرد؟ آنان توان مقابله با قدرت حق را ندارند.» 








۱۲۰۱ عله با جابر انی نج اقفر اني خدیتٍ 













:هذا كان الْقَوْم لین سف 


الذي مَكدَوا اس 





اي قال الله و جل: و 


د 6 اميم ت 
یب لعذاب ین عیث لایشفزرن؟ »یعدم في 


از اوست: به سند خود از جابر جُعفى آورده است که حضرت ابوجعفر 
باقر ضمن حدیثی طولانی به او فرمودند: 
«و مباداکه با تک‌روا 





درست‌تر 





۳ تفسیر الميّاشي 1: ۶۵ [بقره ح 1۱۱۷ 


۴ به‌عنوان بربابى عدل و داد و تشکیل دولت حق. (مترجم) 


۴سیمای حضرت مهد یط در قرآن 





که آل محمّد و على پرچمی (و دولتی خاص) دارند و دیگران به پرچم‌هایی وابسته 
می‌شوند (دیگران عم دولت‌هایی دارند... يس همیشه با اينان (= امامان بر حق از 
آل محمد 84#) باش و از آن‌هایی که برایت یاد کردم جاً پرهیز و هرگاه مردی از 
ایشان که سی‌صد و اندی نفر با وى بود و برجم رسول خداملو را هم‌راه داشت به‌پا 
خاست تا عازم مدینه شود (با او هم‌راهی کن) و چون از بيابان “بيداء' بگذرد می‌گوید: 
این‌جا جای کسانی است که به زمين فرو خواهند رفت و این 





است (معنی) آيهاى که 
خدای عر و جل فرموده: آیا کسانی که بانجام زشتی‌ها توطنه کرده‌ند. ايمناند از اینکه 
خداوند آنان را در زمين قرو برد يا عذاب او از آنجاكه پی نبرند به سراغشان بيايد؟ # يا آنکه 


هنكام آمد و شدشان به ناگاه آن‌ها را بگیرد؟ آنان توان مقابله با تدرت حق را ندارند).» 





از ابن‌سنان؛ از حضرت ابوعبدالله امام صادق 8ا آمده 


است که از آن‌حضرت راجم به قول خداى- عر و جل قآبا کسانی که با انجام زشتی‌ها 
توطثه کرده‌اند, ایمن‌اند از اینکه خداوند آنان زا در زمين فرو برد؟ سوال شد. )امام( در 
پاسخ فزمود 

«آنان دشمنان خدایند و آن‌ها مسخ و (به دوردست) پرتاب می‌گردند و در 


زمین اواره می‌شوند.» 


۱ تسیر العيّاشي ۲: ۲۶۱ [تحل.ح 1۳۵ 


سوردى نحل ۲۵۵ 





۳ 
[ سور إسراء ] 





«و به بنی‌اسرائیل دركتاب (تورات) خبر دادی مکه البكّه شما 
دوبار در زمین تباهی خواهی کرد و تسلّط و سرکشی سخت 
ظالمانه‌ای خواهید داشت * بس ه ركاه نوبت نخستین انتقام 
فرا رسد بندگان شخت جنگ‌جوی خويش را بر شما 
برانگيزيم تا آن‌جا که درون خانه‌هایتان را نیز جست‌وجو 
كنند و این وعده انجام‌شدنی (و فطعی) است ٭ سپس بار 
دیگر شما را بر آنان سلطه دهيم و به‌وسیله‌ی اسوال و 
فرزندان مدد رسانیم و شمار (افراد)تان را بیش‌تر سازیم > 





أب طالِبٍ ون لسن ييه وو فلن عا کبیرآه-قال: - 





۷-۵ 01390 إسراء‎ ١ 


۶ سیمای حضرت مهدی ادر قرآن 









قل سین «قذاجاء وغد آرلاشا» اذا جاء ضر دم 
یک بادا تا ألي بأ 





مدید فَجاسُوا خلال الیاره قو عنم 
أ ال مر 






خروج 





وه وکا وَغداً وله خروج 


القاغ چ وردنا کم هنیزه روج این 1 في سَبعين ین أضحايه- 
لیم( بیش اب ِكل 






یا وا اج 
أله ا سین جا جاء ال ي 
في خفرته این إبْنْعَل اه و لال ای إل یی »۲ 

محمّدین‌یعقوب. از عته‌ای از راويان شیعی: از سهل‌بن‌زیاد. از محمّدبن 
الحس‌بن‌شمون, از عبدالله بنعبدالرّحمان أَصْمْ. از عبداللهبنالقاسم بَعّل, از حضرت 
ابوعبدالله صادق 10 روایت آورده که آن حشرت دربازه‌ی قول خدای. تعالن- «و به 
بنی‌اسرائیل در کتاب (تورات) خبر دادیم که البتّه شما دوبار در زمين فساد بزرگی خواهید 
کرد4 فرمود: 

«یکی کشتن علی‌بنابی‌طالب 3 و دوم ضربت‌زدن به امام حسن لاست" و 
تسلط و سرکشی سخت ظالماتهاى خواهيد داشت4 فرمود: کشته‌شدن امام حسين لاست 
فويس هرگاه نوبت نخستین انتقام فرا رسد (یعنی) يس چون موعد یاری‌گرفتن و 
خون‌خواهی برای حسين 8# فرا رسد «بندكان سخت جنگ جوی خويش را بر شما 
برانگیزیم تا آن‌جا که درون خانه‌هایتان را نیز جست‌وجوکنند.4 (آنان) قومی‌اند که خداوند 


۱ [در مأخذ: هرهم ] ۲ روضه‌ی کافی: ۲۰۶ اج 1۲۵۰ 
۴ قر سااط مداين به ام مس ا شرینایوارد ند كه براك مت بسفری بنودند 


(مترجم) 


سوره‌ی اسراء/۲۵۷ 





آنان را قیام حضرت قائم 1 برمی‌انگیزد که هيج (مسژول) خونی از 
آلمحمَد یه باقی نگذارند جز ايزكه او را بکشند و اين وعده انجام‌شدنی و (قطمی) 
است4 یعنی, آمدن حضرت قائم ا سپس بار ديكر شما را بر آنان سلطه دهيم» خروج 
امام حسين 1 با هفتاد تن از اصحابش (در زمان رجمت)؛ در حالی‌که كلاه خودهاى 








زین دو رو بر سر دارند و اعلام‌کنندگانی به مردم برسانند: اين حسین است که خارج 
شده است؛ تا آن‌جا که مؤمنان درباردى او هیچ شک و تردید نکنند و بدانند که او 
دجّال و شيطان نیست و این در حالی است که حجّت قائم در ميان شماست. 
چون معرفت به این‌که حضرتش همان امام حسین 1 است در دل‌های شیعیان 
استقرار یافت. حضرت حجّت را مرگ فرا می‌رسد و کسی که آن‌جناب را غسل 
می‌دهد وكفن و حنوط می‌کند وبه خاک می‌سپارد. همان حسين [بن علی ]لا خواهد 
و مد هو ریق 
يةء في کال الرّيارات. قال: حَدَّتني 


حتف 


۹ 


۱۳۱ أبوالقايم جفقرن نی 


3 





غ دشاب قال: «إذا جاء ضر ا سین » 
ای بأ عَدِيدٍ جاشوا خلال الّاره: «قومًا ينعم 


إلا دوه «کان وغذا مو لًه.»٠‏ 





۱ کامل الزیارات: ۶۱-۶۰ [ياب ۱۸ح 1۱ 


۸ سیمای حضرت مهدی در قرآن 





ابوالقاسم جعفرین‌محتدین‌توْویه در کتاب کامللیارات گوید: محقدبن 
جمفر قرشی رژّاز حدیث‌ام داد گفت: محمّدین حسين بنابى الخطّاب حديشام گفت. 
از موسیبن‌سعدان حناط از عبداللهبنقاسم حضرمى. از صالبن‌سهل, از حضرت 
ابوعبدالله امام صادق لا درباره‌ی قول خدای- عر و جل-: و به بنىاسرائيل در کتاب 
(تورات) خبر دادیم که البنّه شما دوبار در زمين فساد بزركى خواهيد کرد4 فرمود: «كشتن 
اميرالمؤمنين 3# و ضربت‌زدن حسنبنعلى 8 (مراد است)» 

و تسلط و سركشى سخت ظالمانهاى خواهيد داشت4 فرمود: «کشتن حسین‌بن 
على الا است.» 

پس هرگاه نوبت نخستين انتقام فرا رسد فرمود: «هركاه وقت بيروزى و 
نصرت حسين 8 فرأ رسيد.» 

«بندكان سخت جنگ جوى خويش را بر شما برانكيزيم تا آن‌جا که درون خانههايتان را 
نیز جستوجوكنند»: «قومى را خداوند بيش از قيام حضرت قائم لا برانكيزد که هيج 
مسؤول خونى از آلمحمّد را وا نگذارند مگر این‌که او را بگیرند و ابن وعده 
انجام‌شدنی است4.» 









۱ ۱ عله قال: حَدَّتَى محمد 


از اوست که گفت: محمّدبنجعف ركوفى رژاز حدیث‌ام داد. از محقدبن 


1۷ همان: ۶۲ [باب ۱۸ج‎ ١ 


سوردى اسواء[۲۵۹ 








الحسینبنابیالخطّاب, از موسی‌بن‌سعدان [ از عبداللهبنقاسم] حضرمی, از صالحبن 
سهلء از حضرت ابوعبدالله امام صادق ا درباره‌ی قول خداوند. تبارک و تعالن-: و 
به بنی‌اسرائیل در کثاب [تورات) خبر دادیم که البلّه شما دوبار در زمين فساد بزرگی خواهید 
کرد فرمود؛ «كشتن حضرت على ةو ضربت زدن به امام حسن 22 (مراد است)» 
«و تسلط و سركشى سخت ظالمانهاى خواهيد داشت4 فرمود: «كشتن امام 


حین ۱۰38 








۳۳ 


تجاشوا خلال الدّيار» قوم ينعم ال 


رذن لاک تن 
خروج الح نی اوق 
ال لبيضر ی الم لكل بیضَة ضَة و جها 
١‏ [جنين برمىآيد كه موف عالىمقام اين حديث را به مناسبت روابت بيشين و به تداعی 
آورده است؛ جه از موضوع کناب خارج است. گفتنی است که با نطبيق سند و متن در حقیقت این 
روایت بخشی از ن است؛ نه غير آن. شاید مرحوم ابن‌قولویه به هنكام تنظیم یادداشت‌ها از 
این‌که ۷ شماره پیش نرء متن کامل‌تر حدیث را آورده است غافل گردیده ‏ 
۲ در مأخذ: قلْقیم 








۰ ۲۶ سیمای حضرت مهدی در قرآن 


دجَال و لا قیطان, الإا 
العؤين سیخ لاینگون 

بن ۳ لاس وَصَدَقَهُ امون 
4 و حطه و إيلاجة خذر ت٣‏ 







کم این حى يَقَمَ حاجباء على 


عیّاشی: به سند خود از صالحبنسهل از حضرت ابوعبدالله صادق ا روایت 
آورده است که در توضیح فرموده‌ی خداوند: و به بنىاسرائيل در کتاب خبر دادیم كه البّه 
شما دوبار در زمين فساد بزرگی خواهید کرد می‌فرماید: 

«(مراد) کشتن حضرت على و ضربت‌خوردن حضرت حسن 9 (است): 

«و تسلط و سرکشی سخت ظالمانه‌ای خواهید داشت4 کشته‌شدن حضرت 

پس هرگاه نوبت نخستین انتقام فرا رسد پس چون وقت یاری‌گرفتن و 
ظفریافتن خون حسين ا فرا رسد 

«بندكان سخت جنگ‌جوی خويش را بر شما برانگيزيم تا آن‌جا که درون خانه‌هایتان را 
نیز جست‌وجو کنند4 (ایشان) گروهی‌اند که خداوند آنان را بيش از خروج حضرت 
قائم 1 برمی‌انگیزد که هیچ جنایت‌کاری نسبت به آل محمد لرا وانگذارند مگر 
اينكه او را بسوزانند. 


.١‏ (در متن: إلا أن الإمام.] 
۲ در بحارالأتوار ۵۱: ۵۶ 





حنوطة آمده است كه درست‌تر می‌نماید.] 





في گفرته. 
۲ تفسير الماشي ۲: ۲۸۱[ پسواهه ح 1۲۰ 
تفسير المّاشي راح 
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۶و این وعده‌ی حتمی خواهد بود قیام حضرت قائم ا است. 

سپس بار ديكر شما را بر آنان سلطه دهیم و به‌وسیله‌ی اموال و فرزندان مدد رسانیم و 
شمار (افراد)تان را بيشتر سازیم4 خروح امام حسین در رجعت با هفتاد مرد از 
اصحابشکه با او کشته شدند در حالی‌که کلاه‌خودهای زرّينى بر سر دارند که دو 
روست و به مردم ابلاغ خواهد شدکه حسین با اصحاب خود (از بستر شهادت) بیرون 
آمد تا آن‌جا که مؤمنان درباره‌اش هيج شک نکنند و (بدانند) که او دجّال و شیطان 
نیست و امام آن زمان در ميان مردم است. پس چون در دل مؤمن اعتقاد به اينكه او 
حسين 48 است استقرار يافت درباره‌ی او شک نکنند و به حدّى این عقيده رسوخ 
می‌یابد که حسين را حجّت قائم به امر امامت دانند و مؤمنان آنحضرت را جنين 
تصدیق کنند. در اين هنگام. مرگ حضرت حجّت ا فرا رسد. بس امام حسین ا 
عهده‌دار غسل وكفن و حنوط او می‌شود و او را در آرامگاهش به خاک می‌سپارد که 
غسل و کفن وصی را جز وصی عهده‌دار نشود. 

ابراهیم (یکی از راویان) [در حدیثش] افزوده است: «سپس امام حسین 1 
زمام امورشان را به‌دست می‌گیرد (و آن‌قدر مىزيّد) تا آن‌جا که ابروهایش بر روی 
هايش می‌افند.»۱ 





۱ ممکن است اين شبهه برای بعضی پیش آید که آبات مورد بحث: درباره‌ی بنی‌اسرائیل 
است و به وقابع كربلا یا حوادث دیگر این امت مربوط نيسث! ولى بابد دانست: 

الف چنان‌که در مقدّمه كفتيم. آيات قرآن. ظاهری دارند و باطنى. شايد این معنی- که در 
احاديث فوق آمده است- مربوط به باطن آیات باشد؛ شايد هم یکی از «بطنهاء 








ب ممكن است هبن ىاسرائيل» در این آيه كنايه از همین امت باشد؛ از جهت شباهت‌هایی كه 
دو امت با هم درد 

ج- شايد مقصود اين باشد: همان‌طور که در بنى/سرائيل آن حوادث روى داد در این أن 
نظایر آن پدیدار شد؛ چنانکه در احادیث بسیاری اين نکته آمده است که همه‌ی آن‌چه در امم پیشین 


راقع شده است در اين امت نيز طابقالل بللمل- واقع خواهد شد. (مترجم) 





۲ سیمای حضرت مهدی در قران 





أب جنتر 4 (قال 4 کان يقراً': 





«هُوَ تام و أصْحابهُ ی باس شدیدٍ.»۲ 


از اوست که به سند خود: از خمران, از حضرت ابوجعفر باقر آورده که 
[گوید:] آن‌حضرت (اين آيه را) تلاوت می‌فرمود: بندگان سخت جنگ‌جوی خويش را 
بر شما خواهيم برانگیخت4 سپس فرمود: 

«او قائم ؤاست و اصحاب او که سخت نیرومند و جنگ‌جویند.» 

( 1۱۲۷ أبوجغتر جرب الط في مشتد فاطِمة هله ق 
آبو داش لین الجلُوديٌ قال: حَدَتَنا أبُوا 


ان" الكو في مسجد آبانراهيم شوعی‌نن جففر فده قال: دنا 





بن ان ينتى امار قال: عدتنا عل بن إن راهم بن مهزیاز 
الأهوازيٌ» قا 






ض السّنِينَ حاجًا لد خلت المتديئة وأ 






00 9 


الرمان 4# فَخَرَجْتٌ 
ذلك أَطْلْبُ. 


۱. در متن: يُقول. 


؟. در متن: الطّاري. 
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الما المتخجُوب عن اما 
تال ا ی دنس 2 أغا 
ian‏ ور 





۴ سيماى حضرت مهد یا در ترآن 





و تارا تنا اي 
ني إلى ال قال :هد 





8 
.١‏ [در متن: الأولتين.] 

۲ (در مأخذ: و التوث كل حلا جائ 

۳ در مأخذ: وا ۴ نمال الیک 
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لو دنا يعبى ب 

ابوجعفر محقدین‌جریر طبری. در مسند فاطمه کی گفته است: ابوعبدالله 
محمّدبنسهل جَلودی روایت کرد. وى گفت: ابوالخیر احمدبن محمّدبن جعفر طائی 
کوفی در مسجد حضرت ابوابراهيم موسىبنجعف رفك حدیث‌مان داد وی گفت: 
محمّدبن حسن بن يحياى حارثی حدیث‌مان داد. گفت: علی‌بن‌ابراهیم‌بن‌مهزیار اهوازی 
حدیث‌مان داد که گفت: 


۱. [در متن: دنل اه و در مأخذ: أذن لول .1 
۲ دلائل الإمامة: [۵۳۹- ۵۲۲ (ح 10۵۲۲ 


۶سیمای حضرت مهدی در قرآن 





در یکی از سال‌هاء به قصد حج. بیرون آمدم که به شهر مدینه وارد شدم. چند 
اقامت کردم تا حضرت صاحب رما را جست وجوكنم؛ ولى نه خبری 
ذا به شدّت اندوهگین 
از مدينه به مکه رفتم و 








روز در 





از آن‌حضرت به دستم رسید و نه ديدمام بدو روشن گردید. 
شدم و ازايزكه مبادا به آرزویم نرسم, بیمناک گشتم. پس, 
حج به‌جای آوردم و یک هفته در آن‌جا اقامت گزیدم. تمام این مدّت در جست وجو 





بوت 

۱ در همین حال که به فكر فرورفته بودې ناگاه د رکعبه برایم آشکار شد. شخصی 

را ديدم مانند شاخه‌ی درخت بان بردی به کمر بسته و بُرد دیگر از 

كردن افکنده بود. دلم به دیدن او قرارگرفت و به‌سویش شتافتم. او نيز متوجه من شد 
وكفت: اهل کجایی؟ گفتم: از عراق. 

گفت: کدام شهر آن؟ گفتم: اهواز. 














خود‌ام. 

گفت: سلام خداوند بر تو باده ای ابوالحسن! آنگاه مرا به گرمی در آغوش 
كرفت و گفت: ای ابوالحسن, آن نشانی که بين تو و آمام ابومحقّد ‏ که‌خداجهره‌اش 
کناد.بود جه کردی؟ گفتم: همراه دارم و دست بردم و انگشتری را که بر آن نام 
محمد و على نقش بسته بود از جيبم بیرون آوردم. چون بر آن نظر کرد گریست تا 
آن‌جاکه آستین روی دستش تر شد و گفت: ای ابومحمّد. خدای‌ات رحمت کند که به 


راتاب 





۱. درخت بان تنهاى راست و نرم دارد و از تخم آن روغنی خوش‌بو می‌گیرند. (مترجم) [در 


فارسی: باتک يا باک يا غاليه گفهاند. رک. لفت‌نامه‌ی دعخدا] 





۲ به نظر می‌رسد در این‌جا افتادكى باشد و دنبال‌ی سخن ابن‌مهزیار جنانكه در روايت 


شيخ صدوق [كمالالدّين ۲: ۲۲۵ - ۲۵۳ (باب 01۳ ح ])1٩‏ دیده می‌شود چنین باشد: او از دنا رفته 





است. (متوجم) 
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راستی زینت أَمت‌ای! خداوند به امامت تو را شرافت بخشيد و تاج علم و معرفت بر 
تو عنایت فرمود. ما به سوی شما رهسياريم. سپس (بار دیگر) با من دست داد و در 
آغوشام گرفت. 

آن‌گاه گفت: ای ابوالحسن» جه می‌خواهی؟ گفتم: خواسته‌ام (دیدار) امامى 
است که از عالم نهان است. گفت: او از شما پنهان نشده؛ کارهای بد شما او را مخفی 
داشته است. (اینک) برخیز و به سوی مركب خود برو و آماده‌ی دیدارش باش. چون 
جوزا از نظرها غايب شد و ستارگان آسمان درخشان من بين رکن و صفا 
منتظر توآم. 

خوش‌دل و شادمان شدم و يقين دانستم که خداوند اين فضیلت را به من داده 





است. پس لحظه‌شماری می‌کردم تا وقت مین فرا رسید. به‌سوی مركبم رفتم و بر آن 
سوار شدم که ناگاه صدای آن دوست را شنیدم که می‌گفت: ای ابوالحسن, به‌سوی من 
آی. به نزد او شتافتم. بر من سلام کرد و 
تا بر طالف مشرف شديم. به من گفت: ای 





بيا برویم برادر. 





ابوالحسن, فرود آى تا بقێّه‌ی نمازهای شب را بهجاى آوریم. پس فرود آمد و (در 
آخر) نماز واجب صبح را با او (به جماعت) خواندم. گفتم: پس آن دو ركعت اول 
چه‌طور؟ گفت: آن دو ركعت از نمازهای شب است. آن‌ها و نیز قنوت را کوتاه بخوان 
و نیز همه‌ی نمازهاى مستحبّی را (می‌توان کوتاه‌تر خواند). آنگاه گفت: برادرء برويم. 
پیوسته در فراز و نشیب‌ها می‌رفتیم تا بر دشت بزرگی مشرف شدیم که 
هم چون کافور (سفید) بود. در آن چشم گرداندم.به ناگاه چادری-که از موی بافته شده 
بود.دیدم که نور از آن می‌درخشید. به من گفت: [ خوب نگاه کن] آیا چیزی می‌بینی؟ 
گفتم: چادری از موی می‌بينم. : همه‌ی أميد و سعادت در همین دشت است. 
در پی او رفتم تابه ميان دشت رسيديم. از مرکبش پیاده شد و آن را وا گذارد 





.١‏ [اگر ضبط نسخه‌ی مأخذ درست باشده ترحمه چنین است: همه‌ی اميد (این‌جاست). 


(اين را گفت) و در دشت سرازیر شد.] 


۸ سیمای حضرت مهدی در فرآن 








من نيز از مرکبم پیاده شدم. به من گفت: آن را رها کن. گفتم: اك رگم شود. چه‌طور؟ 
گفت: اين سرزمینی است که جز مؤمن در آن داخل نشود و جز مؤمن از آن بیرون 
مژدهات باد که 





نرود. سپس پیش از من وارد چادر شد و به سرعت بیرون آمد و 
اجازه‌ی ورود به تو داده شد! داخل شدم. ديدم نور از گوشه‌ی آن جایگاه بالا می‌رود. 
بر آن جناب به امامت سلام کردم. به من فرمود: «ای ابوالحسن. ما شب و روز انتظار 
داشتیم بیایی. جه باعث شد که دير آمدی؟» عرض کردم: آقای من کسی را تاکنون 
نيافته بودم که مرا راه‌نمایی کند. به من فرمود: ‏ کسی را یفتی كه راهنماییات کند؟!» 





سپس انگشت خود را بر زمين زد و فرمود: 

«نه؛ شما مال انباشتید و بر مومنان ناتوان ستم‌کاری کردید و پیوند خویشی را 
که در میانتان بود قطع کردید. يس [ اینک] جه عذری دارید؟» عرضه داشتم: توبه, 
توبه! درگذرید. درگذرید! 

| سپس فرمود:] «پسر مهزيار, اگر استغفار شما برای یک‌دگر نبود. جز خواض 
شيعه-كه سخنانشان شبیه افعالشان است۔ ھر که روی زمین است هلاک می‌شد.» 

سپس فرمود: «اى فرزند مھزیار۔ و دستش را دراز کرد آیا تو را از خبر آگاه 
نسازم؟ هرگاه كودك بنشیند و مغربى حرکت کند و یمانی راه بيفتد و با سفیانی يبعت 
شود خداوند به من اجازه‌ی قيام خواهد داد. يس بين صفا و مروه با ۳۱۳ مرد خروج 
می‌کنم. آنكاه به کوفه می‌آیم و اتاق (مسجد) را ويران و بر اساس بنای نخستین, آن را 
می‌سازم و همه‌ی ساختمان‌های جبّاران پیرامون آن را نيز ویران می‌کنم و با مردم حج 
اسلام بدجاى می‌آورم و به پثرب (مدینه) می‌روم. پس حجره را خراب می‌کنم و 


آنجه را در آن استء آن دو 





زه بیرون می‌آورم و دستور می‌دهم در سمت بقیع بر 


دو چوب خشک به دارشان آویزند. آن دو چوب خشک از زیر آن‌ها برك می‌دهند. 





آن‌گاه مردم به فتنه‌ای شد فتنه‌ی اوّل! دچار می‌گردند که آوازدهنده‌ای از سوی 


آسمان بانگ می‌زند: ای آسمان اينان را نابود گردان و ای زمین [این‌ها را] بگیر. 





۱ [شاید مراد آزمون بزرگ سقیفه است.] 
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سپس بر روی زمین باقی نمی‌ماند جز مؤمنى که دلش را برای ایمان خالس کرده 
باشد» 

عرضه داشتم: ای آقای منء يس از آن جه می‌شود؟ فرمود: «بازگشت, بازگشت» 
رجعت. رجعت.» سپس اين آيه را تلاوت کرد: سپس بار دیگر شما را بر آنان سلطه 
دهیم و به‌وسیله‌ی اموال و فرزندان مدد كتيم و شمار (افراد)تان را ببش‌تر سازیم». 


۰سیمای حضرت مهدى عط در قرآن 


۳۲ 


[ سوره‌ی إسراء ] 





«امید است پروردگارتان باز بر شما مهربان ی کند و اگر 
بازكرد يد (ما نيز به کا رکیفر شما) برمی‌گردیم و جهتم را 
زندان کافران قرار دایم 4 





علی‌بنابراهیم: در تفسیرشکه منسوب به امام صادق ااا است-گوید: 


«امید است پروردگارتان باز بر شما مهربانی کند4 يعنى. شما را بر دشمنتان پیروز 
فرماید. سپس به بنىاميّه خطاب کرد و فرمود: و اگر (به عصیان و گناه) باز گردید. (ما هم 
به عقوبت شما) برمی‌گردیم4 یعنی اگر به‌وسیله‌ی سفیانی باز گردید, ما به وسیله‌ی قائم 
از آل محمد باز می‌گردیم. و جهتم را زندانكافران قرار دهيم» یعنی زندانی که در آن 


محصور بمانند.» 


۲۰۶ :۱ تفسير قمی‎ ۲ ٩ :6۱۷( سواء‎ ١ 
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ê 





۴۳ 
| سوريى إيسراء ]| 
عظلوما تقد جَعلْنا وليه شلطانا لايرف 
في ان كان منضورآه ١‏ 
و هر آذکه مظلو م کشته شود اله که ما برای ولی او 


تسلّط (و حقٌ قصاص) قرار دادءايم. بس د رکشتن اسراف 
نکند که او يارى شده است.4 





۹۱ مایم جفرت تن تون في كال الرٌبارات. قالَ: عاتن 





لمال" آبائهم.»0 


ابوالقاسم جعفربنمحمّدبنقولويه دركتاب كام ل الزيارات كويد: محمدبن 
الحسن‌بن‌احمد. از محمّدبنالحسن صفار, از عبّاس‌بن‌معروفه از محمّدبنسنان. از 

۱ سرله (۱۷): ۳۲ ۲ در مأخذ: في 

۳ در مأخذ: يكون رفا ۴ در مأخذ: بقعال. 


۵ كاملالزّيارات: ۶۱- ۶۲ اباب ۱۸ح 1۵ 


۴ سبمای حضرت مهد ی در قرآن 





مردی برایم حدیث آورد که گفت: از حضرت امام ابوعبدالله صادق #8 راجح به 
فرموده‌ی خدای تعالی-: «و هر آنکه مظلوم کشته شود اليه که ما برای ول او تسلط (و حق 
قصاص) قرار داديم. بس در کشتن اسراف نکند که او ياروشده است4 پرسیدم. فرمود: 

«آن (یاری‌شده) تام آل محمد او است. خروج می‌کند و به (انتقام) خون 
حسین لاء (دشمنان را) مىكشد. پس اگر اهل زمین را به قتل رساند. مسرف نخواهد 
بود واينكه فرموده: يس در کشتن اسراف تكند» یعنی. کاری انجام نمی‌دهد که به سبب 
آن اسراف کرده باشد.» سپس حضرت ابوعبدالله صادق 4# فرمود: «به خدا سوگند. 
ذراری و نوادگان کشندگان حسين را به سبب کارهای بدشان به قتل می‌رساند.» 





قال: 4ب یم 


۱ در مأخذ: خَرَجَ: 


سورهی سرا |۲۱۷۳ 








۱» 

ابن‌بابویه گوید: احمدین زيادين جعفر همدانی رضىاشعنه حدیت‌مان داد گفت: 
علی‌بنابراهم‌بن‌هاشم. از پدرش, از عبدالسلامبنصالح هروی حدیث‌مان داد که 
گفت: به حضرت ابوالحسن علی‌بن‌موسی الرضال عرض کردم: ياابنرسول الله جه 
می‌فرمایید درباره‌ی حدیثی که از امام صادق 1 روایت شده که فرمود: «هرگاه 
قائم 1 قيام کند. نوادگان قاتلان حسین را به خاطر کارهای پدرانشان به قتل 
خواهد رساند.»؟ فرمود: «همین‌طور است.» 

عرض کردم: يس قول خدای. عر و جلّ-: فو هيج کسی بار دیگری را بر دوش 
نمی‌گیرد» به جه معناست؟ فرمود: «خداوند در تمامی اقوالش راست گفته است؛ ولی 
ذراری کشندگان امام حسین به کرده‌ی پدرانشان راضی‌اند و به آن جنایت‌ها افتخار 
می‌کنند و هركس به کاری راضی باشد. هم چون کسی است که آن را انجام داده است و 
اگر مردی در مشرق کشته شود و مرد دیگری در مغرب به کشته‌شدنش راضی باشد. 
آن‌که رضا داده نزد خدای- عر و جل شریک قاتل خواهد بود. پس, تنها بدین‌جهت 
وقتی حضرت قائم 4 خروج کند آن‌ها را می‌کُشد که از کردار پدرانشان راضی‌اند.» 

(راوی) گوید: به آن‌حضرت عرض کردم: هرگاه قائم از شما به‌پا خيزد. اوّل 
چه کار می‌کند؟ فرمود: «از بنی‌شیبه آغاز می‌فرماید و دست‌هایشان را قطع می‌کند؛ 
چون آن‌ها دزدان بيتالله عر وجل اند» 


م 





صا عن لجال 





قول الشه و :من فيل مظلوماً 






۳ 


بدا 4# قال: سَالَتُهُ عَنْ 





ل أخلٌ الأْض به ما کان رفا" »۳ 


100 عيون أخبارالرض اة (۱: ۵۵۸ - ۵۵ (یاب اح‎ .١ 


۲ [در متن: فا ] ۳ روضدى کافی: ۲۵۵ (ح 1۳۶۴ 


۴سیمای حضرت مهدی طا در قرآن 








داز 





ب: از علىّبنمحمّدبنصالح: از حَجّال» از یکی از دوستان 
حضرت ابوعبدالله صادق/4#. راوىكويد: از آن امام راجع به قول خدای عر وجل-: 
و هر آنکه مظلوم کشته شود البته كه ما برای ول او تسلّط (و حقٌ قصاص) قرار داديم. يس در 
كشتن اسراف تكند» پرسیدم. فرمود: 

«(اين آيه) درباره‌ی امام حسين#8نازل شد. اگر به خاطر آن حضرت. همدى 
اهل زمين کشته شوند. زيادهروى نخواهد بود.» 





علی‌بن‌ابراهیم» از يدرش: از عشمان‌بن‌سعید. از مغلا ساز از یر از 
حضرت ابوجعفر باق نقل است که درباره‌ی قول خدای۔ عر و جلْ-: و هر آنکه 
مظطلوم کشته شود لبّه که ما برای وليّ او تسلط (و حقٌّ قصاص) قرار داديم. پس در کشتن اسراف 
نکند که او باری‌شده است» فرمود: «دربارهق کشته‌شدن حسین 4# نازل گشت.» 





«هر ايبن عل يل تم و تحن ياوه و اقا متا إذا قام؟ 





۱. در نسخه‌ی موجود از تفسير قمى این حديث یافت نشد. [تأويلالآيات الظاهرة ۱: 1۸۰] 
۲ (در مأخذ: قم ّا 





۳. [در البرهان (۳: ۵۲۹) و بحارالأتوار (۴۴: ۲۱۸): و 
اي «لتتول .] 


+ . در نورالتٌفلين (۳: ۱۶۳): و قال 


سوره‌ی اسواء/۲۷۵ 








غَيْرَ قاتله. اله كان مَنْصُورا» فَإنَهُ لايَذْهَبُ من الدّْيا حى يَنتَصِرَ رجل من 
آل الول "ةيه الأدض قشطأً و عَدْلا کا منت جورا وَظَلْماً»” 

عیاشی, به سند خود: از لامبن‌المستنیره از حضرت امام ابوجعفر باقرلا 
روايت است كه درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: و هر آنکه مظلوم كشته شود ابّه که ما 
برای ول او تسلط (و حقٌّ قصاص) قرار داديم. بس در کشتن اسراف نکند که او ياروشده است4 
فرمود: «او حسین‌بن‌علی باس که مظلوم کشته شد و مابيم اولیای او و قائم از 
ماست. چون به باخيزد. برای حسین 1 خون‌خواهی کند. پس آن‌قدر می‌کشد تا اينكه 
گویند: در کشتن اسراف کردا 

| نيز] فرمود: «آنکه مقتول نامیده شده حسين/#است و ولن او قائم لا است 
و اسراف در قتل آن است که غیرقاتلش را بکشد. ‏ که او منصور و مؤيّد است» که همانا 
دنيا به پایان نرسد تا اینکه مردی از آل رسو ل ا پیرو گردد که زمين را از قسط و 
عدل آ کنده سازد؛ هم‌چنانکه از جور و ظلم پر شده باشد.» 








۱۱۳۸۱ عن بإشنادم: عَنْ جار عن أبي جنر ماقال: 
نقذ جَعَلنا لول 
» إل كان منْصُوراً» قال: «ا لسن ۲:3 
از اوست که به سند خود از جابره از حضرت ابوجعفر باقر آورده است که 
فرمود: 
«اين آیه درباره‌ی حسین 92 نازل گشت: هو هر آنکه مظلوم کشته شود له که ما 
برای ولق او تسط (و حقٌ قصاص) قرار دادیم. بس (قاتل حسین) در کشتن اسراف نکند4.» 
او یاری‌شده است4 فرمود: «(یعنی) حسين 14 (منصور است).» 








.١‏ [در مأخذ: برجل.] ۲ در مأخذ: رسول الله. 
۳ تسیر العيئاشي ۲: ۲۹۰ [اسواه ج 1۶۷ 
۴ همان [ٍسراء ح 4۶۵ 





۶سیمای حضرت مهدی عط در ترآن 











نحن وَاللهِأْصْحابُ الأمرء و فيا الق ونا الاح وَالْتنْصُونٌُ و 
قد قال الله ور من قُيِلَ عظلوما تقد جَعَلنا وليه شتطاناه تن أوْلياء 
نز عل دید »۲ 

هم از اوست که به سند خود از خمران آورده است که گوید: به حضرت امام 
باقر عرضه داشتم: ای زاد‌ی رسول خدايَليت. فرزندان امام حسن 4 
پنداشته‌اند که قائم از ایشان است و صاحبان اين امر آن‌هایند. فرزندان [ پسر] 











نيز مانند همین را می‌پندارند. فرمود: 
«رحمت خداوند بر عمویم امام حسن##باد! هنگامی که حضرت 


۱. وصف شمشیر است و کنایه از شمشیرداران (مترجم). [دراین‌صورت ة برای مبالقه 
است.) 

۲ همان: ۲۹۱ [إسراف ح 1۶۹ 

۳ [ابوالقاسم محمدبن علي بن ابی طالب ۰ »راد كيت حضوت مجتبی و امام سپُدالشهدا 
طفق از بانوبى به نام غژله دخت جعفربنقيس از دودمان حنيفة, 
داشت؛ از جمله ابوهاشم عبدا  (‏ «44/4) پیشوای كيائيّه و جعفر (قتيل خَرّه) و على. عمده‌ی 
نسل او از عبد اين جعفر است.] 





سوردى إسراء |۲۲۷۷ 





امیرالمزمنین 1 خبربت خورد. [ امام حسن 3 ] چهل هزار شمشیر را در نیام کرد" و 
آن" را به معاويه تسلیم کرد و محتدین‌علی " هفتاد هزار شمشير را به نيام بر که اگر 
خطری بر ایشان (شمشیرداران) وارد می‌شد تا پای مرگ پای‌داری می‌کردند؛ لا امام 
حسین صلواتاثُعلیه با هفتاد مرد خروج کرد و خود را بر خداوند عرضه داشت. جه 
کسی به خون‌خواهی او شایسته‌تر از ماست؟ 

ماییمبه خدا سوگند.صاحبان امر و در ميان ماست قائم او سفاح و منصور؟ 
از مایند و همانا خداوند فرموده است: و هر آنکه مظلوم کشته شود بس البئه که ما برای 
ول او تسلّط (و حق قصاص) قرار داديم» ماییم اولیای حسین‌بن علی و اولیای دين او» 





ول الفاغ * 

شرف الدّين نجفی گوید: یکی از راویان مورد وثوق به سند خود روایت کرده 
است از یکی از اصحابمان, از حضرت ابوعبدالله صادق #8 که راوی گوید: 

از آن‌حضرت راجم به فرموده‌ی خدای- عر و جٌ-: و هر آنکه مظلوم کشته 


۱ و از کشته‌شدن مسلمانان جلوگیری كرد.] 

۲ حکرمت] ۳. منظور خود آن‌حضرت است. 

؟. ظاهراً مقصود از سفاح در اين قبيل روایات اميرالمؤمنين و مقصود از منصور امام 
حسین و ابن مربوط به رجمت است. (مترجم) [برای نمونه رک. بحارالأنوار 86 ۱۰۱ (ح ۱۳۲) و 
1۴ 2 1۳۰ 

۵ در مأخذ: كيا رَوَى الال لفات 

۶ تأویلالایات الظاهرة 1۲۸۰ ۱۰]د 





EVA 





۸ سیمای حضرت مهد ی در قرآن 





شود يس اه که ما برای ول او تسلط (و حقٌ قصاص) قرار داديم. پس د رکشتن اسراف تکند که 
او باروشده است4 پرسیدم. فرمود: 

«(اين آیه) درباردى امام حسين © ناز ل گشت. اگر ولي او همه‌ی اهل زمين را 
(به خاطر او) بکشد. مسرف نخواهد بود و ولي او حضرت قائم ا است» 


سوره‌ی إسراء/۲۷۹ 


۴۴ 
| سورس إسراء ] 


ور ابال. ان الْباطِلَ كان 





محوشدنی است.» 






ايمر عن أبي. 
طِلَ كانَ زهُوقاً)) قال: 
وله الباطِلٍ.»” 

محمّدبن يعقوب از علی‌بنمحشد. از عليّب نالعبّاس؛ از حسن‌بن عبدالحمان, از 
عاصم‌بن‌خمید. از ابوحمزه. از حضرت ابوجعفر امام باقر روایت آورده که 
درباردى فرموده‌ی خدای۔ عر و جلْ-: فو بكو: حق آمد و باطل نابود شد که همانا باطل 


«إذا قام الفا ذهبت" 





محوشدنی است4 فرمود: 

«هرگاه قائم 3 به پا خيزد. دولت باطل از ميان خواهد رفت (و زایل خواهد 
گشت)»؟ 

۱ إسراء (۱۷): ۸۳ ۲ در منن: ذهتّ.] 


۳ روضه‌ی کانی: ۲۸۷ رح 11۳۲ 

۴ مرحوم علامه‌ی مجلسی فرموده است: با توجه به تفسير امامط. تعبير به قعل ماضی 
برای تأكيد وفوغ و حتمی‌بودن آن است؛ یعنی: با ظهور آنحضرت: دولت باطل به بقین از بین خواهد 
رفت. (مرآنالمقول ۲۶: ۳۱۰- مترجم) 


سيماى حضرت مهدی در قرآن 





fo 


[سورهی مریم | 





«حزب‌ها در ميان خود اختلاف ورزیدند. پس وای بر 


کافران از دیدن روزی بزرگ!4 





ن فراهاء و تشفط ۳ طائقةٌ 
2 
ِت الترلك جازُوها" فَأفْبََتِ التزك حى رل 







ن عند لت على تلات رايات. الا 
تب افیبار مش و مح افیا أخواله لب 






ا مریم (۱۹): ۰۳۸ 
۳ در مأخذ: يق 
۵ [در مأخذ: من كلب 





سوردى مریم /۲۸۱ 











٠‏ به سند خود از جابر جعفی, از حضرت ابوجعفر امام باقر روايت 
کرده که آنحضرت فرمود: 

«خانه‌نشین باش وابداً دست و پایی مزن (و حرکتی مکن) تا نشانه‌هایی راکه 
برایت ياد می‌کنم در يكسال ببینی: [...] و بانگ‌زننده‌ای را بنگری که در دمشق 
نداکند و فرورفتنی در یکی از آبادی‌های آن و قسمتی از مسجد آن فرو خواهد ریخت. 
پس هرگاه دیدی ثرک‌ها از آن گذشتند و پیش‌روی کردند تا اینکه در جزیره فرود 
آمدند و رومیان پیش آمدند تا اينكه در رمله فرود آیند (نشانه این‌هاست) و آن سالی 
است که در هریک از سرزمین‌های عرب اختلاف خواهد بود. 

اهل شام در آن هنكام بر سه يرجم اختلاف کنند (و سه گروه خواهند شد): 
آصهب و آبقع و سفیانی که با بنئؤنّب الحمار از قبیله‌ی مُضر اختلاف می‌کنند. 
هم‌راهان سفیانی دایی‌هایش ۲ (قبیل‌) لب خواهند بود. پس سفیانی و هم‌دستانش 
بر بنىؤتّب الحمار پیروز خواهند شد و جتان کشته شوند که هیچ کشته به مانند آن 





نبوده است و مردی که از د ب الحمار است به دمشق می‌آید. يس او و هم‌راهانش 
به‌طوری کشته شوند که کسی را آن‌طور نکشته باشند و اين است (معنی) آیه‌ای که 
خداوند تبارک و تعالی- می‌فرماید: حزب‌ها در ميان خود اختلاف ورزند. بس وای بر 


کافران از دیدن روزی بزرگ!...» 


ان خی نت و تیآ ا 





سوردى بقره كذشت. 





آیه درباره‌ی حضرت ۳ اصحابشس 


۵۷ تفسير العياشي ۱: ۶۴ (رک. پاورقی ص‎ ١ 
اخویشان مادری‌ش.]‎ ۲ 


۴ سيماى حضرت مهدی څا در قرآن 








خاضِعينَ» از سوره‌ی شعرا خواهد آمد؛ إنشاءالله تعالی:۱ 


۱. حدیث یادشده ذیل آیه‌ی دوم گذشت. 


سوره‌ی مریم |۲۸۳۴ 





۴۶ 


[سوردی مریم | 





وتا آنگاه که وعه‌ی (عذاب) را به چشم خود ببینند که يا 


(به کشته‌شدن و) عذاب دنیاست يا فرارسیدن ساعت (و 
عذاب قیامت). به زودی خواهند دانست که کدام یک (از 
مژمنان و کافران) جایگاه بدتر و سپاه ضعیف تر دارد.4 









ول الله عرو جَل: و إذا تثلى عم آي 
ریق خر عقاما و خسن نَدِيا؟» ' قال 





لین آعثواه و ای مه 


او أفسن تیه نیرا رغم 


.مریم (۱8): علا ۲ مریم (۹): ۷۲ 


۳ مریم (05): ۷۵ 


۴سیمای حضرت مهدی در قرآن 





5 ا ید‎ E 
قال: «كُلهُمْ كانُوا في الضَلالَةِ اون بولائة رار زولا‎ 
بوِلايتنا فَكانُوا ضالَينَ م‎ 







یرما مرا مكاناً و 
كُلْتُ: ك ا إذا رز ا یز إا اقا ولگ السَاعَة 


اهي الود الذي قال اه ت 





ر په الکافرین و هم لین ذَكَرَهُم اث في كتايه دا اي كُقاراً» ۶ 
محمّدبن يعقوب: از محمّدبنيحيى. از سَلّمةبنالخطاب. از حسین‌بن 
عبدالرٌّحمان. از علی‌بنابی‌حمزه» از ابوبصیر. از حضرت ابوعبدالله امام صادق ا 


۱ در مأخذ: قائمه. ۲ مریم (015: ۸۸ 
۳. در مأخذ: بعوو. ۴ مریم (۱۹): ۹۷. 
۵ مریم (1۹): ٩۸‏ 


۶ کافی ۱: ۲۳۲-۴۳۱ [كتاب الحجّة. باب فيه تكت و نتف جاح 1۹۰ 


سوره‌ی مریم /۲۸۵ 





روایت آورده که درباره‌ی قول خدایتعالی-: و چون آيات و نشانه‌های ما به روشنی بر 
آنان خوانده می‌شود کسانی که کفر ورزیدند به آنازكه ایمان آوردداتد گویند: کدام‌یک از دو 
گروء (ما و شما) مقام بهتر و جایگاه خوب‌تری دارد؟4 آن‌حضرت فرمود: 

«رسول خدات#يكة قريش را به ولایت ما دعوت کرد؛ ولی آن‌ها دوری گزیدند و 
آن را منکر شدند. پس کسانی که کفر ورزيدتد» از قريش هبه آنانکه ایمان آورده بودند» 
و کسانی که به اميرالمؤمنين و ما اهلالبيت اقرار داشتند. گفتند: ‏ كداميك از دو گرود 





مقام بهتر و جایگاه خوب‌تری دار این سخن را از روی سرزنش به مؤمنان گفتند. پس 
خداوند- عزّ و جل در رد آن‌ها فرمود: پیش از ابشان جه نسل‌هایی را از امت‌های 
گذشته هلاک کرده‌ايم که آن نسل‌ها اثاث و زندگانی جالب‌تر و بهتری داشتندا4.» 


عرضه داشتم: اينكه خداوند فرمود: هركس به راه ضلالت رفت» خدای رحمان او 








را مهلت و تمکن می‌دهد4؟ فرمود: «همه‌ی آنان در مسیر گم‌راهی بودند؛ نه ولا 
امیرالمزمنین را باور داشتند و نه ولایت ما را گردن نهادند. يس آنان كمراهان و 
گم‌راء کنندگانی بودند. پس (خدا) ايشان را در ضلالت و سرکشی‌شان مهلت می‌دهد تا 
هنگامی که بميرند. سپس [ خداوند] آن‌ها را به وضع بدتر و سياه ضعیف‌تری منتقل 
فرماید.» 








عرض کردم: اينكه خداوند فرمود: تا 
ببینند که يا (به کشته‌شدن و كيفر و) عذاب دنیاست و با فرارسیدن ساعت (و عذاب قیامت). 


آنگاه که وعددى (عذاب) را به چشم خود 


به‌زودی خواهند دانست که کدام‌یک (از مؤمنان و کافران) جایگاهش بدتر و سپاهش ضعیف‌تر 
است4 فرمود: «این‌که فرماید: تا آزكاه که وعددى (عذاب) را به چشم خود ببینند» آن 
خروج حضرت قائم او همان ساعت است. در آن روز خواهند دانست و آن‌چه از 
سوی خداوند به دست ولش فرود می‌آید و همین اس ت که فرمود: و کدام‌یک جایگاهش 
بدتر است» یعنی: نزد حضرت قائم 18 .. و سپاهش ضعيفتر» .» 





این‌که فرماید: و خداوند آنان راكه راه را یافته‌انه رهنمونی افزايد» ؟ فرمود: 
«در آن روز به خاطر پیروی‌شان از حضرت قائم ا هدایت روی هدایت می‌افزاید؛ 
زیراکه او را رد نکنند و انکار ندارند.» 


۶ سیمای حضرت مهدی در قرآن 


عرضه داشتم: اينكه خداوند فرمود: در آن روز مالک شفاعت نباشد مگ ر کسی که 
نزد خدای رحمان عهدی گرفته باشد6؟ فرمود: «(یعنی) هگ ر کسی که با ولایت 
اميرالمؤمنين و امامان از فرزندانش 22 خدای را دین‌داری کرده باشد که عهد نزد 
خداوند همین است» 

عرض کردم: اينكه فرموده: مانا کسانی که ایمان آورده و کارهای خوب و شایسته 
کرده‌اند خدای رحمان برايشان محبّت و دوستی (عمیقی) قرار خواهد داد4؟ فرمود: «ولایت 
اميرالمؤمنين ا همان مودت و دوستی‌ای است که خدای۔ تعالی- فرموده است.» 

عرضه داشتم: «همانا ما حقايق اين قرآن را تنها به زبان تو آسان و روان ساختیم تا 
بهوسيلدى آن 





ان را مژدگانی و گروه سرسخت را هشدار دهی4 (چه‌طور)؟ فرمود: 

«البتّه خداوند آن را بر زبان او آسان داشت؛ هنگامی‌که امیرالمومنین ارا به 
راهنمایی نصب فرمود. پس مومنان را مژده داد و کافران را از (مخالفت) آن برحذر 
داشت و اینان همان‌هایند که خداوند آنان را در کتاب خود به عنوان لد (- 
سرسختان) يعنى کافران یاد کرده است.» 


سوره‌ی مریم ۲۸۷ 


۳۷ 


[ سوردى ط ] 





<يَغلم ماين ندیم ماه و لامیطون به علمه۱ 
«خداوند آن‌چه را بر خلایق گذشته و آنچه را در آینده بر 
آنان خواهد آمد می‌داند و ایشان را بر او احاطه (و آگاهی) 
نبست.4 


۰۱ علب راهيم في تَفْسِيرِءِ السنشوب إلى الصاوی 9 قال: قال: 











«هما بين أدييم» ما عضی من آخبار الابیاء و ماه من أخبارٍ 
القائم ۲۰.39 

علی‌بنا تفیزش که منسوب به امام صادق 16 است گوید: 
(آن‌حضرت) فرمود: 


««آنجه بر آنان گذشته» آن‌چه از اخبار و جریان‌های يبغمبران گذشته است. 


و آنجه در آینده بر آنان خواهد آمد4 از اخبار حضرت قائما.» 


۱ ط e)‏ ۱۱۱ ورفن د 


۸سیمای حضرت مهدی در قرآن 





۳۸ 


[ سوردى طذ ] 





«و بهراست یکه ما از پیش به آدم سفارشی کردیم. پس او 
فرامو شکرد و برایش عزم و تصمیم پای‌داری نیافتیم > 





محمّدبنيعقوب, از حسین‌بن محمد. از معلی‌بن‌محمّد. از جعفربن محمّدبن 
ا 
عبيدالله. از محمّدبنعيسى قمی. از محمّدبنسليمان, از عبدالله بنينان. از حضرت 


ابوعبدالله امام صادق ا روايت آورده که آنحضرت درياردى قول خداى-عزٌ و جلّ.: 
و به راستى که ما از بيش به آدم سفارشى كرديم» فرمود: 

«كلماتى درباره‌ی حضرات محمّد و على و [ فاطمه] و حسن و حسين و امامان 
از نسل ایشان 4 پس او فراموش كرد و برايش عزم و تصميم پای‌داری نيافتيم» به خدا 
متوگندة اينجنين بر حضرت خاتم يك ناز ل كشت.» 


۱ ط ل علد 
۲ کافی ۱: ۴۱۶ [کتاب الحجّة باب فيه نگ و َل ۰۱۰۸ح 1۲۳ 


سوردى ط/۲۸۹ 





از اوست. از عدّماى از اصحابمان: از احمدبنمحمّد. از عليّبنالحَكم. از 
مفضل‌بن‌صالح. از جابر از حضرت امام ابوجعفر باقر ا دربار‌ی فرموده‌ی خدای- 
ع و جلّ۔: و به‌راستی که ما از بيش به آدم سفارشی کردیم. پس او فراموش کرد و بزایش عزم 
و تصمیم پای‌داری نباقتيم» روایت کرده که آن‌حضرت فرمودند: 

«(يعنى) دربار‌ی حضرت رسول و امامان يس از آنحضرت لابه او سفارش 
و عهد دادیم. پس او ترك کره و بر این پای‌دار نشد که ایشان چنان‌اند. پیفمبران 
اولوالعزم از این‌رو بدين نام نامیده شدند که خداوند درباره‌ی حضرت محمد ل و 





اوصیای بعد از او و (به خصوص) حضرت مهدی و شیوهی او به ایشان سفارش فرمود و 
همگی عزمشان کاملاً بر این تعلق گرفت که مطلب چنان است و به آن اقرا رکردند» 





(علیاین‌ابراهيم نيز آن را از احمدین‌ادریس, از احمدبن‌محمّد» از علی‌ین 
الحکم. از مفضل‌بن‌صالح. از جابر. از حضرت ابوجعفر باقر مانند همین را روایت 
کرده است. 


۱ کافی ۱: ۴۱۶ [کتاب الحجّق باب فيه نكت و نتف... ۱۰۸ ح 1151 


۴ تفیر قمی ۲: ۳۹ 


۰ سیمای حضرت مهدی در رآن 











بي جنر في ول الله رو جل: «و لذ عهذ: 








ابنبابويه نيز آن را روایت کرده است. از پدرش, از سعدبنعبدالله از احمدبن 
محمّدبنعيسى, از علی‌بنالحکم. از مفل‌ین‌صالح. از جابربن‌يزید از حضرت 
ابوجعفر باقر راجع به فرموده‌ی خدای-عر و جلٌ-: و به راستی که ما به آدم سفارش 
كرديم...» و حدیث را تا آخرش یاد کرده است. 
۱ اَي المشفيدُ, بإشناده: عن حمران 
بي جنقر ۹ قال 
«أحَدَ لله الميئاق عل 












ولاه أشري و خرن علمي و أن دی نیم به لديز 


طوعا وَ 





۱ عللالشرايع ۱: ۱۲۲ [باب ۰۱۰۱ ال 
۲ ابن حدیث در کتب موجود از شيخ مفيد يافت تشد؛ اما با اختلاف‌هایی جزنى در 
بصائرالذرجات: ۷۰ [ج ۰۲ باب ۷ح ۲] تقل شدء کافی ۲: ۸(کتاب الایمان و الكفرء با آخَرٍ 


هله ح () نیز شییه اين روايت آمده اٹ 


سوردى ط/۲۹۱ 






مفيد. به سند خود از خمران‌بنآعین, از ابوحمزه از امام ابوجعفر 





باقر آورده که آن حضرت فرمود: 

«خداوند از پیفمبران پیمان كرفت و فرمود: آیا من خداوندگارتان نیستم؟ 
گفتند: چرا و اينكه اين محمد رسول من است و اینکه على اميرالمؤمنين است و 
جانشینان يس از اوه والیانِ امر من و گنجوران علم من‌اند و اینکه مهدی 3 کسی 
است که به وسیله‌ی او برای دینم يارى می‌گیرم و دولتم را به او آشکار می‌سازم و به او 
از دشمنانم انتقام می‌گیرم و به او, به ميل یا کراهت. عبادت می‌شوم. 

(پیامبران) گفتند: يروردكاراء اقرار کردیم و شهادت دادیم؛ ولی آدم نه انکار 
کرد ونه اقرار. پس منصب اولوالعزمی برای آن 
آدم را عزمی بر اقرار به آن نبود و اين است (معنی) قول خدای. تبارک و تعالی-: «و به 





تن از جهت مهدی## ثابت شد و 





راستی که ما از پیش به آدم سفارشی کردیم. پس او فراموش کرد و برایش عزم و تصمیم پای‌داری 





«کلمات في گم و لو ان و تین و ال این یم کذا 
رل على محر لإ »` 


ابن‌شهرآشوب از امام باقر در مورد فرموده‌ی خدای۔ تعاا 





: (و به راستی که 
ما از پیش به آدم سفارشی کردیم4 آورده است که فرمود: 

«کلمانی درباره‌ی محمّد و علی و حسن و حسین و امامان 854 از ذرَیه‌ی ایشان, 
اين جنين بر حضرت محمَد ۴اا نازل گشت» 


۱. در کنب موجود از ابنشهرآشوب نيافتم. [در يحارالأنوار ۴۳: ۰۳۲ به نقل از مناقب آل 


ابی‌طالب و با مختصری تفاوت آمده است.] 


۲سیمای حضرت مهد یلا در قرآن 





۳۹ 





[ سور طة ] 
امن مَنْ أضحابٌ السُراط السّوِيٌ و من 


هتدی»۱ 


$ پس به‌زودی خواهید دانس تکه کدام یک اهل راه راستايم 
(ما یا شما) و جه کسی هدایت شده است.4 










قال: حدتنا محمد ان 

اجار عن أَبِالْحَسَنِ م مُومی‌بن 
«سَألْتُ أبي عَنْ قول الل رو جلو 

وَمَنٍ اهتّدی» قال: 

الصّعراطٌ لوي هر القائماة, و المشدئ من امتدئ إلى طاعتهء و مها 


في كتاب الله عرو ب رن تاب و آم وَعَمِلَ صا حا م اهتّدى)-قال: - 


لو تن أضحابُ الصّراطٍ السّوِيٌ 






محمّدبنعبّاسبنماهيار. در تفسير خود در آن‌چه درباره‌ی اهل‌بیت 890 فرود 
آمده است"-كويد: حدیث‌مان داد محمدینهمام. از محمّدبناسماعيل علوى. از 


لط (te)‏ ۱۳۶ ۲ تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۲۳ (ح 1۲۶ 

۳. [كتاب شيخ ابوعبداش محمّدبن عاسب نعل ين مرواذبنماهيار از معروف به ابن جحام 
(زنده در ۳۲۸) راوى بسیار ثقه. «تأويلٌ ما تزّل من القرآن في آهل البيت» نام دارد. (نوابخ واه از سری 
طبقات أعلامالشّيعة. ص 7۷۵).] 


سوردى طه/17817 





عیسی‌بن‌داوود نجار از حضرت ابوالحسن موسی‌بن‌جعفر 1 که فرمود: 

«از پدرم درباره‌ی فرموده‌ی خدای- عر و جلٌ-: «بس به‌زودی خواهید دانست که 
کدام‌یک اهل راہ راست‌ايم (ما یا شما) و جه کسی هدایت شده است» پرسیدم. فرمود: 

راه [ میانه] همان حضرت قائم 32 است و هدایت آن است که کسی به طاعت 
او ره‌نمون گردد و مانند این است د رکتاب خدای-عرّ و جل : و به راستی که من بر 
کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود بسیار آمرزندهام» - 


فرمود: (يعنى) به‌سوی ولایت ما (هدایت شود)» 








در بسیاری از روایات آمده است که اين آيه درباردى امامان و 
ولایت ایشان لا است. اين روایات در کتاب البرهان ياد شده‌اند. 


۴سیمای حضرت مهدی 3 در قرآن 


۵۰ 





[سوری انبياء ] 
وگن تصنناین توق کانث ظائَةٌوَأَنَْأنا تفتها قؤماً 
آغرین * لت أحَسُوا بأسنا إذا همینا کون ۾ 





شرا وزرا ما 





«جه بسیا رآبادىها (ی مردمان مقتدری) که ستم‌کار بودند 
و ما آنان را در هم شکسته هلاک کردیم و به‌جای آن‌ها قوم 
دیگر ی آفریدیم! © بس چون عذاب ما را احسا سکردند, از 
آ نگریزانگشتند © نگریزید و بازگردید به‌سوی آن‌چه د رآن 
در خوش‌گذرانی و آسایش بودءايد و به خانههاى خود رو 
آورید تا شاید پرسش شوید © گویند: ای وای بر ماكه 
ستمگر بودیم و پیوسته این سخن راگویند تا ایزکه درو شده 
و خاموش و بی‌جانشا نکنیم.4 


۱۸۱ گب تقوب عن لب راهيم» عن أبيه. عَنِ 
ي :تفت أباجَعقر تقول في 
ول الله وب وقلا أحكوابأعنا اذا همینا شون هم کشوا و ازجا إل 
مار فيه وصاکیگن لمکم ُشاثون» قال: 

«إذا قا اقام( 4) وَبَعتَ إلى بن مي اشام اهربا إلى ارو 










u 
0 


۱ انبیاء (1): ۱۶-۱۲ 


سورهی انیاء/۲۹۵ 









كناك عن في 
ا »ون في أخناقهم الصلْبا 





و و بای 


ارم رز 2 ا 





بدربنخليل اسدی روايت کرده که گفت: شنيدم حضرت ابوجعفر باقر در مورد 
قول خدای۔ عر و جل : بس چون عذاب ما را احساس کردند. از آن گربزان گشتند ٭ 
نگریزید و بازكرديد به‌سوی آن‌چه در آن در خوشگذرانی و آسايش بوده‌اید و به خانه‌های .خود 
رو آوريد تا شايد پرسش شوید4 فرمود: 

«هرگاه حضرت قائم ا بهپا خیزد و به سراغ بنىاميّه در شام بفرستد به‌سوی 
روم بگریزند. پس روميان به آنان گویند: ما به شما راه نمىدهيم مگر اينكه به آیین 
نصرانیت بگروید. آنكاه آن‌ها صليبها به كردنشان مىآويزند و روميان آن‌ها را راه 
می‌دهند و چون ياران حضرت قائم څا به‌سوی روم روند. آن‌ها امان خواهند و 
تقاضای صلح کنند. ياران امام قائم ا گو يند: ما صلح نمی‌کنيم مگر اينكه افرادى راكه 
از ما به شما پناهنده شده‌اند به ما تسلیم کنید.» 

حضرت باقر فرمود: ويس آنان را به ایشان تسلیم خواهند کرد و اين است 


.١‏ در مأخذ: يشأهم] ۲ [در مأخذ: هو 

۳ روضه‌ی كافى: ۵۱ - ۵۲ لإح 118 جمله‌ی آخر در تمامى نسخه‌های مأخذ تيامده است و 
بر فرض صخت نسخه‌هایی که اين جمله در آنها ضبط شده» ظاهراً مقصود رهبر فراریان به سوی روم 
است. (مترجم) [ترجمه‌ی جمله: مراد (از دروشده‌ی بی‌جان‌گردیده) سعیدین عبدالسلک(بن‌مروان) 
اموى است که آبادکننده‌ی تاحیه‌ی نهر سعيد در رحبه (معجمالبلدان: بصره) بود ] 


۶سیمای حضرت مهد ی در فرآن 


(بیان) فرمایش خداوند: (نگریزید و بازگردید به‌سوی آن‌چه در آن در خوش‌گذرانی و 
آسایش بوده‌اید و به خانه‌های خود رو آورید تا شايد پرسش شويد».» 

(امام در توضیح) فرمودند: «از (محل) گنج‌های اي 
بهتر می‌دانند. در اين هنكام است که گویند: ای وای بر ما که ستمگر بودیم!پیوسته این 





ان پپرسند؛ با اينكه خود 


سخن راگویند تا اینکه درو شده و خاموش و بی‌جان‌شان سازیم4 (یعنی) با شمشير.» 





سات بجت وق ول اف عو و جل؛ فسا آعشوا بأسنا إذا همم یا 
تر شرن قال: «ذلَ عِنْدَ قيام القائم .»۱ 

محتدن عباس كويده عاتن دابا از ابراهی‌ین‌محتد شقفی از 
أسماعيل بن بشّارء از عليّبن جمفر حضرمى. از جابر حدیث‌مان داد که گفت: 








از حضرت امام ابوجعفر باقر راجع به قول خدای- عر و جل : پس چون 
عذاب ما را احساس کردن. از آنكريزانكشتند» سؤا ل کردم امام باقرلا فرمود: 
«این به هنكام قيام حضرت قائم است.» 








]16١ [‏ عَنْهُ قال: حَدََّنَا | 


بوس عن مَنْصُورٍ'. عڻ إشماعي لبن جاير, عن یبش 
ل فلا آعشوابأتناهقال: 





«خُرُوج" امه «إذاهُمْ 


۱ تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۲۶ لح ۶ 


ر احتمالاً درست يوشرين يعقوب از منصورين حازم باشد.] 





سوره‌ی انیا /۲۹۷ 





«الكُتورٌ الّى کانوا کون «قاو+ یا ینا إا نا ظا 
دغواهم ڪت جعنامم عصید-با لیف - خایدین» لاتق ' منم عَنْ تطرّف.»۲ 





از اوست که گوید: حسین‌بناحمد حدیث‌مان داد. از محمّدبنعيسى: از یونس: 
از منصور. از اسماعی‌بنجابر از حضرت ابىعبدالله امام صادق 1 كه دربار‌ی قول 


خدایعز 





پس چون عذاب ما را احساس کردند) فرمود: 

«خروج قائم 36 است» «از آن گریزان گشتند4 فرمود: 

«گنجینه‌هایی که ذخیره می‌کر‌اند. ‏ گفتند: ای وای بر ما که ستمگر بودیم و 
پیوسته این سخن را گویند تا ايزكه. با شمشیر- درو شده و خاموش و بی‌جانشان سازیم44 
(چنان‌که) هیچ چشمی از آنار 








باقی ماند» 


کا 0 0 ميان كر ا 





۱ [در مأخذ: تق ۲ تأويلالآبات الظاهرة 2۱ ۳۲۶ (ح 1۷ 
۳. در متن: في قلويهم وي 


۸ سبماى حضرت مهدی هدر قرآن 









قال أبُوجَغقرة: «و لاجو و وا َة 
وی مینکن نع با وق رز اعلا م 
يمول لأضحابه: "سيروا إلى هذ اا یدب وی اش و 3 








خُذ حِذْرَكَ فاي أدبت 





ذلك له فقو ما مد 
اعظیم |" و هل ام فلا أحشوا بسنا اهنا شون 







۱. ادر ما 
۳ [در مأخذ: يَأحُدُ الفيافيٌ ] 

۵ ادر مأخذ: فیقول.] 

۶ تفسير المّاشي ۲: ۶۰-۵۹ [اتفال: ج 454 








سوردى انیاء[۲۹۹ 


عیاشی به سند خود از عبدالاعلی حلبی آورده است که گفت: حضرت ابوجعفر 
امام باق ادر حديثى-كه در آن خروج امام قائم ارا یاد کرد چنین فرمود: 

«...كويى آنان (يعنى قائم ا و اصحابش) را میبین که بر فراز نجف کوفه ' الا 
می‌آیند؛ سی‌صد و ده و چند مرد. انگار دلهايشان پاره‌های آهن است. جبرئیل از 
سوی راستء میکائیل از سمت چپ و عب به مسافت یک‌ماه پیش رو و یک‌ماه 
يشت سر آن‌حضرت حرکت می‌کنند. خداوند او را بهوسيلدى پنج‌هزار فرشته‌ی 
نشان‌دار مدد می‌دهد تا وقتی به نجف می‌رسد. به اصحابش می‌فرماید: امشب را به 
عبادت بگذرانید." بس ایشان آن شب را با رکوع و سجود و تضرّع به درگاه خداوند به 
راه یله را پیش گیرید"؛ در 


حالی‌که در کوفه ارتشی مجهّز هست» راوی پرسید: ارتشی مجهز؟! فرمود: 





صبح می‌آورند. صبحگاهان حضرتش دستور می‌دهد: 


«آری, به خدا سوگند. پس آن‌حضرت به سوی نخیله توجّه می‌کند. در نخیله به 
مسجد ابراهیم 3 می‌رسد. در آن‌جاء دو ركعت نماز می‌گزارد. در آن هنكام سپاهیان 





سفیانی, از مُرجئه و غير آن‌ها, از کوفه خروج می‌کنند. 
فرمان می‌دهد: “بر آنها حمله کنید." سپس فرماید: “با آن‌ها بجنگید"» 

امام باق فرمود: «به خدا سوگند. احدی از آنان از خندق نمی‌گذره که خبر 
ببرد. سپس آن‌حضرت داخل کوفه می‌شود. يس هیچ مؤمنى باقى نمی‌ماند مگر اينكه 
قول اميرالمؤم: 
به اصحاب خويش فرمايد: "برای (نابودى) این طاغوت (مراد سفيانى است) بسيج 


,حضرت به اصحاب خود 


در آن‌جا باشد یا شوق آن را در سر داشته باشد واي 





ن8 است. سپس 





شوید" و او را به كتاب خدا و سنت بيغمبر دعوت می‌کند. 


۱ [نجف در آغاز ناحيداى بوده است يشت شهر كوفه. مولای متقیان سلاماٹ ليه را پس از 
شهادت در آن منطفه‌ی مجاور محل زندگی و مرکز خلافت مځقیانه به خاک سپردند. جندين ده بعد 
با شناخته‌شدن تربت پاک حضرتش» أن ناحیه قبلدى اهل دل شد و نجف اشرف اندک‌اندک به شهری 
تبدیل كشت که کوفه تح تالشّعاع آن افتاد. پس اگر امروزه کوفه از توابع نجف است» دز آن روزگار به 
عکس بود.] 





۰ سیمای حضرت مهدی در قرآن 





سفیانی ابتدا به تسلیم و صلح قول می‌دهد؛ ولى قبيلدى کب که دایی‌های! 
أويند بدوكويند: اين جه کاری بود؟ به خدا سوگند که ما به هیچ‌وجه بر این کار با تو 
بيعت نمي‌کنيم. او می‌گوید: (پس) جه کنم؟ گویند: با وی (یعنی امام قائم :3) بجنگ. 

پس او برای ن با آحضرت می‌رود. حضرتش او را نصیحت می‌کند و 
میرم از عاقبت کار) بترس! من آن‌چه شرط بلاغ است به توگفتم و ((ینک که 
نمی‌پذیری) با تو میج 

فردای آن روز, امام نبا آنان می‌جنگد و خداوند عالم او را بر آنان غالب 








می‌سازد. سفيانى اسير می‌گردد و آن‌حضرت به دست خود سر از پیکر او جدا می‌کند. 
بعد از آنءقسمتی از سباهيان سواردى خود را به روم می‌فرستد که بازماندكان 





مي را بجویند. . چون ايشان به روم رسند به اهل آنجاكويند: همكيشان ما راء 
كه نزد شمایندبیاورید؛ ولی آن‌ها از اين کار خودداری می‌ورزند و می‌گوی 
کاری نمی‌کنيم. سپاهیان گویند: به خداء اگر مأمور بودیم. با شما می‌جنگيديم. 
آن‌گاه به نزد صاحبشان بازمی‌گردند و جریان را به عرض می‌رسانند. آ حضرت 
فرماید: "بروید با ایشان بجنگید تا بنىاميّه را از ایشان بگیرید." بزرگ رومیان گوید: 
بروید بنىاميّه را به دست ایشان بسپاریدکه با قدرت تمام آمده‌اند و این است (معنی) 
قول خداوند: بس چون عذاب ما را احساس کردند. از آن گریزان گشتند. نكريزيد و بازگردید 
به‌سوی آن‌چه در آن در خوش‌گذرانی‌ها و آسايش بودهايد و به خانه‌های خود رو آورید تا شاید 
پرسش شوید4 - امام 12 توضیح فرمودند.: (به) گنجینه‌هایی كه انباشته می‌کردید! 
۶ گویند: ای وای بر ماكه ستمگر بودیم و پیوسته | 
و بی‌جان‌شان سازيم» که هيج خبردهنده‌ای از آنان باقی نماند...» 





به خدا 











سخن راگویند تا ايزكه درو شده و خاموش 


این حدیث طولائی است. تمام آن در ذيل فرموده‌ی خدای- 
تعالئ-: و قاتِلُوهُمْ حى لاتَكُونَ فتنة4 از سوره‌ی انفال گذشت. 





.١‏ [يا خویشاوندان مادرى.] 


سوره‌ی انبياء/ 7001 





ذه 





[ سوردى انبیاء ] 
ا1 55 5 
یور من بغ أن لض رها 
بای شون ٠‏ 
«و به راست یکه ما بض از نوشتن در كر (تورات یا 


کتاب‌های آسمانی)» در زبور نيز نگاشتی مكه البه بندگان 
صالح من زمين را به ارث خواهند برد.4 


۱۱۵۱۱ علب اترا 
الا قال: 
ر 
«الكتبُ كلها ز 
أ الأرض برها عبادي الضَايجُونَ» قال: «القائم او أطحابةٌ»؟ 
علی‌بن‌ابراهیم در تفسیرش-که منسوب به امام صادق ا است. در معنى اين 
آیه گوید: فرمود: 
«تمام کتاب‌ها (ی آسمانی) ذکر است.» 






«البتّه بندگان صالح من زمين را به ارث خواهند برد4 فرمود: «حضرت قائم لكلاو 
اصحاب اويند.» 


( ۱۱۵۲ دبا خن فده عن خمد 





۱ اتییاء (6۲۱: ۱۰۶ ۲ در متن: ذکر اف 


۳ تسیر قمی ۲: ۷۷ 


۲ سیمای حضرت مهدی در ترآن 





تن عن أببه. عن أبي جتغقر اء 





«قَلهُ عر جل «أنّ لض ينها عبادِيَ الص اون4 هم أضحابُ 
ادى إفي] آخِرَاليّماو»” 

محمّدبن العباسكويد: احمدبنمحمّدينا حمدبن حسن, [ از يدرش»] از حسينبن 
محمّدبنعبدالله بن حسن. از پدرش, از حضرت امام ابوجعفر باقر برايمان حديث 
كفت که آنحضرت فرمود: 





«اينكه خدای عر و جل فرموده است: «الّه بندگان صالح من زمين را به ارث 
خواهند برد آنان اصحاب حضرت مهدی ادر آخرالزٌماناند» 


۲۱ ] الطَبْرسيٌ: قال أبوجَغقّر4: «هُمْ أضحابٌ اي ان آخر 
الرّمانٍ.»" 
طبرسى آورده است: حضرت ابوجمفر باق رل فرمود: «آنان اصحاب حضرت 
مهدی در آ خرالمان‌اند» 
از جمله معنی آیه نيز آمده است: آنان آل محمد اند و 


روایت در این‌باره در کتاب البرهان ياد شده است.؟ 


١‏ [در مأخذ: حسین.] 

۲ تأويلالآيات الناهر: [۱: الاح 1۲۲ 

۳ تفسير مجمعالبيان ۷ ۱۲۰ 

۴ صالحان افراد شايستهاند که تمامی گفتار و کردار آنان بر مبناى عقل و علم تحمّن می‌یابد 
كه مصداق کامل آن حضرت مهدی عجُلائتمالىفرجهالتّريف و اصحاب ایشان‌اند. نيز رک. 
دابرةالمعارف تشيّع ۱۰: ۲۵۲ - ۰۲۵۳ مقالدى صالح. (مترجم) 


سوردى انبه/۱۳۰۳ 


or 


ا 
نون ام طلشوا واه علن 








«به كسان ىكه مورد نبرد قرار می‌گیرند؛ اجازه‌ی جنگ داده 
شده است؛ به خاطر ايزكه ستم ديدءاند و خداوند بر پاری 
آنان تواناست.» 








: «[هِي| فِي الْقائم ار آضحایه»۲ 

محمّدين الئاس گوید: حسین‌بن‌احمد مکی از محمّدبنعيسى, از يونس از 
مشنای حناط. از عبداله‌بنغجلان. از حضرت ابوجعفر امام باقر حديثمان داد که 
آن‌حضرت درباره‌ی فرموده‌ی خدای۔ عر و جلْ-: به کسانی که مورد نبرد قرارمی‌گیرند. 
اجازه‌ی جنگ دادهايم؛ به خاطر اينكه ستم دیده‌اند و خداوند بر باری آنان تواناست4 
فرمودند: 
« اين آيه] درباره‌ی حضرت قائم ةو اصحاب اوست.» 


] عَبنٍْشراهي» قا 





حج ۲۰:۷ ۲ در مأخذ: الالکی. 
۳ ادر مأخ: ال ۴ اویل الآيات الظاهرة ۱ ۳۳۹-۲۳۸ 


۴سیمای حضرت مهد یا در قران 












«الْعامةُ ١‏ يَعُولُونَ: ّث في رشول ال كما أخر. 


علی‌بن‌ابراهیم كويد: پدرم از ابنابی‌عمیر, از ابنمسكان, از حضرت ابىعبدالله 
امام صادق ا برايم حديث كفت كه آنحضرت درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: به 


کسانی که مورد نبرد قرار م‌گیرند. اجازدى جنگ دادهاند؛ به خاطر ايزكه ستمديدهاند و خداوند 
بر يارى آنان تواناست» فرمود: 
ان می‌گویند: 


قريش آن‌حضرت را از مکه 





آیه درباردى پیغمب رل نازل ضد؛ هنگامی‌که کار 
رون کردند و حال آنکه او قائم 1 است که چون به‌پا 
خیزد» برای حسین1 خون‌خواهی کند و این است فرمایش او که ما اولیای خون و 





خون‌خواهان‌ايم.» 
نیز روایت شده که آيدى سزیور درباره‌ی آل محمد لكلاو 


درباره‌ی حضرت على و حسن و حسینل92 است. اين روایات در 
کتاب البرهان ياد شده‌اند 


x‏ در مأخذ: هن لا 





۲ بیراقمی 8 


سوردى حج/۳۰۵ 





or 


اا 





کسان ىكه اگر در زمين به آنان توانايى دهیې نماز را به بلى 
دارند و زكات (به مستحقان) بخشند و به معروف امر و از 
منكر نه ىكنند و عاقي ت کارها به دست خداوند است.4 









مَكَنَّاهُمْ نی ایض أقامُوا الصَّلاة 





لبط كا أمات الت ال حو رین و ویو نموف و 
ون عن نکر «و ی عاقب الأموره.»” 

محمّدبن المبّاس گوید: محمّدبنالحسينين حمید. از جعفرينعبدالله (کوفی), از 
كثيربنعيّاش. از ابوالجارود از امام ابوجعفر باقر برایمان حدیث آورد که 





حج (۲۲: ۲۲ ۲ تأويل الآياث الظاهرة ۱: ۳۲۳ -۳۴۲. 


۶سیمای حضرت مهد ی در ترآن 








آن حضرت درباره‌ی فرموده‌ی خدای-عر و جلٌ-: ‏ کسانی که اگر در زم 
دهیم. نماز را بهپای دارند و زکات (به مستحقان) بخشند و به معروف أمر و از منکر نهی کنند و 
عاقبت کارها به دست خداوند است4 فرمود: 

«اين [ آیه] برای آلمحمّد است؛ مهدی او اصحاب او. خداوند متعال 
مشارق و مغارب زمین را به تصرّف آن‌ها درآورد و دين را آشکار سازد و خداوند 
متعال به‌وسیله‌ی او و یارانش بدعت‌ها و باطل را از بین می‌برد. هم چنانکه سفیهان, 





حق را میرانده باشند تا جایی‌که اثری از ظلم دیده نشود و امر به معروف و نهی از 
منکر خواهند نمود 9و آخركارها به دست خداست4» 









3 ا ال مر من آخر ال لاب و 
اله تداق ارس دای ی ی میت 





علی‌بنابراهیم گوید: در روایت ابوالجارود است از حضرت ابوجعفر باقر ا 
[ درباره‌ی قول خداوند:] « کسانی که اگر در زمين به آنان توانایی دهيم؛ نماز را به‌پای دارند و 
زکات (به مستحقّان) بخشند» که (فرمودند): 

«اين [آيه] برای آل محمد #2 است تا آخر آیه و خداوند حضرت مهدی و 


۲ در مأخة: الس 





.١‏ در مأخذ: و هذه] 
٣‏ [در مأخذ: او E‏ 
۴ و ۵ تفسير قمی ۲: ۸۷ . در بحارالأنوار ۵۱: ۴۷ و كنزالدٌقائق 4: ۱۱۰ لآل محمد غ2 إلى 
آخر الم آمده است كه مؤيّد نادرست‌بودن کلمه‌ی الآية در نسخه‌ی مطبوع شفسير قمی است 


(مترجم). 


سوردى حج/۳۰۷. 








رقها و مفرب‌های زمین مالک و مسلط خواهد ساخت ودين را 
آشکار و غالب خواهد فرمود و خداوند به (دست) او و اصحایش, بدعت‌ها و باطل را 
ان که سفیهان حق را میرانده باشند تا جايىكه اثری از ظلم دیده 
نشود (و به معروف آمر و از منکر تهی می‌کنند)» 
در روایتی که در کتاب البرهان ذکر گردیده آمده که اين آيه 
درباره‌ی آل محمد بو است. 





از بين خواهد برد؛ 





۸ / سیمای حضرت مهدی و در قرآن 


or 


[سوره‌ی حج ] 





«اين است که هر آذكه به همان کیفرشدن كيف رکند» سپس 
مورد تعّی قرا رگیرد» خداوند او را یاری می‌کند. همانا 
خداوند ب سآمرزنده و بسیار بخشابنده است.4 





جن الاج ين وفع الاس 





و قال الشّاعر فى مغل ذلك (شعراً): 





وَكَذاكَ التّيْعُ أؤصاني به 
1 حج (101 اع 


سوردی حج/۳۰۹ 





و قال يزيد أيضاً (شعراً): 
E‏ 
تقول و اش عطروع 
حت يَقيسُوا قیاساً لايّقاسُ بو 







يده يعني حُسَيْناً أرادُوا أ. 


ر 
و 





علی‌بنابراهيم در تفسیرش گوید: او رسول خدا کل است. هنگامی‌که قريش 
آن‌حضرت را از مکّه بیرون (و آواره) کردند و آن حضرت از (دست) آنان: به‌سوی غار 
گریخت و آن‌ها به جست وجويش پرداختند تا حضرتش را بکشند. يس خداوند آن‌ها 
را روز بدر عقوبت کرد که غتبه و شيب و وليد و ابوجهل و نظلةبنابی‌سفیان و 
کشته شدند و يس از رحلت رسول خدایٍَِّ. آن نابه کاران به خون‌خواهی مقتولان 
خود پرداختند و امام حسين ۵و آل محمد را از راه ظلم و تعدّى کشتند و این است 
(معنی) قول بزید که به اين شعر ملل شد: 
-ا یکاش بزرگان قوم من -که در بذ رکشته شدند هم|کنون بودند و ناله و اندوه خزرجیان را 
از فرودآمدن شمشیرها و نيزءها (بر پیکر پیشوایانشان) شاهد می‌شدند! 
(آذكاه) از شادی و خوش‌حالی به هم تبریک گفته سپس فریاد برم‌آوردند که: ای يزيد 


دستت بریده مباد! 





لیف نیستم اگر از فرزندان احمد به‌خاط ر آن‌چه ا وکردانتقام نکشم. 
۔ ما از بزرگان اي نگروه» مهتر راكشتيم و با ذ رآن را همتا و برابر ساختیم. 
شاعر (دیگر) همانند اين معنی را (از زبان يزيد پلید) كفته |. 


از تیره‌ی خا 





-و این‌گونه شيخ (- خلیقه) به من توصیه کرد. پ سآن‌چه را ار خواسته بود به‌جای آوردم! 
نیز يزيد چنین (شعری) گفت: 





|] ادر مأعذ: يقول] ۲ [در مأخذ: يقلّه‎ .١ 





۳ در مأخذ: بالخضى] ۴ تفسير قمى ۲ ۸۷ 


۰ سیمای حضرت مهدی 4 در قرآن 





در حالی‌که اين سر افتاده است و ما آن را زیر و رو می‌کنیم؛ چنین می‌گوییم: ای کاش 
بزرگان پیشین ما هم اکنون حاضر بودند! 

تا مقایسه مىكردند؛ مقایسه‌ای بی‌نظیر بين اين جريان با روزهای بد رکه وزن آن برابر 
می‌شد! 





خدای تبارک و تعالی- فرمود: و هركس عقوبت کند4 یعنی: رسول 
خداتلشل. «همانگونه که عقوبت دید مقصود هنگامی است که خواستند امام 
حسین را بکشند سپس بر او ستم شد خداوند او را یاری می‌کند4 یعنی: به‌وسیله‌ی 
قائم از فرزنداناو, 


سوردى حج/۳۱۱ 


۵۵ 
[ سوردى مؤمئون ] 
«قإذا نع في الور قلا نساب بَمْتَهُمِْ 
اي 
4 





عي و 








پس چون در صور دميده شود؛ د رآن روز؛ هيج نُسَبى میان 
آنان نیست و برسروجو تكتند.» 


و دب جریر الطَبّريٌ قال: حبني أبوا سء عن آبه, 








ابوجعفر محمّدبنجرير طبری گوید: ابوالحسین از پدرش از ابنهمّام برایم 
خبر داد که گفت: سعدان‌بن‌مسلم از جَهُم نابي جَهُمه برایمان حدیث كفت که: شنیدم 


۱. مزمنون (۲۳): ۱۰۲ ۲ در مأخذ: الأجدان. 
۳ دلائلالإمامة: ۲۸۵۰-۲۸۲ ]ج ۳۸۱ 


۲سیمای حضرت مهد یا در فرآن 





حضرت ابوالحسن موسی‌بن جعفر فييك مى فرعود: 
«خدای۔ تبارک و تعالى ارواح را ۲۰۰۶ سال بيشتر از آفرينش کالبدها 
آفريد. بعد از آن. بدنها را خلق فرمود. يس ه ركدام از آنها در آسمان با هم آشنا 





شده‌اند. در زمين با هم 
ناشناس خواهند ماند. 


شوند و هر کدام در آسمان ناآشنا بوده‌انده در زمين نیز 
وډا ی هی کدام عو 3 مين 


چون قائم به پا خيزد, برادر دینی را ارث خواهد داد و برادرانی را که (از 
یک يدر و مادر) متولد شده‌اند. ارث نمی‌دهد" و این است قول خدای عر وجل در 
کتاب خود: همانا اهل ایمان به فیروزی و رستگاری رسیدند4 (پس چون در صور دمیده 


شود در آن روز ین آنان نیست و پرسیده نشوند4.» 





۱ يعنى هرگاه از جهت عقيده با هم مخالف باشند. (مترجم) 


سوره‌ی مزمنون/۳۱۳ 





۵۶ 


[سوره‌ی تور ] 





«خداوند نور (هادی) آسمان‌ها و زصين است. نور او به 


جراغدانى ماند كه در آن چراغی (تابناک) باشد. آن چراغ در 


میا ای و آن شبشه هم‌چون ستاردى درخشانی تلألژ 





کند. از درخت ميارك زیتون نكه نه شرقی است و نه غربی 
آفروخته گردد. (از بس که روغن آن صاف و شاف است) 


نزدیک اس تکه روغ نآن پرتوافشان ىكند؛ هر چند آتشی به 
آن نرسد. نوری است مافوق نور دیگر و خداوند هركه را 
خواهد به نور خويش هدایت فرماید و خداوند برای مردم 
اين عثل‌ها را می‌زند و خداوند به همه چیز داناست.» 







إلى مشجد الكوفة 


م فلت له: يا 


۱ نور (۲۴): ۳۶: 


۴ سیمای حضرت مهدی در قرآن 








يطب هلال لتا و اف كل َي عَلم».» 


از جابربنعبدالله انصاری روایت است که گوید: به مسجد کوفه داخل شدم. 
ديدم حضرت امیرالمؤمنین صلواتاللهوسلامه عليه با انگشت چیزی می‌نویسد و تبشم 
می‌کند. عرضه داشتم؛ يا اميرالمؤمنين! جه چیز موجب خنده‌ی شما شده است؟ فرمود: 

«در شگفت‌ام از کسی که این آيه را می‌خواند؛ ولی آن‌طو رکه شایسته است به 


معنی آن معرفت ندارد.» عرض كردم کدام آيه: يا امیرالممنین؟ فرمود: 
««الله ور التّماواتٍ و الْأْرْضٍ, َكَل نوره کیشکاه مشکات: حضرت 





<3 لو قش ناوه عليّين محمد است. ور عَلِْ تور حسنينعلى است. ٤ي‏ 


۱. درياردى اين حدیث. موف ابه مدرک و سندى اشاره نکرده است [هموجنين در دو اشر 
ديكر خود (غايةالمرام: ۱۳۱۷ الأوامعالتَوائيّة: ۲۳۷ نيز آن را آورده است 1 


سوره‌ی نور /۳۱۵. 








يَشاء» قائم مهدی است که درود بر آنان باد و یرب الله الأمفال 
إلثاين و الكل َي عم 

روايات بسيارى كه در كتاب «البرهان» ياد كرد يده است, 
نشان می‌دهد كه اين آيه درياردى اهل بيت ال است. 


۶ سیمای حضرت مهدى ی در قرآن 


ov 


[سوره‌ی نور ] 





«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام دادءاند و عده فرموده که به طور حتم (در ظهور امام 
قائم #ة) در زمين به ايشان خلافت دهد؛ چنان‌که کسانی را 
كه قبل از ايشان بودءاند به خلافت رسانید و البئّه آيينى راكه 
برای ايشان بسند يده است توان و اقتدار خواهد داد و 
بی‌گمان» هراس ایشان را به ایمنی مبدّل خواهد ساخت تا 
مرا عبادت کنند و هیچ چیزی را شریک من نگردانند و هر 
آن که بعد ا زآن (وعده) کافر شوه» جني نکسانی تبه کارند 4 






قال: حَدَتَني ' دنو 
كتايد. ال خن إشماعيل” هران "۰ 





۱ نور (۲۴): ۵۶ ۲ در مأخذ: دنت 


مزا ره 
۳ در متن: مروان. ۴ در متن: غلبن 


سوره‌ی نور/۳۱۷ 


في الْأَرْضٍ کا اشتخْلت 






محدبنابراهيم نعمانی دركتاب الغيبه كويد: احمدبنمحمّدين سعيدين فده 
حدیث‌مان داد وكفت: حديشام داد احمدبنيوسفبنيعقوب جُعفى ازكتاب خود. 
گفت: برايمان حديث کرد اسماعیل‌بن‌مروان. گفت: عليّبنابى حمزه از پدرش و او از 
ویب از ابوبصيرء از امام ابوعبدالله صادق 1 برایمان حديث كف ت که آنحضرت در 
| معنی] فرموده‌ی خدا: ‏ خداوند به کسانی از شماكه ايمان آورده و عمل صالح انجام دادمائد 


وعده فرموده كه به طور حتم (در ظهور امام قائمطية) بر روى زمين به ايشان خلافت دهدب 





جناكه كسانى راكه قبل از ايشان بودءاند به خلافت رسانيد و البنّه آینشان را که برای ايشان 
پسندیده است توان و اقتدار خواهد داد و به‌طور حتم بيم و هراس آنان را به ایمنی بدل خواهد 
ساخت تا مرا عبادت کنند و هيج چیزی را شریک من نگردانن 4 فرمود: 

«درباره‌ی حضرت قائم ا و اصحاب او (نازل گشته) است.» 


1 


الي ازتهی مم وی ِن بعد ونه أا بوني لامش رِكُون» -قال:-عَق 





۱ در مأخذ: تزلت في اله و آصحابه 





۲ کتاب الغيبة: ۲۴۰ [باب ۱۳ ج ۳۵ 


۳. در مأخذ: روی این 


۸ سیمای حضرت مهدی ا در قرآن 








ر الامج 


محمّدبنالعبّاس از حسينينمحمّدء از معلی‌بن‌محمّد از وََاءء از عبداله‌بن 
سنان رواب 





آورده که گوید: از حضرت ابوعبدالله امام صادق ا درباره‌ی فرموده‌ی 
خدای۔ عر و جلّ-: ‏ خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده و عمل صالح انجام دادداند وعده 
فرموده که به طور حتم (در ظهور امام قائم ##) در زمين به ايشان خلافت دهد؛ چنانکه کسانی 
راکه قبل از ابشان بوده‌اند به خلافت رسانید4 پرسیدم. فرمود: 

«درباره‌ی علی‌بن‌ابی‌طالب و امامان از فرزندان اول نازل گشت» 

(درباره‌ی آیه‌ی) و البتّه آبينى راكه برای ایشان پسندیده است توان و اقتدار خواهد 


داد و بی‌گمان, بیم و هراس ایشان را به ایمنی مبدّل خواهد ساخت تا مرا عبادت کنند و هیچ 


چیزی را شریک من نگردانند.4» فرمود: 
«منظور از آن, ظهور حضرت قائم ا است.» 





وت اه ام القائم 219 ف 






۱. تأويلالآيات الظاهرة :١‏ ۳۶۸ - ۳۶۹ (مصخح تأويلالآيات و به تبع آن محقّق اين كتاب 


توضيح داد که در نی خملی مأخذ آغاز سند جنين لست: مدن يعقوبة اا روايت در کانی 
يافت نشده است. همجنين خود مؤلف در البرهان نيز به همین سند آورده است. آنچه هست در کافی 
(۱: ۱۹۳ ۱۹۴) سند و بخشی از روایت هست.] 


۲ در مأخذ: عفرو ۳. در مأخذ: بن. 


سوده‌ی تور/۳۱۹ 





مم ديجم الذي ازتضئ هم و 
از اوست كه گفت: علن‌بنعبدله از ابراهيمينمحمّد شقفی. از حسن‌بن 
الحسين. از سفیان‌بن‌ابراهيم؛ از عمرین‌هاشم. از اسحاقينعبدالله. از حضرت علی‌بن 
الحسین 1 روایت می‌کند که درباره‌ی سخن خدای-عرٌ و جل-: «به پروردگار آسمان و 
زمين سوگند که اين مطلب حقٌ است؛ هم چنانکه (با یک‌دیگر) سخن می‌گویید4 فرمودند: 





«این‌که فرمود: همانا آن حقّ است» قيام حضرت قائم 18 است و در همان‌باره 
(اين آیه) نازل شد: « خداوند به کسانی از شما که یمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند وعده 
فرموده که به طور حتم (در ظهور امام قائم څا )در زمین خلافت دهد چنانکه کسانی راكه قبل 
از ایشان بوده‌اند به خلافت رسانبد و البتّه آبینی را که برای ايشان پسندیده است توان و افتدار 


خواهد داد و بی‌گمان, بیم و هراس ابشان را به ایمنی مبدّل خواهد ساخت.4.» 










۱۹۶۱ ابئبا تین عبد انب اأطب ۳ 
خاقان الشثرئٌ 


لشَافعی, قال حَدَئنا مد 





یبال قال: حد 
یداد قال: حَدتَنا أبوَكْرٍ کدی 
ابی حادب ماهان' الديَاغ بوچ 
الْحارتُبْنْئهانَ0, قال حا 


تراهم 
قال: حَدتّنا عیتیُنراهيم» قال: حَدَثَنَا 





انث عَنْ ابي سعيڊ عَنْ مَكْحُولٍ و 





1۳ تأويلالآبات الظاهرة ؟: اع رح‎ .١ 

۲ [ایسن روایت۔ جنانكه در نشانی پایان خواهد مد از کفایةالأشر سیخ ابوالقاسم 
علی‌بن‌محمدین‌علی حرا قمی رازی (دانشمند سده‌ی چهارم) است. وی از شاگردان شيخ صدوق بود 
و بخش عمده‌ای از روایات این کتاب را از آن عالم بزرگ نفل می‌کند. سيّدهاشم بحرانی در اثر دیگر 
خود البرهان, نیز همین حدیث را به ترتیب فوق (بی‌ذکر نام خرّاز) آورده است. روشن نبست که ابا 
خود آن را در آثار ابنبابويه بافته است يا در یادداشت خویش. به جای خزازه ابنبابويه نوشته است.] 

۴ [در البرهان: عبدالطلب.] ۴ إدر متن: هامان.] 

۵ ادر متن: تیان 





۰سیمای حضرت مهد یغار ترآن 









جُنادة [اليهوديٌ] من خيب "على ر 
عا یی ف عا یی ند ال و عا لايَمْلَمهُ الله؟ 






٤ وت اث عا‎ TI 
ف( ) إِنِي رن یت البارحة‎ 





.١‏ در مثن: وائلة بن الأصقع بن قرضاب؛ در کناب 
الأسقع بن أب قرصاقة.] 
؟. [در برهان: حيي.] 


۵ [در مأخذ: 
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ئم یا سول الله. قال: نعم إِنّكَ ُذركٌ1 ی الصا امار اليا 





۲. [در كفايةالأثر و البرهان: 
۳ ادر متن: اوقت.] 

ا شبيراً؛ در البرهان: یقطو شبراً ) 

۶ ادر كفايةالأثر: أساميكم.] ۷ [دركفايةالأثر و البرهان: أسامييم.| 


۸و ۰۱۱ در مأخذ: بعده.] 





۰ [در متن: ری 1 
۳. [در کفایةالثر: ت 





ابه عل ۴ [در كفايةالاً: 


۴ سیمای حضرت مهدی ا در قرآن 








بعد اه سنا بذع عَم مایم » 
قال: يا رشول اف هُوَ ان يَغيبُ عَهم؟ قال: «لاء و لکن اب 


[الحجّة]» 


قال: يا ول اش ا امه قال: «لايُسَمَئ ی 





قال جنل" يا مول الله (قدا وَجَذنا وه في زاو وق مرن 
مُومَیبنْ عفران (32) 
الله و : ووعد الله ان 










عَزنهم أشن. 
ققال جندل :یا سول او ما حَوْفهُمْ؟ قال: 


«يا جلف زعن کل واجد مجم سلطا ره و بزذیه قإذا عَجلَ الله 


1.3 [دركفايةالأثر و لبرهان:‎ ٩ 





۱ (در كفايةالأثر: الأسفع؛ در متن: الأصقع.] 
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يَكُونَ" آخِرٌ زادي ین لیا شرب من له 
اب زیم اروف يالْكُورا (ء] (‡) 5 
ابن‌بابویه گوید: حدیث‌مان داد ابوالمفشّل محمّدينعبدالله بن المطّلب شيبانى لا 





گوید:ابومزاحم موسی‌بنعبدا! 





ابوقرصافه واثلةبنالأسقع. از جابربن‌عبدالله انصارى حدیث‌مان داد. که جابر گفت: 





جَندل بن جُناده (ی بهودی] از (اهالی) خیبر به محضر رسول خداَو شرفیاب شد 
عرضه داشت: ای محمد اښ مرا خبر ده از آن‌چه برای خداوند نیست و از آن‌چه 
نزد خداوند نیست و از آن‌چه خداونك نمی‌داند؟ 

رسول خدا ایخ فرمود: «آن‌چه برای خداوند نیست: خداوند را شریکی نیست 
و اما آن‌چه نزد خداوند نیست: نزد خداوند ظلمی نسبت به بندگان نيست و اما آن‌چه 





ار (و اذعای) شما بهودیان است که زیر پسر خداست و 
خداوند برای خود فرزندى نمی‌داند.» پس جندل عرض کر :كواهى می‌دهم كه هيج 
خدایی جز اله نيست و تو به حقٌ. رسول خدايى. آنگاه گفت: ای رسول خدا! من 
دیشب موسی‌بن‌عمران ارا در خواب ديدم كه به من فرمود: ای جندل, به دست 
حضرت محمد يليت مسلمان شو و به جا 





بنان بعد از او دست بیاویز. پس من 





مسلمان شدم و خداوند اين نعمت را به من روزى فرمود. اكنون مرا از 
از خويش خبر ده تا به دامان ايشان چنگ زنم 


.١‏ [در کفایةالاثر و البرهان: و قال.] ۲ [در متن: لي.] 
۳ ادر كفايةالأثر: أنه يكو ] ۴ كفابةالأثر: ۶۱-۵۶ البرهان ۳: ۱۴۶ 





۴ سیمای حضرت مهد ی در ترآن 





رسول خداتَقيةفرمود: «ای جندل. اوصیای من پس از من به شمار نقيبانٍ 
بنیاسرائیلاند.» عرضه داشت: جنانكه در تورات یافته‌ا» آنها دوازده تن بوده‌اند. 
رسول دا فرمود: 


«آری امامان بعد از من دوازده: 





تن‌اند.» عرضه داشت: ای رسول خداء آيا همكى 
آن‌ها در یک زمان خواهند بود؟ فرمود: 

«نه. ولی جا دیگر (خواهند بود) که البّه تو جز سه ت 
آن‌ها را درک نخواهی کرد.» عرضه داشت: پس ای رسول خداء نامشان را برایم 


بگویب 





پم از 





فرمود: 
«آری, به درستی که تو سيّد اوصیا | و وارث پیغمبران و] يدر امامان 
علی‌بنابی‌طالب ا را بعد از من خواهی دید؛ سپس فرزندش حسن, سپس حسین را. به 
آن‌ها متمشک شو و نادانی جاهلان تو را نفریبد! يس چون هنگام ولادت فرزندش 
علی‌بن‌الحسین زین‌العابدین شود. خداوند عمر تو را به‌سر خواهد آورد و آخرین 
برخورداریات از دنیا جرعه‌ای شير خواهد بود» 

جندل عرضه داشت: ای رسول خداء هم جنين در تورات يافتم: «اليا يقظوا شبراً 
و شبیرآ» ولی نام‌هایشان را نشناختم. بعد از حسین, چند وصی هست و نامشان 
چیست؟ 

رسول خدا فرمود: «ْه تن از فرزندان حسین‌اند و مهدی از آن‌هاست که چون 
مدّت حسین (4) سپری گشت. بعد از او پسرش على امر امامت را به عهده می‌گیرد. 
لقبش زین‌العابدین (4#) است و چون مدت على سيرى شد. امر امامت را بعد از او 
[ پسرش] محمّد به عهده می‌گیرد که باقر (450) خوانده می‌شود و چون دوران محمّد 
يايان می‌یابد. بعد از او جعفر-كه صادق (4) خوانده می‌شود مسوولیّت امامت را به 
دوش می‌کشد. يس هنگامی‌که دوران جعفر تمام می‌گردد. بعد از او موسی که كاظم 
(4) خوانده می‌شود. اين امر را برعهده می‌گیرد. سپس چون مدت موسئ منقضی 
شود پس از او پسرش على این امر را به عهده می‌گیرد که رضا (4) خوانده می‌شود و 
هرگاه که دوران على سپری گردد. بعد از او فرزندش محمّد به امر امامت قیام کند که 
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زكى (4) خوانده می‌شود. پس چون مت محمد منقضی شود امر امامت را بعد از 
وی پسرش على-كه نقى () خوانده می‌شود. خواهد داشت و چون مدت على به‌سر 
آید. امامت را بعد از او حسن پسرش خواهد داشت که امین خوانده می‌شود. سپس 
امام مردم از آن‌ها غایب خواهد گشت» 

حَندل عرضه داشت: ای رسول خداء حسن است که از آن‌ها غایب خواهد شد؟ 
فرمود: «نه؛ فرزندش حجّت» گفت: يا رسول الله! پس اسم او چیست؟ رسول 
خدابلضة فرمود: «نام برده نمی‌شود تا اينكه خداوند او را آشکار گرداند» 

جندل عرض کرد: ای رسول خداء ما ياد آن‌ها را در تورات يافتهايم و البنّه 
موسی‌بن‌عمران به تو و جانشینان بعد از تو از خاندانت به ما مژده داده است. 

سپس رسول خدا يكاين آيه را تلاوت کرد: ‏ خداوند کسانی را از شما که ایمان 
آورده و کارهای نیک انجام داد‌اند وعده داده است که البّه آنها را در زمين جای‌گزین خواهد 





ساخت؛ هم‌چنانکه آنان راكه پیش از ایشان بودند به خلافت رسانید و به‌راستی که دینشان را 


که برایشان پسندیده مُکنت خواهد داد و پس از نرسشان» به‌جای آن, ام" 





بخشید4. 

جندل عرض کرد: ای رسول خد! ترس آن‌ها چیست؟ فرمود: 

«ای جندل, در زمان هریک از آنان. حاکمی هست که متعرّض او شود و 
اذیّت‌اش کند. پس هرگاه خداوند خروج قائم ما را تعجیل فرماید. زمین را پر از فسط 
و عدل سازد؛ هم‌چنان‌که از ستم و ظلم آكنده باشد.» سپس رسول خدا ال فرمود: 
«خوشا به حال صبرکنندگان در زمان غیبت او! خوشا به حال کسانی که بر شیوه‌ی 





آنان پای‌دار مانند! آن‌هایند که خداوند درکتابش آنان را وصف کرده و فرموده است: 
و آنانکه به غيب ایمان دارند سپس فرموده است: «آن‌ها حزب خدایند. توجّه كنيد که 
البنّه حزب خداوند رستگاران‌اند6.» 


اب نالأسقع [ روايتكننددى اين خبر از جابرینعبدالله] گوید: پس جندل تا 
زمان حضرت حسينبنعلى 1 زندگی کرد. آنگاه به طائف رفت. تُعيم(بن) [ ابی ]قيس 
برایم كفت که: در طائف بر او وارد شدم؛ در حالىكه بیمار بود. شير درخواست کرد. 


۶سیمای حضرت مهد یا در قرآن 


آن را آشامید وگفت:! 
از دنیا آشامید: 





چنین رسول خدا تابه من وعده فرمود که آخرین توشه‌ام 
اه درگذشت. خدای۔ تعالی-رحمتش کند. او در طائفد 
در جایی که به کوراء معزوف است_دفن شد. 








عَدْلاً و قنطاً كا مُث ظماً وجورآ» 

م قال ارس و وي مغل ذلك عن أي جفقر 
خ ابوعلی طبرسی گوید: درباره‌ی اين آیه اختلاف است.... آنگاه اقوال را 
ذک رکرده تا آن جاکه گفته است -: و آن‌چه از اهل‌البیت ا روایت شده آن است 
درباره‌ی مهدی [ از آل محمد 2# است. 

وى افزوده است: و عیاشی به سند خود از حضرت علی‌بن الحسین لا روایت 
آورده که آن‌حضرت اين آيه را تلاوت کرد | و فرمود]: 

«آنها به خدا سوگند شیعیان ما اهل‌البیت‌اند. [ خداوند] این کار را به دست 

















مردی از ما انجام خواهد داد و اوست مهدی اين امت و هم اوست که رسول 





۱ در مأخذ؛ يدَيْ. ۴ در ماحد ملد 
۳ تفسیر مجم عالبيان ۷ ۷ [روایتی را که أمي نالإسلام دسر از عياشى لتقل می‌کند- 
با توبه به این که تفسبر الب 








تا بايان سوره‌ی کهف به دست آمده و جاب شده است- در جاى خود 





نمى توان يافت. ظاهراً مرحوم طبرسى به نسخه‌ای کامل تر دست‌وسی داشته است.] 
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دا (دربارهاش) فرمود: اگر جز يك روز از دنيا باقی نماند. خداوند آن روز را 
آن‌قدر طولانی خواهد ساخت تا مردی از عترت من-که هم‌نام من است. بيايد. او 
زمین را پُر از عدل و قسط می‌کند؛ هم‌چنان‌که از ظلم و جور پُر شده باشد.» 

سپس طبرسی گوید: و مانند همین معنى از امام ابوجعفر باقر و امام ابوعبدالله 


صادق 8# نیز روایت شده است. 


در کتاب البرهان روایات بیش‌تری در این‌باره آمده است؛ 


مبنی بر این‌که اين آيه در مورد امامان 9 نازل گشته است. 





۸ سیمای حضرت مهدی با در قرآن 





لِمَنْ كَذّبَ بالسَاعَة سَعي رأه.» * 


محمّدبنابراهيم نعمانی دركتاب غیبت گوید: عبدالواحدبنعبدالله حديثمان 
داد گفت: محمدبن‌جعفر قرشى به ما خبر داد وى گفت: محمّدينالحسينبن 





.١‏ فرقان (۲۵): ۱۴ ۲ [در مأخذ: أخبرنا.] 
۴ در مأخد: حدّثنا. ۴ در مأخذ: أبان. 
۵ [در مأخذ: آی‌التایب.] ۶ کتاب الغيبة: [۸۵ (باب ۴« ح 10١8‏ 
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اب الخطّاب. از عمرین‌مروان کلبی, از ابوالشامت حدیث‌مان داد که گفت: حضرت 
ابوعبدالله جعفرین محمد ا فرمود: 

«شب دوازده ساعت است [ و روز دوازده ساعت] و مادها دوازده‌تایند و 
امامان دوازده تناند و نقيبان' دوازده و به راستی که على 3 ساعتی از دوازده ساعت 
است و آن قول خدای۔ عر و جل است: «بلكه این کافران آن ساعت را تكذيب 








برای کسانی که آن ساعت را تکذیب کنند. آتش دوزخ مها ساختیم4.» 







۱۷۱ عله قال: أخَير: 


بح فرق قلح : حَدَثَنا جمد 








(ساعَة) من تلك الساعات.»۲ 

از اوست که كو : عبدالواحدينعبداظهين يونس موصلی خبرمان داد گفت: 
احمدبنمحمّدبنرياح زُهرى برايمان حدیث آورد. وى گفت: احمدبن‌علی جميرى 
حدیشمان داد وی گفت: حسن‌بنایوب حدیث‌ام داد. از عبدالكريمبنعمرو خثعمى. از 
عفرل بز که گت 

.١‏ نقیب: سرپرست و مهتر قوم را گویند و کسی كه افراد گروه را به خوبی می‌شناسد. 


(مترجم) ۲ [در متن: ر 
۳ دو مأخذ: حَدّئنا. ۴ کتاب الغيبة: [۸۴ (باب ۴ ح 11017 


۰سیمای حضرت مهدى در قرآن 





به حضرت ابوعبدالله امام صادق ل عرض کردم: | معنی] قول خدای- عر و 
جل : «بلکه این كافران آن ساعت را تکذیب کردند و ما برای کسانی که آن ساعت را تکذیب 
کنند. آنش دوزخ مهيا ساختيم» چیست؟ آن‌حضرت به من فرمود: 

«همانا خداوند سال را دوازده ماه آفرید و شب را دوازده ساعت قرار داد [ و 
روز را دوازده ساعت قرار داد] و از ما دوازده محدّث هست و اميرالمؤمنين ا ساعتی 


از آن ساعت‌هاست.» 





۱۸۱ عیتاراهيم: قال: تنعل 3 
أخْمد عن آخدن‌هلاي, عَن مر الْكَلِي عن آي‌الشايت. قال: قال 





اوعدا 






2 ساعةه و إِنَّ ع نی طالب شرت 
: هبل كَذَّبُوا بالسَاعة 





كدب بالساعة ععیرآه.»۱ 


علی‌بن‌ابراهیم گوید: احمدبن‌علی حدیث‌مان داد گفت: حسی‌بن‌احمد. از 
احمدین‌هلال, از عم رکلبی, از ابوالسامت حدیثام داد که گفت: حضرت ابوعبدالله 
امام صادق ال فرمود: 

«همانا شب و روز دوازده ساعت است و البنّه علی‌بن‌ابی‌طالب لا بهترین 
بلکه اين کافران 
آن ساعت را تکذیب کردند و ما برای کسانی که آن ساعت را تکذیب كنند آتش دوزخ مهیّ 





ساعت از دوازده ساعت است و اوست (مراد در) قول خدای- تعالئ. 


ساختيم».» 


۱. تضیر قمی ۲: ۱۱۲ 
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۵۹ 


| سوره‌ی فرقان | 


ی مان کان ماع الکافرین 





«فرمان‌روایی حق د رآن روز ا زآن (خداوند) رحمان است 
و آن روز ب رکافران سخت خواهد بود.4 





بناسباط که گفت: اصحابمان روایت کرده‌اند درباردى قول 





(بن) | از پدرش] 
خدای۔ عر و جل-: «فرمانروابى حق در آن روز از آنٍ خداوند رحمان است4 که فرمود؟: 

«همانا فرمان‌روایی امروز و بيش از امروز و بعد از امروز ازآن خدای رحمان 
است؛ ولی چون قائم 4# بديا خیزد. جز خدای- عر و جل [ به فرمان‌برداری] عبادت 
نخواهد شد.» 





۱ فرقان (۲۵): ۲۷. ۲. تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۷۲ -۳۷۳: 

۳ (با توه به آن كه ابوالحسن علی‌ینسباطین‌سالم کوفی (رجال نجاشی) از سه امام 
حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جوادل9. حديث روایت کرده است (معجم رجال الحدیث 
۱ ۶۳ گوینده‌ی این سخن یکی از آن سه امام توانند بود.] 


۲ سیمای حضرت مهدی ادر قرآن 


۶۰ 





| سورءى شعراء ] 
هت رن عم ین الشاء یقلت أغنائهم ا 


١ خاضِعِين»‎ 


«اگر بخواهیم از آسمان آیتی فرود آوري مكه گردن‌هاشان 
براى آن به حالت خضوع ماند. 





هت عنام ها خاضعي» فلت لَه: أحِيَ الصَّنِحَةُ؟ تتال: «أما أو 
كانت حَضَّعَتْ آغناق أغداء الله عرو جَلُ»؟ 

محمّدبن یعقوب: از محمّدبن یحیی, از احمدينمحمّدبنعيسىء از علىّبنالحكم» 
از ابوايُوب خزاز از عمرين حنظله آورده است كه گفت: شنيدم حضرت امام ابوعبدالله 


۱ شعراء (۲۶): ۵. ۲ در مأخذ؛ [قإن خرج حَد من أهلٍ.] 
۴ روضه‌ی کافی: ۳۱۰ ح 1۲۸۳ 


سوره‌ی شمراء/۳۳۳ 





صادق 3 می‌فرمود: 

«پنج علامت پیش از قيام قائم 4 هست: صيحه (- بانگ آسمانی) و (شورش) 
سفیانی و فرورفتكى (زمین در بیداء) و کشته‌شدن نفس زکیه و (قيام)يمانى.» 
فدایتان گردم! يس اگر [کسی از] خاندان شما پیش از 
این نشانه‌ها خروج کند. آيا با وى خروج کنیم؟ فرمود: «نه» 

گوید: چون فردای آن روز شد. این آیه را تلاوت کردم: گر بخواهیم از آسمان 
آینی فرود آوریم که گردن‌هاشان برای آن به حالت خضوع ماند4 پس به آن‌حضرت عرض 
کردم: آیا (منظور از آیت) همان صيحه است؟ فرمود: 

«همانا اگر انجام گیر د گردن‌های دشمنان خدای- عر و جل تسلیم و خاضع 
خواهد شد.»۱ 


راوی گوید؛ عرضه داشتم: 








1۱/1 عَن راهم 
أبي عبرا شا ال 







ويناب از ابنابی‌عمیر, از هشام, از حضرت امام ابوعبدالله 
صادق #8 روايت آوردهكه [ آن‌حضرت فرمود]: 

«كردنهايشان مراد آن حضرت بنىأميّه اند خاضع خواهد شد و آن صيحه از 
سوى آسمان به نام صاحبالامر ##هست.» 


سَعِيدِء قال: حَدثّنا 





.١‏ [يه نظر می‌رسد که بیان امام چ تأیید ضمنى برداشت رلوى؛ عمرين حنظله: السث.] 
7 شیر قم :1۱۸ 


۴ سیمای حضرت مهدی در فرآن 








على رُؤُويِهِمْ م ال 

محمّدبنابراهيم نعمانی گوید: احمدبنمحمّدبنسعيد خبرمان داد وكفت: 
حدیث‌مان داد علی‌بن‌الحسن از پدرش, از احمدین‌عمر حلبى؛ از حسین‌بن‌موسی از 
فضي لبن محمد هم بيمان محمدبن‌راشد حلبی, از حضرت ابىعبدالله امام صادق ا که 
فرمود: 

«اما ندا [ از آسمان] به نام حضرت قائم ا همانا در کتاب خداوند آشکار 
است» عرضه داشتم: يس اين در کجا (ی قرآن) است؛ اصلحكاله؟" فرمودند: «در 

) ادر مأخذ: ال | ۲ [در مأخذ: يعوا الصّوْتَ أضبحوا‎ .١ 

۲ کتاب الفیة: ۲۶۲ یاب ۰۱۲ 1۲۳ 

۴ جملدى أصلحك الله که ظاهر آن دعا دربار‌ی امام است و می‌توان آن را چنین ترجمه 
کرد: خداوند شما را اصلاح کند!- در نگا 





سنگین است و تصوّر می‌شود که بعضی از راوبان از روی 
كمى معرفت این جمله را در مورد امامان له كار میبر‌اند؛ ولی از حدیشی که در كناب علل الشرايع 
شبخ صدوق [۱: ۲۰۵ ۔ ۲-۶ (باب ۰۱۵۶ح ۳)] آمدهه می‌توان نتيجه كرفت كه این جمله کنابه از قرار 
به امامت است؛ گوبی راوی عرضه می‌دارد: ای کسی که خداوند تو را امام قرار داده است [یا: خداوند 
ایی دهاد (و حق رابه شما بازكرداناد)؛ چون در حديث مزبور در تأويل آيدى «... و أصلخ 
ّي ...4 امام صادق نل فرموده: داكر امام حسين می‌گفت: و أصلح في درب = رهام را اصلاح 
37 ا تمام فرزندان أو تا قيامت امام می‌شدند؛ ولیکن امامت را به نه تن از یهاش اختصاص داد» 
(رک. العبقريٌ الجسان ۲ [بخش دوم- بساط بنجم: ۲۲۱۰۲۱ -مترجم) 








سوره‌ی شعراء !۳۳۵ 


(سوره‌ی) (ط س م * ابن آیات روشن کتاب خداست4 ۱. این فرموده‌ی خداوند: (اگر 
بخواهیم. از آسمان آیتی فرود آوریم که گردن‌هاشان برای آن به حالت خضوع ماند4.» 
حضرتش فرمود: «چون صبح کنند صدا را بشنوند؛ در حالی‌که انگار پرندگانی بر روی 
سر آثان باشد» 


۱۱۷۳۱ عل قال: أ 


و 





57 : میت امه اذ 





.١‏ [یعنی سورءى فرقان.] ۲ [در مأخذ: فلاییق:] 


۶سیمای حضرت مهد یا در قرآن 








ضُواوَ 





.» تلا یو 
۳ ۳ خر خر 0 مشتوؤه. " 
از اوست که گفت: خبرمان داد احمدین‌محمدین‌سعید. گوید: حدیث‌مان داد 
علی‌بنالحسن تیمْلی, گوید: حديشام داد عمروینعشمان, از حسن‌بن‌محبوب. از 
عبدالله بنسنانكه گفت: در محضر امام ابوعبدالله صادق #ابودم که شنیدم شخصی از 
همدان می‌گفت: اين ستيان ما را سرزنش می‌کنند و به ما می‌گویند: شما می‌پندارید که 





آوازدهندهاى از آسمان به نام صاحب اين امر بانگ خواهد زد. آن‌حضرت تکیه داده 
بود. خشمگین شد و (راست) نشست. سپس فرمود: 

تین ام الراك دا بذج کیک هیچ اقل بر ما 
نخواهد داشت. من شهادت هیدهم که از پدرم 1 شنیدم که می‌فرمود: وال اين 
مطلب د رکتاب خداكاملاً روشن است که می‌فرماید: (اگر بخواهیم از آسمان آيتى فرود 
آوریم که گردن‌هاشان برای آن به حالت خضوع ماند4 پش آن روز احدی در زمين باقی 
نمی‌ماند؛ مگر اينكه در مقابل آن نشانه گردن کج کند و همه‌ی اهل زمین وقتی بشنوند 
صدایی از آسمان بلند است که: ۲ گاه باشید که حق با غلی‌بن‌ابی‌طالب و شيعيان 
اوست" ایمان می‌آورند. 

چون فردای آن روز شود ابلیس به آسمان رود تا جایی که از چشم زمینیان 
مخفی گردد. آنگاه بانگ برآورد که: توجّه کنید! حق با عثمان‌بن‌عفان و شیعیان او 
است؛ زیرا که او مظلوم کشته شد. خونش را مطالبه کنید.» حضرتش فرمود: 

«پس در آن هنگام, خداوند مؤمنان را با قول ثابت بر حق استوار می‌سازد که 
همان ندای اوّل است؛ ولی آن‌ها که در دلشان مرض هست .که مرض به خدا قسم 
دشمنی ماست. در شک می‌افتند. در آن هنگام از ما دوری جویند و به ما اهانت 


۱. [در مأخذ: قيقولون] 
۲ کتاب الغيبه: 1۶ - ۲۶۱ [یاب 1۴ج 116 


سوره‌ی شعراء/۳۳۷ 





می‌کنند و می‌گویند: منادی اول سحری بود از بحرهای اين خاندان.» 
سپس حضرت ابوعبدالله صادق این آيه را تلاوت کرد: و اگر (کافران) آیتی 


بینند. باز اعراض کنند و گویند که این سحری کامل است4 .4 





174 ] وعله قال: أ 
تخل ۳ نَإبْراهيم و داب ٍشحاق 2 





و از اوست که گوید: احمدین‌محمدین‌سعید خبرمان داد گفت: محمّدبن 


المفسّل‌بنابراهیم و سعدان‌بناسحاق‌بن‌سعید و احمدبن حسین‌بنعبدالملک و محمّدبن 





را به همین عبارت آورد‌اند. 


000 


حَدتناالقای ژ 





[ ۱۷۵ وَعَنْهُ قال:أ 1 
ادن شون زو قال: تا میس 


عَنْ عَبدالٌ 













۱ قمر (۵۲): ۳. 
۲ کتاب الفیبة: ۲۶۱ [باب ۰۱۴ در ادامه‌ی حدیث 11٩‏ 
۳. ادر مأخذ: 1 ۴ [در متن: الحسين.] 


۵ [در مأخذ: ناعأ 


۸ سیمای حضرت مهدی لا در قرآن 








الاو 4 ٍَذا کانمن اعد صَعِدَ إن 
جر الما بنادي: لا عا 





خر ششتی4.»* 
هم از اوست که گوید: احمدبنمحمّدينسعيد خبرمان داد وی گفت: قاسبن 
محمّدبن حسن‌بن‌حازم حدیث‌مان داد گفت: غبیس‌بن‌هشام ناشری حدیث‌مان داد از 
عبدالله نجبله از عبدالصّمدبن بشيرء از حضرت ابوعبدالله جعفرین محمد صادق 4 در 
5 ! مردم (مخالف) ما را سرزنش 
می‌کنند و می‌گویند: شماها می‌پندارید صدایی از آسمان خواهد بود؟ 





آن‌حضرت فرمود: «آن را از من نقل مکنید؛ از پدرم نقل کنید. پدرم چنین 
می‌فرمود: اين دركتاب خداست: اگر بخواهيم, از آسمان آیتی فرود آوریم که گردن‌هایشان 
برای آن به حالت خضوع ماند4 پس اهل زمين همگی نسبت به صدا [ی اژّل] ایمان 
می‌آورند و چون فردای آن روز شود. ابلیس لعين به آسمان رود تا اينكه | از (چشم) 
زمینیان) مخفی گردد. سپس بانگ می‌زند: آ گاه باشید که عثمان مظلوم کشته شد. پس 
برایش خون‌خواهی كنيد. آنگاه هر کس که خداوند۔ عر وجل شرّى برایش خواسته, 
(از اعتقاد صحیح) برگردد و گویند: اين جادوی شيعه است و نسبت به ما نیز بدگویی 











۱ (در مأخذ: اتوو.] ۲ [در ماخد: و آژوه.) 
۳ ادر متن: صَوَّتَ.] ۲ [در مأخذ: سوءأ] 


۵ كتابالغيبة: ۲۶۲-۲۶۱ [باب ۰۱۴ ح 4۲۰ 


۶ ارک توضيح باورقى ص 1۳۳۵ 


سورهی شعراء |۱۳۳۹ 





می‌کنند وگویند: از جادوهای اين خاندان است و همین است (معنی) فرموده‌ی خدای۔ 





«و اگر (کاقران) آیتی بینند باز اعراض کنند وگویند: (این) یحری پی‌درپی است4.» 








تردن سعید. قال: حدتنا د 





َيون عن مربي عَنْ داد الجاجي. ENE‏ 


سوت : 





الأخرابُ يِن 
0 تا وما 0 


و از اوست که كويد: خبرمان داد اا و گفت: محمدبن 
المفضل‌بن‌ابراهیم‌بن‌قیس حدیث‌مان داد, او گفت: حسنبنعلی‌بن فال حدیث‌مان 
داد, گفت: ثعلببنمیمون, از معترین‌یحیی. از داوود وجاجى از حضرت ابوجعفر 
محمّدبن‌علی باقر اټ حدیث‌مان داد که آن‌حضرت فرمود: 

«از اميرالمؤمنين 3 راجع به قول خدای۔ عر و جل-: بس طوایف مرم از پیش 

را در سه جيز منتة 
عرض کردند: [يا اميرالمؤمنين]آن [ سه جيست؟ فرمود: اختلاف اهل شام بين 








.۳۸ :)۱۹( [در مأذ: قوله تما ۲ مریم‎ .١ 


٣‏ در مأخذ: من 





۵ کتاب الغيبة: ۲۵۱ - ۲۵۲ لیاب ۰۱۴ 1۸ 


۰سیمای حضرت مهدی در قرآن 





خود و پرچم‌های سياه از سوی خراسان و آن ترس که در ماه رمضان خواهد بود. 
عرض شد: آن] ترس در ماه رمضان چیست؟ فرمود: آيا قول خدای-عر و جل- 
را [ در قرآن] نشنیده‌اید که اگر بخواهیم از آسمان 





فرود آوریم که كردنها. 


آن به حالت خضوع ماند4؟ این آیتی است که دوشیزه را از سراپرده‌اش بیرون می‌کشد و 


خواب را بیدار و بیدار را ترسان می‌سازد.» 





رث في قائم آل تحت ينادئ باشیه ِنَ السَّهائ.» ١‏ 

بخن قتان گوید: احمدین‌الحسن‌بن‌علی حديثمان داد وى گفت: يدرم 
برایمان حدیث گفت. از پدرش, از محمّديناسماعيل. از حانبن‌تدیره از حضرت 
ابوجه‌فر باقر كه راوی گوید: از آن جناب راجع به قول خدای- عر و جلّ-: اگر 
بخواهیم. از آسمان آیتی فرود آوریم که گردن‌هایشان برای آن به حالت خضوع ماند4 پرسیدم. 
فرمود: 

«درباره‌ی قائم آل محمد ی نازل شد. اسم او از آسمان اعلان خواهد شد.» 


عباتن اد ع 








أویل‌الآبات الظاهرة ۱: ۳۸۶ج ۲- 


۲. در متن: راهن حابن معقر. ۳ [در متن: صباع.] 


E سوره‌ی‎ 





نا دول ناف نا غد 





صُعُوبَةِ و وان بعد عر" 

از اوست که گفت: علىّبنعبدالله بناسد حدیث‌مان داد. از ابراهيم بن محمد از 
ازكلبىء از ابوصباح, از ابنعبّاس درباره‌ی قول 
خدای۔ عر و جل-: اگر بخواهیم از آسمان آيتى فرود آوريم كه گردن‌هایشان برای آن به 
حالت خضوع ماند4 فرمود: 


احمدین‌معمّر اسدی, از محمّدبز 





«اين درياردى ما و راجع به بنىاميّه نازل شده است. برای ما دولتی خواهد بود 
كه كردنهايشان را خاضع و خوار می‌سازد؛ پس از سختى وگردن‌کشی آنها و پس از 
عرٽ» ا 





بار عند زوال' الشّمْسِ» فال: «و ذلك 
*وال امسن و ترك السَّحْسٌ على وس 





۸ تأويلالآيات الظاهرة ۱: ۳۸۶۔۳۸۷ ج ۳ 


۲ سیمای حضرت مهد ی در قرآن 





هم از اوست که گوید: حسین‌بنمحمّد حدیث‌مان داده از محمّدبنعيسى. از 
بونس, از بعض اصحابمان» از حضرت ابوجعفر باقر که راوی گوید: از آن جناب 
راجع به قول خدای۔عز و جل-: گر بخواهیم از آسمان آيتى فرود آوريم که كردنهايشان 
برای آن به حالت خضوع ماند» يرسيدم. فرمود: 

«كردنهاى بنىاميّه برای آن فرو آید.» حضرتش افزود: «آن آيت از خورشيد 
آشكار می‌گردد.» فرمود: «و او علی‌بن‌ابی‌طالب لاست که هنكام زوال خورشيد و 
تابش آفتاب ساعتى بالاى سر مردم آشکار شود تا آن‌جا که جهرداش ظاهر كردد و 
مردم حسّب و نسبش را بشناسند.» 

سپس فرمود: «همانا بنىاميّه کارشان به جایی می‌رسد که هر یک از آنان 


يشت درختی نهان شود. آن درخت گوید: بشت من مردی از بنی‌امیّه هست؛ او را 


بوس قال: 
أي عَبد اش + قال: 

«قال أميرًالشؤْمِنينَ4: انوا مرج في تلاتٍ. قیل: و ما جي '؟ قال: 
الود ین خُراسان. و الْقَرْعَةُ في هر 


قول الله وج 













3 


َل لیم من الشماء آي ّث أ 


هم از اوست كه كفت: حسین‌بن‌احمد حدیث‌مان داد. از محمّدبن‌عیسی. از 
يونس که گفت: صفوان‌بن‌یحیی حدیث‌مان داد از ابوعثمان: از معلی‌بن خنیس, از 


۱ ادر ماعن یا ۲ اویل ات الظاهرة ١‏ امارح ۴ 


سوره‌ی ت 





حضرت ابوعبداله صادق چا كه فرمود: 





«حضرت امیرالممنین 32 فرمود: فزج را در (ظاهرشدن) سه 

عرض شد: آن‌ها چیستند؟ فرمود: 

اختلاف اهل شام در ميان خود و پرچم‌های سياه از خراسان و (آیت) ترسناک 
در ماه رمضان. گفته شد: آن (آیت) ترسناک در ماه رمضان چیست؟ فرمود: آیا قول 
خداى_عزٌ و جل۔ در قرآن را نشنیده‌ایدکه: «اگر بخواهیم» از آسمان آيتى فرود آوریم که 
گردن‌هایشان برای آن به حالت خضوع ماند» فرمود: (این آیت) دوشیزه را از سراپرده‌اش 





بیرون می‌کشد و شخص خوابیده بیدار می‌شود و بیدار به هراس می‌افتد.» 






رن قوله: وان 

مداه رين اا ابائم رَجُلٍ و الم أبيه. u.‏ 
به طور مسند. از ابوالورد از حضره 

قول خداوند: واگر بخواهيم, از آسمانآینیفرود آوريم» فرمود: «ندا [ از آسمان] به نام 





جعفر باقر ##روايت شدهكه درباره‌ی 


مردى است و نام پدرش» 


.١‏ [ظاهر عبارت چنین است که اين حدیث نيز از مأخذ قبل آمده است؛ اما جتانكه نویسنده 
در البرهان آورده است» از کتاب دیگری است:] 


۲ [الجمه سید محمّدمؤمن حسینی استرآیادی (خطی): ۵۲؛ به تقل البرهان. ذیل آیه 








۴سیمای حضرت مهد یط در ترآن 





۶۱ 


[ سوردى شعراء ] 


مغ ينين * نم جاءمُ ما کائوا 





يُوعَدُونَ * ما أَعْنى عنم ماكانوا يَتّكُونَ؟» ١‏ 

«(اى رسول ما) آیا دیده‌ا ی که اكر چندین سال هم ايشان را 
بهره‌مند سازیم» سپ سآن وعدءداده شده به آنان رسد آن‌چه 
(از دنيا) برخوردار بوده اند» هيج سودی‌شان نبخشد و عذابی 
ا زآنها دور ندارد؟4 


( ۱۸۲ مُحتَدبْنُالْعَبَاسِ. قال: هت ال أ نون عي 





يُوعَدُون...؟4 قال «خروج لفاغ 38.» 


E‏ اوعد موا 


وا 4 قال: «هُم بر أمَة الذي 
یاهع ۲۸۳ 

محمّدبنالعبّاسكويد: حسینین‌احمد از محمّدبنعيسىء از يونس؛ از صفوان 
[ بنيحيى] از ابوعثمان» از مُعَلَىين + 
حديثمان داد که آنحضرت درباره‌ی قول خداى_عزٌ و جلّ-كه فرمود: (ای رسول ما) 





» از حضرت ابىعبدالله امام صادق 88 


١‏ شعراء (۶): ۲۰۸-۲۰۶ ۲ [در مأخذ: قول الله.] 





۴ تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۰۳۹۳-۳۹۲ ۰۱۸ 


سوره‌ی شمراء |۱۳۴۵ 





آیا دیده‌ای که اگر چندین سال هم آنان را بهره‌مند سازيم؛ سپس آن وعده‌داده شده به آنان 
رسد؟4 فرمود: «خروج قائم .»> 
(در توضیح) « آن‌چه (از دتیا) برخوردار بود‌اند هیچ سودی به آنان نبخشد و عذابی از 


آن‌ها دور ندارد» فرمود: «آن‌ها بنىأميّهاندكه به دنیای خويش بهره‌مند بودهاند.» 


۶ سیمای حضرت مهدی طا در قرآن 


۶۲ 
[ سوردى شعراء ] 
> ا الزر> نی اه وای بق 
و سَيَعلمُ الّذينَ ظَلَموا ی مقلب ينْقَلِبُونَ» ١‏ 
و آنانكه ظلم و ست مکردند به‌زودی خواهند دانس تکه به 
كدام بازگشت‌گاه (و دوزخی) با ¢« 













۲۱ ابن‌بابو ية 


دنا علي ۳ اھ 


و 


ابن موسی 
مه وف جر مس 


ند ا 





۱ شعراء (۲۶): ۰۲۲۸ ۲. در مأخذ: إمام. 
۳ در مأخذ: الما 


سوره‌ی شمراء/۳۴۷ 





یه (و) الس داشا 9 
تایه 3 د هاعدٌ 






سیف لین ظلّموا أيّ نفب ۳۸.4 

ابن‌بابویه گوید: محقدین‌علی ماجیلویه رضىافعنه حدیث‌ام داد 
علی‌بن‌ابراهیم» از پدرش, از علی‌بنمعبد. از حسین‌بن‌خالد. از حضرت على بن موسى 
الرضا از پدرش, از پدرانش يلغ حدیث‌مان داد. که آن حضرت فرمود: 

«رسول خدا 2# فرمودند: هر کس دوست می‌دارد به دين من دست يازد و 
پس از من بركشتى نجات قرار كيرذ: بايد كه به علی‌بنابی‌طالب#اقتدا کند و با 


دشمنش دشمنى و با دوست اوادوستى ثمابد؛ زيراكه او (خلیفه‌ی من و) وصق من و 





جانشین من بر امتم در زندگانیام و پس از وفات من است. اوست امير هر مسلمان و 
امير هر مزمن بعد از من؛ گفته‌اش گفته‌ی من و افرش امر من و نهی او نهی من است. 
پیرو او پیرو من و یاری‌کننده‌اش يأور من و خوارکننده‌اش خوارکننده‌ی من است. 
سپس رسول دام فرمود: هركس بعد از من از على جدا شود روز قيامت 
مرا نخواهد دید. من نيز او را نخواهم دید و هر که با على مخالفت نماید. خداوند 
بهشت را بر وی حرام فرماید و عاقبتش را جهنم قرار دهد [و بد جایگاهی است] و 
هر آنکه على را يارى ندهد. خداوند او را یاری ندهد؛ روزی که بر خداوند عرضه 
شود و هركس على را نصرت دهد خداوند او را نصرت فرماید؛ روزی که او را 
ملاقات کند و به هنكام سؤال و جواب. (برهان و) دلیلش را به وى تلقین فرماید. 


۲ در مأخذ: وا و ناصعا 





۳ کمال‌الّین ۱: ۲۶۰ [- ۲۶۱ (باب ۲۴٤ح‏ )1 


۸سبمای حضرت مهدی در قرآن 





آنگاه حضرتش صلوات اف علیهوآله فرمود: حسن و حسین دو امام امّت من بعد از 
پدرشان‌اند و دو سید و رور جوانان اهل بهشت‌اند و مادرشان بهترین بانوان عالمیان 
است و پدرشان سید اوصیاست و از فرزندان حسین, نه امام خواهد بو دکه نهمینشان 
آن به ياخيزنده از فرزندان من است که‌درودخدابراوباد. اطاعتشان, اطاعت از من و 
معصیتشان معصیت من است. من به خداوند شکوه می‌برم از منکران فضیلت ایشان و 
کنندگان حقّ آنان پس از من و خداوند بس است که ولق و ياور عترت من و 
امامان امم باشد و از منکران حقٌ ایشان انتقام کشد «و آنان که ظلم و ستم کردند 
به‌زودی خواهند دانست که به كدام بازكشتكاه (و دوزخی) بازآيند».» 








سوردى شمراء |۱۳۴۹ 


۶ 
| سوردى نىل ] 

أن يجِيبٌ المضْطَءٌ إذا دعاه و يكف الشوء و 

کم خُلَفاء الأرض؟ ` 

«ياكيست (جز خداوند) آن كه دعاى مضطر را به اجابت 

رساند و رتج و غم را برطرف سازد و شما را جانشينان زمين 

قرار دهد؟ » 





مُحمَدُئْنٌ العا 





محندین‌العبّاس: از حُميدبنزياد. از حسن‌بن‌محمدین‌شماعه. از ابراهيمبن 


۱ نمل (۲۷): ۶۳ ۲ [در متن: | 
۳. در مأخذ: الكمبة. ۴ |در مأخذ: فیدعو.] 





۵ تأويلالآبات الظلعرة ۱: ۳۰۳-۲۰۲ ج ۵ 


۰ سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





عبدالحمید. از حضرت ابىعبدالله امام صادق ل آورده است که فرمودند: 

«هرگاه قائم لا خروج کند. به مسجدالحرام داخل می‌گردد. يس روی به قبله 
به مقام يشت می‌کند. سپس دو ركعت نماز می‌گزارد. آنگاهبه پا می‌خیزد و می‌گوید: 
ای مردم! من نزدیک‌ترین مردمان به آدم:#ةام. ای مردم! من نزدیک‌ترین مردمان به 
ابراهيم شب ام. ای مردم! من نزدیک‌ترین مردمان به اسماعیلام. ای مردم! من 
نزدیک‌ترین مردمان به محمد و ام. 

سپس دست‌هایش را به‌سوی آسمان برمی‌دارد و دعا و تضرع می‌کند تا اينكه 
به رو درمی‌افتد و این است (معنی) فرموده‌ی خدای-عر و جلٌ-: با کیست آن که دعای 
مضطر' را به اجابت رساند و رنج و غم را برطرف سازد و شما را جانشينان زمين قرار دهد؟ آيا 
خدابى جز خدای يكنا هست؟! اندکی از شما متذكّر ابن حقيقت می‌شویدا6.» 





LIE ES عالقا‎ 


از اوست: به سند خود از (ابراهیم)بنعبدالحمید. از محمّدبن‌مسلم» از حضرت 
ابوجعفر باق راجع به قول خدای۔ عر و جل : یا کیست آن که دعای مضطرٌ را به 
اجابت رساند؟» فرمود: 





«اين (آيه) دربار‌ی قائم از آل محمد نازل شده است. هرگاه که خروج 


۱ مضطر؛ حاجتمند و ضرررسيده را گویند و به مجاز درمانده و چاره از دست داده‌ای است 
از لقاب حضرت بقيّةالله عجّل الله تمال فرجهالریف است» 
اب إذا ع: کجاست آن مضطر (= 





که راهی جز خداوند برايش نیست. این وا 





چنان كه در دعای ندیه مى خوا: 
حابمت‌خواه صدمه‌دید) که هرگاه رما لجات کرد ی 





۲ تأویالیات الظاهرة ۱: ۳۰۳ ۶ 


سوره‌ی تمل/۳۵۱ 


دستار بر سر بندد و دركنار مقام (ابراهیم) نمازگزارد و به درگاه پروردگارش تضرع 
نماید. پس هيج پرچمی از او (شکست خورده) بازنگردد» 





و هذا ما ذَكرْنا أن وی فد تزیله.۲ 

علی‌بنابراهيم گوید: پدرم مرا حديث داد از حسنبن‌علیبن فشال. از صالحبن 
عقبه, از حضرت ابىعبدالله امام صادق3 كه فرمود: 

«(اين آیه) درباره‌ی قائم از آل محمد لا نازل شد ". اوست.به خدا سوگند. آن 
مضطرٌ؛ هنگامی که در مقام (ابراهيم) دو ركعت نماز گزارد و خداوند را بخواند. يس 
(حق) او را اجابت می‌فرماید و ناپسند را (از وی) برطرف می‌سازد و او را در زمین 
خلیفه قرار می‌دهد.» 

اين از جمله اموری است که یاد کردیم که تأويلش بعد از تنزیل است. 





.۱۷۹ :۲ ادر متن: إلى اله ۲ تفسير قمی‎ .١ 
یعنی: مصداق كامل و تحقّق آشکار آیه‌ی كريمه آن‌حضرت يلا است. (مترجم)‎ ۳ 
ادر مأخذ: حَدّثنا]‎ ۴ 


۲ سیمای حضرت مهدى در قرآن 












دل الّدي (کان مه حت 





(يا) أا الاس 





3 رام قال ع 
۳ با تاش من حجني ف 


۷ 
۱ در مأخذ: أق. 
۳. در مأخذ: َو ۴ [در مأخذ: تاوی.] 
۵ [در مأخذ: و یقول.] ۶ در متن: يعيسئ. 


۷ کتاب الفیبة: ۱۸۲-۱۸۱ [باب ١۱ء‏ ح 1۳۰. 


سوره‌ی تمل/۳۵۳ 








اهیم نعمانی گوید: احمدین محمّدین‌سعید خبرمان داد. گفت: محمد 
ابن‌علی تیملی از محمدبن‌اسماعیل‌ن‌پزیع خديثام داد و نیز چندین نفر از منصوربن 
یونس‌بن‌بزرج حدیث‌ام دادند. از اسماعیل‌بن‌جابر از حضرت ابوجعفر محمّدبن‌علی 
قرف كه فرمود: 

«صاحب اين امر در یکی از این دره‌ها۔ و با دست به سوی ذی‌طوی اشاره 





كرد غیبتی خواهد داشت تا هنگامی‌که خروجش نزدیک باشد. خدمت‌کار 
مخصوصش می‌آید تا بعضی از اصحاب آن‌حضرت را ملاقات کند. می‌گوید: شما در 
اينجا چند نفرید؟ می‌گویند: حدود چهل مرد. می‌گوید: اگر صاحبتان را ببینید, 
جه خواهید کرد؟ گویند: به خدا سوگند. اگر (ما را) به از جای کندن کوه‌ها فرا خواند. 
با او هم‌راهی‌کنيم. سپس فردای آن روز (سال بعد؟) به نزدشان می‌آید و می‌گوید: 
از بزرگان و نیکانتان ده نفر را برگزینید. يس ده تن را انتخاب می‌کنند و او آنان را 
هم‌راه خود می‌برد تا این‌که صاحبشان را می‌بینند و آن‌ها را به شب بعد وعده 
می‌دهد.» 

سپس حشرت ابوجعفر بات فرهود: دبه خدا سوگند گوبی او (قن )را 
می‌بینم که به حجر اسود تكيه داده از خداوند حمّش را مطالبه می‌کند. سپس می‌گوید: 

ای مردم! هر کس درباره‌ی خداوند با من كف توكو دارد. پس من‌ام اولئ به 
خداوند. ای مردم! هر کس درباره‌ی آدم با من مُحاجّه دارد. پس من‌ام نزدیک‌ترین 
كسان به آدمل#. ای مردم! هر کس دریاره‌ی نوح با من محاجّه دارد. يس منام 
نزدیک‌ترین افراد به نوح .ای مردم! هركس درباره‌ی ابراهیم با من بحث دارد. پس 
من‌ام نزدیک‌ترین كسان به ابراهیم .ای مردم! هركس درباره‌ی موسی با من بحث 
دارد. يس منام نزدیک‌ترین كسان به موسی3#. ای مردم! هركس راجع به عیسی با 
من محاجّه دارد. يس منام نزدیک‌ترین مردمان به عیسی#. ای مردم! هر کس 
درباره‌ی حضرت محمد 6ای با من محاجّه کند. يس منام نزدیک‌ترین افراد به 
محمّد. ای مردم؛ هر کس درباره‌ی کتاب خدا با من محاجّه نمايد. يس منام 
نزدیک‌ترین مردمان به کتاب خدا. 


۴ سیمای حضرت مهد یچ در قران 


آنگاه به‌سوی مقام ابراهیم می‌رود و در آن‌جا دو ركعت نماز می‌گزارد وحقٌ 

خود را از خداوند می‌طلبد.» 
سپس امام باقر ا فرمود: «و اوست- به خدا سوگند. آن مضطرّی که خداوند 
[ درباره‌اش] مىفرمايد: «ياكيست آن که دعاى مضطرٌ را به اجابت رساند و رنج و غم را 


برطرف سازد و شما را جانشینان زمين قرار دهد؟).» 





جُحاجني في دم متا أؤلى م32 (يا) یا اتاش, من يحاجن في ُوح فاا 
ول بتو (322). یا الاش مرن نی فى إبراهيم قا 





۲ در مأخذ: من گد. 





۴ در مأخذ: وافاه. 


سوردى نمل/۳۵۵ 









شون ین ریم( لت ول اب 


کم لله یه (- 





يني من كان قله ناکین هلَكُوا.» 7 


عليّبنابراهيم كويد: پدرم حديشام داد از أبنابعميرء از منصورین‌یونس, از 
ابوخالد کابلی که گفت: حضرت ابوجعفز امام باقر فرمود: 

«به خدا سوگندگویی به قائم 1 نگاه می‌کنم که به حجر (اسود) تکیه زده 
است. سپس از خداوند حقش را می خواهد. آنگاه می‌گوید: ای مردم! هركس درباره‌ی 
خداوند با من محاجّه کند من به خداوند سزاوارترم. ای مردم! هركس درباره‌ی آدم 
با من گفت وگو دارد. يس (بداند که) من به آدم ##سزاوارترم. ای مردم! هر كس 
درباره‌ی نوح با من محاجّه دارد يس من به نوح ا سزاوارترم. ای مردم! هر کس 
درباره‌ی ابراهيم با من محاجّه نماید. يس من به ابراهيم 12 سزاوارترم. ای مردم! هر 
كس درباره‌ی موسن با من گفت‌وگو دارد. يس من به موسی1سزاوارترم. ای مردم! 
هركس درباره‌ی عيسئ با من محاجّه دارد. يس من به عیسن/سزاوارترم. ای مردم! 
هر كس درباره‌ی رسول خدا با من محاجّه دارد يس من به رسول خداو 


۱ در مأخذ: ع 


۲ تفسیر قمی ۲: ۲۰۵ [ذیل آیه‌ی ۵۲ سوردى سب 


۶ سیمای حضرت مهدی لح در قرآن 








سزاوارترم. ای مردم! هركس درباره‌ی کتاب خدا با من بحث دارد. پس 
خدا نزديكترم. سپس (حضرت قائم328) به مقام (ابراهيم) می‌رود و دو ركعت نماز 
می‌گزارد و حّش را از خداوند خواستار می‌شود» 

آن‌گاه حضرت ابوجعفر امام باقر فرمود: «اوست. به خدا سوگند. [ آن 
مضطرّى که در کتاب خداست] در فرموده‌ی او: یا کیست آن که دعای مضطرّ را به 
اجابت رساند و رنج و غم را برطرف سازد و شما را جانشینان زمين قرار دهد؟4 يس نخ 
کسی که با او بیع ت کند. جبرئیل است. سپس آن ۳۱۳ مردکه ه رکدامشان پیش از آن 
هنكام بیرون از منزل بوده به مقصد (به خدمت آن‌حضرت) خواهد رفت و هركس 
در سفر نباشد از بستر خوابش ربوده خواهد شد و این است قول اميرالمؤمنين986: 
"آنان‌اند مفقودشدگان از روی خوابگاه‌هایشان" و آن فرموده‌ی خداوند است: (پس به 








کارهای نیک سبقت و پیشی كيريد. هر کجا باشید. خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد» 
| (امام 3 ] فرمود: خیرات ولایت است. 

(خداوند) در جای دیگر فرموده است: و اگر عذاب را تا به امّت معدوده (افراد 
معینی)بهتعویق اندازیم..4 آن‌ها [به خدا سوگند] اصحاب قاملا اند؛ [به خدا سوگند] 
در یک ساعت. جمع خواهند شد. 

پس چون به بیداء بيايد. لشکر سفیانی در برابر آنحضرت خارج گردد. 
خداوند به زمين امر می‌فرماید که پاهایشان را فر وگیرد و این است (معنی) قول او: 
«و (ای رسول ما) اگر کافران را بنگری هنگامی‌که هراسان‌اند. پس هیچ از عذابشان فوت و زابل 
نکرده و از جایگاه نزدیکی گرفته شوند و گویند: به او ايمان آوردیم4؛ يعنى به قائم از 
آلمحمد .و با اين همه دوری, کی توانند به آن مقام نايل شوند؟..4 [ تا آن‌جاکه 


فرماید:] و ميان ايشان و آرزویشان جداییانتاد4 یعنی (آرزو دا 





هم چنانکه نسبت به هم‌کیشان آن‌ها پیش‌تر چنین شد یعنی 
ایشان بودند و هلاک گشتند» 


سوردى تمل/۳۵۷ 


۶۴ 
مرن کت ] 
وريد نی الّذينَ اش نیوا في ارض و 
له َو تلهم الوارئين» ۱ 


و ما اراده داریم بر آنانکه در زمین مستضعف شدنده منت 





گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار «میم 4 


۱ تبسن اتان في كَشْف انیا قال: روي عَنِ ن لباق و 


الصّادقٍ ه: 
«أنَّ عون و هامانَ هاهنا تنْخْصا 
عند قيام این آل ٍ 98 قي آخر امن 
رمن شیبانی ور کاب کشف‌الییان گوید: از امام باقروامام 
صادق 0 روايت شده است که: 






«فرعون و هامان در این‌جا" دو نفراز جّاران قريشاند. خداوند تعالی۔آن دو 
را هنگام قيام قائم آل محمد ## در آخرالزّمان زنده خواهد ساخت و به‌خاطر آنچه 
دركذشته مرتکب شده‌اند. از آن‌ها انتقام خواهد ستاند» 


روايات در سورد این‌که آیه‌ی فوق درباره‌ی امامان از 


١‏ قصص (۲۸): ع 
۲ إنهجالبيان (< کشف البیان) ۳: ۱۲۲۱ يه نفل البرهان ۴: 587:] 


۳ یعنی در آیه‌ی بعد كه می‌فرماید: ‏ و هامانَ و جُنودشًا گم ما کانوا 








رون و تا ابنكه به فرعون و هامان و سپاهیانشان آن‌چه را بیم دا 





نشان دهيم » 
اه ضمایر آیاتکه همه مضارع است و بر آینده دلالت دارد- شایان دة 





۸ سیمای حضرت مهد یا در ترآن 





آل محمد مق نازل شده بسیار است که در کتاب «البرهان» یاد گردیده 





ناه هآ اه الْمحَحمُودٌ و أن محمد و الله الم 
4 فاطعةء و اله ال خسان؟ و ها ا سوه و ال 








خی و هدا اس و 


۲ در متن: حول [عحوّل؟1 
۴ اد مأخذ: الطَاطَري.] 
1 

٩‏ در مأخذ: ذو الاحسان. 





۷ [در مأخذ: 





سوره‌ی قصص |۰۳۵۹ 








تأطاعوةٌ قبل أن لاه تماء مه و (ل) أْضاً مذي و لا ملكا و لابشراً 
نتم له و طيع.» 








وم ید العابدين علن سین چ ثم ابه حقدن عل اب اور لم 
لین و الاخرین م 
الصَّادِق ,اب مُوسَىبْنُجَعْفَر ظم َيِه في ( سبل ) لله رد جل 
ان شوتیاروضا؟ لأر امه (8) م رن بن عل( 6# 
الختاژ ین حلي اف ثم اانا ع لاء 
ابعل () الصامت المي لس الله 










به میسن اهادي 


۲ ادر مأخذ: و هَلْ یکون.] 





۰سیمای حضرت مهدی در ترآن 





بان افرا: قاذا جاء وَعْدُ أولاشا بَعا 
قَجاسُوا خلال یار کان وعدا مفو مراكم 












ي سل محقد بال يتي و ین علو فاطِعة و تن و 
َكَل تن و نا إو من و ضام فينا. اي و ميا لان 
خرن الیش و جنوه و کل من عضن الایان 
ی بخ باتتصاص و الأؤْتار و لبط 
<وَثُريدُ نع عل الِّينَ اشتضیفرا ني الأرض و تَمَلُْ كد 
نّ وَهامانَ و جُنُودضًا منم ما كانُوا يَخْدَرُونَ».» 
سول امهمف وَ ما بای مان مى 





حضاو محضن الكفْرَ تخضاء. 
بكَ أحد او بحم تأ وب 
















ابوجعفر محمدین‌جریر طبری د رکتاب مسند فاطمه 86 گوید:ابوالمفشّل به ما 
خبر داد گفت: الحسین منقری کوفی حدیثام داد. وی گفت: احمدبن‌زید دهّان. 
از مكحولبنابراهيم؛ از رستمبنعبدالله بن‌خالد مخزومی. از سلیمان اعمش, از 
محمدبن خلف طاهری. از زاذان, از سلمان حدیث‌ام داد که گفت: 

رسول خدا تبه من فرمود: «خداوند- تبارک و تعالی-هیج پیغمبر و رسولی 
را مبعوث نفرمود؛ مگر ايزكه دوازده نقیب برايش قرار داد.» عرض کردم: يا رسول 
الله ).این را از اهل دو کتاب " دانسته بودم. 


[۴۲۴ اسراء (۱۷)* ۷-۶ ؟. دلائل الامامة: [۴۴۷ - 0۴۵۰ ح‎ ١ 
تورات و انجیل (مترجم). [در نسخه‌ای دیگره أهل الكنايس (= اهل کلیسا يا جنشت‎ ۳ 


ترسایان و بهودیان) آمده است.] 


سوره‌ی تصص/۱ ۳۶ 





فرمود: «ای سلمان. آيا دانسته‌ای که نقبای من کیان‌اند و آن دوازده تنی که 
خداوند آنان را برای امّت يس از من برگزیده جه کسانی‌اند؟» عرضه 
رسولش داناترند. 

فرمود: «ای سلمان. خداوند مرا از برگزید‌ی نورش آفرید و دعوت‌ام کرد. يس 
او را اطاعت کردم و از نور من على را آفرید و دعوت‌اش فرمود. يس على او را 
اطاعت کرد و (از من) و از نور علی. فاطمه غ را خلق و او را دعوت فرمود که از او 
اطاعت کرد و از من و از على و فاطمه. حسن## را آفرید. يس فراخواندش که دعوت 
خداوند را پذیرفت و از من و از علی و فاطمه. حسین را آفرید و او را فراخواند که 
دعوت او را اطاعت کرد. 

سپس ما را به ينج اسم از نامهاى خود نامید: خداوند محمود است و من محمد 
و خداوند علی است و اينهم علی‌بنابی‌طالب و خداوند فاطر است و اين فاطمه و 
خداوند احسان است و این حسن و خداوند محسن و این هم حسین است. آن‌گاه از ما 
واز نور حسین نه امام آفرید و ايشان را دعوت فرمود که اطاعت‌اش کردند. پیش از 
آنکه خداوند آسمانی بناکرده و زمینی گسترانیده باشد و فرشته‌ای يا بشری را (غیر از 
ما) خلق كند. نوری بودیم و خدای را تسبیح می‌گفتيم و از او مىشنيديم و اطاعت 
می‌نمودیم.» 

سلمان كوب ید: عرضه داشتم: ای رسول خدا (#). يدر و مادرم فدایتان بادا 
کسی که ايشان را بشناسد. جه پاداشی خواهد داشت؟ فرمود: 

«ای سلمانء هركس آنان را به راستی بشناسد و ایشان را الگوی خود قرار دهد 
و دوستانشان را دوست بدارد و از دشمنانشان بیزاری جوید. چنین كسى به خدا 








سوگند.از ما خواهد بود. ه رکجا وارد شویم. او نیز وارد خواهد شد و هر جا مسکن 
کنیم, او هم سکنی یابد.» 

عرض کردم: ای رسول خداء آیا مىتوان بدون شناختن نام‌ها و نسب‌هایشان به 
آنان ایمان داشت؟ فرمود: «نه. ای سلمان.» عرضه داشتم: يا رسول الله چگونه به 
شناخت ایشان دست يابم در حالی‌که تا حسین هرا شناخته‌ام؟ فرمود: 


۲ سیمای حضرت مهد یب در ترآن 


«پس از اوء سیّدالعابدین علی‌بنالحسین (4) است؛ سپس پسرش محمدین‌علی 
()» شكافنددى علم الین و آخرین از پیفمبران و رسولان؛ سپس [ پسرش] جعفرین 
محمد (). زبان راست‌گوی خداون 
فرونشاننده‌ی خشم خود در راه خداوند۔ عر و جل-؛ سپس [ پسرش] علی‌بن‌موسی, آن 
راضی به امر خدا (362)؛ سپس [ يسرش] محتدبن‌علی (#) آن برگزیده‌ی خلق 
خداوند؛ سپس [ پسرش] علی‌بن‌محمد. آن هدایت‌کننده به‌سوی خداوند؛ سپس 
حسن‌بن‌علی (4). آن صامت امین سر خداوند؛ سپس پسرش محقدبن‌الحسن هادی 
مهدی (##) آن بیانگر و بهپادارنده‌ی حقّ خدا» 

آنگاه (رسول خداءايكة) فرمودند: «اى سلمان, تو او را درک خواهی کرد و هر 
کس مانند تو باشد و نیز ه رکه با معرفت راستین از او پیروی کند. او را درک خواهد 
کرد» 

سلمان گوید: يس خدای را (بسیار) شک ر کردم. سپس گفتم: يا رسول الله آيا من 
تا عهد و زمان او خواهم بود؟ فرمود: 





سپس [ يسرش] موسی‌بن‌جعفر (44 آن 





«ای سلمان, بخوان: ‏ پس چون هنكام (انتقام) اول فرا رسد بندگان سخت جنك جوى 
خويش را بر شما برانگیزیم تا درون خانههايتان را نيز جست‌وجو کنند و این وعده حتماً تحقق 
خواهد يافت. سپس بار دیگر شما را بر آنها مسلط گردانیم و به‌وسیل‌ی مال و فرزند مده 
رسانیم و تعدادتان را افزايش دهیم4.» سلمان گوید: در اين هنگام؛ گریه و اشتیاقم شّت 
يافت. آنگاه عرض کردم: يا رسول الله. آیا اين جریان در زمان شما خواهد بود؟ 
فرمود: 

«آری» سوگند به خداوندی که مرا به حق فرستاد. در روزگار من و على و 
فاطمه و حسن و حسین و آن له (معصوم دیگر) وه رکسی که از ماست [ وبا ما] ودر 
راه ما ستم دیده است. 

آرىء به خدا قسم-ای سلمان-ابلیس و لشکریانش گرد آورده می‌شوند و تمامی 
آنان‌که ایمانشان ناب بوده و نيز همه‌ی کافران خالص آورده شوند تا از یک‌دیگر 
قصاص کشند و خون‌خواهی کنند و خداوندگار تو بر احدی ظلم نمی‌کند و تأویل اين 





سوره‌ی فتن /۳۶۳ 


يه ت 





مى يابدكه: ؤو می‌خواهیم بر آنانکه در زمين مستضعف شدند منت گذاریم و آنان 
را پیشوایان و وارثان زمين قرار دهیم و ایشان را در زمين مکنت و توان بخشیم و به فرعون و 
هامان و لشکریانشان آن‌چه را می‌ترسیدند تشان دهیم4.» 

سلمان گوید: يسء از محضر رسول دام برخاستم؛ در حالی‌که امیت 
نمی‌دهم کی به آغوش مرگ روم يا مرگ مرا در کام خود برکشد.»۱ 








.١‏ شيخ طوسی نبز به سند خود از حضرت اميرالمؤمنين ب روایت کرده است که در مورد 
فرموده‌ی خدای- تعالی-: « رید آر 
ورین فرمود 

«ایشان آلمحمّدند. خداوند مهدی ایشان را 








س از تلاش (و رنج)شان برانگیزد. پس آنان را 
2۳ ۱۲۳) (متریجم) 





عرّت دهد و دشمنشان وا خوار گرداند 


۴ سیمای حضرت مهدی ادر قرآن 


۶۵ 


[سوره‌ی روم | 





الم * روميان مغلوب شدند؛ در نزدیکی سرزمین (شما) 
و آذها پس از مغلوب‌شدن فعلی» بهزودى غالب خواهند 
شد * (أين بيروزى) در سالی چند خواهد بود. همدى امور 
جهان» جه قبل و جه بعد ازاین» همه به دست خداست و آن 
روز مؤمنان به نصرت و يارى خداوند (نسبت به ايشان) 
شاد و خرسند شوند.4 





.١‏ روم (۳۰): ۲ - ۶ ظاهر اين آبات برای بیان مغلوب‌شدن روم در مقابل ایرانیان است در 
جنگی که در حوالی جزیرةالعرب و شام واقع شد و يس از چند سالی: باز رومیان بر پارسیان غالب 
گردیدند و اموره پیش از وقوع یکی از معجزات قرآن بود. حدیث فوق بیان مصداقی دیگر و 
تفسیری «بطنی» از قرآن است. (مترجم) ۲. تأويلالآيات الظاهرة ۱: ۰۳۳۲ ۲ 





سوره‌ی روم /۳۶۵ 





محمّدبنالعبّاس گوید: حسن‌بنمحمدین‌جمهور قمی حدیث‌مان داد از يدرش. 
از حجتقرین یکیو وشاه از انش کا از ومین او تبرت اوعدت امام صادق ا 
ابوبصی رگوید: 

از آن حضرت راجع به تفسير الم # رومبان مغلوب شدند4 پرسیدم. فرمود: 

«آنان بنىاميّهاند و خدای- عر و جل اين آیه را چنین نازل فرمود: «الم 8 
رومیان مغلوب شدند؛ در نزدیکی سرزمین (شما) و آن‌ها بس از شکست فعلی؛ به‌زودی پیروز 


خواهند شد * (این پیروزی) در سالی چند خواهد بود. همه‌ی امور جهان» جه بيش و جه بعد از 





این همه به دست خداست و آن روز مؤمنان به نصرت و یاری خداوند (نسبت به ایشان) 
خرسند شوند» (یعنی) هنكام قيام قائم ا» 


اطِمة قال: حَدَّننيٍ 





جفقر حجريو اي في 


آبو ال محقدبن بدا قال: حد 





همام قال: حَدَئنا جعربن مد 






بتطم اه قال: «في فور 


ابوجعفر محمّدبن جرير طبرى دركتاب مسند فاطمه گوید: ابوالمفشل 
محمّدبنعبدالله حدیث‌ام داد گفت: محتدينهمّام حدیث‌مان كفت, که جعفرين 





اسحاق‌بن‌ محمدبن‌سمیع» از محمّدبنالوليد. از 
یونس‌بن يعقوبء از حضرت ابوعبداله صادق ا درباره‌ی قول خدای-عز و جل-: در 
آن روز مؤمنان به نصرت و یاری خداوند خرسند خواهند شد4 فرمود: «در آرامگاه‌شان به 


قيام قائم 9# (شاد می‌شوند)» 


1۳۲۸ دلائلالإمامة: ۲۶۵-۲۶۲ زح‎ ١ 


۶ سیمای حضرت مهدى در قرآن 





۶۶ 


[ سوردى سجده ] 


العَذا اب ال دون ن انعذاب الاک 





و به درست ىكه ما از عذاب نزدیک‌تر (کوچک‌تر) غير از 
عذاب بزرگ‌تر, آنان را بچشانیم تا مگر (به‌سوی خدا) 
بازكردند.» 





ا ا ا ۰2 ۳ 
۱۱۹۳۱ ند اس قال: حَدتنا عَلِيبْنُ حاتم عَنْ حسن بن قدبن " 


العذاب الأذى دُونَ العذاب الک قال: 

«الاذنی عذاب السفر. و الک التهدی بالگیف»۵ 

محمّدبنالعبّاس گوید: عل‌بن‌حاتم از حسن‌بن‌محمّد. از عبدالواحدبن حفص از 
عمرین‌سالم. از محمدبن حسین‌بنعخلان, از مفضل‌بن‌عمر حدیث‌مان داد که گفت: 


۱ سجده (۳۲): ۲۲ ۲ در مئن: عُن. 

۳. در متن: ین‌حفص. 

۴. [چنانکه محقان تأوي ل الآبات, در باورقى احتمال داده‌انده ممکن است در این‌جا 
حتدبن‌حسین عن عجلان درست باشد؛ جه محمّدبن‌حسین‌بن‌عجلان نامی در کتب رجال شناخته 
نشده است.] 


۵ تأويل الآيات الظاعرة 





۴ ح ۶ و در آن جنين آمده است: «الأدى: غَلاء العر» يعنى: 
عذاب ادنى؛ گرانی نرخهاست. (متريجم) 


سوردى سجده/۴۶۷ 








از حضرت امام ابوعبدالله صادق م راجع به فرموده‌ی خداوند۔ عر و جلْ-: و 
به درستی که ما از عذاب کوچک‌تر (نزدیک‌تر) غير از عذاب بزركترء آنان را بچشانیم4 
پرسیدم. آن‌حضرت فرمود: 


«عذاب آدنی: عذاب سفر است و عذاب اکبر (قيام) مهدی غا است با شمشیر.» 






ان قال: روي عَنْ جر 


الصّادِقٍ 22 


ها 





خط و لب و الأ زو 





ثم الْتهْديّ لیف 
في آخر الزّمانٍ.»٠‏ 

محمّدبن حسن شيبانى در کتاب كشف البيان گوید: از حضرت امام جعفر 
صادق ادر معنى اين آيه. روايت است که: 
قحطی و خشک‌سالی است و عذاب اكبر خروج مهدى قائم با 
شمشیر در آخرالمان» 





«عذاب آدنی 


۱. [نهجالبيان (- کشف‌البیان) ۳: ۲۳۲ به نقل البرهان ۴: ۴۰۱ (ذیل آیه).] 


۸سیمای حضرت مهدی 3 در قرآن 





۶۷ 


[ سوره‌ی سجده | 


دثُلْ: بوم نع لقع اذبح كرا انم ولام 
يرون 

« (اى رسول ما) بگو: روز پیروزی» ايمان کسان ی که 
(پیش‌تر) کفر ورزیدهاند سودی به حالشان نخواهد داشت و 
مهلت داده نخواهند شد.4 





فوب قال: دنا سین 


+ تتح الا عل ام بقع 








۳ ادر مخ 


۴ در مأخذ: 








۶ اين حديث در کتب شيخ كلينى- قد سسرّه يافت نشد و در تأول الآيا الظاهرة ۲: ۲۴۵ با 
ممين یدرم مووي عل يعديو لاش دار يبت وا رزج اپ که جرب فى رتاه راخ 


سوره‌ی سك |۱۳۶۹ 





محمّدبن‌یعقوب گوید: حسین‌بن‌عامره از محقدبن حسین‌بن‌ابی الخطاب از 
درا حدیث‌مان داد که گفت: 





محمّدین‌سنان, از ا 





نيدم حضرت ابوعبدالله امام صادق ل درباره‌ی قول خدایعر و جل -: $ (ای 
رسول ما) بگو: روز پیروزی» ایمان کسانی که (پیش‌تر) کفر ورزیده‌اند سودی به حالشان نخواهد 


داشت و مهلت دا 








نخواهند شد4 فرمود: 

وزی روزی است که دنیا بر روی حضرت قائم 4# گشوده می‌شود. ایمان 
کسی که پیش از آن هنكام مزمن نبوده و بعد از این فتح؛ به يقين نرسیده باشد. نفعی به 
حالش نخواهد داشت؛ ولى برای ه رکه پیش از آن ايمان داشته و منتظر ظهورش بوده 
است سودمند خواهد بود و خداوند مقام و شأنش را نزد امام قائم ةبزرك خواهد 


«روز ب 














ساخت و روز (قيامت و) رستاخيزء بهشتش را برای او زينت خواهد کرد و آتشش را 





از وی محجوب خواهد فرمود و این است پاداش دوستان و اهل ولايتٍ اميرالمؤمنين 
و ذرَیه‌ی پاک آنحضرت 98 .» 


البرهان از محمدب نالعئاس (سن‌علیینمروان معروف به اب الجحام) نویسنده‌ی مهمترين نیع 
تأریلالایات يعنى تأويلٌ ال ین الفرآن في أهل البيت 8# آورده است. به نظر می‌رسد خود در این 
نقل. اشنباء لفظى مرتکب شده و به جاى العبّاس. يعقوب گفته باشد.] 


۷۰ سیمای حضرت مهد ی لت در قرآن 





۶۸ 


[ سوره‌ی سبأ ] 





وسا و آن‌ها را برکت be‏ 
قریه‌های آشكارى قرار دادیم؛ با فاصله‌های کوتاه و نزدیک 
به هم ( وكفتيم) در ميان آذهاء شب‌ها و روزها با ايمنى 
مسافرت كنيد. 






ديا أبابكيرٍ' سوا نیا بال و 
00-7 


بابويه به سند خود از خضرت ابیعبال امام صادق 1 ضمن حديثى در 





معنی آيه آورده است که فرمود: «ای ابوبكير در ميان آن‌ها در شب‌ها و روزها با ایمنی 
مسافرت کنید4.» آنگاه امام 4 فرمود: «با قائم ما اهلالبيت 84 » 





۱ سباً 1۹ ۲ در مأخذ: أباتكر.] 
۳ [عللالشرايع ۱: ٩۱‏ یاب الماح 1۵ 





سوردى سبأ/۳۷۱ 





آبائك منم قالوا: «خذاشنا و فرامنا راز خی اش 5 







ی التي با رکا 


و اف ری اي بار (له) فيها و ألم ری 


شيخ طوسی د ركتاب غیبت گوید: محمّدنعبدالله بن جعفر جمیری, از پدرش, 
از محمّدبنصالح همدانی ' روایت کرد که گفت: به حضرت صاحب الرمان ا نوشتم 
که: خاندانم مرا به آن حديثى که از پدران شما روایت شده که ایشان فرموده‌اند: 
«خدمت‌گزاران و کارگزاران ما بدترین خلق خدايند» می‌آزارند و سرزنش می‌کنند. 
حضرتش ##در جواب نوشت: 

«وای بر شما! مگر نمی‌خوانید آن‌چه را خدای۔ عر و جل فرموده است: «و ما 
ميان ایشان و قريههابى كه آن‌ها را برکت داده‌يم؛قریه‌های آشکاری قرار داديم6؟! ماييم به 
خدا سوكند آن قریه‌هایی که خذاوند دز آن‌ها برکت نهاده و شمایید قریه‌های 
آشکار» 


[۱۹۸ وَرواهُائْنُبا. 





حَدَّتَنا عبد 








الزّمان ی ... الحديث إلى آخره.۳ 


نیز ابن‌بابویه در غیبت خود آن را روایت کرده است: پدرم و محمّدبن‌الحسن 


صای اعدا عَنْ صاحب 


۱ کتاب‌الفیة: ۲۰۹ زح 1۲۹۵ 
۲ [هعدانی (و ابرانى تبار) بودن محندین‌صالح‌بن‌محمد يا مَمْدائَى (ر عرب یمنی) بودن 


وى در ببشتر کتب (حديث و رجال) روشن نشده است؛ اما به قرائنى (از جمله روایت ابوالعيّاس 





حمیری از او) وجه اول درست‌تر مىنمايد. نبز رک. مجمع الزجال تُهبابى (= کوه‌پابه‌ای) ۷: ۱۹۲ 
(الفائدةٌ الثالئة من الخاهمة).] 
۳ كمال الدّين و تمامالئّممة ۲: ۲۸۲ يا اختلاف جزئى. 


۲ سيماى حضرت مهدى در قرآن 





شد رکا ۳ 3 
۱ ان دادند. گفتند: عبدالله بن جعفر جمیری حدیث‌مان داد. از محقدبن‌صالح 
همدانی, از صاحب‌الرمان#... و حدیث را تا آخرش آورده است ۱ 


این تة 1 
۱ این تفسير برای اين ايه به این‌معنی از امام باقر و امام صادق و 
امام کاظم نیز روایت گردیده و همه در کتاب البرهان ياد شده 


سورهی سیأ/۳۷۳ 


۶۹ 
ee] 





بل إن كاثوا في مك مريب ۱ 
«و اگ رآنان را ببین یکه هراساناند» پس دیگره هيج (از 
عذاب آن‌ها) فروگذار نگردد و از جاى نزدیک یگرفته شوند 
* وكوبند: به آن ايمان آوردیم و با ین‌همه دوری» کی به آن 
(مقام) توانند رسید؟ © و حال آنکه از پیش به 
ورزید‌اند و از جایی دور به (رسول ما و حقايقي) غ 
(هساى تهمت) پسرتاب می‌کردند © و میان آن‌ها و 
آرزوهايشان جدایی و مباینت افتاد؛ چنانکه نسبت به 
هم‌کیشان آن‌ها كه همانند اینان در شک و گمان بودند۔ 









پیش‌تر چنین شد 4 





١‏ سبأ (۳: ۵۵-۵۲ ۲ در متن: عيدالله. 


۴سیمای حضرت مهدی 3 در ترآن 









وو ا 


ی ينهم 
ار إ6 انتهن إل بَيْداءِ الدب 








أَخدُواین مكان قریب».۲ 


محمّدبنابراهيم نعمانى در کتاب غيبت از علی‌ن‌احمد. از عبدالله‌بن‌ موسى 
(بن‌العبّاس) [ علوی] از عبدالله بن محمّد که گفت: حدیث‌مان داد محقدبن‌خالد, از 
حسنبن‌مبارک, از ابواسحاق هغدانی. از حارث | هَمْدانى] از حضرت (علی) 
امرالمزمنین 998 که فرمود: 

«حضرت مهدی دارای چشمانی خمار و موهایی پیچیده است و در گونه‌اش 
خالی هست. آغاز کارش از سوی خاور خواهد بود. پس چون چنین شود. سفیانی 
خروج می‌کند که به مقدار بارداری يك زن. ته ماه حکومت خواهد یافت. او در شام 
خروج مركند. اهل شام به فرمان اوسر خواهند نهاد؛ جزگروه‌هایی که بر حقپایدار 
مانده‌اند. خداوند ايشان را از خروج با وی محفوظ می‌دارد. او با لشکر 
مدینه می‌آید تا هنگامی که به بیداء مدينه رسد [ خداوند او را] به زمين فرو خواهد 





برد او این است فرموده‌ی خدای- عر و جل در کتابش] «و اگر آنان را ببینی که 
وتو آن‌ها) فروگذار نگرده و از جای نزدیکی گرفته شوند4.» 





سوردى سبأ/۳۷۵ 








١‏ در مأخذ: فی ع 





۳ [در مأخذ: جبرثيل.] ؟. در مأخذ: وافاه. 


۷۶ سیمای حضرت مهدی غا در قرآن 








علی‌بن‌ابراهیم گوید: پدرم حدیث‌ام داد. از ابن‌بی‌عمیر, از منصورین‌یونس, از 
ابوخالد کابلی که گفت: حضرت ابوجعفر امام باقر ا فرمود: 

«به خدا سوگند. گویی قائمرا می‌نگرم که به حَجَر تکیه کرده سپس حن 
خويش از خداوند می‌خواعد. آنگاه می‌گوید: ای مردم! هركس درباره‌ی خداوند با 
من محاجه نماید. (بداند که) من به خداوند سزاوارترم. ای مردم! هر کس درباره‌ی 
آدم با من محاجّه کند. من نزدیک‌ترین كسان به آدمام. ای مردم! هركس در مورد نوج 
با من محاجّه نماید. من نزدیک‌ترین کسان به نوحام. ای مردم! هر کس درباره‌ی 
ابراهیم با من گفت وگو دارد. پس من از همه به ابراهیم نزدیک‌ترم. ای مردم! هركس 
درباره‌ی موسی با من محاجّه نماید. يس من‌ام نزدیک‌ترین کسان به موسئ. ی. ای مردم! 
هر کس درباره‌ی عيسئ با من محاجّه كند. يس من‌ام نزدیک‌ترین افراد به عیسن. ای 
مردم! هر کس درباره‌ی رسول خداءيْيةبا من محاجّه کند. پس منام نزدیک‌ترین 
افراد به رسول دا ای مردم! هركس درباره‌ی کتاب خدا با من محاجّه نماید. 
پس منام نزدیک‌ترین كسان به کتاب خداوند. سپس به مقام (ابراهیم) می‌رود و دو 
ركعت نماز می‌گزارد و حّش را از خداوند طلب می‌کند.» 

آن‌گاه حضرت ابوجعفر امام باقر فرمود: «اوست به خدا سوكند [آن 
مضطرّی که در کتاب خدا ياد شده است] در فرموده‌ی او: يا جه کسی دعای درمانده را 
به اجابت می‌رساند و اندوه را یک‌سو می‌زند و شما زا جانشینان مین قرار می‌دهد؟4 پس 
نخستین کسی که با او بیع ت کند. جبرئیل است. سپس آن ۳۱۳ مرد (بیعت کنند) و هر 
آن هنكام بیرون از خانه بوده به مقصد (به آن حضرت) خواهد 








کدام از ایشان پیش از 





بستر خوابش مفقود خواهد شد و همین است معنی 
فرموده‌ی امیرالمزمنین 3 : آتان‌اند مفقودشدگان از خوابگاه‌هایشان" و آن قول 


پیوست و ه رکدام در سفر نبود 


۱ تفسیر قمی ۲: ۲۰۵ 


سورهى سبأ | ۳۷۷ 





خداوند است: «يس به کارهای نیک سب 





رید. هر کجا باشید, خداوند همه‌ی شما را 
خواهد آورد» 

[(مام)] فرمود: خيرات ولايت است. 

(خداوند) در جای دیگر فرموده است: و اگر عذاب را تا هنكام مميّنى (افراد 
معدودی) به تعویق اندازيم.. > 

ایشان [ به خدا قسم] اصحاب قائم 4# اند؛ [ به خدا سوكند] در يك ساعت نزد 
أو جمع مىشوند. 

پس چون به بيداء بباید. لشكر سفيانى بدسويش خروج كند. خداوند امر 
می‌فرماید تا زمين ياهايشان را فروكيرد واين است (معنى) فرموددى خداوند: و اگر 
(ای رسول ما) ببينى کافران را هنگامی‌که هراساناند. پس هيج از عذابشان فوت و زايل نشود و از 
جایگاهنزدیکی كرفته شوند وكويند: به او ايمان آوردیم4؛ يعنى به قائم از آل محمد ,و 
با اين همه دورى»كى توانند به آن مقام ابل شوند؟..4 تاآنجاكه فرموده: و ميان آن‌ها و 
آرزوهايشان جدایی و مباينت افتاد4 [ یعنی] : اين که [ آرزو داشتند] عذاب نشوند 
یب‌کنندگانی که پیش از 





«همجنانكه نسبت به هم‌کیشان آن‌ها پیش‌تر جنين شد4 یعنی ت 
ایشان بودند و هلاک گشتند.» 





1 2 
(وَفي 
سپس علل‌بنابراهيم گوید: در روايت ابوالجاروه از حضرت ابوجعفر 
باق درباره‌ی قول خداوند: «و اگر (كافران را) ببينى که هراسان‌اند4 [ فرمود): 
«از صدا (می‌ترسند) و آن صدا از سوی آسمان است.» (و درباره‌ی فرموده‌ی 


۱ تفسير قمی ۲: ۲۰۵. 


۸ سیمای حضرت مهد ىك در فرآن 





حق): «و از جای نزدیکی گرفته شوند4 فرمود: «از زیر پاهاشان به زمين فرو برده 
می‌شوند.» 


۱۲۰۲۱ قال آخیرتا امین 






سپس گوید: حسينينمحمّد خبرمان داد از معلی‌بن‌محمد [از محقداین 


از ابن‌محبوب. از ابوحمزه که گفت: 








از حضرت ابوجعفر امام باقر راجع به قول خداوند: (با ان‌همه دوری کی 
توانند به آن مقام نايل شوند؟4 پرسیدم. آن‌حضرت در جواب فرمودند: 

«اینان هدایت را از راهی که به‌دست نمی‌آید جست‌وجوکردند و حال آن‌که 
از را در دست‌رس برایشان فراهم می‌شد.» 


الأغل ای ل قال آبوجفقر1: 
» و ذَكَرَ ديعا طَويلاً ین یبا 


(۱۲۰۳ اي 





۱ [در متن: يناله.] ۲ تفسیر قمی ۲: ۲۰۶ 


سوردى سب |۳۷۹ 








أن الاس با فعل بأطحایهیا.»۲ 
عیّاشی به سند خود از عبدالاعلی حلبی آورده است که گوید: حضرت 
ابوجعفر څا فرمود: «لبّه صاحب این امر را غیبتی خواهد بود...» و سخنی طولانی 
و ظهور حضرت صاحب‌الم رش است تا آن‌جا که 





ان داشت که متضمّن 





فرمود: 

«پس, مردم را به کتاب خدا و سنّت پیغمبرش علیه‌وآلهالتلام و ولایت علی‌بن 
بی‌طالب و بیزاری از دشمنش دعوت می‌کند (یعنی حضرت قائم4)؛ ولی کسی (از 
دشمنان) را نام نمی‌برد تا آن‌گاه که به بیداء رسد. سپاهیان سفیانی به سويش خروج 
کنند. يس خداوند به زمين امر خواهد کرد که از زیر پاهایشان آن‌ها را فر و گیرد و 
همین است (تعبیر) قول خدای۔ عر و جلو اگر (ای رسول ما) ببینی کافران را هنگام‌که 
هراساناند. بس هيج از عذابشان فوت و ژایل نشود و از جایگاه نزدیکی گرفته شوند و گویند: به 
او ايمان آوردیم4 يعنى (كويند:) به قائم آلمختد ##(ایمان آوردیم) و حال آنكه از 
بيش کفر ورزيدءاند» يعنى به قائم آل محمد 92 .. تا آخر سوره. 

پس کسی از آنان باقى نمىماند مگر دو مرد به نام وتر و وتير از قبيلدى مراد 
كه صورت‌هایشان در بشت گردن‌هایشان خواهد بود و به پشت راه می‌روند و آن‌چه 





را بر سر یارانشان آید به مردم خبر می‌دهند.» 





۲ تفسير العئاشي ۲: ۵۶- ۵۷ (انالح ۳٩‏ 


۳. حدیث قوق [به شماره‌ی ۵۴] در ذيل آیه‌ی بيست و يكم همین کتاب گذشت. 


۰ سيماى حضرت مهد ی 3 در قرآن 








مك فریب۲»4 


محمّدبن العبّاس گوید: محمّدبن الحسن بن‌علی‌بن‌صباح مداينى حديثمان داد از 
حسن بن محمّدبن شعيبء از موسی‌بن عمربن‌يزید. از ابنابىعميرء از منصوربن یونس, از 
اسماعیلبن‌جابر, از ابوخالد کالی از حضرت ابوجمفر باقر که فرمود: 

«حضرت قائم 1 خروج می‌کند و به سير خود ادامه می‌دهد تا اینکه از مر 





می‌گذرد. به او خبر می‌رسد که کارگزارش کشته شده است. يس به‌سوی آنان 
بازمی‌گردد. جنگ جويان را می‌کشد و چیزی بر آن نمی‌افزاید. 


.١‏ هر نبز خوانده می‌شود. مر( َرا) تاحیه‌ای در تزدیکی مکّه است و مر نيز وادی‌ای 
در شم در راه مكّه به يمامه. رک. معجم‌البلدان ۱: ۱۰۴ و ۱۰۶ و ۵: 1۲۱۴ 

۲ در مأخذ: جیشان لفیا ۳ [در مأخذ: قائم.] 

۴ تأويل الآياث الظاهرة ۲: ۲۷۸ اح 1۱۲ 


سوردى سباأً/۳۸۱ 


سپس در مسير خود مردم را (به حق) دعوت مىكند تا اینکه به بيداء می‌رسد. 
پس لشكر سفیانی به مقابله با آن حضرت بیرون می‌آیند. خدای۔ عر وجل به زمین 
امر فرماید که آن‌ها را از پای‌ها فروگیرد و همین است قول خداى-عرٌ و جلْ-: و اگر 
آنان را ببینی که هراسان‌انده پس دیگر هیچ از عذاب آن‌ها فوت و زایل نشود و از جای نزدیکی 
یام حضرت قائم 1 «و حال آنکه از 





گرفته شوند # و گویند: به آن ایمان آوردیم4 یعنی به 
پیش به آن کفر ورزيدهاند» یعنی به قيام قائم از آل محمد و از دور دست به (رسول ما 
و حقايق) غبب, تير (های تهمت) پرتاب می‌کردند * و ميان آن‌ها و آرزوهایشان جدایی و 


مباینت افتاد؛ جنانكه به همكيشان آن‌ها .که همانند اینان در شک و گمان بودند. پیش‌تر 





چنین شد.4 .» 


۲ سيماى حضرت مهدی هدر فرآن 


۷۰ 


[ سوردى صافات ] 


<وَإِنَّ مِنْ شيعته لإتُراهير» ١‏ 


«و بهراست ىكه از جمله‌ی شيعيان او ابراهیم است.» 





«إنَ الله نها خَلَقَ ابراه کشت له عن بو فتطر رن را 

ال لمي ما هذا وة فقيل ل هذا شور مد (مو) 
: ال: إلى و ما هذًا اُر؟ فقيل لَه هذ 
و أب طالِبٍ () نار دينيء وَرَأَْ 













و رأی تسقة أنوار قد حَقُوا بهم ققال: هي و ما هذه الوا اه 


.١‏ صافّات (۳۷): ۸۴ ۲ ادر متن: الحَسن] 
۴ در مأخذ: هذا نور فاطمة. 





۵. [در متن: إلي و آری تشقة أنوار قد حواییم.] 


5 سوره‌ی صانات/۳۸۳ 





قیل: يا راهم هوّلاء لام ین ود عل و فاطقة. ققال اتراهبم: إطي بح 
هؤلاء اأتغحة إلا (ما) َرَفتتي تن للع 

قال ': يا ار مر اوم ناسین و اه 2 َد و اه جَعْمَدٌ و ابه 
نو و وی بو و ی 








شيخ محمدبن‌الحسن, از محمدین‌وهبان. از ابوجعفر محتدبن‌علی‌بن‌رحيم. از 
عبّا سين محمّد. روایت آورده است که گفت: پدرم برایم حدیث كفت از حسن‌بن 


[ عليّبن] ابی حمزه؛ از ابوبصير یحیی‌بن‌ابی‌القاسم که گفت: جابرين يزيد جعفی از امام 
جعفربن محمّد صادق ا راجع به تفسير اين آيه پرسید: و به راستی كه از جمله‌ی 
شیمیان او ابراهيم است4. آن حضرت 1 فرمود: 

«همانا هنگامی که خداوند سبحان ابراهیم را آفرید. پرده از روی چشمش 
برگرفت. ابراهیم نگریست و نوری در کنار عرش دید. عرضه داشت: الاهاء این ثور 
چیست؟ (از درگاه حق) به او گفته شد: اين نور محمد(6اښ) برگزیده‌ی آفریدگان من 
است. آنگاه نوری (دیگر) در کنار آن دید. پرسید: خدایاء اين نور چیست؟ (از سوی 


۱ [در مأخذ: قيل.] ۲ إدر مأخذ: لايخصئ عددهم.] 
۳ ادر مأخذ ی 


۲ تأويلالآيات الظاهرة ۲: ۴۹۶ - ۴۹۷ [و به نقل از آن. البرهان. ذیل آیه. 


۴ سیمای حضرت مهد یا در ترآ 





خداوند) به اوگفته شد: اين نور علیبنابی‌طالب3. ياور دين من است. در کنار آن 
دو نور سه نور دیگر دید. پرسید: خداياء اين نورها چیست؟ پاسخ آمد: اين فاطمه 4 
استکه دوستانش را از آتش بازمىدارم- و نور دو پسرش حسن و حسین(۵20). 

[(براهیم) هم‌چنین, نه نور (دیگر) گرد گرد آن‌ها دید.] اين بود که گفت: 
بارالاهاء نه تور (دیگر) هم مى بينم که پیرامون آنان راكرفتهاند.كفته شد: ای ابراهیم. 
اینان, امامان از فرزندان على و فاطمه‌اند. 








ابراهیم عرضه داشت: بارخداياء به حقّ اين ينج تن تو را سوگند می‌دهم که به 
من بشناسانی آن نه تن كياناند. (خداوند) فرمود: ای ابراهيم. اوّلينشان على بن الحسين 
است و پسرش محمد و پسرش جعفر و پسرش موسی و پسرش على و پسرش محمد و 
پسرش على و پسرش حسن و حجّت قائم پسر اوست 84# . 

پس ابراهیم ا گفت: ای معبود و رور من نورهایی را می‌بينم حلقه زده 
پیرامونشان که شماره‌ی آن‌ها را جز تو کسی نمی‌داند. گفته شد ای ابراهیم. اینان 
شیعیان امير اهل ایمان علی‌بنابی‌ طالب ا اند. 

ابراهیم گفت: 
فرمود: به (خواندن) پنجاه و یک ركعت نماز و بلندخواندن بسمالله الرّحمان الرحیم و 
قنوت‌گرفتن پیش از رکوع و انگشتری به دست راست کردنن!. 

در این هنكام ابراهیم گذ 

امام صادق 1 فرمود: «آنگاه خداوند این را در کتاب خود خبر داد که فرمود: 


و به راستی که از جمله‌ی شیعیان او ابراهیم است».» 





ان او به جه (نشانه‌هایی) شناخته می‌شوند؟ (خداوند) 











بارخداياء مرا از شيعيان اميرالمؤمنين قرار ده.» 


۱. [اينها نشانه‌های عبادی است كه از ويؤكىهاى پیزوان خاندان خداست تا از دیگر 
كروءها باز شناخته شوند. صفات والای اخلاقی و ویژگی‌های بلند درونی را در روايات دیگر: به 


فراخور حال» فرمودءاند؛ از جمله: راست‌گوس: امانت‌داری» وعده‌شناسی» مستمندنوازی و. 





صدوق (۳۰۶- 741 گزیده‌ای مُسند و معتبر از اين احادیث عمیق به تام صفاتالشيعة فراهم آورده 
است. گذشته از روایت دیگری از خطبه‌ی معروف همام احادیث شماره‌های ۰۱ ۰۲ ۱۲ - ۰۱۴ ۱۸ - 
۵ ۲۸ ۳۲ ۱۳۷ ۳۹- ۳۵ ۰۵۵-۵۲ ۵۹ ۶۱ ۶۶ در کتاب رارج يادشده شايان تأمل بسیار است.) 


سوره‌ی صافات/۳۸۵ 





«و همانا بس ا زاین هنكام (راستى و حقیقت) اين خبر مهم 
را خواهید دانست 4 






[۱۲۰۲] تقوب عَنْ 





«عِنْدَ روج الْقائم ۳640 
محمّدبن یعقوب: از علی‌بن‌محمّد از علىّبنالعبّاس از حسن‌بن‌عبد ال حمان از 
عاصم‌بن‌خمید ( از ابوحمزه| از خضرت ابوجمفر باقر روايت آورده است که 
درباره‌ی فرموده‌ی خدای۔ عر و جل : و همانا بس از اين هنكام, (راستی و حقیقت) این 





خبر مهم را خواهيد دانست» فرمود: 
«هنگام قيام قائم ۲۰3 


اص (۳۸): ۸٩‏ ۲ [در مأخذ: في قؤله.] 

۳ روضه‌ی کافی: ۲۸۷ [ح ۲۳۲]. 

۴ مقصود از خبری که حقیقت و شأن و عظمت آن در زمان ظهور حضرت قانم طبر 
همگان آشکار خواهد شد ولایت حضرت اسبرالمؤمنين 3 است؛ چنانکه در فسمت دیگری از 
حدیث فوق-كه مرحوم مؤلف نیاورده است. اين معنی بیان شده و نيز در چندین حدیث در تفسیر و 
تأویل (نبأء نبأ عظیم و..) این نکته آمده است. (مترجم) 


۶سیمای حضرت مهد یا در ترآن 





vr 
] [سورى زمر‎ 
١ و شرت الأزضٌ نور ماه‎ 


«و زمین به نور خداوندگارش روشتى یافت.» 
3 ۰ عل رایمه قال: حَدَتنا تحَكَدْْنْأبيِعَبْداهِ'. قال: حدقا 


القای يمن ريع 









جعفربنمحمّد. وی گفت: حدیث‌مان آورد قاسم‌بن‌ربیع. گفت: حديث مان كفت ميّاح 


مداینی, گفت: حدیث‌مان داد مفّل‌بن عم رکه شنید حضرت ابی عبدالله امام صادق ا 


۱ زمر (۳۹): ۷۰ 

۲ [مراد محمّدبن أبىعبدالله جعفر اسدی کوفی است (رک. معجم رجال الحدیث ۱۴: ۱0۲۷۲ 
اما در نسخه‌ی مأخذ افزوده‌ی علیه‌التلام آمده است!] 

۳ [مراد ابوعبدالله جعفرین‌محمّدینمالکبن‌عیسای قزاری کوفی است. (رک. رجال نجاشی 
و معجم الحديث ۲ 10۱۷ 

۴ ادر متن: صیاح و در مأخذ (و نبز تأويل الآبات و نورالتفلين): صباح و در البرهان: صَجاح. 
به استناد رجال نجاشى و معجم رجال الحديث ۱۸: ۲۹۲ و 4!: ٩۳‏ اصلاح شد.] 


۵ [در متن و مأخذ: يجقدون.] ۶ تفسیر قمی ۲: 1۵۳ 


سوردى زمر ۳۸۷ 





درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: و زمین به نور خداوندگارش روشنی يافت» می‌فرمود: 

«خداوندگار زمين يعنى امام زمین.» عرض کردم: هركاه ظهور کند جه 
می‌شود؟ فرمود: «در آن صورت. مردم از نور آفتاب و نور ماه بىنياز می‌شوند و به نور 
امام اکتفا می‌کنند.» 


(۱۲۰۸ أ جع لوجر رین 2 







ت الاو ساش ان 
كشو الوب ول 








پدرم برایم حدیث آورد و گفت: حدیث‌مان داد ابوعلى محمدبن‌همّا 
گفت: حدیث‌مان داد ابوعبدالله جعفربن محمّد جمیری, گوید: حدیث‌مان داد احمدبن 
میثم. گفت: برایمان حديث آورد سلیمانبن‌صالح. وى گفت: ابوالهيثم قضاب برایمان 
از مفضل‌بن‌عمر جعفى حديث آورد كه گفت: شنيدم حضرت ابوعبدالله امام 
صادق مى فرمود: 


1 ادر متن: عبداثه بنجَعفرينٍ. كه ظاهراً درست أسث.1] 
۲ ]در متن: واحدٌ.] ۳ در مأحذون 
۴ دلائلالإمامة: ۲۵۲ FY gl‏ 


۸سیمای حضرت مهدی در قرآن 





«همانا مرگاه قائم ما بديا خيزد. زمين به نور پروردگارش روشنی يابد و مردم 
از روشنايى خورشيد بىنيازكردند و شب و روز یکی خواهد شد [ و تاريكى از ميان 
خواهد رفت] و(بساكه) مرد در زمان او هزار سال عمركند؛ هر سال برايش يك پسر 
متولّد شود و دختر متولّد نگردد. جامهاى به قامت خود او بر او بوشيده شود که هر 
ات رگردد لباس هم بزرگ‌تر شود و به هر رنگی که بخواهد درآید.» 





جه قدش با 
1 وَرَواء آبوجفقر حَدَتني ابو يداش ارما عن 


نِهَمّام... و ساق انیت إلى آخره.۲ 








.١‏ [در متن: الخرقي.] 
۲ دلائلالإمامة: ۲۸۶ [ح 4۴۸۳ ارشاد شيخ مفيد ۲: ۰۳۸۱ باب ۱۴۰ قصل سوم بدين 


مضمون. 


سوردى ژُمر/۳۸۹ 





vr 
] [سورمى فلت‎ 
۱۹ ناشتحیوا القمن عَل ادن‎ 
«و اتا قوم مود را؛ پس راهنمایی و هدایت كرديم؛ ولی‎ 


آنسان کوری را پر هدایت ترجیح دادند و گمراهی را 
برگزیدند.» 





«وأما مود ینام 


قال: وش عن أبي ملع 
المي و روء )خر نانک عن أبن هان 
عن أبى دا 4 قال: 

کد 


[۲۱۰) قَرَدَالدَين 










۳ 
إن اه 


سشبعالة يتقول: «و أتا نموه اشتحبوا ال ال المخدئ و دم صاعِقَةٌ 
العذاب اغشون» فهو" سیف ذا قام اقا .»° 

شرف‌الذین نجفی گوید: علی‌بن محمد از ابوجّميله. از حلبی روایت کرده | و 
نیز] آن را عل‌بن‌خکم. از أبانبنعثمان» از فضل‌بنالسبّاس, از حضرت ابوعبدالله 
صادق 49 روایت کرده که آن‌حضرت فرمودند: 

«... این که (خداوند) می‌فرماید: فقوم شمود از روى سرکشی (حفایق وحی را) 
تکذیب كردند» ‏ فرمود.: (تأويل) ثمود گروهی از شيعه است که خداوند سبحان 








۲ قصلت (0۱: مد ۲ [در مأخذ: ... ما روا 
؟. الشمس (081: 37 ۴ [در مأخذ: وهو 


۵ تأويلالآيات الظاهرة ۲: ۸۰۲ (ح ۰۱ ذيل سوره‌ی شمس 


۰ سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





50 
فرمايد: و اما قوم مود را راعنمایی و هدایت كرديم؛ ولى آنان كورى را بر هدايت ترجيح 
ادند و گم‌راهی را بركزيدند. يس صاعقهى عذاب خوارى آنان را گرفت» و این عقوبت 


شمشير است؛ آن‌گاه که حضرت قائم لابه پا خیزد» 


سوردى فلت /۱ ۴۹ 





محمّدینابراهيم نعمانی در کتاب غیبت گوید: احمدبن‌محمّدین‌سعید خبرمان 


۱ قصلت (۴۱): ۱۷. (روشن است که أبن آبه از نظر ترتیب پیش از آیه‌ی پیشین است.] 
۲ [در مأخذ: حدٌّثنا.] ۳ هر مأغيقة 





۵ در مأخذه قور الله 





۶ در مأخذ: چجاله و 





۸ [در مأختت 





1۴١ کتاب الغيبة: ۲۶۹ [باب 1۴ح‎ ٩ 


4 سيماى حضرت مهد یا در قرآن 





داد گفت: علی‌بن‌الحسن تیملی حدیث‌مان داد از علن‌بن‌مهران, از حمادبن عیسی, از 
حسینین‌مختار, از ابویصیر که گفت: به حضرت ابوعبدالله امام صادق © عرضه 





داشتم: اینکه خدای- عر و جل ذ ت: «عذ 
اشتم: اينكه خدای۔ عر و جل فرموده است: عذاب خواری در زندگی دنیاه مقصود 


چیست؟ فرمود: 





انه‌اش در كنار 





«ای ابوبصیر کدام خواری از این بدتر که مرد در خانه وآث 
سفره و میان زن و فرزند خود نشسته باشد که ناگهان خاندان اوگریبان چاک زنند و 
د: هم‌اینک 





فریاد برکشند. مردم بپرسند: این سر و صدا چیست؟ در جواب گفته 





فلانی مسخ شد (و از صورت آدمیان برگشت)؟» 

۱ بورع اموا مل تزع 
راوی گوید عرضه دشتم: ابن پیش از قیاع حضرت قالع خواهد بود يا بعد 
از آن؟ فرمود: «نه, قبل از آن خواهد بود» 


سورهی فُمْلت/۳۹۳. 


۷۵ 
[ سوری فلت ] 

ی مه در هن درق ١‏ وه 
«سنرییم آياتنا في الآفاقي و في نیم حت تب كم 
ئة الحو ١‏ 
«بهزود یآیات و نشانه‌های خویش را در جهان هستى و در 
جان خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن 
گرد كه او حق است.4 


۲۱ الَا ق 
إشماعيل الأنباريٌ. عَنِ 
یی اه 8 في قَوْلِه عرو 
ندم أنه الحقُ» (قال: 

«في الآفاتي اتقاض تفن اف علب 
عم ان أي لقن 

محتدبن‌المباس رد جعفربنمحمدبن مالك حدیث‌مان داده از قاسم‌بن 
اسماعیل انبارى. از حسن‌بنعلیبنابی‌حمزه. از پدرش, از ابراهیم» از حضرت 
ابوعبدالله امام صادق3 درباره‌ی فرموده‌ی خدای۔ تعالی-: به‌زودی آیات و نشانه‌های 










.۵۲ :)6۱( لت‎ ١ 

۲ [احتمالاً لبراصيمينعبدالحسميد كوفى أنماطى است. رگ. سمجم الحدیث ۱۱: ۲۲۸ و 
مجمع الژجال ثهپایی ۱: ۵۳-۵۲] 

۳ تأویلالایات الظاهرة 7 IM‏ 


۴ سیمای حضرت مهد ی در قرآن 





خويش را در جهان هستی و در جان خودشان به آنان تشان خواهیم داد تا برایشان روشن گردد که 


او حق است» [ فرمود: 

«نشانه‌ی خداوندی در آفاق و جهان هستی. تنگ‌شدن و کاسته‌شدن وسایل 
زندگی بر آنان است و در جانشان, مسخ‌شدن است تا این‌که برای ایشان معلوم شود که 
آن حقٌ است] یعنی آنکه او قائم ل است» 


ام هذا الق لاد »۳ 


: احمدین‌محمدین‌سعید به ما حديث داد وی 





گفت: سم یعقوب از کتاب خود برایم حدیث کرد. گفت: اسماعیل‌بن 
مهران حدیث‌مان داد گفت: حسن‌بن‌علیبن‌ابی‌حمزه از پدرش و وُهَئِبٍ برایمان 
حدیث گفت. از ابوبصیر که گفت: از حضرت ابوجمفر [امام باقر 1 راجع به تفسير 
فرموده‌ی خدای۔ عر و جلْ-: (به‌زودی آيات و نشانه‌های خويش را در جهان هستی و در جان 
خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برایشان روشن گرده که او حق است4 سؤال شد. 
آن حضرت ا فرمود: 

«در جانشان, مسخ‌شدن را نشان‌شان خواهد داد و در جهان هستی.کاسته شدن و 


۱و ۲. در مأخذ: حدٌّثنا. ۴ کتاب الغيبة: ۲۶۹ [باب ۰۱۴ ج 1۴۰ 


سورهی تمَلت/۳۹۵ 





تنگ‌گردیدن آن را که قدرت خداوند را در خودشان و در جهان هستی می‌بینند و 
ركه زمرت ات وا یشان روت ی گزود که مرق سیم مشود رهه از آن 
خروج خضرت قام 9ات و اوست سق از سوی دای عر وجل (مده) که 
به‌ناچار خلق او را خواهند دید» 


HAG) 





وه ر 


قال: فلث: حت یب 
القائم ۱ 


محمّدبنيعقوب (از عدّمائ از اضحابمان): از سهل‌بن‌زياد. از ابن‌فشال, از 


تب قشم (أئة الحَيُ)» قال: «دَغ إذا]» ذاكَ قيام 


اثعلبة بنميمونء از طيّار از حضرت ابؤعبدالله صادق 4# كه درباره‌ی قول خدای-عر و 
جل 
خواهیم داد تا برایشان روشن گردد که او حقٌ است4 فرمود: «فرورفتگی و مسخ و يرتاب.» 

كويد: عرض کردم: تا برايشان روشن گردد که او حقّ است» فرمود: «[اين را 
واگذار! آنء قيام حضرت قائم 1 است» 





بهزودى آیات و نشانه‌های خويش را دز جهان هستی و در جان خودشان به آنان نشان 


1 روضه‌ی کافی: ۱۶۶ اح 1۱۸۱ 


۶ سیمای حضرت مهدی در قرآن 


۷۶ 


[سورهی شوری | 


«ح م *ع س ق۱4 








حَدّتنا دب 
۹ 
«ح مع س ق4 عَدَهُ سني 
قَحُطْرَة التّماءِ ن ذلك ايء 3 م کل نم في (ع س ۵.4 
عل‌بن‌ابراهيم گوید: حدیٹ مان دادنة احمنین‌علی و احمدین‌ادریس, گفتند: 
حدیث‌مان داد محمدین‌احمد علوی, از عَرکی؛ از محقدبن‌جمهور, گفت: حدیث‌مان 





أخضرَّ 








آورد سلیمان‌بن‌شماعه, از عبداللهبنالقاسم. از یحیی‌بن‌میسره‌ی خشعمی, از حضرت 


ابوجعفر امام باقر . راوی گوید: شنیدم آن‌حضرت می‌فرمود: 





۱. شور (۲۲): ۳۰۲ حروف مقطّعه_كه ۲۹ سوره‌ی قرآن با آن‌ها آغاز می‌گردد- از رموز و 
اسرار فرآن مجید است. هر چند بعضی از اشارت‌ها و دلالت‌های این حروف در روایات و اقرال 
مفشران آمده و كوشههابى از معارف نهفته در آنها بیان گردیده است» هنوز هزار نکته‌ی باریک تر از مو 


در این آياث الاهی هست که جز خداوند و راسخان در علم. کسی بر آن‌ها واقف نیست. اين حدیث و 





حدیث بعد نمونهاى است از بیان بعضی از كات موجود در این 


۲ در مأخت: 





۳ در مأخذ: أعدادٌ] 
۴. در مأخذ: قاف. ۵ تفسير قمی ۲: ۲۶۷ [-1۲۶۸. 


سوره‌ی شوری/۳۹۷ 





««حا ميم عين سين قاف4 شمار ساليان حضرت قائم 1 است و قاف کوهی 
است از زمرّد سبز که بر دنیا احاطه دارد و سبزی آسمان از آن كوه است و علم 


همه‌چیز در عين سين قاف4 است.» 










۱۳3۹1 تحتدین العباس: عتذف الاشناد یمه إلى خرن هور عن 
السَکُون» عن أي جَْقّرا. قال: 

«حامیم ره و عين عَذَابٌ و سين سِنُونَ گني ' وشت. و قاف قَدْفٌ و 
خشف و مشخ يَكُونُ في آخ الرّمانٍ با اس ين گلپ 
اون لب | لپ طونم و و هو نی 


هو »۲ 

محمّدبن العبّاس: به حذف سند به‌طور مرفوع از محمّدبن جمهور از سکونی از 
حضرت ابوجعفر امام باقر څا روایت آورده است که فرمود: 

«أحا میم" (رمز) حتم و عین" عذاب و سین" قحطسالی‌ای است هم‌چون 
قحطسالی زمان يوسف #8 و قاف" سنگ‌باران [ و فرورفتنی در زمين] و مسخ‌شدنی 
است که در آخرالرّمان برای سفیانی و یاران او و مردمانی از قبیله‌ی كلب سی‌هزار 
| هزار] تن كه با وی خروج می‌کنند. خواهد بود و آن هنگامی است که حضرت 
قائم ادر مکه قیام می‌کند و اوست مهدی اين ات.» 


1۳ ادر متن: کُسنیت.] ۲ تأریلالایات الظاهرة ۲: ۵۲۲ رح‎ ١ 


۸ سيماى حضرت مهد ی غي در قرآن 








ند؛ ول یآنانکه ایمان دارند از آن 
سخت ترساناند و می‌دانند که آن (حادثه) حقیقت دارد.4 








۷۰۱ أ جر د دج يري اَي ٠‏ في مُسْنَدٍ فاطِمة نه قال 





تي 








حدر ور ری وه دكي را 0 
۳ یاوه قال 
قال لته : «يا فطل .متا اخ ان خر 


الاد 











۱. شوری (۴۲): ۱۹ 
۲ با فرض آن که به شخصی به نام وان متسوب باشد (الأناب تشمانی ۱: ۴۴۶) و اگر از 


روستای جوَائيّهِ (نزدیک مدیته‌ی منزره)باشد. جَراتي خوانده می‌شود (معجمالبلدان ۲: 1.00۷۵ 
۳ [در مأخذ: الصَادق.] 


سوره‌ی شوری/۳۹۹ 





قال «قَوْل الله مان: یستفجل پا لين توا يها و الذي لامُؤْمِنُونَ 


[فقال:) «فَكيف ۲ را ركه ملت 









دی آموا شون نها ویو ال 


یا فطل ۷ 

ابوجعفر محتّدین‌جریر طبری در مسند فاطمه ۵# گوید: ابوالحسن انباری 
حديشام داد وى گفت: ابوالحسن علی‌بن‌حسن جَضاص حدیث‌مان داد گوید: 
ابوعبدالله محمّدبنيحياى تميمي حدیثام داد وى گفت: حسن‌بن‌علی ژبیری علوی 
حديشام داد گفت: محمّدبن على اعلم مصری برایم حدیث گفت: ابراهیمبن‌یحیی 
جُوانى برايم حدیث آورد گفت: مفّل‌بن‌عمر حدیث‌ام داد که: 

حضرت جعفربن محمد (امام صادق) 3 به من فرمود: «مفضّل» اهل عراق اين 
آيه را جكونه می‌خوانند؟» عرضه داشتم: آقاى من.كدام آيه را؟ فرمود: «قول خدای- 
تعالی-: (آنان که به آن ساعت ايمان دارند تعجيل در ظهور آن را می‌خواهند؛ ولى آنانكه ايمان 
ندارند از آن روز سخت ترسان‌اند6.» 

عرض كردم: رور من» جنين نمىخوانيم. | فرمود:] «يس چگونه خوانده 
مىشود؟» گفتم: آنان که به آن ساعت ايمان ندارند تقاضاى تعجيل در ظهور آن می‌کنند؛ ولى 


۱ ادر ما 





۳ ادر مأخذ: کَیق.] 


۵ [در ماخ 





۶ [در مأخذ: و كيق.] 


۷ دنل لامامت: ۲۵۱-۲۵۰ اج 1۳۲۶ 


۴۰۰| سیمای حضرت مهد یا در ترآن 





آنانكه ایمان دارند از آن روز سخت ترسان‌اند و می‌دانند که آن روز حقيقت دارد4. 

فرمود: «خدابیامرز! می‌دانی که (معنی) اين (آيه) چیست؟» عرض کردم: خداو 
رسول خدا و فرزند رسول او بهتر می‌دانند. 

فرمود: «به خدا سوگند جز قيام حضرت قائم ا نیست. چگونه کسی که به آن 
ایمان ندارد, عجله می‌کند؟ به خدا سوگند. جز مؤمنان نسبت به آن عجله نکنند؛ ولی 
اين را از روی حسد نسبت به شما تحریف کردند. يس اين را بدان, ای مفضل» 

حدیثی راجع به اين آيه ذيل آیه‌ای که در سوره‌ی محمد 
[ 346 ] است. به خواست خداوند- تعالی- خواهد آمد 


سوره‌ی شور /۴۰۱ 


۷۸ 


[ سوردى شورئ ] 





#خداوند به بندگان خود لطف بسیار دارد. به ه رکس 
بخواهد روزی می‌دهد و (بر هر چیز) تواناى مطلق و مقتدر 
غالب است. ه رآنکه حاص لکشت آخرت را می‌خواهد: ما 
بذری را که کاشته است می‌افزايیم (و آن را به طو رکامل 
حاصل می‌دهیم) و ه رکس فقط حاص لكشت دنیا را 
بخواهد, از آن سهمی به او می‌دهیم؛ ولی دیگر در آخرت 
بهرهای نخواهد داشت.6 





لت تن كان ری عزت الْآخِرَة»؟ قال: «مَفرفة سرا لش ژینن و 
ابید .» 

۱ شوری (۴۲): ۰۲۱-۲۰ ۲ ادر متن: تشلمة.] 

۳ در مأخذ: الحسين. 


۲ سیمای حضرت مهدی در ترآن 








مسحندن‌یمقوب. از مسحتدبن‌یحیی, از سامقین‌الخطاب, از حسین 


عبدالرحمان. از عليّبنابى حمزه» از بوبصيرء از حضرت ابىعبدالله صادق 1# آورده که 
راوی گوید: 
پرسیدم: #خداوند به بندگانش لطف بسيار دارد. هر که را بخواهد روزی مىدهد» 
(چه توضيحى دارد)؟ فرمود: «يعنى ولايت اميرالمؤمنين]88 (را روزى می‌دهد)» 
كفتم: هر كس حاصل كشت آخرت را مىخواهد»؟ فرمود: «معرفت 





اميرالمؤمتين و امامان ل » 

در کشتش مىانزاييم»؟ فرمود: «بر معرفتش می‌افزاييم.» فرمود: «تا بهرهاش را 
از دولت امامان شي دريافت دارد.» 

«و هركس فقط حاصل کشت دنيا را بتشواهد, از آن سهمى به او می‌دهیم؛ ولى دیگر در 
آخرت بهرءاى نخواهد داشت4؟ فرمود: 


«در دولت حق. با حضرت قائم ا نصیب و بهره‌ای برايش نخواهد بود.» 


١.كافى‏ ۱: ۴۳۶-۲۳۵ [کتاب الحجّة. باب فيه نكت و نتف... ٠1ح‏ 147 


سوره‌ی شوری/۲۰۳ 





۷ 

[ سوردى شورئ ] 

و ترل یمه ال 
عَذَابٌ أل 


إن الاين م 





و اك رکلمه‌ی فصل (دستور تأخير عذاب) نبوده ه رآینه 
ميان ابشان حكم (نابودى) می‌شد و همانا ستمگران عذاب 
دردناکی دارند.4 





ألم قال: «لؤلا ما دم فبيح من ألم 
محمّدبن يعقوب از علی‌بن‌محمّد. از علی‌ین‌العباس؛ از حسن‌بنعبدالرحمان, از 
از ابوحمزه, از حضرت ابوجعفر امام باقر روایت آورده است که 





درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: و اگر کلمه‌ی فصل (دستور تأخبر عذاب) نبود. هر آینه ميان 
ابشان [ به نابودى] حکم و قضاوت می‌شد و همانا برای ستمگران عذاب دردناکی [ مهيّا] است) 
چنین فرمود: «اگر نبود آ‌چه پیش‌تر از سوی خدای-عر و جل درباره‌ی آن‌ها صدور 
يافته. هر آینه حضرت قائم 4 یک نفر از ایشان را هم باقی نمی‌گذارد.» 


۱ شوری (۲۲): ۲۲. ۲ در مأخذ: واحداً. 


۳ روضه‌ی کافی: ۲۸۷ اح 18۳۲ 


۰۴ تیان حضرت مهدی دقن 





۸. 


[سوره‌ی شورئ ] 








قلْبكَ وتن الله ابا 








... آیا (جاهلان) گویند: ار (رسول اکرم کت) بر خداوند 


دروغ بسته است (كه محبت و پیروی از خاندانش را براقت 
واجب کرده؟! چنین نیست. هرگز رسولی نتواند بر خدای 
دروغ بند ‏ که) اگر خدا حواهد» بر قلب تو هر زند و باطل را 


از بين برد و حق را به کلمات خود پایدار و برقرار ساز...4 


۱ تعَیْنُراهي» قال 
:لا أشألكم عليه رال اوه ِي الْمُرى»: «یغني في أهلٍ 
قالَ: «جاءت الأنْصارٌ إلى رول اف لو ققالوا: از 
فَحُدْ طائقةٌ من أموالنا [) اشتين بها عَلِىْ ما ناب لله (مال): «قَلّ: لا 
أشاكم ی أجرً» يمني على الَو ولا لوده ِي الْقُدبى» أي" في أهل 



















م قال: «ألا ترئ أن اج يَكُونُلَهُ صدیق و في [نَفْسِ] ذلِكَ [الوَجُلٍ] 
عَيْء عل أهل نه رد اله أن ایکون في تفس زشول 


اف ايء على مه "رض عَییم اک في اقرب إن أحَدُوا أحَدُوا 


۱ شوری (۴۲): ۲۵ ۲. [در مأخذ: 


۳ در مأعذ آل یه 





سوره‌ی شور /۴۰۵ 





كُوا ترکواعفروضا 








علی‌بن‌ابراهیم گوید: پدرم برایم حدیث گفت» از ابنابىنجران» از عاصم‌بن 
خمید. از محمدین‌مسلم كه گفت: شنیدم حضرت ابوجعفر باقر راجح به قول 
خدای۔ عر و جّ-: بكو ای رسول از شما اجر رسالت جز اين نخواهم که به خاندانم 
مودت داشته باشيد» فرمود: 


أنحضرت است» (آزكاه امام ) فرمود: «انصار به 





«مرادٍ حق اهل 
حضور رسول خدا بيت آمدند و عرضه داشتند: ما (شما را) پناه دادیم و یاری کردیم. 
پس بخشی از اموالمان را بگیر و در نیازهای خود صرف کن. خدای. تعالئ-اين آيه را 
: بگو: از شما اجر نخواهم4 یعنی در برابر نبوت «مگر مودت با خاندان4 مراد 






«نمی‌بینی که اگر مرد دوستی داشته باشد و در [دل] آن [مرد] 

نسبت به خاندانش چیزی باشد. دلش آرام نخواهد یافت؟ پس خداوند خواست که در 

دل رسول خداِو نسبت به امتش چیزی نباشد. اين بود که مودّت در مورد نزدیکان 
١‏ تفسیر قمی ۲: ۳۷۵. 


۶ سیمای حضرت مهد ىدر قرآن 





را بر ایشان واجب کرد که اگر آن را انجام دهند. فرمانی را به‌جای آورده باشند و اگر 
واگذارند. فریضه‌ای را ترک گفته‌اند.» 

امام باقر افزود: «پس (انصار) از خدمت آنحضرت بیرون رفتند؛ در 
حالی‌که بعضى از آنان می‌گفتند: ما اموالمان را عرضه داشتيم و او در جواب گفت: به 
دفاع از خاندان من | يس از من] جنگ كنيد و گروهی ديك ركفتند: رسول خدا چنین 
نگفت و اين را انکار کردند و چنان گفتند که خدای- تعالن از آن‌ها حکایت کرده 
است: «بلکه گویند: او بر خداوند دروغ بسته است4 که خداوند فرمود: (اگر خدا خواهد. 
بر قلب تو مهر زند4 فرمود: يعنى: اگر آفترا بندی و باطل را می‌زداید4 یعنی: ابطال 
می‌کند «و حق را به کلمات خود پابدار و برقرار می‌سازد4 یعنی: به وسیله‌ی [ پیغمبر و] 
امامان و قائم از آل محمّدغ#(كلمات خويش را برقرار می‌سازد)؛ «همانا او به اسرار 
دل‌ها کاملاً آگاه است6. 

سپس خداوند فرمود: و اوست خدابی که توبه‌ی بندگانش را می‌پذیرد و از گناهان 
می‌گذرد4 تا آن‌جاکه فرمود: و از فضل خود بر آنان مىافزايد» منظور آنا‌اند که مانند 
گفته‌ی رسول دا را گفتند (و از فرموده‌ی آن‌حضرت پیروی کردند). سپس 
فرمود: «ولى برای کافران عذاب سختی خواهد بود6.» 





روایات بسیاری از طریق شيعه و ستّی وارد شده مبنی بر این 
كه اين آيه درباره‌ی مودّت اهل‌البیت 2# نازل گشته است. اين 
روایات بی‌کم و کاست در کتاب «البرهان» ذكر شده است. 


سوره‌ی شوری/۴۰۷. 


۸ 


[سورهی شوری ] 


و تن ار 
«و هر آنکه بس از ظلم یکه بر او رفنه دادخواه ىكند؛ پس 
بر جني نكسانى هيج راهی (به اعتراض) نيست.» 





۱ مُحمَدبُْالْتاٍ, قال: حَدَّتَنا علب عَبِدِاشه عن إثراهم: 
ون اب عَن ان 












رواخ 


e 7/9‏ عبليّبنعبدالله. از وی از علی‌بن‌ملال 
اخمسی. از حسن‌بن‌وب. از جابر جعفی» از حضرت امام ابوجعفر باقر برايمان 
حدیث كفت که آن,حضرت درباره‌ی فرموده‌ی خدای۔ عر و جلْ-: و هر آنكه پس از 
ظلمی که بر او رفته انتقامجوبى کند. يس بر جتين کسانی هيج راهی (به اعتراض) نیست» 
فرمود: 

«آن (دادخواه) حضرت قائم 3 است. هرگاه به‌پا خيزد. از بنی‌امیّه و 
تکذیب‌کنندگان و ناصبیان انتقام خواهد گرفت» 


۱. شوری (۲۷): ۲۲: ۲ ادر متن: الأغسيٌ] 
۳ تأریل الآياث الظاهرة ۲: ۵۵۰-۵۲۹ (ح 1418 


۸سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





۲۱ علي 
دكين عبرالحم» عن 


إثراهي: قال: أَخبرّناا ج 








ین تبیلٍ» و الْقائم إذا 
أَصحة و هُوَ قول ار[ 
رن نيالارض بعر الحق. وليك كم عذاب آلی4 ۲۵۲ 

علی‌بنابراهيم گوید: خبرمان داد جعفربن‌احمد گفت: حدیث‌مان داد 
عبدالكريم بنعبدالرّحيم؛ از محمّدبنعلى» از محقدبنتضیل, از ابوحمزهى ثمالی, از 
حضرت ابوجعفر امام باقر/#ة. (ابوحمزه) كويد: شنيدم آنحضرت می‌فرمود: 

«(و هر آنکه پس از ظلمى که بر او رفته دادخواهی كند» مراد قائ و اصحاب 
آویند. ‏ پس بر چنین کسانی هيجكونه مواخذه و گناهی نيست» و چون قائم لابه پا خیزد. 
به هم‌راه سپاهیانش از بنىاميّه و از تکذیب‌کنندگان و ناصبیان انتقام خواهند كرفت 
و این است (معنی) فرموده‌ی خداوند | تبارک و تعالى4 (تنها راه (ماخنه) بر کسانی 
است که بر مردم ظلم می‌کنند و در زمين به ناحق تباهی می‌جویند. آنان کیفر دردناكى خواهند. 





داشت4.» 
۱ در مأخذء فنا ۲ در متن: أَحیْن جعفر 
۳ شور (۳۲): ۲۳ تفر قمی 2۲ ۲۷۸ 


سوردى شور /۴۰۹ 





Ar 


[ سوره‌ی شورئ | 
وراه يُعْرَصُونَ لها خاب ن ال رون ین 





طرف و۱4 
$ و آن (ستمگر)ان را می‌بین ىكه با خواری به‌سوی آن (آتش 
دوزخ) می‌برندشان و ازكوشهى چشم ب رآن می‌نگرند.4 


' عن خمد م 


یم ا 





محمّدبنالعبّاس كويد: حدیث‌مان داد احمدبنمحمّدبنالقاسم, از احمدبن 
محمّد بساری. از برقى؛ از محمّدب نأسلم. از یوب با از عمروین‌شمر, از جابرء از 
حضرت ابوجعفر امام باقر که فرمود: 

«فرموده‌ی خداى- عر و جل در حالوكه از ّت و خوارى فروتن و سر به زيرئد از 
گوشه‌ی چشم بر او نكاه می‌کنند4 يعنى: (به‌سوی) حضرت قانم.» 


١‏ شورئ (۴۲): ۴۶. ؟. [در متن: مد القاس 
۳ در متن: اليساري.] ۴ [در متن: مُسلم.] 





۶ در مأخذ: إل القام. 
۷ تأويل الآياث الظاهرة ۲ ۵۵۰ اح 1۲۰ 


۰سیمای حضرت مهدى ادر فرآن 





۸۳ 


[ سوردى خرف ] 





«و این (خداپرستی و امامت خلق) را در تبار خويش 
سخنی ماندگا ر گذاشت تا شاید (به‌سوی خدای یکتا) 
بازكردند. > 

۱۲۲۸۱ رار عن َكِب عبد اه الشَّثبا يه قال: حَدَتنا أبوعَبِداهر 

عفرن نجل نود او وا قال: حَدَّتني أبوتضر أدبن 


تي" رون تير اف عن جابرن یز 











آمده است که درست نیست. این خطا در البرهان نيز ديده می‌شود.] 
۴. [در متن: الجعقرئ.] 
۶ [در مأخذ: عقب الحسين و الحسين.] 





سوره‌ی زخرف/۴۱۹ 





بالإمامة و هُمْ ال لین قال رشول الله: حا أشي بي إلى لاء وَجَدْتُ 








مو الد ي م تيم 








شون زوا ني قسری تَجِرانِ) 
وَالْحْؤْمِئُونَ بحب ' آل كر ١‏ يمون في الاف ان بسالان» 





قُلْتُ: يا سيّدي لیس هلا ار لَكُم؟ قال: «تعم» قُلْتُ: فلم ققدم عون 


حَدكُم و دغواکم و قَدْ قال اله تارك و تال؛ وو جاهِدُوا في لله حَقّ جهاوو هُوَ 





۱ ادر مأخذ: آسامتیم.] ۲ [در مأخذ: دعى.] 
۳ [در مأخذ: حادثات الأمان.] ۴ در مأخذ: لحب 
۵ ادر مأخذ: ول ۶ في جكاية. 


۲| سيماى حضرت مهد یبا در قرآن 








[ خزّاز قمى] از محمّدينعبدالله شيبانى #4 گوید: ابوعبدالله جعفرین‌محتدین 
جعفرين حسن علوى حديثمان داد وى كفت: ابونصر احمدینعبدالمنعم صيداوى 
حديشام داده وى گفت: عمروین‌شمر جعفی از جابربنيزيد جعفى حدیثام داد از 
حضرت ابوجعفر محمّدبنعلى باقر که گوید: 

به آن‌حضرت عرضه داشتم: ای زاده‌ی رسول خدا. گروهی می‌گویند: 
خدای۔ تبارک و تعالی۔ امامان را در اعقاب فرزندان امام حسن قرار داد نه امام 


حسین؟ فرمود: «به خدا سوگند. آن‌ها دروغ می‌گویند. آيا نشنيدهاندكه خدای۔ تعالى 
ذکرهمی‌فرماید: و این (خداپرستی و امامت) راکلمه‌ی باقى در در ی خويش قرار داد آیا 
آن (سامامت) را جز در خاندان حسين 428 قرار دای 

آنگاه امام باقر فرمود: «اى جابر بهراستی که امامان آن‌هایند که رسول 
خدا تابر امامتشان نَصّ فرموده و همان‌هایند که رسول خدا فرمود: هنگامی که به 
آسمان برده شدم. نام‌هایشان را یافتم که با تور بر ساق غرش نوشته شده بود. دوازده 
اسم از آن‌ها این بود: على و دو سبط أو و على و محمّد و جعفر و فوسی و علی و محمد 
وعلى و حسن و حجّت قائم 4# . پس اينان اثمّدى از اهلبيت بركزيده و پا کیزه‌ند. به 
خدا سوگند. کسی غير از ما آن (= مقام امامت) را اعا نکند مگر اينكه خداوند- 
تبارک و تعالی۔ او را با ابليس و لشكريانش برانگیزد» 

سپس امام باقر آهى كشيد. آنگاه فرمود: «خداوند حقٌّ 
نکندکه آن‌ها حقٌّ پیغمبرشان را پاس نداشتند. به خدا سوگند. اگر حق را بر اهلش وا 
می‌گذاشتند. دو نفر درباره‌ی خداوند اختلاف نمی‌کردند (و هيجكس کافر نمی‌ماند)» 








اين امّت را رعایت 





.١‏ ادر مأخذ: إذ 





سورهی زخرف/۴۱۳ 





آنگاه حضرتش ا چنین انشا فرمود: 

«- همانا قوم بهود از جهت محبتشان نسبت به پیغمبرشان» از حوادث ناگوار زمانه امن 
شدند؛ 

-و صلیبیان (- ترسایان) به سبب دوست‌داشتن حضرت عیسی با کمال آسودگی خاطر 
د رآبادی‌های تجران آمد و شد دارند؛ 

-ولی مؤمتان به (جرم) محتبت آل محمد ادر اطراف و اکناف عالم به این می‌سوزنداه 





جاب ركويد: عرضه داشتم: آقای من, آيا این امره حقٌّ شما نیست؟ فرمود: «چرا» 
عرض كردم: پس چرا ا زگرفتن حق خودكنار نشستید و از دعوی آن دست بداشتيد؟ در 
حالی‌که خداوند۔ تبارک و تعالی- فرموده است: «و در راه خداوند. حقّ جهاد او را 
بگزارید. او شما را بركزيد»؟ چرا اميرالمؤمنين 3 از مطالبدى حقّ خود كنار نشست؟ 

فرمود: «چون یاوری برای خود نیافت. آیا نشنیده‌ای که خداوند در قسّه‌ی 
لوط فرماید: (لوط به قومش كفت:) ای کاش قدرت داشتم تا شما را از کارهای زشت 
اینکه يشت و پناه محکمی بود که بان يناه مىبردم!» و نیز به حکایت از نولا 
فرماید: او خداوندگارش را خواند: که همانا من مغلوب‌ام؛ پس تو مرا یاری فرماى» و در 





بازدارم 


جریان موسى .4# (از زبان او) فرمود: ‏ بروردگارء من جز خود و برادرم (هارون) در اختیار 
ندارم. بس نو ميان ما و قوم فاسق و زیانکار بدابی افکن». يس آن‌گاه که حال پیغمبران 
چنین بوده است. عذر وصی پینمبر موجّه‌تر و قوی‌تر است. 

جابرا امام به‌سان کعبه است که عردم بايد به‌سویش روند؛ کعبه به‌سوی کسی 


نمی‌رودا» 





5 





موب 


یادن عل َل رنف 


تقد 








.١‏ در مأخذ: أبوالند.) ۲ ادر مأخذ: آی‌الّیاد] 


۴سیمای حضرت مهدى در قرآن 











55 


اة و یه مهدي حه ال قا : مو أن ر. 





از اوست که گوید: ابوعبدالله احمدبنمحمّدينعبدالله جوهری حدیث‌مان داد 
گفت: عبدالصمدبن‌علی‌بن محمّدبن‌مکرم حدیث‌مان كفت که: ابوالوليد طیالسی. از 
ابوزیاه عبدل‌بن کوان, از پدرش, از اعرج. از ابوهریره حدیث‌مان داد که گفت: از 
رسول خداتيْتة درباره‌ی قول خدای- عر و جل و اين (خداپرستی و امامت) راکلمه‌ی 
باقی در نزد خودش قرار داد پرسیدم. 

آن‌حضرت لو فرمود: «خداوند امامان را در اعقاب حسین قرار داد. از صلب 
او نه تن از امامان را بيرون خواهد آورد و از آن‌هاست مهدی اين امّت.» سپس فرمود: 
«اگر مردی پیوسته بين رُكن و مقام (برای عبادت) در حال رفت و آمد باشد. آنگاه با 
کینه‌ی خاندان من خداوند را ملاقات کند. داخل آتش می‌شود.» 





۱ [در مأخذ: الإمامة.] ۲ كفابةالأثر: ۰۸۷-۸۶ 
۳ [مراد محمّدبن یمقوب کلینی است.] 

۴ در مأخذ: عصام.] ۵ [در مأخذ: حدئنا.] 
۶ [در مأخذ: اتاط.] ۷ انقال (۸): ۷۶ 


سوره‌ی زخرف /۴۱۵ 





هم از اوست که گوید: محمّدين | محمّدين] عاصم کلینی [رضياشعه| 
حدیث‌مان داد. گفت: محمّدبن يعقوب [کلینی] حدیث‌مان داد گفت: قاسمبنالسلا 
حدیث‌مان داد. گفت: اسماعیل‌بن‌علی قزوینی حدیث‌ام داد. گفت: علی‌بن‌اسماعیل, از 
عاصم‌بن‌خمید حاط از محمّدبنقيس. از ثابت مالی, از حضرت علی‌بنالحسین 
| بن‌علی‌بن ابی‌طالب 8# | حدیثام داد که آن حضرت فرمود: 


«درباره‌ی ما اين آيه نازل شد: و برخی از خویشاوندان نسبی در کتاب خدا از 


برخی ديكر سزاوارترند4 و درباره‌ی ما اين آیه نازل شد: و آن را در آبندگانش سخنی 
ماندگار نهاد» و امامت در بازماندگان حسينبن علي بنابى طالب ا است تا روز قيامت 
که همانا غایب از ما را دو غیبت خواهد بود؛ یکی طولانىتر از دیگری. ند 
روز یا شش ماه و یا شش سال است و دومی آن‌قدر مذتش طول خواهد کشید تا اينكه 
بيش تركروندكان از اين امربرخواهند گشت. پس بر آن (اعتقاد به امامت) هیچ كس 
ثابت نمی‌ماند مگر کسی که بقینش قوی و معرفتش صحیح باشد و از آنجه ما 
بخواهيم. چیزی در دل احساس نکند و نسبت به ما اه لالبيت تسلیم باشد.» 





روایات دریاره‌ی امامت و این‌که آن در نسل امام حسین ل 
است بسیار آمده که در کتاب البرهان ياد گردیده است. 


۴ ادر مأخذ: سئّة.] 





۳ کمالالین ۲: ۳۲۳-۳۷۳ [یاب الدج 1۸ 


۶ سیمای حضرت مهدی لا در قران 





۸۴ 
[ سورمی رُخرق | 
«مل بنظررن إلا الساغة أن تیم َة وم 
لايَشْعُرُونَ؟4١‏ 
«آيا ج زآن ساعت را انتظار می‌کشن د که به ناگاه ايشان را فرا 
رسد؛ در حالوكه ب ىخبر و غافل باشند؟» 


۷۷۱ مدب قباس 
ن إشماعيلبُنِبَشَارٍء 


عَنْ قَوْلٍ 











4 1 
«هي ساعةٌ اتب 
محمّدبنالعبّاس كويد: علىّينعبداللمبناسذة از ابراهيمينمحمّد. از اسماعيل 

ابن بشّارء از عليّين جعفر حضرمى. از زرارةبنآعيّن برايمان حديث آورد كه گفت: 





از حضرت ابوجعفر امام باقر راجع به فرموده‌ی خدای عر و جل-: (آیا جز 
آن ساعت را انتظار می‌کشند که به تاكاه ايشان را فرا رسد؟4 سؤال کردم. آن‌حضرت فرمود: 
«آن ساعت (هنگام) حضرت قائم 1 است که به نا گاه (خبر ظهور و قیامش) به 


آنانمی‌رسد» 


۱ خرف (۴۳): لاع ۲ تأوبل الآيات الظاهرة ۲: ۵۷۱. 


سوره‌ی زخرف/ ۴۱۷ 





۵ 


[ سوردى دخان ] 





<ح م * و الكتاب المثبين + لا رنه في َة مباركة 
اتا کا متذر ده » ف أ 

نکن نرين * فيها برق كل أثرٍ ككي» ۱ 

«حا میم" © سوكند به آن کتاب روشن * همانا ما آن را در 
شب مبارکی نازل ساختیم تا خلق را (از عذاب آخرت) بيم 
(و هشدار) دهیم. د رآن شب» هر امری بر اساس حکمت 





تعیین و عمتاز می‌شود.» 


ار لوحك أي ذا رن 
کته وله فما" یواست يُقَدم ما يشا و بوخ ما بشاء 
من N‏ و الايا و الأغراض] و الأمراضٍ و بزید فيها ما يشا 
و يَنْقّصٌ ما شا 

۸۵-۲ :)۴۴( دخان‎ .١ 

۲. روایت شده که معنی آن: قسم به حمید و مجید. دو نام مقدّس خداوند است (مترجم). 


۳. در مأخذ: رسول ان ۴ در مأخذ: فیه. 


۸سیمای حضرت مهد یا در ترآن 





و تیه ول اف تون آمیر این 32 یه أميرا لد 
إل لح يهي لك ان صاجب الّمان 4 و یفرط الما 








عليّبنابراهيم گوید: پدرم از ابنابیععیر. از عبدالله بنمسكان. از ابوجعفر باقر 
و ابوعبدالله صادق و ابوالحسن كاظم مغ برايم جنين حديث گفت: 

« فح م # سوكتد به كتاب روشن * همانا ما ازل کردیم4 يعنى قرآن را (نازل 
کردیم) در شب مباركى نا خلق را (از عذاب آخرت) بترسانيم وهشدار دهيم» و آن شب 
قدر است. خداوند در آن شب قرآن را یک‌جا به بیت‌المعمور نازل فرمود. سپس از 
بیت‌المعمور بر بيغمبر (رسول خدا) يفي در طول بيست [ و سه ]سال (به تدريج) نازل 
گشت. در آن شب) یعنی در شب قدرء هر امری با حكمت تعيين اندازهمی‌شود4 یعنی 
خداوند هر امری را از حقٌ و [ از) باطل و آن‌چه در آن سال می‌شود همه را تقدیر 
می‌فرماید و بدا و مشيّت (در آن‌ها) برایش هست. آن‌چه را بخواهد. اجل‌ها و 
روزی‌ها و ابتلائات | و عوارض] و بیمارق‌ها راء يس و پیش می‌کند و آن‌چه بخواهد 
در آن‌ها می‌افزاید و آن‌چه بخواهد از آن‌ها می‌کاهد. 

رسول خدا#تةآن (مقدّرات) را به امیرالمزمنین 12 القا می‌فرماید و 
اميرالمؤمنين به امامان22! تا کار به حضرت صاحب‌الزمان ا منتهی می‌گردد و 
آن‌چه در آن بدا و مشیّت و تقدیم و تأخیر هست. برای او (به‌طور) مشروط بیان 


فة 


۱ در مأخذ: یشترط.] ۲ تفسير قمى ۲: ۲۹۰ 


سوردى دخان/۴۱۹ 





۸۶ 


[سوره‌ی جائیه ] 





1 ی ان‎ f 
«قل لِلذينَ امَنُوا يَعْفِوُوا للذین لايَرجُون ايام‎ 
«ب ه کسان یکه ایمان آورده‌اند بكو از (جور و ستم) کسان یکه‎ 
به ایام امیدوارنیستند, د رگذرند..4‎ 


رربي عَنْ باه رن قال: 





از حضرت ابىعبدالله امام ضادق 9# زوايت شده است که فرمودند: 


«روزهاى مورد اميد و آرزو سه (روز)اند: روز قیام حضرت قائم و روز 
رجعت و روز قيامت.» 
در مورد ایک اا تنالب به این سعنی است در ذال 
فرموده‌ی خدای- تعالن- در سوره‌ی ابراهیم1: و ذكرهُم یام 
الله...4 روایت‌های مُستّدی گذشت. 


۱ جائیه (۴۵): ۱۵ 
۲ مّف ل این روایت را به كتاب يا مولفی تسبت تداده است. (در تأویل لیات الظاهرة ۲: 


۷۶ (ح ۸۳ به همین صورت آمده است مترجم) 


/ سيماى حضرت مهدی در قرآن 











«آيا (ناگروندگان) جز اين انتظار دارند كه آن ساعت به‌ناگاه 
آنان را قرا رسد؟! نشانه‌های آن که (هم‌اینک) آمده است و 
بس از آمدن آن» دیگر تذگرشان جه سودی به حالشان 
دارد؟> 


Î 





نا "حكن إنماعيل و علا 


5 :)۳۷( محمد ا‎ ١ 
[ابرعبداك حسينين خمدازین میب تبان"( نبلانی) دانشمند مصرى الأصل‎ ۲ 





(یا خضینی يا حُضينى؟ وجه نخنستء با توه به نام نبای وى؛ درستتر مىنمايد) 
بيشواى علويان شناخته می‌شود. وى را آثار چندی است که نامبردارترين آن‌ها الهداية (يا الهداية 
الكبرئ) است. (رجال النجاشی: أعینالقیمة. [ل]فواندالض وی معجم رجال الحدیث: رجال طوسی, 
الأعلام. طبقات آعلام الشّيعة. رجال المجلسى. مجمع الرّجال مُهبابى 3 ۶۳ معجمالمؤلفين؛ الذريعة 
۵ ۶۴ اسان الميزان ۲: ۱۲۷۹ لفت‌نامه‌ی دهخدا و الصاویون بين الأسطورة و الحقیقة) وی در 
ربيع الأّل ۳۵۸ درگذشت. بابد دانست ابوعلی حسینین حمدازین خمدون‌تفلیی  (‏ - ۳۰۶) عموی 
حارٹ بن سعیدین حَمْدان. ابوفراس شاعر نامی شیمی (۳۲۰ - ۳۵۷) شخصيّت دیگری است كه تقريباً 





نیم قرن پیش تر می‌زیسته است. 





نددى معاصر (سوری؟) هاشم عغان در العَلّويُونَ 
ع 

بين الأسطورة و الحفيقة (مؤْسّسة الأعلمى -بیروت» جاب اوّلء ۱۳۰۰ ق) و مطالعات ديكر. علويان نام 
ديكر كروهى از شيعيان عرب تبار است که به ستم تاریخ» قرن‌ها متزوى داشته شدءاند و باورهای اصلى 


به استناد تحقيقات ميسوط و ارزشمند 
میسوط و ارزشمند نوا 








سوردى محمد ا۴۲۱/3 





آن‌ها همان باورهای شيعى بوده است. این گروه هم‌اینک عمد در سوریه می‌زیند.متأشفانه موزخان و 
ملل و نحل‌نویسان نیز همآوا با ستمگران حاکم بر تاربخ آنان را با برچسب‌هایی گوناگون و متناقض 
معرّفى کرده و کم‌تر به ایشان فرصت دفاع و معرّنى خويش دادهاند. با مراجعه به منون رجالی و تاریخی 
حتّی ابن گمان نبز پیش می‌آبد كه نكند بزركاتى چون نجاشی و حلی مجلسی- رضواناٹ علیھما۔ هم 
تنها با اعتماد به دیگر نفل‌ها بزرگ ايشان حُصيبى نام‌برده را ضعيف يا كزاعتقاد (- فاسدالسقیده) 


خوانده‌اند! 

ضمن یادکرد سه نسخه‌ی خطی از اين اثر تاريخى (دو تا يادشده در فهرست نسخه‌های خطی 
کناب خانه‌ی عمومی ایال مرعشی ۸: ۱۵۳ و ۲۰: ۲۱۰ به شماره‌های ۲۹۷۳ و ۷۸۷۴ و یکی موجود 
در کتاب خانه‌ی‌آستان قدس به شماره‌ی عمومی ۶۲۹۲ که تصوير آن را دانشمند محقّق استاد دکتر 
غلام‌حسین ناجری‌نسب در اختیار نهادند) و اشاره به جاب غبر منقح و پر غلط آن (مؤتة البلا 
ببروت» ۱۴۰۶ ق)» گفتنی است که (تنها؟) نسخه‌ی چاپی با نسخه‌ی یادشده‌ی آستان قدس (که در 
شمارش نخست عدد اوراق آن در آغاز و انجام کثاب ۲۹۴ ثبت شده؛ اما با افتادگی‌های مشخص در 
اواسط کتاب گویا ۲۷ برك آن هم‌اینک مفقود است!) هيچ‌گونه تطابق ندارد. محقّن بی‌نام و نشان و 
ناشر نسخه‌ی مطبوع. على رغم افزودن چند سند مفيد مذهبی -سیاسی معاصر به مقدمه: سنّت حسنه 
و عقلابى معرّفى نسخه (هاای خطى مبنا را ضروری ندائسته و هم‌چون دیگر کتاب‌های چاپی لبنان 
عزیزه بیش تر به کیفیّت و زیبایی جلد کتاب برداختهائد. 

عرضه‌ی درخور ابن میراث کهن شیعی. که با قدمتی پیش از نهجالبلاغه‌ی شریف» به روزگار 
آغاز غیبت كبرئ باز می‌گردد۔ با جمع‌آوری نسخ بادشده و نسخه‌های بی‌گمان موجود دیگر و مراجعه 
به مآخذ فراوانی که راقم سطور برخى از آن‌ها راءكه خود مراجعه كرده و دیده است. به اشاره ياد گرو 
هنی مردانه م ىطلبد تا گوشه‌ای دیگر از زوایای تاريخ مظلوم نشيّع روشن گردد) 

۳ ادر مأخذ: حدّثفي] 

.١‏ [در متن: بصير. مراد حقدينتُصير نوی است.] 

؟. [در مأخذ: بس از تُصير: عن ابنالفرات. عن تحمّدينالمفضّل. اين سند در نسخه‌ی خی 
کتاب‌خانه‌ی آستان قدس (ورق شماره‌ی )۲۱٩‏ با اختلافاتى جند آمده است.] 


۴ سیمای حضرت مهدی غا در قرآن 





إِنسأمولٍ ااعتظر اهدي وفت موقت تمه اثاش؟ 5) قال 
اس هر کی 


«حاش له أن تفت أأوتُوَكّتَ شیعتنل» قال: فلث: [یا] مولاي, 
و ذلق؟ قال: 









مُؤْساها؟» [و قوله:] «قا 
التّماواتٍ و الْأْرَضٍ لا تأد 


له 9[ لبون ال الما 


هم إذا جام ذِكْراهُم؟» 
وَقَولَهُ فرب السَاعَةٌ وَانْمَقَ له "و قَْلَهُ: و ما يُدْرِيكَ لَعَلّ السَاعة 
اذبح لاو بها و الذي وا شون نها و يَعْلَمُونَ 
ها الحتقُ. ألا إن لذبن روز الساعة لف صَلالٍ بتیبه » 
ولا [] ما مغن جُارُون؟ ال 

















.١‏ اعواف (۷): ۱۸۸ ۲ [در مأخذ: و قوله.] 
۳ [در مأخذ: احث) ۴ قمر (۵۲): ۲ 
۵(در مأخذ: تکون قريب ] ۶ ادر متن: ان 
۷ شوری (۲۲): ۱۸ .1٩-‏ ه اعود (0۱: ۲۲) 


سوره‌ی محتد کل |۲۴۲۳ 








حسین‌بن‌حمدان خصیبی گوید: محتدبن اسماعیل و علی‌بن‌عبدالله حسنی 


حدیث‌مان دادند. از ابوشعیب محمدین‌نصین از عمربن‌الوان, از محمّدبنالفضلء از 
مفضلبن‌عمر که گفت: از آقایم حضرت ابىعبدالله صادق ا پرسیدم: (آيا آن اميد 
منتظگر مهدی اوقت معیّنی دارد که مردم آن را بدنند؟) فرمود: 

«حاشا که خداوند وقتی برای آن تعیین فرماید (يا شیعیان ما چنین کنند)!» 
گوید: عرضه داشتم: برای چه. [ای] مولای من؟ فرمود: 

«زیرا که او [ همان) ساعت است که خدای۔ تعالی- فرموده: از تو می‌پرسند 
هنكام ساعت را که جه وفت خواهد بود؟4 [ و] (در دنباله‌ی آن) [ فرمود:] (بگو: اه علم 
آن نزد پروردگار من است. کسی جز او آن ساعت را روشن و ظاهر نتواند کرد. (شأن و عفلمت) 
آن ساعت در آسمان‌ها و زمين بسی ستگین است. جز به‌طور ناگهانی شما را نياید. از تو 
می‌پرسند؛ كوبى که تو كاملاً بدان آكاءاى: بگو: غلم آن ساعت فقط نزد خداوند است؛ ولیکن 
بیش‌تر مردم (این حقيقت را) نمی‌دانند4 و فرموده است: «و علم ساعت نزد اوست4 و 
نفرموده است که نزد کس دیگری جز اوست و نیز فرموده است: «[پس| آبا 
(ناگروندگان) جز این انتظار دارند که آن ساعت به‌ناگاه آنان را فرا رسد؟! نشانه‌های آن که 
(هم‌اینک) آمده است و پس از آمدن آن, دیگر تذکُرشان جه سودی به حالشان دارد؟» 

هم جد 


«و تو چه دانی؟ شاید که آن ساعت نزديك باشد. آنانکه به ساعت ايمان ندارند (از روی 





فرموده است: ‏ آن ساعت نزدیک آمد و ماه شکافته شد4 و فرموده است: 
تمسخر) تقاضای زودترشدن آن را دارند و (اما) آنانکه ایمان آورد‌اند از آن ساعت سخت 
۱ در مأخذ: و لا یوق له وقث.] ۲ ادر مأخذ: يظهره.] 
۳ لهدایه (سخه‌ی خطی). الهداية الكبرئ [چاپ مؤْسّسة البلا بیروت» ۱۲۰۶ ق): ۳۹۲ 


٩۳۹۳ -‏ با افزوده‌ی بسیار در دنباله‌ی حدیث. 


۴سیمای حضرت مهدیلقدرترآن 





بيمناكاند و می‌دانند که آن هنكام (آمدنی و) حقيقت است. هان! آنانکه درباره‌ی ساعت جدال 
کنند د رگم‌راهی دوری هستند6.» 

عرض کردم: ای مولاى منء مراد از «یمارون = جدال می‌کنند» چیست؟ امام 
صادق 1 فرمود: 

«می‌گویند: (موعود) کی متولّد شده و جه کسی او را ديده و در کجاست و کی 
ظاهر می‌شود؟ تمام اينها از روی شتاب در امر خداوند و شک در قضای الاهی است. 
آنان در دنیا و آخرت خود را زیان کرده‌اند و پایان بد ازآن کافران است.» 

مفضّ ل گوید: عرضه داشتم: ای مولای من يس وقتی برای آن تعبین نمی‌کنید؟ 

فرمود: «اى مفضّلء برای آن وقتی مگذار که هركس برای ظهور مهدی ما وقتی 
تعيين کند. خود را در علم خداوند شریک دانسته و (بهناحق) مدّعى شده که خدای- 
تعالی-او را از اسرار خويش آ گاه ساخته است.» 


سورهی مسد ۴۲۵/3 





(اگر (آن عناص ركفر و ایمان) از هم جدا م ىشدند: همانا 
گروه کافر از ایشان را به عذابى دردنا ککیفر مىداديم 4 





].3 فتح (۴۸): 1۶ ۲ [در متن:‎ ١ 


۳. در مأخذ: هنعه. ۴ [در مأخذ: يخرج.] 


۶ سیمای حضرت مهدی در قرآن 








ظهرت. هر على تن طهر" »۲ 

ابنبابويه گوید: مظفربن جمفرینمظفر علوی#برایمان حدیث آورد وی 
گفت: جعفربنمحمّدبنمسعود, از پدرش. از علی‌بن‌محمّد. از احمدبنمحمّد از 
حسن‌بن‌محبوب» از ابراهیم کرخی برایمان حدیث آورد که گفت: به حضرت 
ابوعبدالله امام صادق 30 عرضه داشتم (يا مردی به آن‌حضرت عرضه داشت): 

أصلحل له "" آيا حضرت على4#در دين خداى [عز و جلّ] قوی (و ثابت) 
نبود؟ فرمود: «چرا» 

عرض کردم: پس چگونه قوم بر او چیره شدند و چگونه آن‌ها را نراند؟ جه 
جيز آنحضرت را از این کار باز داشت؟ 

امام 44 فرمود: «آيهاى در کتاب خدای- عر و جل آن حضرت را باز داشت.» 
راوی گوید: عرض كردم :كدامين آیه؟ فرمود: «قول خدای۔ عر و جل۔: اگر (آن عناصر 
کفر و ایمان) از هم جدا می‌شدند. همانا افراد کافر از ايشان را به عذابی دردناک معتّب 
می‌ساختیم6. خدای عر و جل سپرده‌های مؤمنى در اصلاب افراد کافر و منافق داشت. 
پس على ل پدران را نمی‌کشت تا ايزكه آن ودیعه‌ها بیرون آیند و چون آن ودايع 
بیرون آمدند. آن‌حضرت به کشتن آنان اقدام کرد و همین‌طور قائم ما امل‌البیت ابداً 
ظاهر نخواهد شد تا اينكه سپرده‌های خدای- عر و جل بیرون آیند و چون ظاهر 
آشکار خواهد شد و (مخالفان را) خواهد کشت.» 














نع قال: دنا این 
عَبدِائهِ التَْديٌ. قال: حَدتنا السب مو تى افتقاب, عَنْ عبداش ي امن ” 
عَنْ بَعْضٍ أضحابه. عَنْ كُلانٍ الكَرْخيّ قال: 











.١‏ در مأخذ: يظهر. 
۲ کمالالدین ۲: ۶۴۱ ۔ ۶۴۲ ياب ۵۴ ح دوم ذیل قشّه‌ی بلوهر و بوذاسف 
۳ (رک. توضیح ذيل ص ۳۳۵ ۴ در مأخذ: الحسين. 


سوردى فع /۴۲۷ 





أبلية: أل يکن عل 
قال 4 





علی‌بن‌ابراهیم گوید: احمدبنعلى حدیث‌مان داد وى گفت: حسينبنعبدالله 
سعدی حدیث‌مان داد و گفت: حسن‌بن‌موسی خشاب حدیث‌مان داد. از عبداله بن 
الحسن. از یکی از اصحابش. از فلان کرخی: که گفت: مردی به حضرت ابوعبدالله 
صادق ا عرضه داشت: آيا حضرت على از لحاظ بدن نیرومند و درکار خداوند 
قوی نبود؟ امام صادق ا فرمود؟ «چرا.» آن مرد عرض کرد: يس آن‌حضرت را جه 
بازداشت از اينكه (از حقّش) دفاع يا (از غصب حقّش) جلوگیری کند؟ 

امام صادق ل فرمود: «سؤال کردی؛ يس جواب را بفهم. یک آيه از کتاب خدا. 
حضرت على را از اين کار باز داشت.» پرسید: کدام آیه؟ حضرتش اين آيه را 
خواند: ««اكر (آن عناصر كفر و ایمان) از هم جدا می‌شدند, همانا افراد کافر از ايشان را به 


عذابی دردناک معذّب می‌ساختیم4. همانا خداوند را سپرده‌های مؤمنى بود در اصلاب 


۲ ادر متن: مؤمنينة ]| 





۸ سيماى حضرت مهدی در قرآن 








ما اهل البیت که هيجكاه ظاهر نخواهد شد تا اينكه ودایع 





. يس چون خارج شدند. بر آن که بايد چیره گردد و 





و سپرده‌های الاهی بیرون آي 
(دشمن را) به قتل رساند» 


سوردى قتج/۴۲۹ 


43 
[ سوردى فتح ] 
وهو الذي سل رَسُولَهُ بالمندئ و دین الح لِمظهرَة 
َل الدين 
اوس ت كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد تا او را 
بر همهى دين (اديان) مسلط (و غالب) كرداند... 








ا در AEN‏ به امام EL‏ است. گوید: 

«او امامی است که خداوند بر همه‌ی دين چیره‌اش می‌دارد. پس زمين را از 
قسط و عدل پر می‌کند؛ هم‌چنان‌که از ظلم و جور پر شده باشد» و این از آن (آیاتی) 
است-كه ياد آوردیم-که تأويل آن بعد از تنزيلش خواهد بود. 


روایات بسیاری در معنی آن‌چه ياد کردیم. پیش تر در تفسیر 


هر الذي سل وَسُولَهُ پافندی و دی 








فرموده‌ی خدای- تعالی- 








الح لیظهر؛ عل این كله و آز کر اْششِکُون» از سوره‌ی سرائت 
گذشت. 
قح (6۸: ۲٩‏ ۲ تفیر قمی ۲ ۳۱۷. 


۰سیمای حضرت مهد یبا در قرآن 








۹۰ 


[ سوردى ق ] 





و آن رو زکه منادى حق از جاى نزدیکی ندا خراهد کرد 
كوش فرا دار؛ روز ىكه آن صيحه را به حق بشتوند. آن هنكام 


روز خروج است.4 


۹ 
۲۳۱ علب إتراهي في تفسمره ا لمعنسو ب إلى الصا دق , قال: قال: 
«يُنادي المشنادي باشم القائم و آشم أبيد فد .» 





«صَیحَة القائم من الما ء: (و) «ذل 
علی‌بنابراهيم در تفسيرش-كه به امام صادق 4/4 منسوب است. 
(آن‌حضرت) فرمود: 








«منادی حضرت قائم را به نام و نام يدر ندا می ند.» 
اينكه فرماید: وروزی که آن صیحه را به حق بشنوند. آن هنكام روز خروج است4. 
ن بانگ (به نام) قائم از سوی آسمان است (و) آن روز خروج است4.» 


۱.ق (۵۰: ۲۳-۴۲ ۲ [در متن: صيحة القائم و ام ] 
۳. در متن: یاسم. ۴. تفسير قمی ۲: ۳۲۷. 


۵ [يعنى به روشنی معرّقى می‌کند.] 


سوردى ۲۳۱/۵ 





31 


[ سوردى فاريات | 





«به خداوندگار آسمان و زمين سوگند که این سخن حق 
است؛ هم‌چنانکه (شما با یک‌دیگر) سخن می‌گویید.» 








ن سم ديهم الذي ازتضی هم و یل ین بغ خزفهن أمنأه.» 7 
محمّدبنالعباس4ة گوید: علّبنعبدالله. از ابراهيم بنمحمّد ثقفی, از حسن‌بن 
حسین, از سفیانبنابراهيم, از عمروین‌هاشم. از اسحاقينعبدالله. از حضرت علی‌بن 
الحسین 1 حدیث‌مان داد. راجع به قول خدای۔عرّ و جل-: «به پروردگار آسمان و زمين 
سوگند که این مطلب حقٌ است؛ هم‌چنانکه (با یک‌دیگر) سخن می‌گویید4 آن حضرت فرمود: 





۱ ذاريات (061: 55 ۴ [در متن: سفين. ]| 
۳ تأويلالآيات الظاهرة ۲: ۶۱۵ [ح 16 


۲ سیمای حضرت مهدی ادر قرآن 





«این‌که (خداوند) فرمود: این حق است» مراد قيام حضرت قائم ا است و در 
همان مورد اين آيه نازل شد: و خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح انجام 
داده‌اند, وعده فرموده است که به‌طور حتم (در ظهور امام تالم ڭا بر روی زمين خلافت دهد؛ 
چنانکه کسانی را که قبل از ايشان بوده‌اند به خلافت رسانید و البّه دینی را که برای ایشان 
پسندیده است توان و اقتدار خواهد داد و بی‌گمان» بیم و هراس ايشان را به أيمنى مبدّل خواهد 
ساخت4» 






4 تعالی 50 ر اه عَدُونَ * نرب الاو و 
ما نكم تنْطِفُونَ». قال: 
نما کنات بکم اه یمه 
وف هم الله في ع واجد.۲ 

شيخ طوسى در کتاب الغيبه كويد: شريف ابومحتد محمّدى 4 خبرمان داد. از 
محمّدبن علی‌بن تقام. از حسينبن محمّد قِطّعى. از عليّبناحمدبنحاتِم با از محمّدين 
مروان» از كلبى. از ابوصالح. از عبدالله بنعبّاس كه درباردى قول خدای. تعالی-: و 
روزي شما با همدى وعده‌ها که به شما داده‌اند در آسمان است * به خداوندكار آسمان و زمين 
سوگند که اين حقٌّ است؛ هم جنانكه (شما با يكديكر) سخن می‌گویید4 گفت: 

(اين حق) قيام قائم#است و(اين آيه نيز) هم چون آن است: «هركجا باشید. 
خداوند همه‌ی شما را خواهد آورد» كويد: اصحاب حضرت قائم ارا خداوند در یک 








روز جمع مىفرمايد. 


.١‏ [در متن: البرّار.] ؟. در متن: اقا 
۴ کتاب‌الفیة: [۱۷۵ - ۱۷۶ (ح 16۱۳۲ 


سوره‌ی تاریات/۴۳۳ 









2 
يعن 


کم وما توعدو قال: 

هُوَ خوج )ری ۲.3 

از اوست که گوید: ابراهیم‌بن‌تلمه» از احمدبن‌مالک فزاری. از حیدرین محمّد 
فزاری, از عبادبن‌یعقوب. از نصرین‌مزاحم. از محمّدبن‌مروان. از کلبی, از ابوصالح از 
ابنعبّاس روایت کرد که دربار‌ی فرموده‌ی خدای- تعالی-: و روزي شما با همه‌ی 
وعده‌ها که به شما دادند. در آسمان است4 گفت: 


آن خروج (قائم) | مهدی|#ااست. 


۱ در مأخذ: مشلمة. ۲ کتاب الغيبة: (۱۷۵ (ح 10۱۳۰ 


۴سیمای حضرت مهدى ل در قرآن 





[ سورى طور ]| 


وو الور » کناب عنطرر هن رَقَّ عشوره! 


«سوكند به طور © وكتابى نگاشته © در صحیفه‌ای 
كشودءشدء.ة 


0 الود‎ AL 





۱ طور (۵۲): ۴-۲ ۲ ادر مأخذ: محقد.] 


۳و ۴ [درمتن: آزلره] 


سوره‌ی طرر/۴۳۵ 








قُلْتُ: ور انیب امتغثور» و وا رشول الد 3# قال: 

وعم المشهلي ولاف( 1و اكاب عل ۲۰.32 

ابوجعفر محتدبن‌جریر طبری گوید: از ابوالحسين محقدین‌هارون, از بدرش 
هارون‌بن‌موسی است که گفت: ابوعلی حدیث‌مان داد. از جعفرین‌مالک» او گفت: 
محتدبن‌تماعه‌ی صیرفی حدیث‌مان داد. از مفشّل‌بن‌عیسی» از محمّدبن على همدانى. 
از حضرت ابوعبدالله صادق ا [که فرمود: 

«آن‌شب که حضرت قائم آل محمد ةقيام می‌کند. رسول خدابلا ار 
به او گوید: 


جامه‌ی خويش" بيرون 





أميرالمؤمنين 1و جبرائيل ## بر فراز جراء” فرود می‌آیند. پس + 
"اجابت کن." آنكاه رسول داب صحیفه‌ای را از 
می‌آورد و آن را به على 48 مىدهد و [بدو] فرماید: ب 
بخشاينددى مهربائه [اين] عسهدنامداى است از خداوند و از رسول از و از 








يس: بهنام خداوند 


عليّبنابى طالب برای فلان فرزند فلان” به ام و نام پدرش, و این است (معنى) قول 
خدای۔ عر و جل در کتابش: « مركتلا طوز و سوگند به کتاب نوشنه‌ی مسطور ۵ در 
صحیفه‌ی گشوده‌شده» و این نامه‌ای است که علی‌بنابی‌طالب ##6نوشته و صیحفه‌ی 
گشاده‌شده همان است که رسول خدالَو آن زا از آستین جامه‌اش بیرون آورد.» 
گفتم: وسوكند به بیت‌المعمور» او رسول خاي است؟ فرمود: 
«آرى. املاکننده رسول خداست و نویسنده على ا .» 





این صورت حديث است که فعلاً از نسخه‌ی کتاب مسند 


۱ ادر مأخذ: أهو.] ۲ دلائل الإمامة: |۲۷۸ ج 1۴۶۹ 

۳ |حرا (- جراء) كوهى است در كنار مكّدى مكرّمه كه غار مشهور آن به همین تام خوانده 
می‌شود.] 

۴. [ثرجمه‌ی اكه دو جا آمده است؛ اما مترحم هر دو را از مشن آزراره خوانده و 





تتها ترجمه‌ی دومی را آوردمائد. زار پوشاننده‌ی پا ا نيمدى بايين پیراهن است و حجزه جای بستن 
كمر. کیسه‌ی همراء را به کمربند لياس می‌آوبزند. بنابراين بند کمر نبز می توان ترجمه کرد.] 


۶ سبمای حضرت مهدی در قرآن 





فاطمه 86 تألیف ابوجعفر محمّدبنجرير طبری آوردم. او اين حدیث 
را در باب معرفت وجوب قائم 3و اينكه حتماً خواهد بود آورده 
است و ابتدای حدیث چنان است که در این نسخه می‌بینید و اله أعلم. 


باری» مقصود از تقل حديت حاصل است. 


سوره‌ی طور/۴۳۷. 


r 

[ سورى قمر ] 

د ۱ 
انش لقره 


«آن ساعت نزد يك آمد و ماه شكافته شد.» 





فرب السَاعَةق 





حديث در ايزباره از مفضّلبنعمر از امام صادق در بیان 
فرموده‌ی خدای- تعالی-: هل ون إلا الساعة 


جاء أُشْراطّها» از سوره‌ی محمد ۴ا گذشت.۲ 






۲ :۵۲( قمر‎ ١ 
حديث يأدشده در ذيل آيدى هشتاد و هفتم گذشت.‎ .۲ 


۸ سيماى حضرت مهد یا در 








۹۴ 


[ سورى قمر ] 






0 GI RT 
َة يُعْرِضُوا و یقولوا: خر مُسْتَمِرٌ»‎ 

و چون آيتى را بيينند» روی برمی‌تابند و می‌گویند: (اين) 
جادویی پی‌درپی است) 





أَصلَحَكَ | 1 إن الاس 0 بر ون هکم تَرْعْمُونَ أن 








یبن اش اقا خاضعیا» یی أل الأزض جميعاً 
لِلصّْتٍ (الأوَلٍ قٍذا كانَ مِنَ امد صَعِدَ إِنْلِيسٌ اللَّعِينُ حى یتواری این 
الأذض] في جر لاء نم ُنادي: ألا إن عن ل مظلوما فَاطْلوا َه فيد 


من راد الله عرو جل به ماو یقولون: هذا سح الشّيمةِ و حن 











۱ قمر (۵۲): ۳ ۲ ادر مأخذ: حدّثنا.] 
۳ [در متن: القسم.] ۴ [در متن: المُسَيْن 
۵ (در مأخذ: ناساً.] ۶ شعراء (۲۶): 8 
۷ در مأخذ: سوءاً. 


سوره‌ی قمر/۴۳۹ 








محمّدبنابراهيم نعمانی در کتاب الغيبه گوید: احمدبنمحمدین‌سعید خبرمان 
داد گفت: حدیث‌مان داد قاسم بنمحمّدبن حسن‌ین حازم گفت: حدیث‌مان داد بیس 
ابن‌هشام ناشری, از عبدالله. ن‌جنله از عبدالشمدینبشیر, از حضرت امام ابوعبدالله 





جعفربن محمد اه كه عُماردى همدانى از آن حضرت سؤالكرده و عرضه داشته بود: 

أصلحك الله '! مردمان (غير شیعی) ما را سرزنش می‌کنند و می‌گویند: شما 
می‌پندارید که آوازدهنده‌ای از آسمان (به نام صاحب اين امر) بانگ خواهد زد؟ 
آن‌حضرت به او فرمود: 

«(آری؛ اين را) از من روایت مکن و از پدرم روایت کن. پدرم می‌فرمود: اين 
در کتاب خداوند هست: «اكر بخواهيم؛ از آسمان آیتی فرود آوریم که كردنهايشان برای آن 
به حالت خضوع ماند4 يس همه‌ی اهل زمين برای صدا [ى اوّل] ایمان آورند. يس چون 
فردای آن روز شود ابلیس لعین [ از زمین] فاصله می‌گیرد تا در دل آسمان مخفى 
می‌گردد. سپس فریاد می‌زند: توجّه کنید که عثمان مظلوم کشته شد. يس برایش 
خونخواهى كنيد. آنگاه هر که خدای عر و جل برايش شرّى خواسته. بر می‌گردد و 
(مردمان) گویند: اين جادوگری شیعیان است و تا حدّىكه به ما نیز بد خواهند گفت و 
گویند: این از جادوهای آن‌هاست و این است (معنی) فرموده‌ی خدای-عر و جل-: (و 


چون آیتی را ببننده روی برمىتابند و موكويند: (اين) جادویی پی‌درپی است4.» 








۹۱ عله قال أخبرنا خن خرن سعید.قال: حدتا علب ان 
عبوب, عن باون 


من مندان يول الم اد 









۱ کتاب الغيبة: ۲۶۱ - ۲۶۲ [باب ۱۴ح ۲١‏ 


۲ [رک. توضیح پأورقی ص 1۳۳۵ ۳ [در مأخذ: حدّئنا.] 


۰ سیمای حضرت مهدی در ترآن 











2 “ل أب عا لاقن الله وله ان 
شتو" 

از اوست كه گفت: خبرمان داد احمدبن‌محمّدین‌سعید گوید: حدیث‌مان داد 
علی‌بن‌حسن تیلی گوید: حدیثام داد عمروین‌عثمان. از حسن‌بن‌محبوب. از عبدالله 
ابن‌سنان که گفت: در محضر امام ابوعبدالله صادق ا بودم که شنيدم شخصى از هَمْدان 


.١‏ [ابراهيم (۱۴): 1۲۸ ۲ در مأخذ: یرون 
۳ [در مأخذ: قيتقولون.] 
۴ کتاب الغيية: ۲۶۱-۲۶۰ باب ۱۲ج 1414 


حورص قمر/۴۴۱ 








می‌گفت: اين ستيان ما را سرزنش می‌کنند و به ما می‌گویند: شما می‌پندارید که 
آوازدهنده‌ای از آسمان به نام صاحب اين امر بانگ خواهد زد. آن حضرت تکیه داده 
بود. خشمگین شد و (راست) نشست. سپس فرمود: 

«اين (سخن) را از من نقل نکنید و از پدرم نقل کنید که هیچ اشکالی برای شما 
نخواهد داشت. من شهادت می‌دهم که از پدرم ا شنیدم که می‌فرمود: به خدا سوگند. 
اين مطلب در کتاب خدای- عر و جلّ_كاملاً روشن است که می‌فرماید: و اگر 
بخواهیم» از آسمان آیتی فرود آوریم که گردن‌هایشان برای آن به حالت خضوع ماد پس آن 
روز احدی در زمین باقی نمی‌ماند مگر اينكه در مقابل آن نشانه كردن نهد و همه‌ی 
اهل زمین- وقتی بشنوند صدایی از آسمان بلند است که: آگاه باشید! حق با عليّبن 
ابی‌طالب و شیعیان اوست-ايمان می‌آورند. 

(پدرم امام باقر ##) فرمود: چون فرداى آن روز شود. ابلیس به آسمان رود تا 
جایی که از چشم زمینیان مخفی گردد. آنگاه بانگ برآورد که: توجّه کنید! حق با 
عثمان‌بنغفان | و هواداران وى] است؛ زیرا او مظلوم کشته شد. (کیفر) خونش را 
مطالبه کنیدا» 

(امام3) فرمود: 

«پس در آن هنگام, خداوند مزمنان را با فول ثابت- بر حق- استوار مىسازد» اين 
همان نداى اوّل است؛ ولى «آزهاكه در دلشان مرض هست»4 که مرض. به خدا قسم» 
دشمنی ماست آن روز به شک می‌افتند. در آن هنگام. از ما دوری می‌جویند و به ما 





اهانت می‌کنند و می‌گویند: منادی ال سحری بود از سحرهای اين خاندان! 





سپس حضرت ابوعبدالله صادق این آیه را تلاوت کرد: و چون آیه‌ای را 


ببیننده روى بر می‌تابند و می‌گویند: (اين) جادویی پی‌درپی است4. 





در مأخد: و حدگنا: 


۲ سیمای حضرت مهدی در قرآن 








مم از اوست که گفت: خبرمان داد احمدبن‌محمدین‌سعید گفت: حدیث‌مان 
دادند محمّدبنالمفشّ لين براهيم و سعدان‌بن‌اسحاق‌بن‌سعید و احمدبن حسينب 
عبدالملک و محتّدبناحمدین‌حسن قطوانى. همكى از حسن‌بن‌محبوب. از عبداللهبن 
سنان... مثل همین حديث را با همین الفاظ آورده است. 








۱ کتاب الغيبة: 11۶۱ 


سورض قمر/۴۴۳ 





۹۵ 
[ سوردى الرّحمان ] 
دِيفْرَكُ الشجرئون بسیامم فَيوْخَدُ بالنّواصي و 


١»مادقألا‎ 


«مجرمان از چهره‌هاشان شناخته گردند. پس» از (موی) 
بيشانى و ياه كرفته می‌شوند.» 





۱ مدب إتراهي ان قال: خرن لین 





عبد اون مُوسئ, عن امد بن حتدن خالده عن أبيه. عن كد 











i ıi‏ ن 
الدَيلَميٌ عَنْ أبيتَصيرٍ عن آي عیاش قوله تمان «يغرف الشجرمون 
يسياهم» قال: 
«الله هم بساحم 





يالسيْفٍ هوو أضحابة حَِطأ.»* 

محمّدبنابراهيم نعمانى كويد: علی‌بن‌احمد خبرمان داد و گفت: عبداللهبن 
موسى از احمدینمحمدبن‌خالد. از پدرش, از محمّدبنسليمان ديلمى؛ از ابوبصير از 
حضرت ابوعبدالله امام صادق## برای ما خبر آورد که آن‌حضرت درباره‌ی قول 
خدای۔ تعالی-: «مجرمان از جهرههايشان شناخته شوند4 فرمود: 


«خداوند آن‌ها را می‌شناسد؛ ولی اين آیه درباره‌ی قائم ا نازل شده و اوست 


۱ الرّحمان (۵۵): ۴۲ ۲و ۳ [در مأخذ: حدّئناد] 
۴ در مأخذ: عبید. ۵ کتابالفية: ۲۴۲ [باب ۰۱۳ ح 154 


۴سیمای حضرت مهدی در قرآن 





که آن‌ها را به چهره‌هایشان می‌شناسد. آنگاه او و اصحابش آن‌ها را از دم شمشیر 
می‌گذرانند.» 


مد 





بسن الصّفَارٌ: عَنْ راهم عَن لیا الدَّيلَميٌ اء 





محمدین‌حسن صفار: از ابراهيم بنهاشم از سلیمان دیلمی, از معاویه‌ی دهُنی. 
از حضرت امام ابوعبدالله صادق ا روایت آوردء که راجع به فرموده‌ی خداوند. 
تبارک و تعالی-: «مجرمان از چهره‌هاشان شناخته گردند. پس» از (موی) پیشانی و باها گرفته 


می‌شوند4 فرمود: 





۳ ادر مأخذ: يخيط.] 
۴ بصائرالّرجات: ۳۵۹ [ج ۷ باب ۰۱۷ ح 11۷ 





رُوي عَنْ أبيغبدالله.] 
: اصلیاها فلاتموتان.] 





۶ [در ما 
۷ تفسير مجمعالبيان 4: ۳۳۹. در متن حديث چنین آمده و ظاهراً اين کلام از امام و 
متضمّن معنی دو أيه از قرآن کریم است. 


سوره‌ی الحمان ۴۴۵ 





«ای معاويه: در این‌باره جه می‌گویند؟» عرضه داشتم: می‌پندارند که خداوند- 
تبارک و تعالی-در قیامت. مجرمان را به چهره‌هاشان می‌شناساند. يس امر می‌شود از 
پیشانی و ياهايشان آنان را می‌گیرند و به آتش درمی‌افکنند. 

امام صادق 1 فرمود: «چگونه خداوند تبارک و تعالن- به شناختن خلایقی 
که آن‌ها را آفریده است نیاز دارد؟» گفتم: فدایتان شوم پس (معنی) اين چیست؟ 

فرمود: «هرگاه قائم ما به‌پا خيزد. خداوند شناخت چهره‌ها را به 
آن‌حضرت عطا فرماید. پس امر می‌کند کافران را از (موی) پیشانی‌ها و پاماشان 





سپس از دم شمشیر بگذرانند.» 

آنكاه حضرت ابوعبدالله صادق ا چنین خواند: 

«اين جهنم است که شما آن را تکذیب می‌کردید. به آن می‌رسید. نه می‌میرید 
و نه زنده می‌مانید.» 


ی دج 





(. در متن: عن سلهان. ۲. در مأخذ: السياة. 


۶سیمای حضرت مهد یا در قرآن 


شيخ مفيد در کتاب اختصاص از ابراهیم‌بن‌هاشم. از محمّدبنسليمان. از 
پدرش. از سلیمان [دیلمی از معاویةبن‌عتار دُهْنى]. از حضرت امام ابوعبدالله 
صادق ا روایت آوردء که دربار‌ی قول خداوند: #مجرمان از جهرههايشان شناخته 
شوند. پس, از (موی) پیشانی و پاها گرفته مىشوند» فرمود: 

«ای معاویه. در این‌باره جه می‌گویند؟» راوی گوید: من عرض کردم: چنین 
پندارند که خداوند تبارک و تعالن- در قيامت. مجرمان را به چهره‌هایشان 
می‌شناسد. يس امر می‌شود از پیشانی و پاهایشان آنان را بگیرند و ايشان را به آتش 
دوزخ درافکنند. 

آن‌حضرت فرمود: 

«چگونه (خداوند) جبّار- تبارك و تعالن-به 





اختن خلایقی که آن‌ها را خود 


آفریده است نیاز دارد؟» عرضه داشتم: فدای شما گردم؛ پس (معنی) آن چیست؟ 
2 8 عره ای به پس (صعنی سوه 





فرمود: 
«مركاه قائم ما به‌پا خيزد. خداوند شناخت چهره‌ی دشمنانمان را به 
آن‌حضرت عطا فرماید. پس امر می‌کند کافران را از (موی) پیشانی‌ها و پاهاشان 





ند؛ سپس از دم شمشیر بگذرانند.» 





(EET‏ عله باشتاد ن تسپ مق 








از اوست که به سند خود از ابوبصير. از حضرت ابىعبدالله امام صادق ل 


درباره‌ی فرموده‌ی خدای۔ عرّ و جلْ-: مجرمان از چهره‌هایشان شناخته شوند. پس, از 


.اين حديث درکتبی که از شيخ مفید در دست‌رس هست» یاقت نشد. [کتاب الغيبة: ۲۴۲ 
(باب ۱۳ج 1۳۹ 


سوره‌ی الحمان/ ۴۴۷ 





(موی) پیشانی و پاها گرفته می‌شوند4 فرعود: 





«خداوند- سبحانه و تعالی- آنان را می‌شناسد؛ ولی این آيه دربار‌ی حضرت 
قائم 3 نازل گردیده كه او آن‌ها را از چهره‌هایشان می‌شناسد. يس او و اصحابش 


آن‌ها را از دم شمشیر می‌گذرانند» 


۸ سیمای حضرت مهدی 3 در قرآن 





«... و هم‌چون کسانی نباشند که از پیش کتاب آسمانی بر 


ایشان آمد؛ بس دوران طولانی (فَثْرت) بر آنها گذشت و 


دل‌هاشان سخت یگرفت و بسیاری ا زآنان فاسق شدندا4 







عَن أب ِعَبْاشه للؤقال: 
الْقائم :جو لايكُوئُو لین و الکناب من قبل 








يكم کدی یم فاون" 
بابویه گوید: علی‌بن حاتم ضمن نوشتاری که ب 
یاد [ از حسن‌بنعل‌بن‌شماعه] از احمدبن حسن میثمی از شماعه و غير او و 
حضرت ابوعبدالله امام صادق ل روايت کرد که آن‌حضرت فرمود: 

«اين آيه در مورد امام قائم 1 نازل شد: و همجون کسانی نباشند كه از پیش 
کناب آسمانی بر ايشان آمد؛ بس دوران طولانی(ثرت) بر آن‌ها گذشت و دل‌هاشان سختی گرفت 
و بسیاری از 





نوشتخبرم داد وگفت: 








آنان فاسق شدند4.» 
۱ حدید (۵۷): ۱۷ 
۲. [ظاهراً بدجاى على. محمد درست است:] 


۳ كمالالدّين ۲: ۶۶۸ [باب ۵۸ ج 411 


سوره‌ی حدید/۴۴۹ 





اهي انز 
میدب زياد الكو قال: حَدَتنَا ان 






>" و قال :ان الامد" أَمَد | 





محمّدبنابراهيم نعمانی گوید: محمّدبنهمّام حدیث‌مان داد گفت: خمیدبن 
زياد کوفی حدیث‌مان داد. گفت: حسن‌بنمحمدین‌سماعه حدیث‌مان داد گفت: 
احمدبن حسن میثمی از مردى از اصحاب حضرت ابوعبدالله جعفرین محمد فلا 
حدیث‌مان داد که گفت: شنیدم آن عضرت می‌فرمود: 

«اين آيه که در سوره‌ی حدید است: 9:.. و هم‌چون کسانی نباشند که از پیش کناب 
آسمانی بر ايشان آمد. پس دوران طولائی (فترت) بر آن‌ها گذشت و دل‌هاشان سختی كرفت و 
بسیاری از آنان فاسق شدند» درباره‌ی اهل زمان غیبت نازل شده است. سپس خدای. عل 
و جل فرموده است: ((بدانید که)البّه خداوند زمين را بس از مردن زنده خواهد كرد. ما 
آیات قدرت خود را برای شما بیان کردیم تا مگر تعقل کنید4 و آن‌حضرت ل فرمود: همانا 


اين آمد (= مدّت) دوران غیبت است.» 


۷۱ الشَّيحُ المشفيد. 





۱. ادر مأخذ: روى عنهم كما حدّثنا به¡ 

۲ [در متن و مأخذ: تکونوا] ۳ [حديد (۵۷): 1۱۸ 
وعد 5 

۴ در مأخذ: امد ۵ کاب الغيبة: ۲۲ [مقدّمة المؤلف 


۰سیمای حضرت مهد یغ در فرآن 








شيخ مفيد به سند خود از محتدبن‌هقام از مردی از اصحاب حضرت ابىعبدالله 
صادق ا روایت نموده که گفت: شنیدم آن‌حضرت می‌فرمود: 

«اين آيه نازل شد: و هم‌چون کسانی نباشند که از پیش کتاب آسمانی برایشان آمد. 
بس دوران طولانی (فترت) بر آن‌ها گذشت». بس تأويل اين آيه در زمان و روزگار غیبت 
جاری است؛ نه در غير آن‌ها و آمد. مت 





| این حديث در کتبی كه از شيخ مفبد قدّسسرٌه- در دست‌رس هست» یافت نشد. (سیّد 
شرف الدّين حسینی نیز آن را در تأویل الآبات الظاهرة ۲: ۶۶۲ به تفل از شيخ مفيد آورده است. يا نويه 
به ابن که در البرهان ۵: ۲۸۸ (ذبل ا تز از شيخ مقيد است. محتمل است که مّلف بزرگوار در هر دو 


کتاب دري اوا وتالایا آزره اد اعمال پمدی ین است که مره خر هو لسعو 





دانشمنده شيخ محمد 





ابراهيم نعماتی‌است و او را مفيد خو 





اند يا... لازم به ذكر است كه دو 


تسخه‌ی بادشده نسبت به متن فوق؛ أندكى فزوتی دارد.] 


سوردى حدید/۴۵۱ 





av 


| سوردى حدید | 





«بدانید كه اله خداوند زصين را پس از مردن آنه زنده 
خواهدکرد» 








قال (4): ديحي" اله وج انم 9 ال ض) «بفة مؤتها» [ 
کر أخلها واكان 5 
بویه گوید: عليّبنحاتِم در ضمن آنجه برايم نوشت- خبرم داد و گفت: 
اذ [ از حسن‌بن‌علی‌بن‌تماعه | از احمدبن‌الحسن هيثمى؛ از حسن‌بن‌محبوب» 
از مؤمن الطاق. از سلامينالمستنير, از حضرت ابوجعفر امام باقر حديشمان داد 









كه آن‌حضرت راجع به قول خدایعر و جل : «بدانید که البنّه خداوند زمين را پس 
مردن آن زنده خواهد كرد» فرمود: 

«خدای عر و جل (زمين را) #بس از مردن آن» به‌وسیله‌ی حضرت قائم ا 
زنده می‌کند. [ مردن زمين به] كفرورزيدن اهل آن است وكافر مرده است.» 


.١‏ حديد (2۵۷ 12 ۲ [ظاهرا جاى على محمد درست اسث.] 
۳. در مأخذ: جیا ؟كمالالذين ۲: ۶۶۸ [باب ۵۸ج 1۱۳ 


۲ سیمای حضرت مهدی ما در قرآن 








بّاس: از خمیدین‌زياده از حسن‌بن‌محمدین‌شماعه, از حسن‌بن 
محبوب, از ابوجعفر آخول, از سلامبن‌مستنیر. از حضرت امام ابوجعفر باقر ا 
آورده که آن‌حضرت راجع به فرموده‌ی خداى- ع و جل : بدانید که البنّه خداوند 
زمين را پس از مردن آن زنده خواهد کرد4 فرمودند: 
«منظور از مردن زمین کفرورزیدن اهل آن است و کافر مرده است. پس 
خداوند آن را به (ظهور) حضرت قائم م3 زنده خواهد کرد که در زمین عدالت 
می‌نماید. يس زمين را زنده می‌سازد و اه ل آن را پس از مرگشان زنده می‌گرداند.» 
۰۱ ای الطّوسيُ. قا 


ل: روئ اراهیربنَلعَ عَنْ أدبن مالك 













أن اله بخيي الأرص بعد مؤتها»: 
بلح الأرْض بقانم آل گر ا بعد 
م آلحقر (ا) «تعلّكُم 





۱ ادر مأخذة 


۲ تأويلالآيات الظاهرة ۲: ۶۶۴ اح 1۵]. 





100۳۰ (۱۷۱ 


سوردى حدید ۴۵۴ 


شيخ طوسی گوید:ابراهیمبن‌تلمه. از احمدین‌مالک قزاری, از حيدرينمحمّد 
یعقوب. از نصرین‌مزاحم. از محمّدبنمّروان [. از] ی از ابوصالح» 
در مورد فرموده‌ی خدای تعالی-: بدانید که البّه خداوند زمين را بس از 
مردن آن» زنده خواهد کرد روایت آورده است که گفت: 





فزاری, از 











یعنی زمین را به قائم آل محمد ## اصلاح می‌فرماید. يس از مردن آن4 ي 
پس از جور و ستم اهل مملکت آن. به تحقیق که ما آیات (قدرت خود) رل به قائم 
آل محمد برای شما بیان کردیم4؛ شاید که تعقل كنيد». 

۲۱۱ مدد 


سَمْدان, عن يدالو نما 


ييي الْض بغ موتها» قا 





محمدبن‌یعقوب: از احمدبن‌مهران» از محمّدبنعلى. از موسی‌بن‌سعدان از 
عبدالرحمانبن الحجَاج از حضرت ابوابراهيم موسی‌بن جعفر در مورد قول خدای۔ 
عر و جل-: «خداوند زمين را پس از مردن آنه زنده خواهد کرد4 روایت کرده که فرمود: 

«نه به‌وسیله‌ی باران؛ بلکه خداوند۔ عر و جل مردانى برمی‌انگیزد. پس به 
خاطر برپایی و زنده‌شدن عدالت, زمين احيا می‌گردد و همانا بهباداشتن حد (و 
رعایت مرز احکام الاهی] در آن از چهل روز بارش سودمندتر است.» 





1 عنه: عن گر خن الصّلْتِ, عن عبد افو الڪ لت عن 


۱ کافی < ۱۷۴ [کتاب الحدود باب التحدید ارح 1۲ 


۴ سیمای حضرت مهدی در قرآن 





قصل بن صا عن عن مد مقر اي َه سل آباعبر اش عن ول افو 
روج إِعلَمُوا ناه بي الأرض فد 4 قال (4): «ألعذل بَمْدَ الجوْر.»” 

از اوست: از محمّديناحمدبنالصّلت» از عبداللهبنالصّلتء از يونسبنالمفضّل 
ابن‌صالح. از محمّد حلبی, که از حضرت امام أبوعبدالله صادق ا درباردى فرموده‌ی 
خدای-عرّ و جلّ-: «بداتيدكه البته خداوند زمين را پس از مردن آن زنده خواهد کرد4 سؤال 











کرد. حضرتش در پاسخ فرمود: 
«یعنی به‌وسیله‌ی عدالت يس از جور و ستم» 


۱ در مأخذ: عن.] ۲ روضه‌ی کافی: ۲۶۷ (ح +154 


سوردى حدید ۴۵۵ 








چا ى كسان یکه ايمان آورده‌اند» هرگز قومی را که خداوند بر 
آنان غض بکرده يار و دوست خود مگیری که آن‌ها از جهان 
آخرت ناامیدند؛ هم‌چنانکه کافران از اهل قبور نوسیدند.» 





يا با الذِينَ وا ولوا 
یش اف ین أضحاب الْمُبوره 






۲ ادر متن: أبي.] 
۴و ه ادر مأخذ: أؤ.] 


۶ سیمای حضرت مهد ی ادر قرآن 





تنيع ۲۱ 

محمّدبنالعباس كويد: عليَبنعبدالله. از ابراهيم بنمحمّد ثقفی حدیث‌مان داد. 
وى گفت: شنيدم محمّدبنصالحبنمسعودكفت: ابوالجارود زیادینالمنذر ازكسى برايم 
حديث كفت كه شنيده بود اميرالمؤمنين 32 می‌فرماید: 





«عجب و همه‌ی عجب بين جمادى و رجب است!» 


اين جه شكفتى است که 


مردى به‌پا خاست و عرضه داشت: يا اميرالمؤمنين. 








شما بيوسته از آن در تعجب‌اید؟ فرمود: 

«مادرت در عزايت بگرید! کدام شگفتی از اين عجیب‌تر که مردگانی همه‌ی 
«شمنان خدا و رسول او و اهل‌بیتش را و این است تأویل اين آیه: ای کسانی 
که ایمان آورد‌انده هرگز قومی را که خداوند بر آنان غضب رده یار و دوست خود مگیرید که 
آنها از جهان آخرت مأیوس و ناامیدند؛ هم جنانكه كافران از اهل قبور نوميدند» هنگامی‌که 
کشتار شدّت یابد گویند: او مرده و هلاک گشته و به کدام وادی رفته است و همان 


است تأويل اين آیه: سپس بار دیگر شما را بر آنان سلظه دهیم و بهوسیل‌ی اموال و فرزندان 








مدد رسانیم و تعداد (افراد)تان را بیش‌تر سازيم» © 





1 سواء (۱۷): N‏ لیات الظاهرة ۲: ۶۸۴ اح 1۲ 


سوره‌ی ممتحنه|۴۵۷ 





۹۹ 


[سوره‌ی صف ] 


اله مور و و 





«می‌خواهند نور خدا را با (دَم) دهانهاشان خاموش سازند 
و خداوند تمم‌کنند‌ی نور خود است؛ هر چن د کافران را 
ناخو شآید.4 





:و الله وره قال: «و اه مت الإمامة إقوله عرد جل: تابثوا" 
بالله وَرَسُولِهِ و الور الذي ناه "اور هُوَ الأإمام. 
فلت از حلم عيبي بو اهُوَ 





دي يق ونم بع ۳ تام چوتوقیه 





۱ صف (6۱: 46 ۲ درمتن و مأخذ: الّذين آمنوا.] 
۳ [تغاين (۴: ]٩‏ ۴و ۵ اصف (۱ع6: 1۰] 
۶ در مأخذ: ولاية. 


۸سیمای حضرت مهدی در ترآن 





الكافدون» بولایة عل 
قُلْتُ: هذا تتزیل؟ قال: «َع. شا هدا وف فز 








محمّدبن يعقوبء از علن‌بمحمد. از بعض اصحابمان, از ابنمحبوب. از محمّد 
ابنفضيل از حضرت ابوالحسن ماضى (امام كاظم) 1426 ورده گوید: 


درباره‌ی فرموده‌ی خدای۔ عر و جل-: «مىخواهند نور خدا را با (3م) دهان‌هاشان 





خاموش سازند» پرسیدم. آن حضرت ا فرمود: 
«می‌خواهند ولایت امیرالمزمنین را با دمان‌هاشان خاموش 
عرض کردم: (و خداوند تمام‌کننده‌ی نور خود است4؟ فرمود: «خداوند 
تمام‌کننده‌ی امامت است. به دليل فرموده‌ی خدای- عر و جلٌ-: (به خداوند و رسول او و 





« 


نوری که نازل ساختیم ايمان آورید4. پس نور همان امام است.» 

عرضه داشتم: (اوست خدایی که رسولش زابه هدايت و دين حق فرستاد4؟ فرمود: 
«(یعنی) اوست خدایی که رسول خويش را به ولايت وصیّش امر فرمود و ولایت 
همان دين حقّ است» 

گفتم: نا بر همه‌ی دين غالب گرداند (چه‌طور)؟ فرمود: 

«(یعنی) آن را بر تمامی ادیان, هنكام قيام حضرت قائم 4 غالب سازد. - 
(امام در توضیح) فرمودند: - خداوند فرماید: و خدا تمام‌کنند‌ی نور خود است» 
(یعنی) ولايت قائم را به مرحله‌ی تمام می‌رساند؛ و هر چند کافران را ناخوش آید» 
(یعنی) هر چند کافران به ولایت علی لا اکراه دارند.» 

عرضه داشتم: تنزیل است؟ فرمود: «آری؛ این حرف تنزیل است و غير آن 
تأویل» 





۱۲۵۵۱ عبن نراه في تسیر 


١.كافى‏ ۱: ۲۳۲ تاب الحجّة: باب فيه کت و نف 





سوردى صف/۴۵۹ 





7 خر ره» (قال:) قال: 





عليّبنابراهيم در تفسیرش كويد و (اما) فرموده‌ی خداوند: می‌خواهند نور 
خدا را با (دم) دهان‌هاشان خاموش سازند و خداوند تما‌کننده‌ی تور خود است4 (گوید): 
فرمود: 

«(نور تمام) قیمکننده از آل محمد است. هركاه بديا خیزد, خداوند او را بر 


همه‌ی دين (ادیان) چیره می‌سازد تا آن‌جاکه جز خداوند پرستیده نشود و همین است 
(معنی) فرموددى پیغمبر اکرم :او (حضرت قائم3#8) زمین را از قسط و عدل 
آکنده خواهد ساخت؛ هم‌چنانکه از جور و ظلم پر شده باشد.» 


١‏ [در مأخذ: بالقائم.] ۲ در مأخذ: ظلماً و را 
۳ تفسير قمی ۲: ۳۶۵ 


۰سیمای حضرت مهد ی در قرآن 





۳ 
سوردى صف | 

ههو الذي ازسل شوه با محدئ و دين الح لِعِظْهِرَهُ 

عَلى الدّين که و زره الَْشْرِكُونَ» ١‏ 

«اوست خداوندی که رسول خويش را به هدايت و دين 

حق فرستاد تا او را بر همه‌ی دين غلبه دهد؛ هرجند كه 


مشركان ناخوش دارند.» 





ال (#ة): «و الله ما ترا 
تأویلها؟ قال: 

«حق* یوم القائم (4)- إن شاء هثم 
أو مڭ الا کره خُرُوجَهُ, حت ون كافراً أو مشر 
اسْخرة؛ يا مین! في بطي کافر أو ُشرك. و 











۱ صف (۱ع6: ۱۰ ۲ در متن: هودة. 
۳ در مأخذ: إبراهيرينإسحاق.] ۴ در مأخذ: قول لله 
۵ [در مأ ۲ ۶ در مأخذ: و لا 





۷ تأوي ل الآيات الظاهرة ۲: ۶۸۸ (ح ۷ 


سوره‌ی صف/۴۶۱ 





محمّدبنالعتّاس گوید: حدیث‌مان داد احمدین‌هَوذه از اسحاقبنابراهيم. از 
عبدالله بن حمّاد. از ابوبصي ركه گفت: 

از حضرت ابوعبدالله امام صادق 3 درباره‌ی فرموددى خدای عر و جل در 
كتابش: «اوست خداوندی که رسول خويش را به هدايت و دين حق فرستاد تا او را بر همه‌ی 
ند پرسیدم. 
فرمود: «به خدا سوگند. هنوز تأويلش نازل نشده است». عرضه داشتم: فدایتان 


دين (< ادیان) غلبه دهد؛ هرچند که مشرکان اكراء 





شوم! کی تأويل آن نازل می‌شود؟ فرمود: 
«تا آنگاه که قائم ##به خواست خدای- تعالن- به پا خ 





بزد. بس چون حضرت 
قائم 1 خروج كند. هیچ کافر یا مشرکی نماند مگر اينكه خروج آن‌حضرت را خوش 
ندارد؛ به‌طوری‌که اگر کافر يا مشرکی در دل سنگی پنهان باشد. هر آینه آن سنگ 
خواهد گفت: ای مؤمن, در دل من کافر يا مشرکی هست؛ تو او را بکش. پس (مؤمن) 
می‌آید و او را به قتل می‌رساند.» 





حت میم وب 





ال عن قطن ترآ عن ن ماه نوم ار 3 
۲ ۴ 





۱ [در متن: عن محقدین‌بصید.| 


۲. [بخش دیگری از همین روایت بلند در آیه‌ی شماره‌ی ۸۷ گذشت. برای دیدن توضیحی 
درباردى سند آن: به آيدى يادشدء مراجعه فرمایید. ادامه‌ی اين حدیث: به دلیل اختلاف‌هایی چند با دو 
نسخه‌ی چاپی و خطی يادشده؛ تنها براسأس تصحيح مترجم محترم عرضه مىشود] 

۳ [در متن: في سنة اتون ) 


۲ سیمای حضرت مدیم در قرآن 








حسین‌بن‌حمدان خصیبی گوید: محمّدین اسماعیل حسنی و علی‌بنعبداله حسنی 
از ابوشعیب محمّدبننصير حدیث‌ام گفتند. از عمربن‌الوان, از محمّدبنالفضل. از 


مفّل‌بن عم از حضرت ابوعبدالله جعفرین محقد صادق ا در ضمن حديثى طولانی- 
که در آن جریان حضرت قائم را ياد می‌کند. مفضّل (به امام صادق##) عرضه 
داشت: ای مولای من. سرآغاز ظهور اوه چگونه خواهد بود؟ 

فرمود: «مفضّل. او در حالی‌که مورد شبهه است (و آرای مختلفی دربارهاش 
اليل و روشن‌ترین حجّت) بیان 





ابراز می‌شود) آشكار خواهد شد تا خود (بهترين 
امرش باشد و یادش بلند گردد و نام و کنیه و نسبش ندا شود و یادش بر زبان همه 
خواء اهل حق يا اهل باطل۔ زياد برده شود تا به سبب شناخت آن جناب. حجّت بر 


. ۸۶ :)۳( آلعمران‎ .١ 
الهداية: ۳۹۳ - ۵۳۹۴ با مختصر تفاوت.‎ ۲ 


ورد س۴۴ 





ایشان تمام گردد؛ با توجه به اينكه ما برایت بیان کردیم و وى را نشان دادیم و به 
نسب و نام و کنیه معزفی کردیم و گفتیم كه او هم‌نام جذش رسول خدا6 لو 
هم‌کنیه‌ی اوست تا عبادا مردم بگویند: نه اسمی (از او) شناخته‌ايم و نه كنيهاى و نه 
لي 

به خدا قسم, چنان به روشنی, او و نام کنیه‌اش زبان‌زد آنان خواهد شدكه وى 
را برای یک‌دیگر نام برند. تمام اينها بدان خاطر است که حجّت بر آنان تمام و 
گریبانگیرشان شود و خداوند او را ظاهر خواهد ساخت؛ هم‌چنانکه جدّش رسول 
خدا ا وعده فرموده در قول خدایعر و جل اوست خداوندی که رسول خويش را 
به هدایت و دين حق فرستاد تا او را بر همدى دين (<ادیان) غلبه دهد؛ هرچند که مشرکان اکراه 


دارند» فرمود: اين همان (معنی) قول خداوند است: و با آنان نبرد کید تا اینکه هيج فتنه 





و فسادی بر چای نماند و نمام دين ازآن خدا شود4. 
يس به خدا قسم۔ ای مفضّل: آیین‌ها و ادیان و آرا و اختلاف‌ها: همه از بين 
خواهد رفت و همه‌ی دين از خدا خواهد شد؛ چنانکه خدای- تعالی- فرموده است: 
«همانا دين نزد خداوند, اسلام است4 و هر آنکه غير از اسلام دینی بركيرد به هيجوجه؛ از 
وی پذیرفته نیست و در آخرت از زیانکاران خواهد بود4.» 
روایات بسیاری در اينباره هست كه اين دو آیه: هه الذي 
رول باحدئ4 تا آخر و تاو نون ون 
دی له 4ٍ4 درباره‌ی حضرت قائم 1 است. پاره‌ای از این روایات 


اسل رسو 





درموره هر دو آيه گذقت؛ اولی در سوره‌ی برائت و دومی در 
سوره‌ی اتفال:۱ 


۱ آیه‌ی اول در شماره‌ی ۲۲ و آیه‌ی دوم در شماره‌ی ۲۱ همین کتاب آمده‌اند. 


۴سیمای حضرت مهدی در وآ 
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[ سوردى ملک ] 


إن آضبع ماژکم عورا تن يََنِيكُمْهارٍ 





«(ب ه كافران) بگو: اك رآب شما (كه مایه‌ی حيات است) به 
زمين فرو رود كيس ت که با زآب كوارايى برايتان آرد؟ > 






ات 


حَدَّتَنا دیا 


قال: حَدَتَنا لبها 





حص ام ' لوف 
عن تمدن عنداشء عن 
عن أبيه, عَنْ جه عار ل 


كنت مح زشول او نی فض غَرواتٍ 















ا فلت لَهُ: يا رشول الله (سلغلیت) إِنَّ عَليا قد جاهه في الله حَقّ 





)وت عِلْمي و قاضي يي و نج 
ي امخض (بغدي). حَرْبُةُ خزيي و 
ڪي حَرْبُ الله. وله لمي و سمي یلم اش لاله آبو 
یج اله تان ال اراجدین و منم مَهْدِيُ هزء الآمّة.» 


مني وَ أنَا له( 










.ملک (۷: ۳۱ ۲ [در مأخذ: الجتعمي.] 


سوردى منک/۴۶۵ 











رش 


عَنْها وم وت ليها آخرون: 
قنطأ وَعَدلاً كا مت جر و ظم وی 





الغزيل» و هي وه الاس بي 









۱ ادر مأخذ: ما.] ۲ [در مأخذ: قال.] 
۳ [در مأخذ: یکون.] ۴ [در مأخذ: سمي .] 
۵ [در مأخذ: حزیه.] ۶ [در مأخذ: قلت.] 
۷ در مأخذ: قال.] ه [در مأخذ: عاراٌ] 


۶ سیمای حضرت مهدی ادر قرآن 











يا قطان جَرَاكَ له عن ان 
و یلع السَاجب کت یکی 38و تکی عار نم قال: و افيا 














«يا عا تون بقدي 


رْبَةِ ین ما ققیل [لَهُ] ما معنا ماء؟ فقا له 


به م قال: كذا عهد ال رشول 
حمل على ارم 1 






یا" مؤت كم ها لفق 


أراك بصي الذي 


۱ [در مأعذ: فاسقام] ۲ ادر مأخذ: شرية ین اللّين.] 
۳ [در مأخذ: .| ۴ در مأخذ: ياء 

۵ در مأخذ: للخلیل خليل.] ع ادر مأخذ: تصيراً]) 

۷ ادر مأخذ: یم 





۸ ابن خبر در آثار شبخ صدوق ل یافت نشد و دركفايةالأثر: ۱۲۴-۱۲۰ آمده است. 
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ابن‌بابویه گوید: محمدبن عبداهبنمطلب 2 
حسينين حفص ختعمى کوفی حدیث‌مان داد گفت: ع 
آورد. گفت: علیبن‌هاشم. از محمّدبنعبدالله. از ابوعبيدة بنمحمّدبنعمّارء از پدرش, 
از جدّش عمار برایمان حديث آورد که گفت: 

با رسول خدا#تدر یکی از غزوات هم‌راه بودم و حضرت علی‌بن 
ابی‌طالب ب پرچم‌داران را به هلا کت رساند و جمعيّتشان را پرا کند و عمروبنعبدالله 





نافع راكشت. به حضور رسول خدال3 رسیدم و عرضه داشتم: يا 
رسول الله همانا علی ا در راہ خداوند. حقٌّ جهاد را ادا کرد. رسول اكرم 3 فرمود: 
«آ خر او از من است و من از اویم و اوست وارث علم من و پرداخت‌کننده‌ی 
قرض‌هایم و اجرا کننده‌ی وعده‌ام و جانشین يس از من واگر او نبود. مؤمن خالص پس 
از من شناخته نمی‌شد. جنگ با او جنگ با من است و جنگ با من جنگ با خداست 
و مسالمت با او مسالمت با من است و مسالمت با من مسالمت با خداوند است. 
بدانید که او پدر دو سبط من است و امامان از صلب اویند. خدای۔ تعالن امامان 
ارشادکننده و از جمله‌ی آن‌ها مهدی آين امّت را (از او) متولّد خواهد ساخت.» 
عرضه داشتم: پدر و مادرم فدایتان باد ای رسول خدا! این مهدى 440 کیست؟ 
رسول خدا يي فرمود: «عمّار خداوند. تبارک و تعالنبه من عهد کرده است 
که از صلب حسين له امام بیرون آورد و نهمین آن‌ها از نظر مردم غایب می‌شود و 
جل فرمايد؛ ((به كافران) بكو: اگر آب شما ( که مايدى حیات 


است) همه به زمين فرو رود کیست که باز آب كوارا برايتان بديد آرد؟». 





همین است که خداوند. 





او غیبتی طولانی خواهد داشت که گروهی از عقیده‌شان برمی‌گردند و عهی 
دیگری ثابت‌قدم می‌مانند. پس هرگاه آخر زمان شود خروج می‌کند و دنیا را از قسط 
نانكه از ظلم و جور پُرشده باشد. او بر يايدى تأویل مقاتله 
می‌کند؛ همان طور که من بر مبنای تنزیل جهاد کردم و او همنام و شبیه ترین مردم به 
هن است. 





و عدل پُرمی‌سازد: 





آمد. از على 


عمّار! يس از من به‌زودی فتنه‌ای خواهد بود. هرگاه فتنه 





۸سبمای حضرت مهدی در ترآن 


پیروی کن و مصاحب او باش که او باحق است و حق با اوست. عمّار! تو پس از من در 
كنار على با دو گروه ناكثين و قاسطین پیکار خواهی کرد. سپس گروه ستم‌کار تو را 


خواهد کشت» عقار پرسید: يا رسول الله اين کشته‌شدن به رضای خداوند و رضای 





شما (از من) خواهد بود؟ فرمود: 

«آری با رضای خدا و رضای من است و آخرین توشه‌ی تو از دنیا جرعه شیری 
است که خواهی آشامید.» 

چون روز صفين فرا رسید. عمّارينياسر به حضور اميرالمؤمنين 1 شرفیاب 
شد و عرضه داشت: ای برادر رسول خدا [ يليك ] آيا به من اجازه‌ی جنگ می‌دهید؟ 
حضرتش فرمود: 

«صبر کن» خدایات رحمت کند! 





!» ساعتی بعد باز سخنش را تکرار کرد و 
آن‌حضرت همان پاسخ را داد. بار سوم نیز کلام خود را باز گفت. يس حضرت 
ام یرالم منین 1 گریست. عقار به آن خضرت روی کرد و عرضه داشت: يا 
امیرالممنین, اين همان روزی است که رسول خد4آن را برايم توصیف فرمود. 
اميرمؤمنان #8 از مركب خود پیاده شد و دست در گردن عمّار افکند و با او وداع کرد. 
سپس فرمود: 

«اى ابواليقظان. خداوند از سوی پیغمبرت و از سوی من به تو جزای خير دهد 
كه تو خوب برادر و خوب دوستی بودی!» آنگاه گریه کرد. عقار ني زكريست و عرضه 
داشت: يا امیرالموم: 
یاد دارم که رسول خداَ روز خیبر فرمود: 


ن» به خدا سوكند جز از روی بینش از تو پیروی نکردم؛ زیرا به 








پیش آید. 





«عّار. يس از من فتنه‌ای خواهد بود. يس چون آن از على و 
از حزب او پیروی کن كه او با حقٌّ است و حق با او و به‌زودی بعد از من با ناكثين و 
قاسطین جنگ خواهی كرد» يا اميرالمؤمنين, خداوند از جهت اسلام به تو بهترین 
جزا و پاداش را دهد که به راستی حق را رساندی و ابلاغ فرمودی و خیرخواهی 
نمودی. آنكاه (به قصد رفتن به میدان) سوار مركب شد. امیرمزمنان 428 نيز سوار شد. 





سپس به میدان نبرد رفت و بعد (از قتال با دشمنان حق) آب طلب کرد. گفتند: 
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این‌جا آبی نیست. مردی از اتصار به‌پا خاست و ظرف شیری به عمّار داد. عقّار شیر را 
آشامید. 





اه گفت: پیامب رم به من فرمود که آخرين توشه‌ام از دنیا مقدارى شير 

خواهد بود. سپس بر دشمنان حمله کرد و هجده تن را به هلا کت رساند. يس دو تن از 

اهل شام به جنگ او آمدند و ضریتی بر وی زدند و کشته شد. رحمت خدا پر او بادا 
شب‌هنگام امیرالمؤمنین ##در ميان مقتولان می‌گشت. عمّار را در بين 

یافت. سر او را به دامن كرفت وكريست و چنین سرود: 

«(-هان ای مرك که مرا وا نخواه یگذاشت: راحتام کن (و مرا بگیر) که همه‌ی دوستانم را 

از ميان بردى) 

-اى مرگ» تاكى اين جدایی‌ها را بر ما تحميل می‌کنی؟ ت وکه هيج دوستى برای هیچ دوست 

بر جاى نم ىكذارى! 





- جنيزات می‌بینم: کسانی راكه ما دوست مىداريم؛ خوب می‌شناسی (و نشانه مىكيرى)! 
انگا ركه با رامنمایی به‌سوی آن‌ها روى می‌آوری:» 


[۲۵۹] عله قال: :َتنا یط ۲ قال: خد 


أدبن مكدب 


بن حَمَدِبنعيسی» عَنْ ویب 





ٿ (لَه): (ما] تأویل قول الله عر 
نیک بار عين؟4 قَقالَ (38): 
«إذا ققدم إمامكم ملم 


از اوست که كويد: پدرم ف حدیث‌مان دادء اوكفت: سعدينعبدالله حدیث‌مان 


وه اذا تَصْتكون؟» 





داد. گفت: احمدبن‌محمدین‌عیسی حدیث‌مان داد از موسی‌بن‌القاسم» از معاويةبن 
و ابوقتاده علی‌بن محمّدبن حفص, از علی‌بن‌ جعفر؛ از برادرش موسی‌بن 





.١‏ [در مأخذ: رضي اشعته.] ۲ [در متن: بن.] 
۳ كمالالدّين و تمام التّعمة ۲: ۳۶۰ [باب 56ج 45 


۷۰ سيماى حضرت مهدى ا در قرآن 





جمفر هل که گوید: (به آن حضرت) عرضه داشتم: تأویل قول خدای-عر و جل-: و(به 
کافران) بكو: اگر آب شما (که مایه‌ی حیات است) همه به زمین فرو رود کیست که باز آب گوارا 
برایتان پدید آرد؟) چیست؟ حضرت موسی‌بن جعفر 852 فرمود: 

« (یعنی) هرگاه امامتان را نيابيد و او را نب 





علی‌پنآبرا تب يده ا حدیث‌مان داد وى گفت: محمدبناحمد 
حدیث‌مان داد از قاسم بنعَلاكه گفت: اسماعیل‌بن‌علی قزارى از محمّدين جمهور, از 
فضالةبن یوب حدیث‌مان داد که گفت: حضرت امام رضال راجع به قول خدای۔ عر 
و جل-: 


كه باز آب گوارا برايتان يديد آرد؟4 سؤال شد. 





(به كافران) بكو: اگر آب شما (كه مایه‌ی حیات است) همه به زمين فرو رود کیست 


آن حضرت ال فرمود: «مازٌكم به معنی أابْکم است؛ یعنی امامان, که ابواب 
(= دروازه‌های) خداوندی ميان او و خلق اویند ( پس کیست که باز آب گوارا برابتان يديد 
آرد؟) يعنى علم امام را» 





.۳۷۹ :۲ در مأخد: حشد. ۲ تفسير قمی‎ .١ 
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«إذا غاب عَنْكُمْ امامْکم 
محمّدبن یعقوب از علی‌بنمحند. از سهل‌بن‌زیاد. از موسی‌بن‌القاسم‌بن‌معاوية 
البجلی, از علىّ بن جعفر. از برادرش حضرت موسی‌بن‌جعفر 434 آورده که راجع به قول 
خدای۔ عر و جلٌ.: (به كافران) بكو: اگر آب شما (که مایه‌ی حيات است) همه به زمين فرو 


ییامام جدیه؟»۱ 


رود کیست که باز آب گوارا برايتان پدید آرد؟) فرمود: 
«(یعنی) هرگاه امامتان از نظرتان غایب شود. جه کسی امام جدیدی برایتان 


خواهد آورد؟» 





۷۱ كبن انراهيم اسان 


خن مابئداذ". قال: حَدَتنا أ 


اخبرنا ' مین همام #, قال: حَدتنا 





لال عن موی نالفاي عن !موز 
e ۳ ۳۳ ۳ HOF ۳‏ 8 7 1 
البجَلی» عَنْ عبن جغفره عَنْ أخيه مُوتی‌بن جغقر هه , قال: قُلْتُ ل: ما 


هذو | 










إمامَكُم. فَلَمْ وه ماذا تون ۸45۷ 
محمّدبنابراهيم نعمانی گوید: محمّدبنهمّام # خبرمان داد وی گفت: احمدین 
مابندا حدیث‌مان داد كو ید: احمدبنهلال حدیث‌مان داد. از موسی‌بنقاسم‌بن 
معاويدى بَجَلىء از علی‌بن جعفر. از برادرش حضرت موسی‌بن جعفر لل . وى گوید: 
به آن‌حضرت عرضه داشتم: تأویل اين آیه چیست که: (به كافران) بكو: اگر آب 
شما (كه مایه‌ی حیات است) همه به زمين فرو رود کیست که باز آب گوارا برایتان يديد آرد؟4 


فرمود: «(یعنی) اگر امامتان را نيابيد و او را نبينيد جه خواهید کرد؟» 





۱.کافی ۱: ۳۴۰-۳۳۹ [كتاب الحجّة, باب في لفية ۰۸۰ح ۱۴ 
۲ [در مأخذ: حدقا ۳ [در متن: پندار.] 
۵ ادر مأخذ: قالّ.] 


يأتيكم یمام جديد. 





۸ كتابالغيبة: ۱۷۶ [باب ١٠ح‏ 1۱۷ 
ب اج 


۲ سيماى حضرت مهد یا در ترآن 








«إن غاب إمامكُم قن تیم بإمام جدیو؟»۱ 

محدبزالعّاس از احمديزالقاسم. از احمدبن محمدین سار از محقدينخالده 
از نضرین‌سوید. از يحيى حلبی, از حضرت ابوعبدالله صادق 1 راجع به قول خداى- عل 
و جلّ-: به كافران) بكو: اگر آب شما (كه مايدى حيات است) همه به زمين فرو رود کیست 
كه باز آب گوارا برایتان بديد آرد؟» فرمود: 

«هرگاه امامتان غايب شود جه کسی امام جدیدی برايتان خواهد آورد؟» 


عَڻ لن جنفره عَنْ أخيه مُوسَى بن جَعقّر اه ء 









تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۱۷۰۹-۷۰۸ 1۱۵ 

۲ این حديث در کتاب‌های در دست‌رس شيخ مفيد يافت نشد [تأوبل‌الآبات الظاهرة ۲: 
2۷۸ 1۱۳ تشبيه اام لابه آب برای چند وجه است: 

يك ايزكه زندگی انسان به وجود آب بستگی دارد و اگر آب نباشده نمی تواند زندگی 
جسمائی خود را ادامه دهد. به همین‌سانه زندگی جسمانی و روحانی انسان؛ هر دوه به و شود امام ا 
بستگی دارد و دليل آنء ابن فرموده است که: لو لا لساخت الزض يأفلها: اگر حجّت نباشد, 
زمین اهل خوه را فرومی‌برده و روليات دیگر 

در هماطر رکه آب از نولقي دای اک ول أت و منت يشر میچگنه هش در 
ایجاد آن ندارد امام نيز از نعمتهايى است که خداوند آن را بر انسان تفضل فرموده و آدمی را در تعیین 
و نصب او هیچ‌گونه دخالت و اثری نیست؛ چنانکه دلایل محکم آن در جای خود بیان گردیده است. 

سه آب مادّءاى است که انسان به‌وسیله‌ی آن پلیدی‌های جسمانی و نجاست‌های ظاهری 
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مفید به سند خود از علیبن جعفر از برادرش حضرت موسی‌بن جعفر فلا 





آورده که راوی گوید: به حضرت عرضه داشتم: تأویل این آیه چیست: «ابه کافران) 
بكو: اگر آب شما (كه مايدى حبات است) همه به زمين فرو رود کیست که باز آب گوارابریتان 
يديد آرد؟» آن‌حضرت 4 فرمود: 

«تأويل اين است: اگر امامتان را نيافتيد يس جه کسی امام جدیدی برایتان 


خواهد آورد؟» 


خويش را می‌شوید و پاک می‌کند و امام همان است که آنسان از طريق ار پروردگارش را می‌شناسد و 
احکام فرآن و شريعتش را می‌آموزد و بدین‌وسیله از پلبدی‌ها و رذايل شرک و جهل تطهير و رما 
می‌گردد 

چهار-آبی که در دل زمين موجود است. تقش عمده‌ای در بات و پیش‌روی أن دارد و بر مبنای 
نظام دفين و برنام‌ی معيّنى در حركت زمين مؤئر است. امام نيزكه انسانهاه بلكه تمامی 
» از او استفاده مىكنند جنين است؛ كرجه پشت ابرهأى غيبت مخفى باشد؛ زيراكه او 





موجودا 
واسطه‌ی نزول فيض از سوی خالق متعال به تمامی مخلوقات است؛ طبق دلایل ثابت در جاى خود. 

پنج- همان‌طور که در موقع فقدان آب» آدمی به جست‌وجوی آن برمی‌خیزه و چاه‌ها حفر 
می‌کند و... - چون زندگی جسمانی او بدان وایسته است. همین‌طور لازم است به جست‌وجوی امام 
برخیزد و برای تقرّب به ساحت او و شرف‌یابی به دیدار او و استفاده از محضر مقدّسش و فراهم‌سازی 
زمیته برای حکومتش و اقامدى عدل و داد در زمین تلاش کند که زندگی سمادتمندانه و خوش و 
راحت. بىقسط و عدل میشر نیست. 


۴ سیمای حضرت مهدی در ترآن 








¥ 
[ سوردى معارج ] 
مأل سال بعذاب واقع « للکافرین یش لَه داف ©« 
التعارج» ١‏ 
«برسندءاى ا زکیفری شدنى جویا شد © (او بداند كه) آن 
(کیفر) ا زکافران دفع نشود * که از سوی خداوند سالک 
آسمان‌هاست.» 









[Yo]‏ علد ناه قال :یل آبو 
«نار زج ن المتغرب و ميك بشوقها ن نها حو 
هام عند جرج فلع ذارأ ينيمي إل خرتبا و لها و 
داراً فيها وتر ثر لآل مد إل أخرَقتها وَدلِكَ هی ۲۰32 

علی‌بنابراهيم گوید: از حضرت أبوجعفر باقر درباره‌ی معنى اين آيه سؤال 
شد. آنحضرت فرمودند: 

آتشی است که از سوى مغرب برمی‌آید و پادشاهی از بشت سر آن را پیش 





می‌راند تا اينكه به خانه‌ی بنى سعدبنهمّام نزد مسجدشان برسد. يس خانهاى برای 
بنىاميّه باقى نمی‌گذارد. مگر اينكه آن را و اهل آن را می‌سوزاند و خانه‌ای که در آن 
خونی از آل محمد 8# (ستمگری نسبت به آل محمد 24#) باشد. رها نمی‌سازد. مگر 
اينكه آن را می‌سوزاند و او مهدى.##است.» 





۱ مدید کدی تراهم التغاني: : عن معدي محگدښن‌هتام قال خد 


۱ معارج (۷۰: ۲-۲ ۲ تفیرقمی ۲ ۳۸۵ 


سوردى معارج/۴۷۵ 











ذلك قبل خروح اقا 

محتدابراهيم نعمانی از محمّدبن‌همّام روایت کرده است: حدیث‌مان داد 
جمفرین محقدبن‌مالک, گفت: حدیث‌مان داد محقدبن حسین‌بن‌ابی‌الخطاب, از 
حسن بنعلى, از صالحبنسهل. از حضرت امام ابوعبدالله | جعفرين محمد في اكه 
درباردى قول خدای۔ عر و جل : پرسنده‌ای ازكيفرى شدنی جوبا شد4 فرمود: 

«تأویل آن خواهد آمد. عذابی (یعنی آتشی) در ثُويّه ۷ بلند می‌شود تا أينكه به 
| کناسه اکنسه‌ی بنىاسد می‌ربند تا چابیکه به (خانه هاى قبيلدى) ثقیف بگذرد؛ هيج 
خونی (ستمگری) نسبت به آل محمد ارا بر جای نمی‌گذاره مگر ايزكه آن را 


بسوزاند و آن بيش از خروج قانم 19 است» 





۲3۷۱ عله قال: نولیان أدبن وت قال: حَدتنا راهن 
شحاق النَماوَنديٌ. (قال: حدّتنا) شبن ؟ حا الأتصاريٌ, 2 


هن جار قال: قال بوب 









۱و ۸ در مأخذة حدقا 





۵ [در مأخذ: خی ب ۶ كتابالغيية: ۲۷۲ [باب ۰۱۴ج 1۳۸ 
۷ |ناحیه‌ای است نزدیک (يا داخل) شهر کوفه.] 
٩‏ در مأخذ: عن عبدال بن ۰ [در مأخذ: رون 





۶سیمای حضرت مهدی ڭا در قرآن 


3 





اي شوزت؟ قال:« شوزة) أل سا 
تال (4): «لَئِس هُوَ «تَأل 


(یعذاب واقع, و هن ناژ 






تقیف ] قلا تدع وثرأً لآل تقد (ك) | 

از اوست که گویا يد: ابوسلیمان احمدبن‌هَوذه خبرمان داد گفت: ابراهیم‌بن 
اسحاق نهاوندی برایمان حديث كفت که: عبدالله بن حمّاد انصاری از عمروین‌شمر, از 
جابر برایمان حديث كفت که: حضرت امام ابوجعفر باقر څا فرمود: «اين سوره را 
چگونه می‌خوانند؟» راوی گوید: عرض کردم: کدامین سورء را؟ فرمود: « [ سوردى] 
«سأْل سابل بقذاب واقع4» 

پس آن‌حضرت كدر رردخدابراویاد) ادامه داد: 

«اين «سَألَ سائِلٌ بقذاب واقع» نیست؛ بلکه سَالَ یل (بقذاب واقع) است۲ 
و این آتشی است که در ثويّه واقع خواهد شد. سپس به کناسه‌ی بنیاسد می‌رود 
[ آنگاه به سمت ثقيف روی‌آور می‌گردد]. بين هيج (ستمگر وام‌دار) خونی نسبت به 
آل محمّد (8#) بر جای نخواهد گذاشت؛ مگر اين‌که او را خواهد سوزاند.» 





١‏ در مأخذ: أي ۲ در مأخذة هي 
۳ كتاب الغيبة: ۲۷۲ ۔ ۲۷۲ [ياب ۱۴ ج 1۴۹ 


۴ يعنى: سیلی از یک عذاب حثمى الوقوع روان گشت. 


سوره‌ی معارج/۴۷۷ 





۱۰۳ 


| سوردى معارج ] 








روج القائم »۲ 
محمدبن‌یعقوب: (از محمّدينيجيئ) از علن‌بن‌محند. از علئبنالعباس؛ از 
حسن‌بن عبدالرحمان. از عاصم‌بن‌خمید, از ابوحمزه. از حضرت ابوجعفر امام باقر ا 


... درباره‌ی فرموده‌ی خدای [عرٌ و جلْ]: و آنان که روز پاداش را راست می‌دانند6 
فرمود: 
«(روز) خروج حضرت قائم #فرا» 


۱ معارج (6۷۰: ۲۷ ۲ روضدى کافی: ۲۸۷ (ح 1551 





۸سیمای حضرت مهدى عه در رآن 





1۴ 


[سورهی معارج ] 


«خایعة آْصاژهز 





یت اليم الذي کاثوا 


١ يُوعَدُونَ»‎ 


«در حالىكه (آن روز فرا رسد که) جشمهايشان (به خوارى) 
فرو افتاده و ذلّت آنان را فر گرفته است. آن همان روز است 
كه (رسولان از سوى خداوند) به آنان وعده مىدادءاند. 








هم ذلك الهؤم الذي اوا يُوعَدُونَ» قال: 





شرف‌الّین نجفى به‌طور مُسند از سلیمانبن‌خالد: از ابن‌تماعه, از عبداللهبن 
قاسم از یحیی‌بن‌میشر, از حضرت ابوجمفر باقر آورده است که درباره‌ی قول 
خدای- عر و جلّ: در حالیکه (آن روز فرا رسد که) چشم‌هایشان به خواری فرو اقناده و 
ذلّت آنان را فرا گرفته است. آن همان روز است که (رسولان از سوی خداوند) به آنان وعده 


دادداند» فرمود: «مراد (حق تعالی) روز خروج حضرت قائم 1 است» 


۱ معارج (0/۰: 3۵ 

۲ [راوی اخیر در مأخذ (به استناد يحارالأنوار كه ظاهراً از نسخه‌ی دیگری از مأخذ برگرفته 
است) به دو نفر تفکیک شده است: عن حتدينيحى. عن مُيَسّرٍ (ا ليم شباهت نیمه‌ی دوم سند 
ابن حديث و حدبث نفسبر قمی ذبل آبدى ۷۶ قابل تومه است؟ اما علی‌رغم دقّت و جست‌وجوه نام 
راوی اخیر كاملاً روشن نشد.] ۳ تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۶ IV‏ 


سورءى ممارج/۴۷۹. 





۱۰۵ 


[سورهی جن | 


فسیفلتون من أضعف 





«حت إذا رأؤا ما یُوعَدُون. 
nf‏ 37 

ناصراً و أل عَدَده۱ 

تا آنگاه که (عذاب) موعود خود را (به چشم) ببینند» 

خواهند دانس ت که كداميك (شما يا ايشان) یاران ضعیف‌تر 

و افرا د كمتر دارد)» 





مگد: عن بخض أ 


۱۳۳۱ اتو عن ۶ 





محمدبن یعقوب, از علی‌بن‌محمد از یکی از شیعیان, از ابن‌محبوب. از محمّد 
ابنفضیل, از ابوالحسن ماضی (امام کاظم)## آورده است که راوی گوید:... عرضه 
داشتم: (آنگاه که عذاب موعود خود را به چشم ببیننده خواهند دانست که کدام‌یک (شما یا 
ایشان) باران ضمیف‌تر و افراد کم‌تر دارد4 [ فرمود:] 

«منظور از آن. حضرت قائم 18 و ياران اويند.» 





۱ جن (0۲: ها 
۲ با نوشه به صدر روایت. ظاهراً کلمه‌ی «قالّ» از زبان راوی افتاده است که افزوده 
می‌شود] 
+ کافی ۱: ۲۳۲ [کتاب الحجّة. با فيه نک و 





۰سیمای حضرت مهد یا در ترآن 





۱ عَلئُِإئراهيم. في تفسیرو في قوله: حت إذا زا ما يُوعَدُونَ»: 















ف نایب عددآه قال: «هُوَ قول مرا 
بن ها ألا عه من رشول اه و عه من الله سبق 








يَكُونٌ هذّا؟ قال [لله]: ات 


أمدا؟ي ۲,۲ 


ذري NSE‏ تي 





عليّبنابراهيم در تفسير خود درباره‌ی فرموده‌ی خداوند: تا آنگاه که عذاب 
موعود خود را به چشم ببینند) گوید: آن‌حضرت فرمودند: 

«(مقصود) قائم و امیرالمزمنین لا در دوران رجعت‌اند.» 

« خواهند دانست که كداميك (شما با ابشان) یارانشان ضعيفتر و افرادشان کم‌تر 
است4 گوید: حضرتش فرمود: «اين فرموده‌ی امیرالمومنین ست به ژفر:به خدا 
سوگند ای زاده‌ی ها ک.اگر عهذی از رسول خداءشَ و عهدی از خداوند صدور 
نیافته بود. هر آینه می‌دانستی کدام‌یک از ما یاران ناتوان‌تر و کم‌یاورتر است.» 

(مام3) فرمود: ويس هنگامی‌که رسول دا آنچه را در رجعت واقع 
می‌شود به آنان خبر داد گفتند: اين جه وقت تحقّق می‌یابد؟ [ خداوند] فرمود: (بگو- 
ای محمّد- «نمی‌دانم آیا آن (عذابی) که وعده می‌شوید نزدیک است يا خداوندگار من مدّتى 


(طولانی) برای آن قرار می‌دهد6.» 


۱. در مأخذ: كتابُ. ۲ جن (6۲: ۲۶ 


۳ تفسیر قمی ۲: ۳٩۱‏ 


سوره‌ی جن/۴۸۱ 





۱-۶ 


[سورهی مر ] 





«ب سآنگا هکه در صور دمیده شود © ب سآن روز بسیار روز 
دشواری است ٭ ب رکاقران هی چآسودگی د رآن نيست.» 






الثاقزره. قال 
مت شترا" قاذا راد الله عر 





مسقت يقرت از ابوعطی اشمری. از مقا بو تان از مدع از 
عبدالله بنقاسم. از مفضل‌بن‌عمر, از حضرت ابوعبدالله صادق 1# آورده است که 
دربار‌ی قول خدایعر و جلٌ-: (پس آنگه که در آن صور دمیده شود فرمود: 

«همانا از ما (خاندان وحی) امام پیروز پنهانی خواهد بود که چون خداى- عل 
و جل بخواهد امر او را اهر سازد به دل او نکته‌ای اندازد. يس ظاهر شود و به اذن 





۲. [در مأخذ: مستطراً] 





۴ کافی ۱: ۳۲۳ (کتاب الحجّةء باب في القيية ۰۸۰ح ۳۰). 


۴ سيماى حضرت مهد یا در قرآن 





۲۷۳۱ ای الشفيد: عن 
عن ا ب یل 








و 
شيخ مفيد از محتدبن‌یمقوب به سند خود از مفصل‌بن‌عمر از حضرت 


ابىعبدالله صادق 46 آورده که گوید: از آنحضرت راجع به قول خدای۔ عر و جل-: 





«بس آزگاه که در آن صور دميده شود» سؤال شد. فرمود: 

«همانا از ما خاندان, امامی هست که مخفی خواهد شد و چون خداوند اراده 
کند که امر او را ظاه رگرداند. در دلش نکته‌ای می‌افکندکه به فرمان خدای-عر و جل 
به‌پا می‌خیز د؟» 


۱۳۷۹1 






و در حدیث دیگری از آن حضرت #4 است که فرمود: 
«هرگاه د رگوش قائم لا دميده شود أذن قيامش تحقّق یابد.» 


عن أبي جنر ا قال: 





۲. در کتب موجود از شيخ مفید. فد س سره نشد؛ اما در غیبت نممانی: ۱۸۷ آمده 
است. [برای دیدن منایع دیگر ابن روایت. رک. تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۳۲] 

۳۴ یا امر خداى را هپای دارد.] 

؟. به مأخذ آن اشاره نشده و در تأویل الآيات الظاهرة ۲: ۷۳۲ به همین نحو آمده است. 


سوره‌ی مدثر/۴۸۳ 












يُنادي به جبرائیل في ثلاث ساعات ین ذَلِكَ [الْيوْم]. «نَذلك یومذ یوم 


كه درباردى قول خدایعرّ و جل-: پس آنگاه که در آن صور دميده شود» فرمود: 
«ناقور همان ندا از سوی آسمان است که: هان! ولي شماء فلانی فرزند فلانی, 
همان قا 
روز بسیار سخت‌روزی است بر کافران که هيج آسودگی برایشان نیست.4 منظور از "کافران" 
مُرجئهاندكه به نعمت خداوند و ولایت عليّبنابىطالب 4# کفر ورزيدهاند.» 


به حق است! جبرئيل 48 در سه ساعت از آن [ روز]. این را ندا می‌کند. «آن 





وی 


النَاقور»؟ ِا ماما (يَكُونُ) مشتتر 





اپن‌بابویه گوید: حديشام دادند پدرم و محمدین‌حسن رضي‌اشعنها گفتند: 
حدیث‌مان داد عبدالله بن جعفر جمیری, گوید: حدیث‌مان داد محمّدبن‌حسین‌بن 


۷۳۲ ابن حدیث را نیز موف لابه كناب يا موفی نسبت نداده و در تأويل الأآباث الظاهرة ؛‎ .١ 
به همین صورت آمده است.‎ ۱۷۳۳ - 


۲ در مأخذ: حدٌّثنا. ۳ در مأخذ: موسى ينسعدان. 
۴ در مأخذ: ال ۵ كمال الدّين ۲: ۳۲۹ [باب ۳۳ج 1۳۲ 


۴سیمای حضرت مهدی در قرآن 





ابی‌الخطاب. از سعدان‌بن مسلم از عبداللهبنالقاسمء از مفشل‌بن‌عمر که گفت: از امام 





ابوعبدالله صادق #8 راجع به تفسير جابر يرسيدم. فرمود: 

«آن را برای افراد يست بیان مکن که پخش‌اش خواهند كرد. آيا در کتاب 
خداى_عرٌ وجل نخوانده‌ای: يس آنگاه که در آن صور دمیده شود4؟ همانا امامی از ما 
پنهان خواهد شد. هرگاه خدای-عر و جل ارادهكند تا امرش را اظهار فرماید. در دل 
او نکته‌ای افکند. يس او به امر خدای [عرّ و جلْ] آشکار گردد و حکومت کند.» 


سوره‌ی مدر |۴۸۵ 


۱۰۷ 
| سور متثر ] 
دزن و تن خلت وحيداً»! 
«آن راکه ننها (ی‌اش) آفريدم؛ به من واگذار)» 


تفسير أل التي تيه د 0 
رن ول وب 











الام 
هدت لَه هيدا بطع أن أزيد. كلا إنْهُ کسان لآب انا 
وال عر تبیلها و ید الاس عَنْها و ی 


شرف‌الدین نجفی گوید: در تفسیر اه لالبيت 4 آمده و رجال (حديث) آن را 
از عمروین‌شمر, از جابر[ بن‌یزید] روایت کرده‌اند. از حضرت ابوجمفر باقر که 
دریاره‌ی قول خدای۔ عر و جلْ-: «آن راکه تنها لواش) آفریدې به من واگذار4 فرمود: 

«منظور از این آيه ابلیس لعين است که (خدای توانا) بی پدر و مادر او را 
آفرید و اينكه فرمود: «و برای او ثروت و مال فراوان قرار دادم» مراد اين دولت (و 


۱ مد 20/60 1۲ ۲ تأويلالآبات الظاهرة ۲: ۷۳۴ [ح 10 


۶ سیمای حضرت مهد ییا در قرآن 





سلطه‌ی شیطانی وی) است تا روز وقت معلوم؛ روزی که قائم 4 قيام کند و پسران 
آماده به خدمت به أو دادم # و زمینه‌های اقتدار و مکنت برایش فراهم آوردم # آنگاه طمع دارد 
كه (با وجودکفران نعمت‌ها و جنایت‌هایش) باز هم بر او یفزایم! # هرگز که او با آيات ما عناد 
با امامان 5ء به غير راه ایشان 
دعوت می‌کند و مردم را از آن باز می‌دارد و ایشان آیات اللهاند.» 





و دشمنی دارد» می‌فرماید: «او با عنادورزی و مخاا 


سوره‌ی مدثر ۴۸۷ 





$ پس ا وكشته با دکه جه فکر غلط یکرد! باز ه مكشته با د که 
جه اند يشهى نادرست یکرد!4 





وَحيداً» قال: «الوّحيد لازنا و هو 
جَعَلْتُ له ملاع ودآ4 فال: «أجل دود '.» 

5وب ودا قال: «أضحابة الذي هدوا أن رشو لاش الق 
ابوث ډو هدت له هيداه ملک دی ملک ده ۳ » 

بطع أن أزيد ه كلا له کان لآباتنا نيدي قال: «لولايئة 
نين 3# جا جداً اند رشول افیا« کرد« 
ین الا رن عضی رشول الل (أن] لیم 
4 (بها) على عَهْدٍ شول ا .» 















۲ در مأخذ: اج للم 






۳ در متن: ي 
۴ در مأخذ: عانداً. ۵ در متن: قد رأى. 


۸سیمای حضرت مهد یا در قرآن 









ة قبس وَبَسَرَه ما 
(قال): 


قطن سول ات و آمر انس 


اهیم گوید: ابوالعبّاس حدیث‌مان داد وی گفت: یحبی‌بنزکریا 
حدیث‌مان داد از علی‌بن 


صادق ا راجع به قول خداوند: «آن راكه تنها (يش) آفریدم؛ به من واگذار4 فرمود: 





ان. از عمويش عبدالحمان‌بن‌کثیره از حضرت ابوعبدالله 


«وحید (در این‌جاء آن) ناپاک‌زاده است و او زفر" است.» 

«و برايش مالی فراوان و دراز قرار دادم4 فرمود: «(یعنی) اجل ممدود (و بلند تا 
مذتی)» 

«و پسران آماده به خدمت» فرمود: «هم‌پالکی‌های او که گواهی دادند رسول 
دا ارث بر جای نمی‌گذارد! و زمینه‌های قدرت و حکومت را برايش فراهم آوردم4 
(یعنی) آن مُلکی را که بدو داده بود برای وی آماده ساخت.» 

سپس (با آن‌همه ظلم و جنایت) طم دازد که (تعمتهايم را) بر او بيفزايم! # هرگز» 
که او با آیات ما عناد می‌ورزید4 فرمود: «ولایت امیرالمومنین ا را منکر بود و در مورد 
آن با رسول خدا ا عناد ورزید, «بهزودى او را به آتش دوزخ درافكنيم* او با خود 
اندیشبد و نقشه‌ای طرح کرد4 در مورد ولایت که به آن مأمور شده بود. فک ر کرد و چنین 
نقشه کشید که: چون رسول خدا از دنیا رحلت کرد نسبت به بیعتی که با 
اميرالمؤمنين .94# در زمان رسول خدا ري انجام داده بود وفادار نماند و کار خلافت 
را تسليم آن‌حضرت ننماید.» 

پس اوكشته باد که جه فكر غلطى كرد! | # باز هم كشته باد که جه انديشهى نادرستی 


در ماخله الوك 
۳ ادر مأخذ: هو وحیا.] ۴ تفیر قمی ۲ ۳۹۵ 





سوردى متر|۴۸۹ 





كردا|» فرمود: «عذابی يس از عذاب دیگ رکه حضرت قائم او را عذاب خواهد کرد. 
سپس نگریست» به رسول خدايكة و اميرالمؤمنين 3 يس «روى ترش کرد و چهره در 
هم كشيد» از جهت دستوری که به او داده شده بود. سپس روی برتافت و كبر ورزید6. 
«آذگاه گفت: اين جز جادوبى نبست که بازگو می‌شود4- فرمود: - (یعنی) زفر گفت: 
پیغمب ر مردم را برای (پیروی از) على 3 جاد و کرده است این جز قول و گفتار بشر 
نیست4 یعنی (اوگفت): اين وحى از سوی خدای۔ عر و جل نیست «او را به آنش قر 
درخواهم افکند... تا آخر آيه دربار‌ی او نازل شد.» 


۰ سيماى حضرت مهدی له در ترآن 


14 


[ سورى متثر ] 





هى الا ذُری لري 
«و ما خازنان دوزخ را جز فرشتگانی (ویژه‌ی عذاب) و 


شما رآنان را جز برای آزمایش و محنتکافران قرار نداديم تا 
آنکه اه لکتاب يقين بدانند و ایمان کسانی که ايمان دارند 
فزونی یابد و مؤمنان و اه لکتاب دودل نشوند و تا آنانكه 
در دل‌هایشان مرضی هست كاقران بگویند: خداوند از این 
مل جه خواسته است؟ این ‌گونه» خداوند ه رکه را خواهد, 
د ركمراهى واگذارد و ه رکه را مشیتش تعلق گیرد» هدایت 
فرماید و سپاهیان خداوندگارت را جز و یکسی نمی‌داند و 
ای نآیات جز یادآوری برای بشر نیست.» 





]۷4[ عرث‌الین الجن فِي انیت السا عَنْ عرو شير عن 





EE 


۴٩6 سورض‎ 





سوه قال: «قااز هر لام اي نار شرژهو مرو یتنا 








و قَوْلَُ: و ما یغلم جود رَبك | ااا ل وَهُمْشْبَداءُ 





.١‏ [در مأخذ: الشّرق و الرب.| ۲ [در مأخذ: اکنة.] 
۳ طور (0۲): ۲۷ 


۲ سیمای حضرت مهد ی در ترآن 





وتو وكا نب يزم الدين» قال8ة: «بیزم (الدّين) روج 





ا 4 تال: او ارس #.» 





«َالشنُوئ في ها المؤضع (هرَ) الى 6اخ | 


شرف‌ال: 





در حدیثی که سابق " آوردیم از عمروبنشمرء از جاب از 
امام ابوجعفر باقر اة آورده که آن‌حضرت درباره‌ی قول خدای تجالی۔: و ما خازنان 
دوز را جز فرشتگانی (مخصوص برای عذاب) قرار نداديم» فرمود: «(مراد از) آتش: 
حضرت قائم ل است؛ آنكه پرتو نور و خروجش اهل مشرق و مغرب را روشن سازد 
و ملاتکه همان‌هایند که علم آلمحمّد صلواتاثعلیم را در دست دارند.» 

اينكه فرموده است: «و شمار آنان را جز برای آزمایش و محنت کافران قرار نددیم4 

.١‏ در مأخذ: و گذا آعداء آل مئدٍ.] ۲ در مأخذ: عليه 

۳ تأویلالایات الظاهرة ۲: ۷۳۵ ۷۳۶ 


* [ذيل آیمی 1-۷ 


سوره‌ی مدثر/۴۹۳ 





(مام 4 ) فرمود: «(خداوند) مرجئه را می‌فرماید» 

أينكه فرموده است: فتا آنکه اهل کتاب يقين بدانند4 (حضرتش) فرمود: «آنان 

اند و آن‌هایند که کتاب و حکم و نبوت به ایشان داده شد.» 

فرموده‌ی خدای: و امان کسانی که ایمان دارند. فزونی يابد و در دل اهل کتاب 

تردیدی واقع نكردد» یعنی: تا مبادا شیعیان در چیزی از امر حضرت قائم شک کنند. 
این‌که فرمود: «و تا آنازكه در دل‌هایشان مرضی هست بگویند4 منظور از آن 

شیعیان و ضعفای ایشان است و (نیز) کافران (بگویند): خداوند از اين مَثّل جه خواسته 





است؟4 آنگاه خداى_ عر و جل به آنان فرمود: حمچنین خداوند هر که را خواهد به 
حالت گم‌راهی واگذارد و هر که را مشتتش تعلق كيرد, رهبری و هدایت فرماید4 پس مؤمن 
تسلیم می‌شود وكافر شک می‌کند. 

این‌که خداوند فرمود: و سباهیان خداوندگارت را جز خود او کسی نمی‌داند4 
سپاهیان خداوندگارت همان شیعیا 





. آنان گواهان خداوند در زمین‌اند و این‌که 
فرمود: «و اين آيات جز پند و تذكٌرى برای بشر نیست ۵ تا هرکه خواهد» (در ایمان خود) پیش 
رود يا عقب بماند» [ حضرتش فرمود: «یعنی روز پیش از خروج حضرت قائم اڳ هر 
که خواهد حق را بپذیرد و به‌سوی آن روی آورد و ه رکه خواهد از آن عقب بیفتد»] 
كه فرمود: هر كس در گرو عملی است که انجام داده. مگر یاران سوی راست4 
فرمود: «آنان کودکان مؤمنازاند. خدای تبارک و تعالی- فرماید: و فرزندانشان در 
ایمان به آن‌ها ملحق شدند» فرمود: آنان به پیمان [ایمان آوردند]» 

و فرمود‌ی خداوند: «و همان ما روز باداش را تکذیب مركرديم» امام فرمود: 
«(این روز) روز خروح حضرت قائم 18 است.» 





این‌که فرمود: (پس ايشان را جه می‌شود که از یادآوری اعراض می‌کنند؟4 فرمود: 
«منظور از "یادآوری" ولایت اميرالمؤمنين علیدالتلاترالتلام است» [این‌که فرمود:] 
«انكار آن‌ها خران گریزنی‌ند که از يك شير ژیان فرار می‌کنند4 فرمود: «(می‌گوید) گویی 
آنان خرانی وحشی‌اند که وقتی شير را ببینند. از او بگریزند و مرجثه چنین‌اند که 
وقتی فضیلت آل محمد ارا بشتوند. از حق می‌گریزند.» 


۴ سیمای حضرت مهدتی در قرآن 


سپس خدای- تعالی- فرمود: «بلكه هرکدام از آنان می‌خواهد صحیفه‌ای از سوی 
آسمان بر او باز آید4 فرمود: «هریک از مخالفان می‌خواهد که بر آنان نوشته‌ای از 
آسمان نازل شود.» آن‌گاه خدای- تعالی- فرمود: هرگز چنین نشود؛ بلكه از آخرت 
نمی‌ترسند6» [ فرمود:] «اين دولت حضرت قائم 1 است.» 

سپس خدای متعال پس از آنکه به آنان شناساند که "یادآوری" همان ولایت 
است. فرمود: « هرگز چنازکه بندارند نيست و این یاد آوری است. پس هر آنکه خواهد متذكر 
شود # و تذكر نيابند مگر اینکه خدا خواهد که اوست شایسته‌ی پروا و سزاوار آمرزش». 
امام فرمود: «تقوئ (- بروا)» در اين‌جاء پیغمبر ال است (که بايد از مخالفت او 
پروا داشت) و مغفرت (= آمرزش) امیرالمزمنین ا .» 


سورهی مدر /۴۹۵ 


1۰ 
[ سوردى تکویر | 

دثَلا يم بای » الجوار الک٠‏ 

«به آن ستارگان باژآینده و روندءهاى پنهان‌شونده سرگند 

نمی‌خورم.» 









| ۱۲۸۰ یوب 


أدبن ناتسن عن عن عم 


محمّدبن يعقوب از عله‌ای از ياران ما: از سعدبن‌عبدالله. از احمدبنالحسن, از 
نيزيدء از حسنينربيع همدانی روایت آورده است که گفت: محمدبن‌اسحاق از 
أدبن تعلبه. از أُمهانى حدیث‌مان داد که گفت: 

امام ابوجعفر محمّدبن علي باقر فق را دیدار کردم و درباردى اين آيه: به آن 
ستارگان باز ينده و روتدمهاى بنهانشونده سوگند نمی‌خورم4 از آنحضرت يرسيدم. فرمود: 


١‏ تکویر (۸۱): ۱۷-۱۶ ۲ در مأخذ: اواقد. 
۳.کاقی ۱: ۳۲۱ [کتاب الحجّة. باب في القبية ۰۸۰ 1۳۳ 


۶سیمای حضرت مهدی څا در قرآن 





«خُنّسء امامی است که در زمان خودغ 





هنگامی که اطّلاع مردم از او قطع 
می‌گردد. در سال ۲۶۰ پنهان می‌شود. سپس هم‌چون ستاره‌ی نافذ در تاریکی شب 
آشکار می‌گردد. اگر آن دوران را درک کنی» دیدهات روشن می‌شود.» 


یی 









۳ ن دن ماخ 





فا ا قالث: عاك أباجَثفّر 
فيم اجنين « الوا ارال 


از اوست: از علی‌بن‌محمد. از جمفرینمحمّد» از موسی‌بن‌جعفر بغدادی, از 


هب بن‌شاذان, از حسن‌بن‌ابی‌الربیع, از محمذبناتحاقه از أمهان ىكهكفت: از حضرت 
ابوجعفر محمّدبنعلى له راجع به فرموده‌ی خداوند. عر و جل : «به آن ستارگان 
بازآنده و رونده‌های پنهان‌شونده سوگند نمی‌خورم4 پرسیدم. گوید: آن حضرت فرمودند: 
«امامی است که در سال ۰ پنهان خواهد شد. سپس هم‌چون ستارهای که در 
شب تار درخشان شود ظاهر می‌گردد و اگر زمان او را دریابی. دیده‌ات روشن شود.» 


ْم قال: خر نا سلامة بن مگ قال: 





|] [در متن: وُعَيبد] ۲ ادر متن: الحُسَيْن‎ ١ 
[به نظر می‌وسد این شخص همان حسنبنربيع همدانی (يادشده در حديث پیش) است‎ ۳ 
و یکی از ضبطها درست اشت. متأسّفانه با مراجعه به كتب رجال. روشن نشد.]‎ 





۵ كافى ۱: ۳۴۱ [كتاب الحجّق, باب في القية ۰۸۰ح 1۲۲ 


۶ ادر متن: أدبن 








۳ 


سوره‌ی تکویر/۴۹۷ 





ی نوا 





محمدینابراهيم نعمانی در کتاب الغیبه گوید: سلامةبنمحمّد خبرمان داد 
گفت: علی‌بندارود حدیث‌مان داد گفت: احمدبن‌حسن, از عمران‌بن‌جَاج» از 
عبد ال حمانبن‌ابتجران, از محقدبنابىعميرء از محمّدبناسحاق. از آسیدبن‌لبه, از 
نی حدیث‌مان دا که گفت: به حضرت ابوجعفر امام محمّدبنعلى باقر ما عرضه 
داشتم: معنی فرموده‌ی خدای. عر و جل : (سوگند به آن ستارگان4 چیست؟ به من 
فرمود: 

«ای أُمّهانى! امامى است که در سال ۰۲۶۶ خود را پنهان می‌سازد تا آ‌جا که 
مردم از احوال او بىاطّلاع می‌مانند. آنكاه بهسان ستاره‌ی تابناك در شب تار آش 
می‌گردد. اگر آن زمان را درک کنی: دیدهات روشن خواهد گشت.» 








۲.کتاب الفیة: ۱۲۹ [باب ملح 1۶ 


۸ سيماى حضرت مهدی در قرآن 









لاء إن آذرکت رمان رت 






محقدیزالتباس كويد جعقرینمحندین‌هالک خد 
اسماعیلبن| 
محندبن‌اسحاق, که گفت: امّهانی برایم حديث آورد وی گفت: از حضرت 


ان. از موسی‌بن‌جعفرین‌وشب. از وهب 


ابوجعفر ا راجع به معنی قول خداوندعر و جلٌ-: به آن ستاركان بازآينده و رونده‌های 





هان‌شونده سوگند نمی‌خورم4 پرسیدم. آن حضرت فرمودند: 

«اى أمَهائى! امامى است که در سال ۲۶۰ خود را پنهان خواهد ساخت. سپس 
همانند ستاره‌ی درخشان در شب تاریک آشکار خواهد گشت. پس اگر زمان او را 
دریابی» ديدمات روشنی خواهد یافت. ای ْهانی.» 

سال ۲۶۰ همان سال وفات امام ابومحمد حسن‌بنعلی 
عسکری پدر امام قائم له است. 


۱. تأویل لیات الظاهرة ۲: ۷۶4 - 2۷۷۰ 


سوردى تکریر/۴۹۹ 





۱۱ 
[ سوری انشقاق ] 


لک فا عن طبو۱4 
«البتّه احوا ل گوناگون و حوادث مختلفی خواهيد يافت.» 


و 


تنا جَ رن عد 





قال «لأنَ الله ووج أبئ | 
عه لا يا شذيت 







بویه گوید: مظفرین‌جعفرینظفر علوی [ سمرقندی رضياشعته] 
حدیث‌مان داد. وی گفت: جعفرینمحمّدین‌مسعود و حیدرینمحمّد سمرقندی هر دو 
برایمان حدیث گفتند که: محمدینمسعود برایمان حدیث آورد و گفت: جبریل‌بن 


۱ انشقاق (۸۴): ۲۰ ۲ در مأخذ: ری فيه سنا 
۳ کمال‌الڌین ۲ ۲۸۱-۲۸۰ باپ ۴۴ ج 4۶ 


۰ سیمای حضرت مهدی در قرآن 





احمد از موسی‌بن‌جعفر بغدادی حدیث‌مان دادء وی گفت: حسن‌بن محمد صیرفی, از 
حّانبن‌تدیر از پدرش» از حضرت ابوعبدالله صادق 3 برايم حدیث گفت که فرمود: 
«قائم ما (4) را غيبتى است که مدت آن به طول می‌انجاهد.» 

عرضه داشتم: چراء یاابن رسول الله؟ 

فرمود: «زیرا که خداوند عر و جل می‌خواهد سنّتهاى پیغمبران را در 
غیبت‌هایشان بر او نیز جاری سازد وناكزير است.ای سَدير-كه مدّتهاى غیبت آنان 
را پایان برد. خداوند. تعالی- می‌فرماید: «البنّه كه شما احوال گوناگون و حوادث مختلف 


خواهید يافت4؛ یعنی, به شیوه‌ی آنانی که پیش از شما بوده‌اند.» 


سوره‌ی اتشقاق/۵۰۱ 


۱۲ 


[ سور بروج ] 
و التّاء ذات بیج ۱ 
«سوكند به آسمان که برج‌ها ( وكاخهاى باعظمت) دارد.4 






و الذي ب 
فطل الأؤصياء و اه َل عباد 
اهداب خیش اله الْعَذابَ عون أهل الأذض: و 









۱ بروج (۸۵): ۲ 





۴ سیمای حضرت مهدی غا در ترآن 





رَد عَل و جرهم ا وا 

شيخ مفيد در کتاب الاختصاص از محمدینعلی‌بن‌بابویه آورده که گوید: 
محمدبن موسی‌بن‌متوگل از محمّدبناب عبدالله كوفى» از موسىبنعمران» از عمویش 
حسينب ن يزيد از عل بنسالم. از پدرش, از سالم‌بن‌دیناره از سعدبن‌ظریف. از اصبغين 
باته حدیث‌مان داد که گفت: شنيدم ابنعبّاس مىكفت: 

رسول خداءَْية فرمود: «ذ کر خداوند۔ عر و جل-عبادت است و ياد من عبادت 
است و ياد على عبادت است و ياد امامان از فرزندانش عبادت است. سوگند به آن‌که 
مرا به نبت برانگیخت و بهترین مخلوقات قرار داد وصی من برترينٍ اوصیای 
خداست و همانا او خداوند بر بندگانش و خلیفه‌ی او بر خلق است و از 
فرزندانش امامان هدایتگر بعد از من‌اند. بدیشان, خداوند عذاب را از اهل زمين 
می‌راند و به سبب آنان» آسمان را از | 








که بر زمين اند نگاه می‌دارد؛ جز به اذن او و 
به (میمنت وجود) آنان, کوه‌ها را نگاهمی‌دارد که به حرکت درآیند و به (واسطه‌ی) 
ایشان, بر آفریدگان خويش باران می‌بارد و به (خاطر) آنان.كياه می‌رویاند. ایشان‌اند 
به حق, اولیای خداوند و خلفای راستین من, شمار ايشان همان تعداد ماه‌هاست که 
دوازده ماه است و به شمار نقبای موسی‌بن‌عمران.» 

سپس (بيامبر کرم ا ) اين آیه را تلاوت فرمود: سوگند به آسمان که برج‌ها 
(و کاخ‌های باعظمت) دارد4 آنكاه افزود: «ابنعبّاس! آیا چنین می‌پنداری که خداوند به 
آسمان دارای برج‌ها سوگند يادكند و منظورش همان آسمان و برج‌های آن باشد؟» 





عرض کردم: يا رسول الله. يس (معنی آن) چیست؟ فرمود: «آسمان منام و بُرج‌ها 
امامان بعد از من‌اند. اّلینشان على و آخرینشان مهدی است. صلواتاثهعليهماجمعين.» 


۲۲۴ - ۲۲۳ الاختصاص:‎ .١ 


سورهی بروج/۵۰۳ 





۱۴ 
[ سوره‌ی طارق ] 
اَم یکیدون کید و أكيدُ کیداً » هکل الكافرين 
هم ژوندآه۱ 
«البئّه آنان (دشمنان اسلام) هرجه بتوانند کید و مكر 
می‌کنند © و من هم (در مقاب لآنان) کید خواه مکرد # پس 
تو (ای رسول ما) کافران را مهلت ده؛ مهل ت کمی.) 


۱ عَلِئئُِإثراهيم قال: حدتنا جَعفربن مد عَنْ عبرا آبن‌موسی, 









ده ی ناینب - أمهلهُم روب دا 


ری مقر دا و 





علی‌بن‌ابراهيم گوید: جعفریناحمد حدیث‌مان داد. از عبدالله بنموسى؛ از 
حسنبنعلى. [از] ابنابی‌حمزه (از پدرش) از ابویصیر, روایت می‌کند که درباره‌ی 


۱ طارق (۸۶): ۱۶ ۱۸ ۲ در مأخذ: عبيدالله. 


۳ در مأخذ: الْجَبَارِينَ. ۴ تفسير قمی ۲: ۴۱۶ 


۴سیمای حضرت مهد یا در ترآن 





فرموده‌ی خداوند: و پس او را (در آن روز) قوت و توانی در خود و یاوری بر جان نیست» 
(حضرت صادق"3) فره 

«او را قدرتی نیست که به‌وسیله‌ی آن بر خالقش نیرو گیرد و هیچ یاوری از 
سوی خداوند ندارد تا اگر خداوند اراده فرماید او را عذاب کند. یاری‌اش رساند.» 

(ابوبصیر گوید:) عرضه داشتم: آنان هر جه بتوانندكيد و مک ركنند (و من هم کید 
خواهم كرد)» چه؟ فرمود: 

«با رسول خداَوٍ كيد نمودند و با حضرت امیر کید کردند و نسبت به 
فاطمه ت۵9 كيد و مکر آورد: 
مکر می‌کنند و من هم (در مقابل آنان) كيد خواهم کرد. پس تو ای محمّد. کافران را مهلت د 
مهل ت کمی» تا وقت برانگیختن قائم هف كه برای منء از جبّاران و طاغوت‌های قريش و 
بنی‌امیّه و ساير مردم انتقام خواهد گرفت» 








پس (خداوند) فرمود: ای محمّد آنان هرجه بتوانندکید و 


سوردى طارق /۵۰۵ 





عایلة ناصبَةٌ # تطل نار ات۱۹ 

آیا حدیث آن (عقوبت) فراگیر به تو رسید؟ * چهره‌هایی 
د رآن روز ترسیده (و خوار) است © كوشيده و رنج‌کشیده 
* به آنش سوزانی می‌رسد.4 


۱۲۸۷۱ کین عن 
ايداف قال: 


قُلْتُ: هَل نا عدي اناو ؟ e‏ ماک ورال .« 





شوب (عن جماعَةٍ) عن سَهْلٍ: عن مه عن أبيد 











ب» (از جمعی) از سهل. از محمّدء از يدرش: از حضرت ابوعبدالله 
امام صادق 48 روايت آورده است که راوی گوید: 


۵-۲ :)۸۸( غاشيه‎ ١ 





۳ در مأخذ: خاضفةٌ] ؟. در مأخذ: الأمر.] 


۵ روضه‌ی کافی: ۵۰ اح 1115 


۶سیمای حضرت مهد ی در قرآن 





عرض کردم: (معنى) «آيا حدیث آن (عقوبت) فراگیر به تو رسید؟ (چیست)؟ 
آن حضرت ا فرمود: «حضرت قائم شما را با شمشیر فراگیرد.» 

گوید: عرضه داشتم: (چهره‌هابی در آن روز ترسیده و خوار است4؟ فرمود: 
«خوارند که توان ردکردن (عذاب و عقوبت) را ندارند» 

راوی گوید: عرض كردم: (عاملَة» (چه معنی دارد)؟ فرمود: «( کسانی‌که) به 
غير آن‌چه خداوند نازل فرمود عمل کردند.» 

گوید: عرضه داشتم: (ناصِبَة4؟ فرمود: «(آن‌ها که غير از واليان امام ارا 
نصب کردند.» 

گوید: عرض کردم: قبه آنش سوزانیمی‌رسند4؟ فرمود: «به آتش جنگ در دنیاء 
در عهد حضرت قائ دچار می‌شوند و در آخرت به آتش دوزخ می‌افتند.» 





سوره‌ی غائب |0۵۰۷ 


۱۵ 


[ سور فجر ] 
جو الجر » و كيال عفم » وال و انر ه الیل 


اذایشی۱6 

سوگند به فجر (سپیدهد مکه جهان روی روشنایی می‌بیند) 
© و به شب‌های د هكانه © و به جفت و به فرد© و به شب؛ 
آنكاءكه ادامه بابد (تا به روز روشن برسد). 


(۲۸۸] عَرَكُ الدّین الج ا ن 





اقا ور لير ار اشوین امن لل التي 55 e‏ 





شرف الدّين نجفی گوید: به سند مرفوع. از عمروبنشمر از جابربن‌یزید جعفی» 
از حضرت ابوعبدالله امام صادق 82 روايت آمده است که فرمودند: «(در) فرموده‌ی 
خدای۔ عر و جل-: 5و الَْجْرِ» فجر همان انم 8استد ليا عَشْرٍ» امامان از 
حسن (مجتبئ) تا حسن (عسکری) اند. $ راشنم امیرالمزمنین و فطمه ند 11 
نره همان خداوند يكتاست که هیچ شریک ندارد. اللَّيْلِإذا يشر منظور 
دولت حبتر است که تا دولت حضرت قائم ل ادامه دارد» 


۱ فجر :)۸٩(‏ 4۵-۲ ۲ هر ماز قیام. 
۳ تأوبلالآيات الظاهرة ۲: ۷۹۲ اح 11 


8-8 | سيماى حضرت مهد یا در قرآن 





۱۹۶ 
[سوردى شمس ] 
و الشَنس و ُحاها * لمر إذا تاها * و اهار إذا 
جلاها * و اللَّيلٍ إذا یفشاهاه۱ 


«سوكند به خورشید و هنكام اوج درخشندگی‌اش * و 
سوگند به ماه که در ب یآن تابان است © و سوگند به روزكه 


تاريكى را م ىزدابد و جهان را روشن مىسازد* و به شب؛ 
كاه ىكه عالم را در پرده‌ی سياهى برکشد.» 





أ را د, قال: 
اة عن ول اث روج و الشَّمْسٍ و حُحاها»: قال: 
«الشَّمْسٌ رَسُولُ ان 6ة أوْصّح لاس ديتهع.» 
قُلْتُ: وو مر إذا تلاها4؟ قال: «ذاك أميرالمؤينينَ#ثلا رشول 
ا 
قُلْتُ: «و الپار إذا جلاها4؟ قال: «ذاكَ الامامٌ ِن دی نايل 
شول اف .جلى طلام جور وا فَحَكَى الله شبحائة عَنْهُ 
ا جلاهاه يعني به اقا ا.» 





۱ شمس (4۱): ۵-۲ ؟. در مأخف دو راوى اخیر جابه‌جایتد. 


سوره‌ی شمی ۵۰۹٩|‏ 








لت وو الیل ! اها قال: الذي | 
دون آل الول تراغ یمیت و جَلَسُوا نیس کان آل الشول۱ 


۳ مور و الم قَحَمَى اله شبسائة ز 1 








الیل إذا ییفشاها۲.4 


محمّدبنالعباس: | در معنى آیات] از محمدین‌القاسم, از جعفربنعبدالله, از 
محمّدينعبدالله» از محتدبن عبدالرحمان, از ابوجعفر قّی از محقدبن‌عمر از سلیمان 
دیلمی, از حضرت ابوعبدالله امام صادق #2 روايت آورده که گفت: 

از آن حضرت. راجع به فرمایش خدای-عر و جلْ-: سوگند به خورشید و هنكام 
اوج درخشندگی‌اش4 پرسیدم. فرمود: 

«خورشيد. رسول خاي است. (آن‌حضرت) برای مردم دينشان را واضح و 
روشن ساخت» 

عرض كردم: و سوگند به ماه که در بي آن تابان است» فرمود: «او اميرالمؤمنين 
است که در بی رسول خداَلضوٍ است.» 

گفتم: هو سوگند به روز که تاریگی را م‌زداید و جهان را روشن می‌سازد4 فرمود: 
«آن امام از ذريهى فاطمه نسل رسول لاست که تاريكى جور و ظلم را 
می‌زداید. پس خداوند سبحان از او حكايت آورد و فرمود: و سوگند به روز که تاریکی 
را م‌زداید و جهان را روشن می‌سازد4 منظور از آن. حضرت قالم 1 است.» 

پرسیدم: و سوگند به شب گاهی که عالم را در يرددى سیاهی برکشد4؟ فرمود: «آن 
امامان جور و ستماندكه به استبداد خود جدای از خاندان رسول (صلوات اف علهمجمین) 
زمام امور را به دست گرفتند و به مسندی تكيه زدند که آل پیامبر از آن‌ها نسبت به 
آن شایسته‌تر بودند. يس دين خدای را با ستم پوشاندند که خدای سبحان کار آنان را 
حکایت کرد و فرمود: و سوگند به شب؛گاهی که عالم را در پرده‌ی سیاهی بركشد» .» 


رماع اش[ ۲ ری لیات الظاهرة : ۸-۵ اح 1۳ 


۰ سیمای حضرت مهدی در قرآن 








وَقَوْلَهُ: و الْأْرْضٍ و ما طَحاهاه قال: «الأرْضٌ السّيعَةٌ» 
و نمي وَما سَوَاها» قال: «هوّ الم ین اتوي عل ال 
و قَولهُ: مها تُجورها وَتَُواها4 قال: «عرَ 








قَولَهُ: <كَدَبَتْ يو بطفواهاه قال: «مُودُ هط مِنَ الشيعة 





ا ا 
إن اله شبحالة 








يَقُولَ: «و أما ود فَهَدَْناهُمْ تَاسْتحَبُوا القمئ عَلى المشدئ حدم صاعِقَةٌ القذاٍ, 
اعون مهو السَيٌِ إذا قام اقا قای» 

۱ در مأخذ: ما رواة. ؟. (در مأخذ: الف 

۳ در مأخذ: التشتور و هو عَلَ الق 

۴ در مأخذه عة ۵ [در مأخذ: و هو 


شوری عی[۵11 








«الثَاقةٌ الما اني م خر اه ا و شئیاها» ۳ 9 





َسَوَاها» قال «في الدَجْعَةٍ 


إذا رَجَعٌ 3 

شرف الدّين نجفى كويد: عليّبنمحمّد. از ابوجميله روايت کرده از حلبی و 
[ نيز] اين حديث را علی‌بنحکم روايت كرده. از آبانبنعثمان» از فضلبنالعبّاسء از 
حضرت ابوعبدالله صادق48 که فرمود: 

«(در) سوگند به خورشید و هنكام اوج درخشندگی‌اش4. شمس امیرالممنین ا 
است و هنكام اوج درخشندگی‌اش قيام حضرت قائم 4 است؛ زیرا که خدای سبحان 
فرموده: و اینکه مردم هنكام اوج درخشندگی خورشيد جمع شوند»؛ و سوگند به ماه که در 
پی آن تابان است4 حسن و حسین لنت انده و سوگند به روز که تاریکی را مىزدايد» قيام 
حضرت قائم چ است. «و سوگند به شب گاهی که عالم را در پرده‌ی سیاهی بر کشد4 حبتر 
ن در حالی است که حق يوشيده خواهد بود.» 

أينكه فرموده است: و سوگند به آسمان بلند و آنکه این کاخ رفیع را بنا نهاد4 
(امام 4#) فرمود: «او حضرت محمد 6ال است. اوست آسمانی که خلایق در علم و 
دانش به‌سوی او بالا می‌روند. 

اينكه می‌فرماید: (و سوگند به زمين و آنکه آن را گستراند4 فرمود: «ارض, 
شیعیان‌اند.» 





و لایخاف عقباها» قال: «لخاف من مغل 





و سوگند به نفس و آنكه او را مستقیم بیافرید4 فرمود: «او مؤمن است که 
معتدلی دارد» 





ای‌که فرموده: و به او شر و خيرش را لهام کرد4 فرمود: «حق را از باطل 


۸-۲-۸-۳ + تأويل الآيات الظاهرة‎ ١ 


۵۲/ سيماى حضرت مهد یا در قرآن 





بازشناخت و این است که فرموده: و سوگند به تفس و آنکه او را مستقيم 
(درباره‌ی) «به‌راستی هر که آن را پاک دارد. رستگار است4 فرمود: «نفسی که 
خداوند آن را پا کیزه گرداند. ال 
گشته است.» 
و اينكه فرموده: فقوم مود از روی سرکشی (حقایق وحی را) تکذیب کردند4 
فرمود: «ثمود گروهی از شیعه‌اند که خداوند سبحان فرماید: 9و اما قوم ثمود را هدایت 


ید4 








رستگار شده و ه رکه را به پلیدی انداخت. زیان‌کار 


کردیم. پس آنان کوری و كمراهى را بر هدایت برگزیدند. بس صاعقه‌ی عذاب خواری آنان را 
گرفت4 و این عقوبت شمشیر است؛ هركاه حضرت قائم ابه پا خيزد و اینکه فرمود:: 
پس رسول خدا به آنان فرمود6 [او بيغمبر اکرم است |» 

«ابن ناقه‌ی خداوند است و آبشخور آن» فرمود: «ناقه (اشاره به) امام است که از 
سوی خداوند [ و پیامبرش] فهمانیده است. و آبشخور آن4 یعنی: آبشخور علم نزد 
ارست» 

پس او را تكذيب كردند و ناقه را بي کردند که خداوند هم به كيقر كناهانشان» 
هلاک‌شان ساخت4 فرمود: « (این) در رجعت است.» 

از پایان کار بیم ندارد» فرمود: «در صورتی‌که تکرار شود از چنین چیزی پروا 
ندارد.» 


سوردى شمس/۵۱۳ 





جو اليل إذا شى + و الا ات 

«سوكند به شب؛ آنكاء که (همه‌جا را در پرده‌ی سیاء) 
پپوشاند ۵ و سوگند به روز؛ هنگام ی که جهان را روشسن 
سازد.4 





قال: (قلتُ:]' جو الارِاذ 2 





6 قال: لاه ر اخ 
که اْباطِل رن رب فيد الأمعال لاس و خاطت 





علی‌بن‌ابراهیم گوید: احمدبن‌ادریس خبرمان داد وى گفت: محدبن عبدالجیّار 
حدیث‌مان داد از ابنابىعمير, از حمادبنعشمان, از محمدبن‌مسلم که گفت: 
از حضرت ابوجعفر باقر راجع به قول خدای [عر و جلٌ]: «سوكند به شب 


الیل ۳-۲:4 ۲ در مأخذ: فلا 





۳ در متن: بغش 
۵ تفسير فی ۲: ۲۲۴ 


يايد این افزرده باشد.] 


۴سیمای حضرت مهدی در ترآن 





آزگاه که (همه‌جا را در پرده‌ی سیاه) پپوشاند4 پرسیدم. فرمود: «ليل (= شب) در این‌جا 
دومی است که پرده‌ی سياهش را در دولتش که برايش فراهم آمد بر امیرالمزمنین 12 
ن در دولت آن‌ها صبر می‌کند تا وقتی‌که به پایان رسد.» 

سیدم:] و سوگند به روز؛ هنگامی كه جهان را روشن سازد4؟ 
وز) همان قائم از ما امل‌البیت 3 است که هرگاه به‌پا 






امام نشب فرمود: « نهار 
خيزد. دولت او بر باطل غالب شود و در قرآن مثل‌هایی برای مردم آورده شده و 
خداوند آن را به ييغمبرش و ما خطاب فرموده است که جز ماكسى آن را نمی‌داند.» 
فى مَعْوَ ا : جاء مَرْفوعا عَنْ 


لِد!: ور الیل إذا يه » 









اسه لهم « سره مئر 

: أن عَليًا ُو انمشدی, «2 لد نا 
لاخ و لول ». ندرگ [هُوَ] اقام اذا قا بِالْقَضْبٍ 
ار تور سورع لاتضلاها إِلّاالأشق»_قال:-هُوَ 


:ال مر الح ؤمنين او شیعت»۳ 














۲ در مأخذ: إن له الآخرة. 





سوردى نیل/۵۱۵ 





شرفالدّين نجفی در معنی اين سوره گوید: بهطور مرفوع. از عمروین‌شمر, از 


جابرين‌يزید. از حضرت ابوعبدالله صادق##روايت آمده است که درباره‌ی قول 





خدای ع وجل-: و سوگند به شب؛ آنگاء که (همه‌جا را در پرده‌ی سیا 

«(مراد) دولت ابلیس (لمنهاه) است تا روز قيامت و آن روز 
قائم 1 است . و سوگند به روز؛هنگامی که جهان را روشن سازد4 او قائم لاست 
که به پا خيزد و اینکه فرمود: و اقا کی که بخشيد و تقوئ بيشه کرد4 (یعنی) خود را په 
حق سپرد و از باطل پرهیز کرد. «ما البنّه كار او را به آسانی خواهیم رسانید6 یعنی به 

بهشت. «و اما آنکه بخل ورزید4 یعنی از تسلیم خود به حق بخل نمود و بهجاى حق؛ به 
باطل قناعت كرد. و نیکی را دروغ دانست4 یعنی ولایت عليّبنابى طالب و امامان بعد 


از او- علهم‌التلام -را؛ (زمینه‌ی ره‌سپارشدن به سختی را 











رویش می‌نهیم4 (سختی) یعنی 





آتش دوزخ. 

اينكه فرموده است: «همانا هدایت بر عهده‌ی ماست4 مراد اين است که 
على همان هدايت است. «و عمانا ملک آخرت و دنيا ازآن ماست4. 

من شما را از آتش شعلهور ترسانیدم- فرمود: [او] حضرت قائم 1 است؛ 


۱. از مسهمترين ویزگی‌های بارز شب» تاریکی آن است و از مهم‌ترین خحصوصیات روز 
روشنایی و درخشندگی آن. برای هر چیز ناخوش‌آبندی, به‌طور كلّى. كلمدى ظلمت (< تاریکی) را 
به کار می‌برند؛ مانند: جهل و شرك و فسق. هم‌چنین برای همی امور خوش‌آیند و محبوب. از قبيل 
علم و توحبد و ايمان. واژه‌ی نور اطلاق می‌گردد و چون امام ظاهر آشکاره منبع و سرچشمه‌ی انوار 
هدایت و خیرات است» وقنی حکومت ظاهری‌اش نباشد و مردم نتوانند از ثارآن بهره‌مند شونده دنيا 
بر آنان بءسان شب تاریک می‌شود و تاریکی‌های مشکلات و ناراحتىها ایشان را می‌پوشاند و با ظهور 
مام نمام آثار کجی‌ها و مفاسد از بین می‌رود. كوبى امام صادق ا از همین جهت: عدم حکومت 
ظاهری امیرالمزمنین و اولاد طاهرینش يرا به منزله‌ی شب تاریک دانسته‌اند كه در آن نشانه‌های 
دين مقدّس از بين رفته و هواهای نفسانی و گم‌راءکننده بر مسلمين سایه افكنده است و ظهور حضرت 
مهدی عجلاثْتمای‌فرجه را به روز روشن تشبیه فرمودءاند كه هرگاه فرا رسد تاریکی و تیرگی شب را 








با تور و ضیای خود می‌زداید. 


۶ سیمای حضرت مهدى لی در تران 








هرگاه با غضب به‌پا خیزد. يس از هر هزار تن [ از مخالفان] ۹۹۹ تن را می‌کشد. 


«به آن (آتش) گرفتار نشوده مگر شقی‌ترین خلق» فرمود: او دشمن آل محمّد 24 


«و متقی‌ترین مردم از آن دور خواهد بود4- قرمود: أو اميرالمؤمنين 1 و شیعیان 


أويند.» 


سوره‌ی لیل/۵۱۷ 


۱۸ 


[سورى قەر ] 
ولام هي حت مطلع له 
سلام و رحمتی پیوسته تا هنكام طلوع فجر. 









: ان 0 الصَّنْعاني عَنْ أ 


ا 


لب یا لل ن 





۱ قدر (8۷): ۶ ۲ در مأخذ: تَرّلت. 
۳ در متن: ولي عَلى. ۴ در مأخذ: لِوُلْوك. 
۵ تأريل الآيات الظاهرة ۲: ۰۸۲۱-۸۲۰ 


۸ سیمای حضرت مهدى ع4 در ترآن 





محمّدينالعبّاس از احمدبن‌هود » از ابراهی‌یناسحاق. از عبدالهبن‌حتاد. از 


ابویحبی صنعانی, از حضرت ابوعبدالله صادق ا آورده که راوی گوید: شنیدم 





آن حضرت می‌فرمود: 
«پدرم, حضرت محمد (باقر) اء به من فرمود: حضرت علی‌بن ابی‌طالب 840 
در حالىكه امام حسن و امام حسین 89 نزدش بودند سوره‌ی نا رف لب 











ره را خواند. امام حسین به آن جناب عرضه داشت: ای يدر گویی از دهان شما 
شیرینی دیگری دارد. اميرمؤمنان ابه او فرمود: 

ای فرزند رسول خدا و فرزند منء من در اين سوره چیزها می‌دانم که تو 
نمی‌دانی. هنكامىكه اين سوره نازل شد جذت رسول خداِو در بى من فرستاد. پس 
آن را بر من خواند. بر شانه‌ی راست من زد و فرمود: 


ای برادر و جانشین و ولي من بر متم بعد از من و ای جنگ (بر) دشمنانم تا 





روزی که برانگیخته شوند. اين سوره برای توست پس از من و برای دو فرزندت بعد از 
تو. همانا جبرئیل. برادرم از فرشتگان: حوادث و کارهای امتم را در اين سالشان به 
اطلاع من رسانید. به خدا سوگند. 






ن جریان اطلاعدادن از حوادث و کارها برای تو 





نیز خواهد بود؛ هم‌چون خبرگرفتن نبؤت و برای آن نور درخشانی است در دل تو و 


دل‌های اوصیای تو تا طلوع فجر حضرت قائ ا» 





( ۱۲۹6 تَرّف‌الدّین ال 





۱ [در متن: یوصف] 


سوره‌ی تدر/۵۱۹ 












ولي 
و الح یاه و اللاب 






یک ضع اْویئون لین 
ون علم آل نی و الرخ» روح دس و م۱ فاطعءنه. ين كل 
انر تلام يَقُول: ین كل أغر ملم وح صطلع الجر 
اقا" 1 


ني حَق يفوم 





شرفنایننجفی لمش جوري از موس‌بزیک زاره از شمران 
آورده که گفت: از حضرت ابوعبدالله صادق ا پرسیدم که در شب قدر, جه ممتاز و 
پرا کنده می‌شود؟ آیا همان است که خدای-سبحانه و تعالی-در آن تقدیر می‌کند؟ امام 
صادق 1 فرمود: 

«قدرت خداوند توصیف نمی‌شود [ جز آن که او فرموده است: «در آن شب هر 
امرى با حکمت ممتاز و جدا می‌شود4 پس چگونه امری با حکمت خواهد بود مگر 
آن‌چه او ممتاز ساخته است؟] و قدرت خداوند سبحان وصف‌ناپذیر است؛ زیرا او 
آن‌چه را بخواهد يديد می‌آورد. 

اینکه فرموده است: از هزار ماه بهتر است4 یعنی: حضرت فاطمه تلو اينكه 
خدای (تعالی) فرموده است: «فرشتگان و روح در آن شب فرود می‌آیند4» فرشتگان در 
این‌جا مومنانی‌اندکه علم آلمحمّد 2را دارا شده‌اند. و الرُوح» روح‌القدس است و 
آن فاطمه ا است. 





(در) از هر امر (و فرمان و سرنوشتی) سلام و رحمت است4 می‌فرماید: هر امری 
که تسلیم‌کنندهاش آن را تسلیم کند. تا طلوع سپیدهدم4 يعنى (تا وقتیکه) قائم لا قيام 
کند.» 


۱. در مأخذ: هو في. ۲ تأويلالآيات الظاهرة ۷: ۸۱۸ (ح ۳ 


۰ سیمای حضرت مهد یط در فرآن 





۱۹ 


[سوره‌ی بیّته ] 
جو ذلك دين اه ١‏ 


و آن است دين و آیین (نوشتارهای) استوار (و درست)) 


۱ ترّفالاین 






أب صر عَنْ أي عبرا ا 


امام صاد ق روایت آورده اس ت که درباره‌ی قول خدای۔ عر وجل-: و آن است دين 
و آیین (نوشتارهاى) استوار (و درست)) فرمود: 
«[ تنها و تنها] اين آیین حضرت قائم ا است.» 


ييه (4۸): ۶ ۲ تأويلالآيات الاهرة ۲: ۸۳۱ اح 1۳ 


سوره‌ی یه /۵۲۱ 





۱۲۰ 


| سوردى عصر ] 





«سوكند به عصر © که همانا انسان در زیان‌کاری است » 
مگر آنانكه ایمان آورده‌اند و کارهای نیک انجام داده و 
یک‌دیگر را به حق سفارش و به پایداری توصي ه كردءاند.4 


۲۹۱۱ ابْنْبابوية, قالَ: دنا أَحمَديْنُهارُونَ الفامي ' و اقرب ن دين 











,ور عمِنُوا الصَايا 
٠‏ «و تَواصَوا بالسنر» يعني في ال 






آمُوا» إيَْني بايا 
< تواضوا با4 يعني بالإما 


اب‌بابویه كويد: احمدينهارون فامى و جعقربنمحمّدبنمسرور و عليّبن 





يعني ملواساة 





۱. عصر (۱۰۳): ۴-۴ ۲ در مأخذ القاضي. 
۳. هر مأخذ: أب الطاب لتاق ۴ کمال‌الّین ۲: ۶۵۶ [باب مهدح ۱]. 


۴ سیمای حضرت مهدى ا در قرآن 








الحسین‌بن‌شاذویه مؤدٌب که خدای‌از ایشانخشنودیا. حدیث‌مان دادند, گفتند: محقدین 
عبدالله بن جعفرین‌جامع جثیری حديثمان داد گفت: پدرم حدیث‌مان داد از محمد 
ابن‌الحسینبن‌زیاد زیّات. از محمّدبنسنانء از مفصل‌ین‌عم ركه گفت: 

از امام صادق حضرت جعفرينمحمّد ليه راجع به قول خدای- عر و جل-: 
«سوگند به عصر * که همانا انسان در زیانکاری و خسران است4 پرسیدم. آنحضرت 
فرمود: 

«سوگند به عصر4» عصر خروج حضرت قائم 18 است. همانا انسان در 
زيانكارى و خسران است4 يعنى. دشمنان ما (در زیان‌اند), «مكر آنازكه ايمان آوردند4 
[ يعنى] (آنانكه) به آیات ما (ایمان آوردند). و کارهای نیک انجام دادند4 پعنی» 
برابری و یک‌رنگی با برادران دينى. «و یک‌دیگر را به حق سفارش کردند4 یعنی: به 
امامت. «يكديكر را به صبر و باودارى توصیه كردند» یعنی, در دوران قترت١.»‏ 


1. مراد زمان غیبت است كه باورها سست مىشود [و اين پیش‌گویی عجيب» خود نشان 


حقانیّت امر استد 


سوردى عصر/۵۲۳ 





مستدرك الحجّة 


مس 


۱ 


| سورهی بقر» | 





«همانا خداوند شما را به نهر آبى م ىآزمايد... 






احَدّننا قەت 


محقدبنابراهيم نعمانى در كاب لغيه گوید عليَبالحسين حدیث‌مان داد 
گفت: محمّدبنيحياى عطار, از محمّدين حتان رازی, از محمّدبنعلى كوفى برايمان 


حديث آورد. وى گفت: عبدالرّحمازبنابىهاشم از عليّبنابىحمزه. از ابوبصیره از 
حضرت امام ابوعبدالله صادق 4# حدیث‌مان كفت که آن‌حضرت فرمود: 

«یاران طالوت به آن نهر آزموده شدند که خدای۔ تعالی- درباره‌اش فرموده: 
شما رابه نهر آبى مىآزماييم» و همانا اصحاب قائم نيز به مانند آن آزموده خواهند 


شد.» 


1 بقره (5): ۲۵۰ ۲ کتاب الغيبة: ۳۱۶ [باب ۰۰ج 1۱۳ 


سوره‌ی بقره/۵۲۷ 





۲ 
[ سورهی آلعمران ] 





«... و آن روزگاران را در ميان مردمان؛ به تناوب (و دست به 


دست) می‌گردانیم..4 


۲۱ ایا 
اس4 قال: 
«ما زال- مد خَلَقَ الله آدَم وله و 











هلا قائم واجد؟»۲ 

عيّاشى: از زراره. از حضرت ابوعبدالله صادق ا آمده است که آن حضرت 
درباره‌ی قول خداوند: «و آن روزگاران را در ميان مردم به اختلاف می‌گردانیم4 فرمود: 
حکومتی از آنِ خدا و حکومتی 
برای ابلیس بوده است. يس حکومت خداوند کو؟ آيا به‌جز يك قائم هست؟»۳ 





«همواره.از هنگامی‌که خداوند آدم را آ 


۱ آل‌عمران (۳): ۱۴۱. 

۲ تفسير الماش ۱: ۱۹۹ [آلعمرانه ج 1۱۴۵ 

۲ [یعتی حاكميّت خداوند كرجه هماره مردمان اندكى حق‌پذیر و پای‌بند بود‌اند. هیچ‌گاه 
فراكير نشده است و با توجه به وعده‌ی راستینی که قلسفه‌ی حيات جوامع بشوی استه اين حاكميّت 
برپاکنندهای جز آخرين ذخیره‌ی الاهی. حضرت مهدی ا ندارد] 


۸سیمای حضرت مهدى ودر قرآن 





۳ 


[ سوردى مائده ] 


الوم يِس لین وا ین دی 






«... امرو ز آنا ن که کفر ورزیده‌اند» از دين شما (و از این‌که 
بتوانند بر آن آسيب رسانند) نااميد گشتند. بس شما از آنان 
بيمناك نباشيد و از من بترسید.» 






الايَة «الیزم يَئِسَ اذ مرا میک 


یوم شوم اھا تی بو أمية هم واد زوا شرا 
ES‏ 





عیاشی: از عمروین‌شمر از جابر آورده که گفت: حضرت ابوجعفر امام 
باقر درباره‌ی این آیه: امروز آنان که کفر ورزیده‌اند از دین شما مأیوس شدند. پس شما 
از آنان بیمناک نباشيد و از من بترسید4 فرمود: 

«روزی که امام قائم 4 قیامکند.ب بنىاميّه مأيوس شوند که آن‌هایند « کسانی که 
کافر شدند». (آنان) از آل محمد اه نوميد می‌شوند.» 


۱ مانده (۵): ۲ 
۲. تفسير العيّاشي ۱: ۲۹۲ [ماندهح 115 


سورهی مانده/۵۲۹ 





۴ 
[سورمی انقال ] 
یرید ال أن بين لحي باه فطع دابر الكاذ 
ذو خدا می‌خواهد كه حق را بهوسيلهى كلماتش ثابت 
كرداند وكافران را از بيخ ون برکند.4 








عيّاشى به سند خود از جابر آورده که گفت: از حضرت ابوجعفر باق چا راجع 


۱ اتفال (۸:)۸- ؟. تفسير المتاشي ۲: ۵۰ [انفال.رح 155 


۰ سبمای حضرت مهدی ا در قرآن 





به تفسیر اين آيه پرسیدم که خدای-عرّ و جل فرموده است: (و خدا می‌خواهد که حق 
را به‌وسیله‌ی کلماتش ثابت گرداند و ريشهى کافران را از بُن بر کند4. حضرت ابوجعفر ڭا 





فرمود: 

«تفسیرش آن است که در باطن خدا چنین می‌خواهد؛ زیرا که اين چیزی است 
که آن را می‌خواهد؛ ولی هنوز به انجام نرسانده است. این قول خداوند: (حق را 
به‌وسیله‌ی كلماتش ثابت كرداند» منظور احقاق حقٌ آلمحمّد است و اينكه فرموده: 
«بهوسیله‌ی کلماتش4-(آنحضرت) فرمود: -کلمات او در باطن (مراد است) و علی ا 
همان کلمه‌ی خداوند در باطن است و اما قول خداوند: و ریشه‌ی کافران را از بيخ و بن 
بر کند4 اينان بنىاميّهاند. آن‌هایند کافران. خداوند دنباله‌شان را قطع خواهد 
کرد. 





اینکه فرمود: تا حق را تحفق بخشد» یعنی, حقٌّ آل محمد لیا را تحقّق بخشد. 
هنگامی‌که حضرت قائم لا قيام می‌کند و اما قول خداوند: و باطل را محو و نابود 
سازد» يعنى. حضرت قائم 1 باطل می‌سازد که چون قیام کند. باطل بنىاميّه را از بين 
خواهد برد و این است معنی قول خداوند: تا حق را پایدار و محقّق کند و باطل را محو و 


نابود سازد؛ هر چند مجرمان را ناخوش آید4,» 


> سورهی انفال/۵۳۱ 


۵ 


[ سورهی تویه ] 


وله إل الاس یسوم اف 





«و هشداری است از خداوند و پیامبرش به مردم؛ در روز 
حج بزرگ.. 


| اي عن جایرهعن |جفقرنح و1" أي عقر نه في قول ر 


اج لاه قال: 
م و أذان» دعر ی تفي" 








+ 
«خروج 
عيّاشى از جابر, از [ حضرت جعفرينمحمّد و] حضرت ابوجعفر باقر ڭا راجع 
به قول خداى عر و جل : «و هشدارى است از خداوند و بيامبرش به مردم؛ در روز حح 
بزرك..» آورده است که فرمودند: 
«(روز حجٌ بزرگ) خروج حضرت قالم 1 و بانگ مشدار4 دعوت 
آن‌حضرت به خويش است.» 


۱ توبه (06: ۳ 
۲. [در مأْغذ به همین ترتیب جاب شده است.] 
۳ تفسیر ا 





ي ۲: ۷۶ |برائقه ج 1۱۵ 


۲/ سیمای حضرت مهد یط در قرآن 





۶ 


[ سوردى هود ] 


«و لیا مُوسَى الْكتاب قا 





ور بهراستى که ما کتاب (تورات) را بر موسى فرستادیم. 
آذكاه درباره‌ی آن اختلاف کردند.4 


تاش عن عل م 





محمّدبن يعقوب: از علىّ بن محمد از علی‌بن‌العباس, از حسنبنعبدالرحمانين 


عاصم‌بن‌خمید. از ابوحمزه, 





از حضرت ابوجعفر امام باقر درباره‌ی قول خدای۔ عر 
و جلٌ-: «و به‌راستی که ما کتاب (تورات) را بر موسی فرستادیم. آنكاه درباره‌ی آن اختلاف 
کردند6 روایت آورده است که آن‌جناب فرمود: 

«آنان اختلاف کردند؛ هم‌چنان‌که اين امّت در قرآن اختلاف کردند" و البّه 


۱ مود (6۱: ۱۱۱ ۲ روضه‌ی کافی: ۲۸۷ (ح 1۲۳۲ 

۳ این اختلاف‌ها در تفسير و تطبیق است که هواپرستان و پیزوان مذاهب باطل به دل واه 
خود انجام می‌دهند و حقایق را دگرگون می‌کند. همین قبيل افراد و كرومها در نوشتاری که با حضرت 
مهدی عجّل لله تعافرجهالشريف است تردید خواهند کرد و منکر آن خواهند شد. (مترسم) 


سوردى هود/۵۳۳ 


دربارهى کتاب (و نوشتاری) هم که با حضرت قائم 1 است و برای آنان خواهد آورد 
نيز اختلاف خواهند کرد؛ به‌طوری که گروء بسیاری آن را انکار کنند. يس آن حضرت 


آن‌ها (- منکران) را پیش خواهد داشت و گردن خواهد زد» 





۴ سیمای حضرت مهد یا در قرآن 


۷ 


[ سوره‌ی رعد ] 


هوهو دید الیحال۱4 


«و اوست (خداوند) سخت انتقام‌گیرند».» 





له وهو نديد الیحال»-قال: -بُرید المتكر.» 
عل: و ما الماجل؟ قال: «بُريد المتكّاز.»؟ 
محمدبنابراهيم نعمانى در کتاب‌الفیبه گوید: احمدینمحمدین‌سعید خبرمان 


۱ رعد (۱۳): 1۲ 
۲ کتاب‌الفیبة: ۲۷۸ [باب ۱۴ء ح 4۶۲ 


سورهی رعد/۵۳۵ 





داد. وى گفت: علی‌بنالحسن تیمُلی در ماه رجب سال ۲۷۷ از کتابش برایمان حدیث 
گفت: محمّدبنعمرينيزيد سابرىفروش, و محمّدينالوليدين خالد خرّاز هر دو 
برایمان حديث گفتند که: حمادبنعثمان از عبداللهينسنان برایمان حديث آورد. وی 
گفت: محمّدبنابراهيمينابىالبلاد حديشام داد و گفت: پدرم از پدرش 
اته برایمان حديث ياد کرد که گفت: شنیدم حضرت مولا می‌فرمود: 
«پیشاپیش (ظهور) حضرت قائم 1 سال‌های فرینده‌ای خواهد بود که 
راست‌گو در آن دروؤكو و دروع‌گو در آن راست‌گو پنداشته شود و شخص "ماجل" در 
آن زمان مقزب گردد.» و در حدیثی آمده است 
راوی گوید: عرضه داشتم: 
«آيا قرآن نمی‌خوانید که خداوند فرماید: و اوست (خداوند) سخت 
انتقامكيرنده» یعنی: مکر خداوند شدید است.» 
عرض کردم: ماجل چیست؟ فرمود: «مقصودش حیله گر است.» 





از اصبؤين 








رویضه در آن به سخن آيد.» 








آروئیضه "۲ چیست و “ماحل کدام است؟ فرمود: 





این حدیث افتاده است و معنی آن طبق روایت دیگری از رسول 
اکرم يي شخص بست و نالایق است (رک. بحارالأنوار 0۲: ۲۴۵). مراد این است که افراد تالهل و 
فرومایه در کارهای مردم دخالت می‌کنند و نظر می‌دهند. (مترجم) 


۶سیمای حضرت مهدى در قرآن 





من اوعيد 





و اين چنین ما اين (کتاب) را خواندتى شیوایبی نازل 
ساختیم و در آن از هشدارها (بسیار) آوردیم تا شاید که 
هزین بيشه سازند با ند و تذگر تازمای بدي د آررد 4 
شوب إلى الصّادق 49: «و أمَا قله 
ماقام او الشفياني.»” 
i‏ تفس د / . 
علی‌بن‌ابراهیم در تفسيرش-كه منسوب به امام صادق ا است- می‌نویسد: 
فاا قرىق داور ك 0-6 
فرموده‌ی خداوند: یا پند و تذگرنونی بديد آورد4 يعنى, آن‌چه از امر 
1 ج و 





ماجرای حضرت قائم ا و سفیان 
جرای حضرت قانم ا و سفیانی پدیدار می‌شود.» 


: ۱۱۴ :)۲۰( ib 
۳۸:۲ شیر قمی‎ ۲ 


سورمی طذ/۵۳۷ 





۹ 
| سورى انبیاء | 
وقلا أحَسُوا بسا إذا مها يَرْكُضُونَ» ' 
< پس چون عذاب ما را احسا سکردند» به‌ناگاها زآ ن گر یزان 
موشدند.» 


علو إنراهي قال: حَدَتَنا كد .قال: دتا 
عَڻ ابي داد عن سُلَهانَبنِسُفي 
وول «قلسا أعشوابأسناه: 

1 ة إذ أحَشُوا ان من آل مد با إذا هُمْ مها يَرْكُضُونَ © 
لائ زوا و اْجموا إل ما رنه و عساکیگم کم تشالون» 
كَترُوهاء» 












قال يذل ب مي إلى الُوم إذا لمالا هئم رجهم بن 


0 


00 ور اعد 3 
روم و يلم بالكتُوزٍ التي كترُوها.»" 

عليّبنابراهيم گوید: محمّدين جعفر حدیث‌مان داد وى گفت: عبداللهبن محمد 
برايمان حديث آوره. از ابوداوود. از سلیمان‌ب‌سفیان, از شعلبه. از زراره. از امام 





ابوجعفر باقر درباره‌ی قول خدای- عر و جلْ: پس چون عذاب ما را احساس 
کردند6: 
«مراد بنىاميّهاند؛ هرگاه احساس (می) کردند که قائم آل محمد به پا خاسته 


۱ اثبياء (۳۱): ۱۳. ۲ سیر قمی ۲: ۲۳ 


۸سبمای حضرت مهدى 33 در قرآن 





است. از آن گریزان می‌شدند. (حق تعالن- قرماید:) تكريزيد و به لذّتها و خوش‌گذرانی‌ها و 
مساکتی که در آن‌ها بودهاید بازگردید؛ باشد که مورد سوال واقع شويد» یعنی (درباره‌ی) 
گنج‌هایی که برای خود ذخیره کرده‌اند» 

اماما (در ادامه) فرمود: 





«چون قائم لابه تعقیب بنی‌امیّه می‌پردازد. آن‌ها به روم می‌روند. پس 
آن‌حضرت آنان را از روم بیرون می‌آورد و گنج‌هایی راكه پنهان کرده‌اند از آنها 
مطالبه می‌کند.»۱ 





| این آبه ضمن ای 


سورهی انیاء/۵۳۹ 





۷۰ 
[ سور عنکبوت ] 


ول جاه ‏ ینوت :اکن مكمه ١‏ 


وو اگر يارى (و بيروزى)اى از سوى خداوندگارت آیده 
همانا خواهن د گفت: ما هم با شما بودیم 4 





علی‌بنابراهيم در تفسیرش-که منسوب به امام صادق 16 است- آورده اس تکه 
(آن‌حضرت) فرمود: 
«و اگر نصرت لو پیروزی)ای ازسوی خداوندگارت آید4 (پیروزی) يعنى قائم ا .» 


۱۲۶ :۲ عنكيوت (۲۹): ۱۱ ۲ تفسیر قمی‎ .١ 


۰سیمای حضرت مهد یا در قرآن 





۷ 


[سورى همان | 
«و أشبع علیکم ِعمَهُ اجر باه ١‏ 


«و نعمتهاى آشکار و نهان خويش را بر شما فراوان کرد.4 


ین انعم زيلب و نی 








لينل اطعا مت جؤراً 





۲۱ :)۳۱( لقمان‎ .١ 
كمالالدّين ۲: ۳۶۹-۲۶۸ و نبز كفايةالأثر: (۲۶۶ - ۲۶۷ (بابٌ ما جاء عن موسی‌بن‎ ۲ 
جعفر كلما یوافق هذه...)1.‎ 


سوردى لقمان/۵۴۱ 








ابن‌بابویه گوید: احمدین‌زیادبن جعفر همّانی رضىاشّعنه برایمان حد؛ 





وگفت: علی‌نابراهیمپن‌هاشم از پدرش از ابواحمد محمدبن‌زیاد آژدی روایت کردکه 
كفت: از آقايم حضرت موسی‌بن‌جعف رف درباره‌ی فرموده‌ی خدای. عر و جل-: (و 








نعمت‌های ظاهری و باطنی خو 
«نعمت ظاهر. امام ظاهر است و نعمت باطن, امام غایب» به آن‌جناب عرضه 


داشتم: آيا در اماما ن کسی هست که غايب شود؟ فرمود: 


رابر شما تما کرد يرسيدم. آنحضرت لا فرمود: 


«آری, از ديدكان مردم شخص او غايب می‌شود؛ ولى از دل‌های مؤمنان. یاد او 





غايب نمی‌گردد واو دوازدهمين تن از ما (امامان) است. خداوند هر دشوارى را برای 
او آسان می‌نماید و هر سختى را برايش رام می‌سازد و گنج‌های زمين را برايش آشكار 
می‌گرداند و هر دورى را برای او نزديك مىنمايد و هر سركش ستيزكر را به او نابود 
می‌کند و به دست او هر شيطان طاغى را هلاک می‌سازد. 





او بسر بهترین كنيزان است؛ آنکه ولادتش بر مردم يوشيده می‌ماند و 
نامبردنش برای آن‌ها روا نباشد تااينكه خدداوند او را آشكار سازد. يس زمين را يُراز 


قسط و عدل سازد؛ هم‌چنانکه از ستم و ظلم آكنده باشد» 





۱ ابنْتيْراشوب: عَنْ 

«الظَاهِرَة الام الا 3 

ابن‌شهرآشوب: از محمّدبنمسلم. از حضرت امام كاظم ا روايت است که 
آن‌حضرت فرمود: 

«نعمت ظاهرى امام ظاهر است و نعمت باطنى امام غايب.» 


۱۸۰ :۴ مناقب آل ابى طالب‎ .١ 


۴ سیمای حضرت مهدی ا در ترآن 





1 
| سوردى صف ] 


کو ا 


تھا َر ین الله و نع قریب...» 





«و (تجارت) دیگر ی که آن را دوست دارید: نصرت و یاری 
از سوی خداوند و فتحى نزدیک است.4 


السنشوب إلى الصَايق 
<ز أخرئ تو تها ضير ین اله و نع ريب قال 

«یغني في الا الم ۲۰.3 

على بنابراهيم: در تفسیر ربکا منسوب به امام صادق 4 است. درباره‌ی 
فرموده‌ی خدای۔ تعالی-: و (نجارت) دیگری که آن را دوست دارید: نصرت و باری از سوی 





| عل راهم في تفسوره 








خداوند و فتحی نزدیک است4 آورده است که آن حضرت فرمود: 


«یعنی در دنیا با فتح و پیروزی خضرت قائم ا » 


الصف (6۱): 1۴ ۲ تفسبر قمی ۲: ۳۲۷. 


سوره‌ی سف |۵۴۳۴ 





۱۳ 


| سورى متفر ] 


کالب پیز لین « حن أنانا اليقيئ» ١‏ 


و ما روز جزا را دروغ می‌شمردیم تا ابنكه يقين به ما 
رسید.» 







و کب بم این »: 





ماقم 40و هو وم الین, حت أتاتا اليقين أَيَامٌ القائم ۲۰,4۵۵ 
فرات بنابراهيم گوید: حدیث كفت هوا جعفربنمحمّد قزارى با سند پیوسته از 


حضرت ابوعبدالله صادق ادر تفسیر فرموده‌ی خدای- تعالن-: و... و ما روز جزا را 


دروغ می‌شمردیم6: 

«آن روز (قیام) قائم 4 و روز جزاست (و) تا اینکه يفين به ما رسيد» (یقین) 
روزگار (ظهور) قائم 4 است.» 

مد (۷۴): ۸-۲۷ ۲ تفسیر قرات‌بن‌ابراهیم: ۱۹۴. 


۴ سیمای حضرت مهدی در قران 





1۴ 
[ سوردى مطقفين ] 
«اذا ثل له آيانا قالَ: أساطير اللي ۱ 
«هرگاه آبات ما بر او خوانده شود گوید: افسانه‌های 
پیشینیان است.4 








ينولد a.‏ قال 71 ن لحرو" 
محمدبن‌عّاس, از احمدینابراهيمپنعباد روایت کرده به سند خود تا عبدالله بن 
بُکیر به‌طور مرفوع از حضرت ابوعبدالله امام صادق آورده است که درباره‌ی 
فرموده‌ی خدای۔ عر و جل-: هرگاه آیات ما بر او خوانده شود گوید: انسانه‌های پیشینیان 
است4 فرمود: «یعنی حضرت قائم را تکذیب می‌کند و دروؤكو می‌شمارد که به 
آنحضرت مىكويد: تو را نمىشناسيم و تو از م فاطمه غ8 نیستی؛ همان طو ركه 
مشركان به حضرت محمد 6ا چنین 








.١‏ مطففین (۸۳): ۰۱۴ ۲ [در متن: عَن.] 

۳ تأويلالآياث الظاهرة ۲: ۳۷۲-۷۷۱ 

۴ يعنى همان‌گونه كه مشرکان آیات الاهی را تکذیب کردند و آن‌ها را افسانه‌های بيشينيان 
خواندنده هنگامی که حضرت قائم عجل لف تعا ل فرجهالشريف به‌پا خی 
کنند و دعوت اصلاحی ایشان را افسانه خوانند! در آن هنگام» مخالفان امام عص رکه معاندنداز 





کسانی آنحضرت را تکذیب 
ميان خواهند رفت و زمين از عدل و داد پر خواهد شد. به اميد آن روزا (مترجم) 


سوره‌ی مطفنین |۵۴۵ 





مر بو 


منابع و مآخذ 


يويسالا 


فهرست منابع! 
١‏ قرآنكريم 
۲ الاحتجاج عل أهل اللّجاج 


۳ الاختصاص 
۴ الارشاد 

۵ أعيانالشّيعة 
ع آمالی 

/ا آمل الیل 
۸ أنوار البدرين 


4 الإيقاظ من القجعة 





١١‏ تأويلالآيات الظّاهرة 


شيخ طبرسى [ دارالتّعمان (كُتبى) - نجف 
اشرف. ۱۳۸۶ ق] 


شيخ عليّين حسن‌بن‌علی‌بن‌سلیمان بلادی 
قدیحی 

شيخ حر عایلی 

علامه منظیی. 

میّد ابوالقاسم خویی 

سیّد شرف‌الدین نجفی استرآبادی [ مدرسة 
الامام المهدي اة -قم. ۱۴۰۷ف] 


۱. بیش تر منابع مورد استفاده‌ی مَلّف بزرگوار بوده و قسمتی از آن‌ها در تحقیق و برخى در 


ترجمه مورد استفاده قرار كرفته است. (متوجم) 


متابع و محذ/۵۴۹ 





١‏ التبيان في تفسیر القرآن 
١5‏ ترجمدى مکیال‌المکارم 
0 البرهان في تفسير القرآن 








۷- تفسير ان 
18 تفسير فرات 


٩‏ تفسیر مجمع البيان 


۰ الخصال 
١-دلائل‏ الامامة 


77 الذّريعة 
۳-روضات الجَنّات 

۴ روضة الواعظين 

0" ریاض العلماء 

ع1 ريحانة الأدب 

علل رایع 

8 عيون أخبار القضا لا 
كتاب الغئبة 


۲۰ کتاب الغيبة 


1١‏ [1] فوائد الرّضويّة 
۲ -كامل الزیارات 


۰سیمای حضرت مهدی در قرآن 


شيخ طوسی 
سيّد محمّدتقى موسوی اصفهانی 

يد هاشم بحرانی [ موشسة البعثه ‏ قم 
2۷ 
محمّدبنمسعود عيّاشى [ علمیه‌ی اسلامیه - 
تهران, ۱۳۸۰ ق (مقدّمه)] 
عل‌باراهيم قمى 
فراتبنابراهيم کوفی [ داورى ‏ قم (افست 
نجف)ء بی‌تا] 





شيخ امي نالاسلام طبرسى [ اعلمى ‏ بيروت» 
3۵ 





شيخ صدوق 
محمّدبنجريربنرستم طبری [ مؤئسة 
البمنه قم 3۱۴۱۳ 





شهبد ابنالفارسى فتال نیشابوری 
شيخ عبدالله افندى 
شيخ محمّدعلى مدرّس تبريزى 








شيخالطائفهى طوسی [ مؤتسة المعارف 
الإسلاميّة ‏ قم. 1613 ق] 

محتدینابراهیم نعمانى [ مكتبة الصدوق - 
تهران, ۱۳۹۷ ق (مقدّمه)] 

حاج شيخ عباس قمی 
جمفرینمحمّدین‌قولویه قمی 





۳-کافی 


۴کفاية الأثر 
۵ _کمال الدّين و تمام النّعمة 
۳۶ الکنن و الألقاب 





۴۰ مراصد الاطّلاع 
6١‏ مرآة المقول 
617 مماني الأخبار 





2۳ معجم البلدان 
۴ الهداية 





علی‌بن محقد خزّاز قمی | بيدار_قم. ۱۴۰۱ 
ق] 

شيخ صدوق | دارالكتب الإسلاميّة ‏ تهران. 
۹ ق(مقدّمه)] 

حاج شيخ عباس قمى 

شيخ يوسف تحرانى 

شيخ فخرالّین طریحی 

شيخ حسنبن‌سلیمان جلی 

أبن عبیالحق 

علامه مجلسی 
شيخ صدوق 

ياقوت حَمَوى 

شيخ جسينينحَمْدان 





یبی | جنبلانی] 


منایع و محذ/۵۵۱ 


خاتمه: 

پسمه و له الحمد 
به پاری خداوند متعال. جاب و نشر این کتاب. يس از چند سال که از تحقيق و آماده‌سازی 
آن می‌گذرد. به پایان رسيد و این تاریخ: ماه جٌمادی ال خر سال ۱۴۰۰ از هجرت نبوی 
است و بهترین درودها و سلام‌ها بر آن مهاج ر گرامی باد. 
من در این‌جاء از همه‌ی برادران فاضلم كه مرا در انجام این مهم از جهت به‌دست‌آوردن 
نسخههاى خطی و فراهم‌ساختن منابع و هم جنين جاب آن به كونهاى که ث بود 
يارى دادند, تشگر و قدردانى می‌کنم و از خداوند بزرك توانا خواستارم که واب این کارم 
را به روان پاک مرحومه والددام تنتدهاةبرحته برساند و در دنيا وآخرت مرا از دعاى 
مادر بهره‌مند سازد که اوست شنوای اجابت‌کننده. 








ایسته‌ی آر 








۲ سیمای حضرت مهدى ادر قرآن 


فهرست اعلام 


اواو س 


نمایه‌ی زيرء حاوی نام‌های راویان احادیت يادشده در اين کتاب است که از سند متن عربی روايات 
استخراج شده است. 

در صورت اطمينان از یک‌سان‌بودن دو اسم (اعم از کنیه و لقب و اسم) با هم تطبيق داده شدان 
التُمالي با أبوحمزة. بدرغم جست‌وجوی فراوان در کتب رجال.هم‌سانی بسیاری از نامها سورد 





اطمینان کافی واقع نشد؛ مثلاًإينكه أحمد بن حسن همان احمدبن‌حسن ميثمى است یا نه و احمدبن 
ابراين: به ترتیبی که در متن روایت بودء شخصیّت‌هایی جداگانه تلقّى گردید. 
روشن است که در این فهرست که شايد پژوهشگران رجالی علم الحديث را سودمند باشد- اسامی 
معصومان ها و دیگر شخصيّتهاى یادشده در متن روايات نيامده است. 

بان بن أبى مُسافر. ۲۲۰ 
أبان بن تغلب YN‏ 


محمّد كدام است و. 





أبان بن عثمان. ۰۲۲۹ ۲۲۱ 
إبراهيمٌينإسحاق التّهاونديُ. ۰۳۷۶ ۵۱۸ 
|براهیم بن سَلّمة. ۴۳۴ ۲۵۳ 

إبراهيم ين عبدالکمید. ۰۲۱۵ ۱۳۵۰ ۳۵۱ ۳۹۲ 
إبرأهيم بن عمر. ۲۵۳ 
إبراهيم بن محمدٍ اف 


o14 








۱۲۹۱ ۱۲۷۳ ۱۲۵۰ ۰۲۴۱ ۱۲۲۸ ۰۲۲۴ ۷۱ 





۷ ۰.۰۳۴۱ ۱۳۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۹ كوك 


مك FAY‏ ۳ ۵۶ 
إبراهيم ين محمّدبن يوسف. ۱۹۰ 
إبراهيم ين هاشم [قمی ۲۲۸ ۰۲۴۵ ۴۴۶ 
إبراهيم بن یحیی الجواني؛ ۳۹۹ 


۵۲۱۰۵۲۲۰۵۰۲ ۵۰ FAT ۵ 
۱۱۶ ابنبكير.‎ 

ابن دراج - جمیل‌ین اج 

أبن تماعة [سليمان بن سماعة؟) ۲۷۹ 





تهرست اعلام ۵۵۵ - 


۳۲۹ ۱۲۵۵ ۰۱۳۳ «jli, 





,شهرآشوب. ۰۲۹۲ ۵۲۲ 
ابسن‌عباس إعبداله! ۰۱۸۵ ۰۳۲۱ ۴۳۳ 
۵۲ ۵۲ 


ابن‌الفارس, ۱۶۲ 





أبن قصال ۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۳۴۰۰۲۹۵ ۱۳۵۹ ۳۹۶ 
أبن محبوب ‏ الحسن بن محبوب 
شُسکان,. ۳۰۵ ۰۳۶۵ ۲۱۸ 
بن‌معاويةالبجلغ, 1۷۱ 


ابن‌هتام . محتدین‌هتام 








أبوأحمدينموسى الأسديٌ. + 
أبوإسحاق الهندائي. 57 

أبوأبُوت الخزَانٌ. ۲۲۳۰۱۱۲ 

أبوبصير يحيى بن أبىالقاسم. ۲۱ ۰۵۰ ۸۷۰ 
Ne IF AF AF‏ كل NAF‏ كنل ل 
۵ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۸۲ ۰۳۱۷ ۱۳۶۵ ۱۳۸۳ 
FAO ۲‏ ۱۲۰۲ ۱۲۲۲ ۱۲۲۷ ۳۶۱ ويف 
مد 

أبوالجارود. ۰۳۰۶ ۰۳۷۸۰۳۰۷ 1۵۶ 
أبوجعفر [محمّدين يحيى] . محتدین 
يحيى العطار 

أبوجعفر لول - مزمن الطتي 

أب جعفر القن ۵.٩‏ 

أبوجميلة. ۰۳۹۰ ۵۱۱ 

أبوالحسن (محتدین أحمد] الأثباري. ۳۹۹ 
أبوحمزة, ۱۳۷ 

أبوحمزة الال ۰۱۱۵ ۱۲۵ ۰۱1۶ ۱۹۰ 


۶سیمای حضرت مهدی در قرآن 


عدا لكك TAF FV‏ کمک قنك ۱۵ 
خا لك OFF‏ 

أبرخالدٍ القتاط. ۲۷: ۵۲ ۲۱۶ 

أبرخائدٍ الکابلن. ۲۲ ۲۸ ۵۲ ۰۱۵۷ ۱۱۵۸ 


۳۸۱ ۰۳۷۵ ۰۳۵۵ ۷ 


رار 





ابو صالح (باذام۰۳۲۱4 ۰۲۳۳ ۱۲۳۲ ۲۵۳ 
أبوالصّامت. ۰۳۲۹ ۳۳۱ 

أبرالٌباحبن عبدالحمید. ۰۱۳۳ ۲۳۰ 
أبوالعئاس. ۴۸۸ 

أبوعبدالله البرقئُ ‏ البرقق 

أبوعبدالله الخراسانك. 2# 

أبعبيدة الحذّام. ٠۵١‏ 

أبوعبيدة بن محمدبن عمّار |بنياسر]. 1۶۵ 
أبوعثمان. +07 ۳۲۵ 

أيوعلى - محتدین‌هتام 
أبرعلنٌالآشعريٌ (أحمدین|دریش: 





۲۹۰ ۱۲۱۶ ۱۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۱۸۲ أحمد الق‎ 
ONY TAY FAY 


أبرعلي الطبر سی ۱۶۹ ۰۱۸۷ ۰۲۲۱ ۳۰۳ 


rv 


أبوعليٌ التّهاونديٌ. ۲۲۶ 





أبوالقاسم جعفربن‌محتدین وله ۵۸ 





ومحتد - هارون‌ین‌موسن 


أبومزاحم مسوسى بنعبد له بن يحبى بن 
خاقان المثقرئ. ۳۲۰ 

أبوالمتغرا (خمیدین‌متتی = ابوالیعزی؟ + 
nr‏ 

أبوالمقدام (ثابت بن‌هرمز 4 ۱۸۷ 
آبوالورد. ۳۶۴ 

آبرهریرة: ۲۱۲ 

أبوالهيثم القصّاب. ۳۸۸ 

أبويحيى الصّنعائ. ۵۱۸ 

أحمدبنإبراهيم بن عاد ۵۲۵ 

أحمدبنأبي عبدالله البرق. ۵۲ ۰۱۸۲ ۲۲۲ 
يعبدالله الکرفق, ۲.۲ 

القاسى ۲ه ٠‏ 


أحمد بن أب 





أحمد بن 








آحمدین|دریس - أبوعليٌ الأشعري 
أحمدين‌الحارث. AR‏ 

أحمدبنالحسسن. ۰۳۰۲ ۰۲۹۶ ۲۹۷ 

أحمدین الحسن المیشم. ۰۲۲۹ ۴۲٩‏ ۳۵۰ 
5۲ 1 

أحمد بن الحسن بن عل ۳۲۱ 

أحمدبن الحسین (ابن أي القاسم). ۱۱۱ 





أحمدبن الحسین بن عبدالملك. ۰۳۲۸ ۲۴۳ 
أحمدين زيادبن جعفر الهتذا ۷۳ ۵ 
أحمدين زيد الا ۲۵۶ 

آحمدین عبدالمنعمالسّیداو: ي أبرتصی۲۱۱ 
أحمد بن عل ۰۳۳۱ ۰۳۹۷ ۲۳۷ 
أحمدينعلئٌ الجميريٌ. ۲۳۰ 

سد" الحليُ. ۳۳۲ 

أحمدين القاسم. ۰۲۱۰ ۲۷۳ 

أحمدبن مائتداذ. ۲۷۲ 

For fF أحمدین‌مالك الفزاريّ.‎ 

أحمدين محمّد. ۱۲۱۶ ۲۹۰ ۱۳۰۲ ۲۲۶ 


أحمدبن محمّدبن أبى تاشر اف ۱۲۱ 





آحمدین‌محتدبن‌جعفر الطّائيٌ الكوفي. 
أبوالخير. ۲۶۳ 
آحسمدین‌محتدین‌خالد + أحمدبن 
أب عبدالة البرقي 

أحمدبن محتدین باح الؤُهريٌ ۲۳۰ 
آخمدین مه ر وق 6۰ ۱۱۲ 11۳۱ 


۱۳۲۰ ۱۳۳۸ ۱۳۲۶ ۱۳۳۴ ۱۳۱۷ ۰۲۱۵ ۰ 


۵۳۵ ۱۳۴۲ ۱۴۴۰ ۴۳۹ FAS ۲ ۲ 





ای ی نع ورس 
۷ ۰۲۳۰ ۰۲۸۹ ۱۲۹۱ ۱۳۳۳ ۴۷۰ 


أحمدين محتدین‌یحیی العطار. ۵۲ ۲۲۸ 


فهرست اعلام/۵۵۷ 


أحمدبن محتد الما 





۵ ۰۰ ۲۷۳ 
أحمدبن معگر الأسدي. ۳۲۱ 

أحمدبن مهرآن. ۲۵۲ 

أحمد بن ميثم. ۳۸۸ 

أحمدبن‌هارون الفامي. ۵۲۲ 
أحمدبنجلال. ۵۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۴ ۰۱۲۱ ۱1۹۵ 
HVT (۳‏ 

أحمدبنهوذة. ۰۱۸۳ ۰۲۶۱ ۰۲۷۶ ۵۱۸ 
أحسمدبن یرسف بن يعقوب الجعفی, ۵۰ 
۳ ۷ ۳۹۵ 

إدريس. ۱۳۲ 

إسحاق بن|براهیم لغزالی. ۰۱۶۳ ۰۱۸۳ ۲۶۱ 
إسحاق بن عبد العزيز. no‏ 

إسحاق بن عبدالله. ۰۳۱۹ ۲۳۲ 

إسحاق بن عمّار. ۰۱۷ ۰۲۳۶ ۲۳۷ 

إسحاق بن محمد الصّير في ۱۶۲ 

إسحاق بن محمّد ين سميع. ۲۶۶ 

إسماعيل بن بشار. ۰۲۹۷ ۴۱۷ 

|سماعیل بن‌جایر ۰۲۷ ۰۲۱۶ ۱۲۹۷ ۳۸۱۰۳۵۲ 
إسماعيل بنعليٌ الفزاري. ۲۷۱ 

إسماعيل بن عل القزوينئ, ۲۱۵ 

إسماعيل بنعمرين أبان. ‏ 
إسماعيل بن محمَدٍ السكَن. ۱۳۹ 
إسماعيل بن مهران. 
آسیدین تلبت ۱۹۸۹۶ 
ایغ بن: 
الأغرج (عبدالوحمان‌بن هرمز ۲۱۲ 


۲۲۳۰ 








FAO ۳۱۷۰۱۳۰۵۰ 





اتق ۵۰۲ ۵۳۵ 


۸سیمای حضرت مهدی 3 در قرآن 


أ هاني. ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

أبن يمون الشَميريُ. ۱۹۵ 
أَيُوبُ البرّانٌ ۲۱۰ 

بدرب نالخليل الأسدي؛ ۲۹۵ 
البرق. ۰۱۲۶ ۰۲۱۰ 1۷۳ 
آویدین‌ساویة لجز ۱۳۰۹ 
بث الال ا 


لبان میمون. ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۹۵ ۱۳۲۰ 








OTA ۶ 

امال آبرحمزة 

جاپر ۰۱۷ ولاك ۰۲۷۶ ۰۲۹۰ ۱۴۱۰۱۲۹۷ ۱۳۷۶ 
۲۱ ۸۲۹ ۰۵۳۰ ۵۳۲ 

جابرينعبدالله الأنْصاري, ۰۲۳ ۰۱۲۹ ۰۳۱۲ 
۳ 

جابربن‌یزید الجعفي. ذم عم ۶۲ ۰۱۲۱ 
MAF AT TY‏ ۱ 
TAT ۱‏ ۳۸ دف ۵۱۵ 

جبرئیل بن أحمد. ۵.۰ 

جعفرين أحمد. ۰۱۲۵ ۰٩‏ ۵۰۲ 
جعفرین‌بشیر الوشٌاء ۰۲۱۲ ۳۶۵ 

جمفربن عبدافه ۵۰٩‏ 

جعفربنعبداله الكرفئ. ۳-۶ 

جعفربن مالك -. جعفر بن محتدين مالك 
جعفربن محمّد. ۰۲۱۵ ۲۹۷ 

جعفرین محمّدين جعفر بنالحسن العلوي. 
nm‏ 


جعفربن محمّدين عبيدالله. ۲۸۹ 


جسعفرین محتدین‌مالك الفزاریٌ. ۰۱۲٩‏ 
TAF ۰۳۸۷ ۰۳۶۶ FEF ۳‏ ۰۲۳۵ فك 


OFF ۸ 


جعفر بن محمّدبن مسرور. ۵۲۲ 
جعفربن محمّدبن مسعود. ۱۲۳۶ ۰۲۲۶ ۵۰۰ 
جعفربن محمد الحسنی. ۱۹۳ 

جعفر بن محمّد الجميريٌ؛ ۳۸۸ 





الحارث الههداني. ۳۷۲ 

الخجاج. ۱۳۷ 

الخجال. .3 ۲۷۲۰۲۱۱ 

حريز ۲۲۲ 

حسّان. ۲۱۶ 

حسّان العابد. ۲۳۹ 

الحسن بن أبي التبيع - الحسن بن الربيع 
الحسن بن أَيُوب. ۳۳۰ 

الحسن بن الحسین. ۰۳۱٩‏ ۲۳۲ 

الحسن بن بیع الهمدانئ. ۲۹۸-۲۹۶ 
الحسن‌ین عبدالحمان, ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۳۸۶ 
FoF fe‏ لولاا OFT‏ 

الحسنبنعثمان. ۱۲۶ 

الحسن‌ین عليٌ. ۴۷۶ 

الحسن بن علي الوييري العلوي, ۳۹۹ 


الحسسنينعليٌ بن أب حمزة :۵۰ ۰۱۱۳ 
FAO TAF FAT‏ ۵ 

الحسن بن علی بن أسباط. ۳۳۲ 

الحسن بن عل بنماعة. ۱۲۲۹ ۲۵۲ 
الحسنبن علي بنفضّال - ابن قصال 
الحسن بن عليٌ بنيوسف. ۲۸ 
الحسنبنالمبارك. ۳۷۲ 

الحسن ين محيوب. ۵۰ اف ۰۱۱۲ ۱۱۱۲ 
FTA FTF MAF OV ۱‏ فرص 
FON FOF ۵۲ ۲۳ ۰۲۰ ۶‏ 1۸۰ 
حسمن بن محمّدبن عبدالواحد, ۳۶۷ 

الحسن ين محمّد الحَضر: 
الحسنبن محمد النَّها ونديُ 
آلحسن بن محمد الصّيرفي. ٠‏ 
الحسن بن محمّد بن جمهور | 
ال ن بن محتدین ماع ۰۱۲٩‏ ۳۵۰ 
۵۳۵۰ 

الحسن بن محمد ين شعيب. ۳۸۱ 

الحسن بن موسى الخشّاب. ۲۲۷ 

الحسن بن وهب ۲۰۸ 

الحسين. ۲۲۱ 

الحسينبنإبراهيم القزوينئٌ | أبوعبدالله). 
١ ۲۳‏ 

الحسین بن الحسن بن أبان. ۲۱۱ 

الحسین ین أبي عُندر. ۲۳۵ 

اتی اسه الالح ۰۲۹۷ ۳۲۲ 
۳ ۳۵ 





i: 








۳۶۵ 


فهرست اعلام/٩۵۵‏ 


الحسينين أحمد. ۲۳۱ 

الحسین بن أحمد المكنُ. ۳۰۲ 
الحسینبن‌حمدان المي 
الحسين بن خالد. ۰۱۳۹ ۳۲۷ 
الحسين بن سعيد. ۲۱۱ 
الحسين بنعامر ‏ الحسین: 
عامر 

الحسين بنعبدالله الحرمئ. ۰۱۶۳ ۳۸۹ 
الحسين ين عبدالله اعد mw‏ 

الحسین بن علران, ۱۸۹ 

إبرأهيم ین محمد ۱۱۱ 
الحسین بن محمّد [سن‌عامر): ۰۲۸۹ ۳۱۸ 
اوعس ويم 


AE 





غب 











الحسين بن يزيد. ۰۲۱ ۵۰۲۰۲۰۴ 
حفص بنُعم رن سالم. ۲۶۷ 


الحلب 


حتادبن عشمان, ۰۱۴۱ ۰۱۵۹ ۵۱۴ ۵۳۵ 


ON Pe 





حقادبن عیسی. ۰۲۲۲ ۳۹۲ 
خمرانّبن آطیّن ۲۶۲ ۰۲۷ ۰۲۹۱ ۵۱٩‏ 
حمیدین‌زیاد الک وفی. ۰۲۱۵ ۰۳۵۰ ۰۴۲۹ 


FOF لوك‎ ۵۰ 





حنّان بن سدير. ۱۳۲۱ ۵۰۰ 


۰ سیمای حضرت مهدى خا در فرآن 


حيدربن محمّد الفزار ی : ۱۴۳۲ ۲۵۳ 
حیدربن محتدبن‌نعیم التّمرقندي. ۰۱۵۰ 
o‏ 

ختیمة. ۱۵۲ 

الخراز. ۲۲۱ 


داود لد جاجی. ۳۳۰ 








داودین‌ترقد» ۲۱۱ 

داودبنكثير الوق ۱٩۳۰۲۲‏ 
.رستمبنعبدالله بنخالد السخزوميٌ؛ ۲۵۹ 
رفاعة بن موسئ. ۱۱۶ 

زاذان: ۳۵۹ 

زرار ةب نأعيّنَ. ۰۱۶۱ ۱۱۶۹۰۱۶۸ ۱۲۰۲ 
۲ لوك PIV FoF‏ كلف OFA DTA‏ 
إزيادينالمنذر .. أبوالجارود 

زياد القندي. 150 

سالميندينار. ۵۰۲ 

سعد أن بنإسحاق بنسعيد. ۰۳۳۸ 1۱۳ 
سعدانينمسلم. ۰۲۸ ۱۳۱۲ ۲۸۲ 
سعدبنظر یف 
سعدبن عبد الله ۰۱۲۹ ۱۲۲۹۰۲۲۸۰۲۱۲ ۱۲۵۰ 





۵ 


He ۷۰ ۱‏ 
سعدبن عمر: ۲۳۳ 
سعیدبن‌جٌناح, ابو 





AF Ve 
۱۳۲ ۳۱۹ سفیان‌بن‌|یراهیم‎ 
۳۸۸ الکرنق,‎ 
۲۵۳ ۱۲۵۲ ۰۲۷۵ سلامین‌الستتین:‎ 


سلامة بن محمد ۰۱٩۳‏ ۱۱۹۵ ۲۹۷ 





سلمان (المحتدي الفارسی 4 7۵۹ 
سلمدّین الخطّاب. ۰۲۸۲ ۲۰۲ 
سلیمان الأغمش. ۳۵۹ 
سلیمان الَیلمیْ ۲۲۵ ۲۲۶ ٩‏ 
سليمانين خالد 1۷0 
سلیمان‌بن‌داود المنقريٌ. ۱۳۷ 
سلیمان‌بن‌سفیان ۵۳۸ 
سليمان بن سماعة. ۳۹۷ 
سليمان بن صالح. ۳۸۸ 
سلیمان‌بن‌هار ون اليجليٌ. ۰۱۲۱ ۱۲۲ 
تماعةين مهران. ۸۲ ۰۱۸۲ 1۷۹۰۲۳۹ 








سهلبن زياد ۸۵۰ ۱۲۲۵۰۱۲۱ عوك ۱۳۹۶ 
۷ ۵۰۶ 

۲۲٩ سیرین؛‎ 

سیف ۲۱۶ 

شرف الد ین اف ۰۲۲۱۰۱۹۷ ۰۲۷۸ ۱۳۹۰ 
۹ ۰۴۸۶ ۰۴۹۱ ۰۵۰۸ ۰۵۱۱ ۵۱۵ ۵۱۹ 
لك 

الشریف أبومحمدٍ المحگدی ۲۳۲ 

شهر بن حوشب» ۱۳۷ 

الشيخ الوس ۱۹۶ ۰۳/۱ ۳۳ ۲۵۲ 
الشيخ السفید. ۶۲ ۱۱۲۰ ۱۲۲۳۰۱۳۷ ا 
۶ ۰۵۰ ۰۲۷۳ ۲۸۳ ۵۰۲ 

ارس أمینالاسلام4 ۰۱۶۹ ۰۳۰۳ ۳۲۷ 
ارس أبومنصور أحمدین علي ۶۷ 
الط ۳۹۶ 


لیس أبوالوليد. ۲۱۲ 


صالح‌بن‌سعید. ۲۲۲ 
صالح بن سهل. ۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۷۶ 
ror‏ 





صفوان بن یحین. ۰۱۸۲ ۰۲۳۵ ۰۳۲۳ ۳۲۷ 
ضریس, ۵۲:۲۸ 

۲۰۲ ۳۸۶ ۲۸۰ عاصمین‌خمید الحتاط.‎ 
OFF TVA ۵ ۵ 

عیادین یعقرب. ۰۲۳۲ ۰۲۵۳ ۲۶۵ 

العّاس ین عامر. ۲۳۶ 

العئاس بن محمّد. ۳۸۳ 

العتاس بن معروف. ۲۷۲ 

؛بنربعئٌ. ۱۸۴ 


عبدالأغلى الحلي؛ ۰۱۱۸ ۱۱۶۹ ۲۲۰ ۱۲۹۸ 


mw 
۲۵۲ عبدالرّحمان بن الحجاج.‎ 
۲۹۸ عبدالوَّحَما نين أبي نجران.‎ 








عبدالرّحمان بن أبي هاشم ۵۲۷ 

عبدال حمان‌ی ن‌کثیر: ۲۴۲ ۰۲۲۳ ۲۸۸ 
عبدالّحمانبن مسلمة الجريري. ۲۰٩‏ 
1 

عبدالةحیم. ۲۰۹ 

بدالورّاق. ۱۹۰ 

عبدالسَّلامين صالع الهرويٌ. ۲۷۳ 

عبد لصّمدبن بشير. +77 ۲۳۹ 

عبد لصّمدبنعلنٌ بن محتدبن مکرم. ۲۱۲ 


عبدالعظیم [ينُعبدالله] الحسنيٌ. ۶۷ 





فهرست اعلام/۵۶۱ 


عبدالکریم‌بن عبدالوحیم ۱۲۵ 
عبدالکریم بنعمرو الخثعميٌ ۲۲۰ 
عبدالله بن الحسن. ۲۳۷ 

عبدالله بن الصّلت. ۲۵۲ 





عبدالل بن القاسم ۳۹۷ ۰۲۷۹ ۲۸۲ ۲۸۲ 
عبدالله بن القاسم البطل, ۲۵۶ 

عبدالله بن القاسم الضرميُ؛ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 
بن بكير. ۵۲۵ 


عبدالله بنجبلة. ۲۳۹۳۲۸ 


عبدالله 





۰۲۲۸ ٩۱۴ ۰۱۱۲ عبدالله بن جمفرالحميريٌ.‎ 
FAY VY 


عبدالله بنالحسن ال 
3 


أبوالحسينة 





عبدالله بنحتاد الأتصارئ. ۰۱۸۳ ۲۶۱ 
ONA VE‏ 

عبدالله بنداوة الکرفی, ۸۲ 

عبدالله بن ذكوان, أبوزياد. ۲۱۴ 


عبدالله بنسنا 





الأسديٌ ۰ ۱۹۸ ۳۱۸۰۲۸۹ 





۵۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۶ 





عامر. ۱۲۶ 
عبدالله بن عبد الوّحمان الأصيٌ ۲۵۶ 
عبدالله بن عجلان. ۳۰۲ 

عبداللهبن محقد ۰۱۸۲ ۵۳۸۰۳۷۲ 
عبدالله بن مسكان 


عبدا 








بن‌موسی, ۴۴۴ ۵:۲ 
عبيداللهبن موسی العلوی, 2۴۲ ۳۷۲ 


۲ سیمای حضرت مهدی ادر قرآن 


عبدٌالواحدب عبد اله نيوئ الستزصلي. 
TTA ITY ۵ ۸‏ كنا 

۱٩۳ عبیدبن‌کثیر:‎ 

عبيد اله بن موسى العلوي العتاسئ؛ ۱۱٩‏ 
عبیس‌بن‌هشام التاشريٌ. FFA FTA‏ 





Be ۴‏ لاك لكك 


علي بن إبراهيمينهاث 





۰۱۸۷ ۰۱۶۷ ۰۱۵۵ ۰۱۴۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۲ 

OFAN ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۱۲۷۱ ۱۲۲۲ ۱۲۱۷ ۶ 

Fe FeV FoF ۵ Fe‏ ل 

۱۳۸۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۱۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۴۷ ۲۴ 

۱۲۳۱ ۳۳۰ ۰۲۲۷ ۴۱۸ ۰۳۰۹ ۱۰۵ ۷ 

۹ الاك ۰۴۷۵ ۰۴۸۱ FAA‏ لعف ۵۱۴ 

۵۴۳ ۰۵۴۱ ۰۵۴۰ OFA ۷ 

علي بنإبراهيم بن مهزيار الأهرازي. ۲۶۲ 

علي بن أبي حمزة |البطائتي|. ۰۲۱ ۱۵۰ 

۵۲۷ ۰۵۰۲ ۰۴۰۲ ۱۳۱۷ TAT ۰۰۴ ۳ 
۲۱۵ بنإسماعيل.‎ 

علي بن أحمد. ۲ VE‏ ۲۷۲ 

علي ين أحمد البندنيجئ؛ ۱۱۹ 

عل بن أحمدبن حاتم البرّاز. ۲۳۳ 

عل 

علي بن أسياط. or‏ 

علي بن جعفر ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۱۳۷۲ ۷۳ 

علي بن جعفر الحضرمی: ۰۲9۷ ۲۱۷ 

غلبن حاتم ۰۳۶۷ ۰۳۲۹ ۲۵۲ 





أحمدبن محمد الدّقاق. ۰۲۱ ۲۰۲ 





عل بن حسّان [بن‌کشیر ل ۰۲۲۲ ۲۲۸ 

علي بنالحسن ايمل ۲۸ ۱۱۲۱ 11١‏ 
FAY ۰۳۳۶ ۰۳۳۴ ۶‏ ۰۴۴۰ ۵۳۵ 

علیّبن‌الحسن (بسنعليّ] بنفطّال - 
علي بن الحسن ايمل 

عاك بنالحسن‌الجشاص, آبرالحسن ۲٩۹‏ 
علي بنالحسن السنقري الکرفی, ۲۵۹ 
عل بن الحسین. ۰۱۳۹ ۰۱۹۰ ۰۲۴۲ ۵۲۷ 
علق بنالحسين السّمدآيادي. ۱۸۲ 

علیْ بن‌الحسین بن‌شاذویه المؤدّب. ۵۲۲ 
عل بنالحكم. ۶ موك TAN‏ ۳۳۲ 
۳۹۰ 5 

علي بن‌داود. ۲۹۷ 

علي بنرثاب. ۱۳۷۰۱۱۲۰۱۱۰ 





علئٌ بنسيف. ۲۰۶ ۲۲۶ 

علق بن الصّجاح. ۲۱۵ 

علب نالعهاس. ۲۸۰ ۳۸۶ ۱۴۰۲ ۷۸ 
orr‏ 


علي بنعبدالله الحسنئ. ۲۲۲ 1۶۲ 

علي بنعبداله بسن أسد. ۰۲۹۷ ۰۳۱۹ 71 
FOF FFT ۷۸‏ 

علي بن عمر» أبوالحسن (الحاجي)ء ۱۹۳ 
علئينمحقد ۵۰ ۰۱۲۱ عدا ۱۲۸۰ عد 
FoF Fe‏ ۲۶ لوك الاك لوك عوك 
OFF ۵۱ ۷‏ 

علي بن محتدین شجاع. ۱۵۰ 


علبن محتدبنصالح. ۲۷۲ 

علي بن محمّدبنعبدالله الخبائيٌ. ۱۹۵ 
علي بن معيد. ۲۲۷ 

علي بن مهران. ۳۹ 

علي بنهاشم. ۲۶۵ 

عل بنهيةالله. أبوالحسن. ۱۲۳۶ ۲۵۰ 
عل هلال لس ۲۰۸ 
علي ,يونس الخرّاز. ۲۳۳ 
عمّار. ۲۶۵ 

عمارة الهمداتيٌ؛ ۳۳۸ 

عمران الرّعقرائئ. ۱۶۲۳ 

عمران بن الحجاج. ۲۹۷ 











غمرب نأذينة. ۰۱۶۷ ۲۵۰ 

۲۶۲ ٩۲۲ عمربنالوآن.‎ 

عمربن حنظلة. ۳۳۳ 

عمربن عبدالعزیز (البضري ۲۲ 
عمرین‌مروان الکلب, ۰۳۲۹ ۱۳۳۱ 
عمرین‌هاشم. ۳ 

عمربن يزيد ۲۹۶ 

النر كي بن‌علیٌ البوفكيٌ الخراساني. 
rav‏ ت ۲ 0 
عمروبن أبى المقدام. ۵۱ ۶۲ ۱۲۷۰۱۲۱ 
عمروين شمر العف ۴۱۰ ۰8۱۱ ۱۳۷۶ 
TAY‏ عدا OTA AND eA OTN‏ 

عمروینعشمان, ۱۱۳۹ ۰۳۳۶ ۲۲۰ 
عمروین‌هاشم ۲۳۲ 


فهرست اعلام/۵۶۳ 


۵۲ العیاشی, محتدین مسعود [بن محمد‎ 
AOA ۰1۵ موك‎ AIFF AFF IF ۵ 
۰۲۰۲ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۳ ۰۱۶۹ ۶۸ ۶۵ 
ITA ITY ۰۲۳۲ ITY TY ۷ ore 
۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۶۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۴۷ ۲ 
۰۵۳۰ ۰۵۲۹ OFA ۰۵۰۰ ۱۳۷۹ ۰۳۲۷ ۸ 
or 

عيسى بن|براهیم» ۳۲۰ 

عيسى بن‌داود الا ۲۹۳ 

ابراهیم ۵۲۲ 

فضالةبن یرب ۲۷۱ 

الفضل‌بن‌المباس, ۰۳۹۰ ۵۱۱ 

الفضيل. ۲۵۱ 

فضیل بن محمد ۳۳۵ 

فضیل بن يسار. ۲۵۰۰۱۷ 

فضيل الؤشان. ۱۹۰ 

القاسم ب نإسماعيل الأنباريٌ. ۳۹۲ 
القاسم‌بن‌حمزة العلويٌ الوازي. ۱۹۳ 
القاسم بن الوبيع. ۳۸۷ 

القاسمبنعروة. ۲۳۸۰۱۱۹ 





القاسمين العلا ۰۲۱۵ ۲۷۱ 

القاسم بن محتد. ۱۳۷ 

القاسم بن محتدین الحسن بن‌حازم: +77 
لهذا 

كثير بن عيّاش. ۳۰۶ 

الكلبئ | صحتدین‌الك الب ۰۳۲۱ ۲۳۳ 
vor r‏ 


۶۴ سيماى حضرت مهدی در رن 


ليث. ۱۸۵ 





منّى الحناط ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۳۰۲ 

مجاهد, ۱۸۵ 

محتدينإبراهيم القَمَيُ القطان (ابن 
الخرّاز). ۷۰ 

۰۱۱٩ ۰۱۱۲ ۱۲۸ محتدبن|براهيم اعمات‎ 
٩۳۱۷ ۰۲۴۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۱۹۰ ۰۱۲۱ ۱ 
FFA ۰۳۹۵ ۱۳۹۲ ۰۳۷۴ FOF ۰۳۳۴ 6۹ 


۵۳۵ ۵۲۷ ۲۹۷ ۱۳۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۵۰ ۴ 


بن إبراهيم بن آبي‌البلاد. oro‏ 





محتدبن أب القاسم. ۵۲ ۲۱۳ 
أبي بكر المثقري. ۱۸۵ 
محتدبنأبيعبدالله الک رف ۰۴۱ 32.9 


TA‏ كمه 





ملحقدين أب عم ۱۳۲ ۷۷ ۱۱۶۷ ۱۱۸۲ 
۶ ۸ ۰۲۲۱ ۱۲۵۰ ۱۳۰۲ ۱۳۳۲ ۳۵۵ 
فط الع ملك موك OIF‏ 
محمدينأحمد. ۲۷۱ 

محتدین أحمد [بنالعتاس | العلوئ؛ ۳۹۷ 
e ef‏ 
محتدین أحمدین‌الحسن القطوانی. ۰۳۳۸ 
mr‏ 


محتدبن أحمد القاشا 





محتدبن أحمدبنالضّلت. ۲۵۲ 


محمد 





|سحاق. ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ 
محتدین‌أسلم: ۲۱۰ 

محمد بنإسماعيل. ۲۲۱ 
محمدينإسماعيل الحستی, ۲۲۱ 1۶۲ 


محمّدبنإسماعيل العلوي, ۲4۳ 
محتدین|سماعیلین الان ۲۹۸ 
محمّد بنإسماعيل بن بزيع. ۳۵۲ 
محمدُبنجرير ار أبوجعقر. وي ؟11. 
۳ ۰۲۰۶ عل ۲۳۶ ۰۲۴۳ ۱۲۵۰ 4۲۶۳ 
۲ ۰۳۵۹ ۰۳۶۶ ۱۳۸۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۹ ۲۳۵ 
محمد ين جعفر. ۵۳۸۱۲۷۱ 

محتدبنجعفر القرشيُ الكوفي الؤراز. 
FA TOA TOA FA‏ 

محمّد بن جعفر بن مسعود, 1۵۰ 

محمد بن جمهور. ۰۲۲۱ ۰۳۹۷ ۱۲۷۱۰۱۳۹۸ 
۵۹ 

محتدبن‌حشان الرازی. ۱٩۰‏ ۸۲ ۵۲۷ 
محمّدبنالحسن بن أحمدبن الولید. ۰۲۱۱ 
۷۷۱ ۳۷۲ ۸۸ 

محمّدبن الحسنبن شكُون. ۲۵۶ 
مسحمّدبن الحسسن بن علي بن الم باج 
المداير. ۰۳۲۲ ۳۸۱ 

محمّد ب نالحسنبن عليبن‌مهزیار: ۱۹۵ 
محتدین الحسن‌بن يحيى الحارثئ. ۲۶۲ 
محتدین الحسن اللیبانع, ۳۶۸۰۳۵۸ 
محتدین الحسن الصّفار ۱۲۶ ۰۲۲۱ ۲۷۲ 
o‏ 

محگدبن‌الحسن الميشميٌ؛ ۲۲۸ 
محگدبن‌الحسین ۲۲۹ 
محمّدُبنالحسينين أبيالخطاب ازيدٍ 





۲۲۹۰۲۱۲ ۱۲۹ ۵۲ ۸ المتخدائي)‎ 
TAF ۰۳۷۶ ۳۶ TTS ۹ ۸ 

محتدبن الحسین الخثعمئٌ الکوفیل: ۷۶۵ 
محتدبن الحسین بن‌حمید. ۲۰۶ 

الحسين بن زياد الآيّات. ۵۲۲ 
محمّد الحلبيٌ. ۲۵۵ 

محمّد بن حسين بن عجلان. ۳۶۷ 


محتّد؛ 





محتدبن حتادبن‌ماهان الدَّبَاغ. ۳۲۰ 
محمّدين خمران. ۱۱۱ 
محمّدبنحمزة. ۱۲۱ 

محمّدين خالد. ۱۲۱۰ ۳۲ 
محتدبن‌خالد (البرقيٌ) - البرقيٌ 
مجتدبن خلف اهر 
محدبن‌راشد الحلبي ۳۳۵ 
محثدين زياد ۷۰ 


محتدي زياد ادي أبراضف ۵۲۱ 


۳۹ 





محمّد بن سعيد. ۱۲۱ 
محمد بن سليمان. ۲۲۶ 

محقدین‌سلیمان الدَّيلمنُ. ۲۲۵ +07 
۶ ۶ 

محتدین‌سلیمان یلم 45 ۲۸۹ 
محتدین‌شماعة الصّيرفئ: ۲۳۵ 
محتدينسنان. ۴۸ ۵۲ ۰۵۲ ۰۱۳۳ ۰۱۸۸ 
قل Te‏ الاك OFT FFA‏ 

محمّد بن سَهْل الجلردي. ۲۶۲ 

محقدين صالع الهتدانی, ۱۳۷۱ ۳۷۲ 


فهرست اعلام ۵۶۵ 


محمّد بن صالح بن مسعود. ۲۵۶ 

۲۹۳ ۰۱۸۳ محمدب نالعا سب نالماهيار.‎ 
FH FY FIA FoF Fe Fe AV 
TAF FAY F4 FAV FEO Foc ۵ 
FOF ۰۲۳۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۰۳۹۸ ۲ 
۵۲۵ حاف‎ ۵۰۹ ۰۴۹۸ ۰۲۷۳ ۰۲۶۱ ۶ 
۵۱۲ ۱۲۱۰ ۸۲۰۹ محتدین عبدالجیار:‎ 
0.4 محمّد بن عبدالوّحمان.‎ 

محتدين مدال ۹39۵و 

محمد بن عبدالله بسن جعفربن جامع 
الحميري ۵۲۲۰۳۷۱ 

محقدبنعبدالله بنالمطّلب القيبانيٌ؛ 
أبوالمفضّل. ۰۲۲۳ ۰۳۳۰ ۳۵۹ ۰۳۶۶ ۲۱۱: 
ro‏ 

محتدینعبداث قاف ۲۷۰ 





محتدین عل ۰۱۲۵ ۱۲۰۹ ۱۲۵۲ 1۸۲ 
محتدین عل الأغلم السضريٌ. ۳۹۹ 
محتدبن عل ايمل ۳۵۲ 


OY TI Ne 





محمّد بن علي بن بابويه ے ابنبابويه 
محمّدبن عليٌ بن تکام ۲۳۲ 

محمّدين علي بنالحسينين صوسی‌بن 
بابویه لفق أبوجعفر -. ابنبابويه 
محتدین علي بن رحيم؛ أبوجعفر. ۳۸۳ 
محتدين علي بنيوسفه. ۲۸ 

محقدينعليٌ مأجيلويه. ۵۲ ۰۲۱۳ ۳۲۷ 


۶ سیمای حضرت مهدی در قرآن 


محتدین عمر. ۵.4 


محتدينعمربن يزيد بیاغ الشائريٌ. ۵۲۵ 





0207 ۰۲۹۷ ۰۱۹۰ ۰۱۵۰ محتدین عیسی.‎ 
TT FY FFF 

عیسی القت ۲۸۹ 

الفضل. ۰۲۲۲ ۲۶۲ 

محمّدبن فضیل (< الفضیل), ۰۱۴۵ ۰۱۲۶ 


۲۸۰ ۵۸ Fe ۸۶ 






محمد 


محتدین‌القاسم: ۵۰۹ 

محتّدبن‌قیس, ۴۱۵ 

محمّدبن محمّدبنعاصم الكلينيٌ. ۲۱۵ 
محمّدين جمهرر. ۳۷۹ 

محمّدبن مروأن. 317 177 ۲۵۳ 
محمّدين مروان الکره 
محتدبن مسعوو العيّاشيّ - العيّاشي 
مسحتدین مسلم. ۰۱۱۲ ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ ۱۱۳۵ 


۸۳۰ 





TF ۳ ۷‏ ۳۵۱ ۰۲۰۵ ۵۱۲ ۵۲۲ 
محمّد بن المفضّل ب نإبراهيم بنقيس. ۳۳۸, 
Wrote‏ 

محتدبن موسی‌بن المتوگل, ۰۲۲ ۰۱۸۲ ۵۰۲ 
محمّد بنتصير. ۲۲۲ ۲۶۲ 
محمّدبنالوليد. ۳۶۶ 

محمّد ب نالوليدين خائد الخؤاز. ۵۳۵ 
محمدبنُوَهْيان [الهنائي البضری4 ۲۳۲ 
mr‏ 
محتدین‌هاره 


ین‌موسی, أبسوالحسين. 


NENN وي‎ 








۲۳۵ ۳۸۸ ۲ 


on محعدین‌قتام [بن‌سهیل4 أبوعلي.‎ 
۳۱۲ TAY ۰۲۲۳ SPF AT IF ۲ 
۲۷۵ ۰۴۷۲ ۰۲۵۰ ۰۴۳۵ FFF ۳۸۹ FAA 
۲۹٩ محتدین‌یحیی اميم‎ 

محمّدين یحیی العطّار, ۰۲۲ ۵۲ ۰۲۲۸۱۹۰ 
ory‏ 

مسحتدین‌یحیی (المطار؟4 ۱۳۳ ۰۱۸۸ 


PTY AF Fe 





WA 


اكد 





AAA AF HEY NO NOV IFS ۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۵۶ ۰۲۴۵ Te ۰۲۱۶ ۰۲۱۰ ۹ 
۰۳۶۹ ۰۳۳۳ ۰۳۱۹ ۱۲۹۵ ۰۲۸۹ TAF ۰ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۲۱۵ ۰۲۰۴ ۰۲۰۲ TAF ۶ 
عو عم‎ FAY FAY عوك‎ ۸ ۱ 
2۳۳ 

مسعودين صدقة. ۷۰ 

الم سین جعفرينالمظقرٍ العلويٌ 
الگمرقندي, ۰۱۵۰ ۱۲۳۶ ۴۲۶ 
مُعاذينكثير. ۱۸۹۰۱۸۸ 
معاوية بن وهب الیل ۲۷۰۲۷۰ 
معاویةبن عشارالدُهنی, ۲۲۵: ۲۲۶ 
المع لى بخ خُنیس, ۰۲۱۳ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 
المعلَّى بن محقد. ۱۲۸۹ ۳۷۹۰۳۱۸ 
معترین يحيئ. ۳۲۰ 

المغضّ لبن صالح. ۰۲۷۵ ۰۲۹۰ ۲٩۱‏ 
السفضّلبنعمر الجمفئ. 








IT ۵۳ ۸ 


OFAN FAY FEY مك‎ TTF NFO EF 
OY TAF TAF TAY FEY FY FA 
۲۳۵ المفضّلبنعيسئ.‎ 

السقّدبن غالب الحسنئ. ٠١۷‏ 

مکحول, ۳۲۰ 

مكحو ل بن|براهيم ۲۵۱ 
مستصورین‌یونس بزرج. ۰۲۲ ۲۷ ۱۲۱۶ 
YAY ۰۳۷۵ ۰۳۵۵ ۳۵۲ ۷‏ 

موسى ب نالقاسم. ۱۲۷۰ ۲۷۲ 
مرسی‌بن‌بکر: ۵۱٩‏ 

موسی‌بن‌جعفر البغدادي. ۲۹۷ ۵۰۰ 
موسى بن جعفربن وب 1۹۸ 
موسی‌بن‌سمدان الحتّاط. ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۵۲ 
موسی بن عمران الحم ۰۲۱ ۱۲۰۲ ۵۰۲ 
موسى بن عمربن‌یزید: ۳۸۱ 

مۇم الطّاق. ۲۵۲ ۲۵۳ 





نصرین‌مُزاحم. ۱۲۳۲ ۲۵۲ 
النّضْ رين شرید ۰۲۱۱ ۲۷۳ 
مین سلیمان, ۱۸۵ 
وائلةبنالأسقّع. ۳۲۱ 

الو شاه ۳۱۸ 

وهب بن جمیع, ۲۳۷۱۲۳۶ 


وغب‌ین‌شاذان. ۳۹۷ ۲۹۸ 





وُعَيب [بن حفص ]. ۵۰ ۰۳۱۷ ۱۳۹۵ 
هار ونين مسل ۱۱۹ 





فهرست اعلام |۵۶۷ 


هارون‌ین‌موسی, ۶۹ ۱۶۳ ۳۸۹ ۲۳۵ 
هشام. ۲۳۲ 

هشامين سالم. ۰۱۵۷ ۲۱۲ 
هشام‌بن‌عتار. ۲۱۶ 

آبي القاسم ‏ أبوبصير 








يحيى بن زكريّاء ۲۸۸ 


يحيى بن میشر. ۲۷۹ 
يحيى بن ميسزة اشع ۳۹۷ 


۸سیمای حضرت مهدی در قرآن 


یعقوب بن شعیب. ۱۸۴ 
یعقوب‌بن‌یزید. ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۴۱ 1۵۰ 
يوسف بن يعقرب. ۱۸۵ 


۳۲۵ ۰۳۲۳ ۱۳۴۲ ۱۳۰۴ ۰۲۹۷ «is 





یونس‌بن‌ظبیان, ۱۲۹۰۱۱۱ 
يونس بن عبدالوّ حمان, ۰۱۵۰ ۲۳۸ 
يونس بن المفضّلبن صالح. ۲۵۵ 


يونس بن يعقوب. ۳۶۶ 


فهرست مندرجات 


ê 





مصلح از دیدگاه ییا ب رکرو رک ۱۳ 
مصلح از دیدگاه اسلام Esse En‏ 
چرا غايب شده است و کی ظاهر می‌شود؟ ..... 7 On‏ 
وظیفه‌ی مسلمانان در غيبت آنحضرت. بعد ۲۸ 
وا اي ا چ 1 ۳ 
مقام علمى او .... 
پرهیزگاری و زهداو 55 5 ۳۹ ۳۲ 
لبج روجا ف وان aE‏ 9 


در" او... ی r‏ 
2 1 ز 1 1011110101 کر 


کار ما در موردكتاب. 











فهرست مندرجات/۵۷۱ 


بي شكفتار موف 


سوردى بقره 
١‏ آيههاى ؟ ‏ ۴: الم 9 






سورهی آل‌عمران: 
۱آیه‌ی ۸۴: 5و لَه شم 7 
۲ آیه‌ی ۲۰۱: هيا أا الّذينَ وا اضبروا...4 





سوره‌ی نساء: 


۱.آیه‌ی ۴۸:«یا لین اورا الکناب آیثرا..4 
۲ آیه‌ی ۶۰: هيا یل 


سورهی مائده 
١‏ آبه‌ی ۱۵ :9و من الّذِينَ قالوا: إنا تصاری..4 
۲ آبه‌ی ۵۵: هيا این من بو 





سورهی آعراف: 
١‏ آيدى ۲: وال م ص...». 


۲سیمای حضرت مهدى ا در ترآن 






۳۷ 


fi. 
۴۴ 


۱۱۳۰ 


و 


۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


لحلل 


۲ آیمی ۵۴: «َل ینظرون ال تأويلة؟...» ۵۵ 





سورهی آنفال: 
١‏ آبه‌ی ۳۰: و قاتلومم حت لاتكون ف 






۱۶۷ 


سورهی توبه: 
١‏ آيدى ۳۳: فو الذي أز: 


۲.آیهی ۳۴: و الّذِينَ یک .4 ۱۸۸ 


۲.۶ 


۳.۹ 


سوره‌ی هود: 
١آيدى‏ 9:5 : ۳۵ 


۳۳۴ 


۳۳۶ 


۳۳۸ 
۲۳۰ 0 + 





قهرست مندرجات |۵۷۳۴ 


؟-آيهى ۴۶: 9و سکن في تسا 
۴ آیه‌ی ۴۷: و إن کان مک 


سوره‌ی ججرا 
۱.آیهی ۰۳۷ ۳۹: «فال: رب نزن إل يذ 


۲آیه‌ی ۳۹: و أت 
۳ آیەی ۴۶: امن ال 






سورهی إسراء: 
۱-آیه‌های ۷-۵: 


سورهی طفد 






۲آیه‌ی ۱۱۶ : «و لَقَدْ عهذنا !| 
۳ آبه‌ی ۱۳۶ : « تلم 





۴سیمای حضرت مهد یا در قرآن 









۳۳۳ 
۲۳۴ 


YOF..... 


oF. 


۳۸۴ 


Per. 





سورهی مومنون: 
۱ آیه‌ی ۱۰۲: 





سورهی نور 
۱ آیه‌ی ۳۶: أله ور التّماواتٍ و الأزض...4 
۲آیه‌ی ۵۶: وعد لله الّذ 





سورهی فرقان: 
۱.آیه‌ی ۱۲ : بل كَذَّبُوا بالساعةٍ و أغتذنا لمتن کلب بالتاغة..4 
۲ آیمی ۲۷: «المشلك منز الى بلوغان...» 


سوره‌ی شعراء: 





سورهى تمل: 
١‏ آیه‌ی ۶۳: من یب المحضْطَة إذا دّعاة؟...» 


سوره‌ی قصص: 
١-آيمى‏ ع : و رید أن 





و على الّذِينَ اسشطیثوا...4 





سورهی روم 
١-آيدى‏ ۲ ۶:والم و 





الارم.4 


۳۰۴ 
۳۰۶ 
۳۹ 


۳۳ 


۳۴ 


۳۳۹ 
۳۳۲ 


۳۳۳ 
۳۴۵ 
۳۴۷ 


۳۵۰ 


POA. 


۳۶۵ 


فهرست مندرجات /0۷۵ 


سوره‌ی سجده 
الذن...» 
؟آيمى ۳۰:«فل: وم القنح لابقع الذینکقورا .4 


١‏ آيدى ۲۲: و 





سورهی سيأ: 
١آيدى‏ 59:1۹ ج 
٣‏ آیەى ۵۵-۵۲: 






سورهی صافات: 


۱ آیه‌ی ۸۴: 9و من ۵ 





سورهی ص: 
۱ آیه‌ی 3:۸٩‏ 





سوره‌ی زمره 
١‏ آبه‌ی ۷۰: و 





سورهی قصلت 
١آيدى‏ ۱۸: 9و اتود 





سوره‌ی شوری: 
۱آیه‌ی :$ م مع سق» 


۴ آیه‌ی ۲۲ جو لو که سل لشي بم 
۵. آیمی ۲۵: ام یقولون: ار عَلَ امه 

ع آیه‌ی 5:۴۲ تن انم بغ ظلمه...» 
۷ آیه‌ی ۴۵: و تراھم بخرضون علَا 








۶سیمای حضرت مهدى در فران 





۲۶۹2 


VY... 


۳۷۴ 


۳۸۳ 


۳۸۶ 


TAV 


LS 
۱۳۹ 
ليلق‎ 


۳۹۷ 


F۹4. 


۴۰۲ 


اع 
F۰۵.‏ 


۴۰۸ 
۴۰ 


سورهی (ژخرف: 
١آيدى‏ ۲۹: 5و جَمَلَها 
۲ آیه‌ی ۶۷ :هَل 





سورهی دخان: 
١-آيمى‏ ۵-۲:(ع م © و الکتاب المثبين...> 


سورهی جائيه: 
١آيدى‏ ۱۵: ول 









سورمى محمد اا3 : 
۱ آبه‌ی 19 : هل یرون إل الشاعة؟...> 


سوردى فنح 
١‏ آبدى ۲۶: ا 








ین کفروا مِنْهُمْ... 
سول باشدی..4 





۲ آبه‌ی ۲۹ : وهو الذي أ 


سورهی ق: 
۱-آیه‌های ۴۳-۴۲:«و 





سوره‌ی ذاریات: 





>... آیهی ۲۳ :فرب التَماءِ و الأَْضٍ لته‎ ١ 


سوره‌ی طور: 
۱ آیه‌های ۲ - ۵: و الور © و یتاب مشطورٍ...> 





اشتیغ یرم نا ئناه من مکا 


للع 
۴۷ 


۴۸ 


۴۳۱ 


۴۳۶ 
۴۳۰ 


PN Yao ان قریب...4‎ 


۴۳۲ 


۳۳۵ 


۳۳۸ 
۴۳۹ 


فهرست مندرجات/۵۷۷ 


سورهی رحمان: 
١‏ آیه‌ی ۴۲: ير 





سوره‌ی حدید: 
۱ آیه‌ی ۱۷ :و لايكونواكا 
۲ آبه‌ی ۱۸ : <اغلموا أ الل 2 








سورهی ممتحنه: 


۱ آیمی ۱۴: هيا ی الِّينَ 


سورهی صف: 





١-آيهى‏ 4 : ؤِيُرِيدونَ 
۲ آیه‌ی ٠١‏ : وهر الذي أرْسَلَ رَسولَهُ بالمتدئ...» 


سورد مُلك: 
۱آیه‌ی ۳۱: 





سورهی معارج: 
١‏ آيههاى ۲۔ ۵: تال سال بعذاب واقع.. 
۲آیهی ۲۷: و الّذِينَ يُصَدٌ م لدي 
؟ آيدى ۴۴ : «خاا 







سورهی جن: 
١‏ آيدى ۲۴ : ق إذا 







سورهی مدر 
١‏ آيههاى ۱۱-٩‏ 
۲آیه‌ی 2317 
۳ آیه‌های ۰ فقيل 
۴آیهی 9:۳۱ ما جَعَلنا أضحابَ ار إلا َلایکة..> 


۸ سيماى حضرت مهد ی ا در قرآن 





FFF 


۳۳۹ 
Far 


۴۵۶ 


۴۵۸ 
۴۶۱ 


۴۶۵ 


۴۷۵ 
۴۳۷۸ 
۴۷۹ 


۴۸۰ 


FAY... 


۴۸۶ 
FAN 
۴۹1 


سوردى تکویر: 




















۱ آیه‌های ۱۶-۱۵ :فلا قم بای الجوارٍ الکْنّی...» ۴۹۶ 
سوره‌ی انشقاق: 
١‏ آبدى ۱۹ : کی طبقاً عن طبق ...4 ۰ 
سوره‌ی بروج: 
١‏ آیهی ۲: 9و الساء 0۲ 
سورهی طارق: 
١‏ آیه‌های ۱۷-1۶ : ۵.۴ 
سوردى غاشیه: 
١‏ آيههاى ۶-۲ :هَل أ ۶ 
سورهی فجر: 
۱ آیه‌های ۲- ۵:«و القجر © و یل عغْ..:6.......... 2۰۸ 
سوره‌ی شمس: 
۱آیه‌های ۲ ۶: و انس و ضُحاها # وَالْقَمَرِ إذا تلاها..» ...۵۹ 
۵۱۴ 
0۸ 
لفك 
۱ آیه‌های ۴-۲: لو الْعَضْرٍ و إن الانسان ن حُسْرٍ...» ا 


فهرست مندرجات/۵۷۹ 


سورهی بقرد 
١‏ آیه‌ی ۲۵۰: إن 





سوره‌ی آل‌عمران: 
١‏ آیهی ۱۴۱: و يَلْكَ ایام ثداوِهًا 





سورهی مائدهم 





سورهی اتقال: 


١-آيدى‏ ۸: «ٍیرید اثه أ 











ينا موی الْکتاب...4 








آیه‌ی ۱۳: «فلمَا أَحَسُوا بَأسَ 


سوره‌ی عنکبوت: 
١-آيدى‏ ۱۱:* 





۰سیمای حضرت مهد ی ا در قرآن 





2۳۷ 


لبيك 


2۳۹ 


2۳۰ 


arr 


arr 


2۳۵ 


رن 


2۴۰ 


سورهی قمان: 





۱آیمی ۲۱:«و نب 





عَلَيكُمْ نعم ظاهرَة وب 


سوردى صف: 
ی 33:15 أخرئ نتب تم 








سورهی مدر 
١۔آیەی‏ ۴۷ ۴۸: 9و کا 





سوردى مطففین: 
١۔‏ آیەی ۱۴ : ظإذا ئثل 





منابع و مآخذ 
خاتمه 


فهرست اعلام .. 


لفك 


ofr 


۴ 


۵۴۵ 


2۴۷ 


2۵۲ 


oor 
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